
 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 دهم چهار، سال 1402 ماهآبان ، منهوره صدوپنجاه شما 

 داستانی ایران اتیادب( PDFنشریه الکترونیک ) اولین 

 قیمت: معرفی به دیگران  

 

 

 

   داستان ایرانی

 خارجی داستان 

 جستار و ناداستان 

 « سایه باد»  معرفی کتاب

 «یادگاری » نگاهی به رمان 

 «میزگرد»  داستاننگاهی به 

 « کیاتاق لودو» بر رمان یشرح

 « Platform»  یادداشتی بر فیلم 

 « »آخرین سفر دمتر  نگاهی به فیلم 

 « ایفراخوان جنگ ترو» خلاصه اسطوره

 « مگس »  ی ایرانیهال یتمثمثل و   بررسی

 « ارنستو ساباتو»  ؛ «تونل» رمان به  ینگاه

 « اولاو فوسه ونی»  نوبلمعرفی برنده جایزه  

 میرند« »پرندگان در پرو می  بررسی داستان

 ممتاز«   یخلق اثر یبرا دهی با ا یکارزار ذهن  تی »اهمکوتاه بر   یادداشتی

 «ادبی چوک ۀزیجا»جشن هجدهمین سال فعالیت خانه داستان چوک و گزارش 
با:    همراه  شماره  شیرمحله،    این  شکوفه محمدی  قبنری،  دانشور، هستی  اکبری،  سیمین  معظمی، محمد  محمود  آرزو 

 مهدیه خردمند ،  حدیث کریمی ،  امیر حسین نصریسلطانی، نجف دریابندری، مصطفی مفیدی،  ن خلیفه  زاد، نوشییحسین

 سارا افلاکی ،  نسباکرم حسینی،  ی آرزو معظم،  ه فاطمه حیدری مراغ،  سپیده عابدی،  یجواد محمدمحمد،  محمد شرفی

 ، سمیه جعفریاکرم جلوداری ،  آرزو معظمی ،  مقدمبیاتیالهام  ،  روغ صابرمقدم، فزادهبهمن عباس  ،ینظر  درضا ی حم

  لارنس .اچ. دی،  هیرومی کاواکی،  تمنی نورمن پ،  میگر  ام یلیو  و  جاکوب  فاخر علوی،  ، سید، مریک کمالیسیاوش ملکی 

نستو  ، ارگی هوچن  سی آلو، رومن گاری،  سافون  سییکارلوس رو،  فریکارل فا ،  . فرانکفورتیج   یره،  س کافکاانتفر

 آندره اوُْردِال  ،ایگالدر گازتلو اوروت ساباتو، 

 
 

 



 

 چوکداستانی ادبیات  ماهنامه
----------------------------- 

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

----------------------------- 

 سردبیر: مهدی رضایی

 سوری رحیمیمشاور: 

 

 هیئت تحریریه

 هادبیران بخش

 گیتا بختیاری )دبیر بخش داستان(

 )دبیر بخش ترجمه(پونه شاهی 

 (مقالهدبیر بخش پور )مهدی عبدالله

 داستان درباره تحریریه بخش

  مصطفی بیان ،اکملعرشریتا محمدی، شهناز 

   زهرا فرازانداممرتضی غیاثی، ، سعید زمانی

زاده، صحرا آزاده جمشیدپور، سیما میرهادی

پور، اکرم نژاد، زویا قلیکلانتری، نوشین جم

 آریانا سلطانینسب،حسینی

 تحریریه بخش ترجمه

 آرزو کشاورزی، سمیرا گیلانی ،اسماعیل پورکاظم

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

 فرنوش رضایی درجی

------------------------ 
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagram 

 
 09352156692: واتسو  تلگرام تلفن،

 چوکهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

دسترسی است. نشر قابل چوکفرهنگی  کانوندر سایت 

هرطریقی اعم از ایمیل، این ماهنامه از سوی شما، به

نیت شما نسبت به این ی و... حسنکاغذنتیپردی، سی

شود. همیشه منتظر آثار، نقد، نظرات و تلقی می کانون

 های شما بزرگواران هستیم.راهنمایی

 

 

 
خن سردبیر س   

ز می چوک تقد یداستان  اتیادب  ۀماهنام نی نهم و  پنجاه صدوبا افتخار    .شودی م  انیزشما ع
و اختتامیه جایزه ادبی چوک   به لطف خدا جشن هجدهمین سال فعالیت خانه داستان چوک 

حضور همراهان همیشگی برگزار شده هرچند بار سنگین دیگری به    و برگزیدگان معرفی شدند.   با 
شته شده، اما با عشق به دوش  . می ده ی م و هنر به راه خود ادامه  ادبیات  مان گذا

که جهانی  در  است.  ادبیات  در  پویایی  رقابت و  ایجاد  ما  اصلی  کشتن    گویا  هدف  برای 
رقابت   به  جهان پردازندی م همدیگر  در  دوستی  و  صلح  برای  خود  انسانی  گاه  ن به  همچنان  ما   ،

 پایبند هستیم. 
 زبان مولانا به طعنه باید گفت: با ما حقیقت را در ادبیات یافتیم و

 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند                                                                   جنگ هفتادودو ملت همه را عذر بنه
دوباره    از برای هنر و ادبیات اما خب   دهندی م   قهقه تمسخر به سر   افرادی هستند که   هرچند

 د که همه دنیا در برابر هنر و ادبیات زانو بزنند. روزی خواهد رسی 
 م ی کن ی م تکرار  شما شیپور جنگ بنوازید و ما شیپور انسانیت و صلح! هرگاه به ما بخندید باز

                                             تو مگو همه به جنگند و زصلح من چه آید
 برافروز ای هزاری تو چراغ خود تو یکی نه 

 

http://www.chouk.ir/
mailto:info@chouk.ir
mailto:chookstory@gmail.com
http://telegram.me/chookasosiation
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 مرتضی غیاثی«» ؛«ایفراخوان جنگ ترو» خلاصه اسطوره:

 »گیتا بختیاری« ؛«اولاو فوسه ون ی» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 زهرا فرازاندام«» «؛هستی قنبری»؛ «یادگاری»نگاهی به رمان: 

 زاده«سیما میرهادی» «؛مگس»ی ایرانی: هالیتمثمثل و  بررسی

 نژاد««؛ »نوشین جمدانشور سیمین» ؛«میزگرد » نگاهی به کتاب:

 «ادبی چوک ۀزیجا»جشن هجدهمین سال فعالیت خانه داستان چوک و  :گزارش

 «آریانا سلطانی»صطفی مفیدی«؛ »م«؛ ارنستو ساباتو» ؛«تونل» :رمانبه  یگاهن
 نسب«  ینی»اکرم حس ؛ممتاز« یخلق اثر یبرا ده یبا ا یکارزار ذهن  تی»اهم کوتاه بر  یادداشتی

 « یسلطان فهیخل نینوش» زاد«؛»محمود حسینی  ؛«گیهوچن سیآلو» ؛«کیاتاق لودو» بر رمان یشرح

 «آزاده جمشیدپور«؛ »محمد اکبری» ؛«رومن گاری» ؛میرند«»پرندگان در پرو می :بررسی داستان

 »آرزو معظمی« ؛ «محلهریش یشکوفه محمد؛ »«سافون سییکارلوس رو«؛ »سایه باد»معرفی کتاب: 
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 «ادبی چوک ۀزیجاگزارش »جشن هجدهمین سال فعالیت خانه داستان چوک و 

 
اختتامیۀ جایزه ادبی چوک همراه با جشن هجدهمین سال  

مهرماه با حضور   ۲۷فعالیت خانۀ داستان چوک روز پنجشنبه  

کراچی  جواد  و  داستانی  ادبیات  پیشکسوت  آذرآیین  قباد 

 .کارگردان برگزار شد

 
 «کراچی  جواد استاد  و   آذرآیین   قباد  استاد»

جایزۀ   دبیر  رحیمی  سوری  مراسم،  این  این  در  درباره  ادبی 

تا   کردند  را  خود  تلاش  تمام  »داوران  گفت:  اختتامیه 

 «.ترین تصمیم را برای انتخاب برگزیدگان بگیرنددقیق

 
 مهدی و  چوک  ادبی جایزۀ  دبیر  رحیمی  سوری»

 «چوک  ادبی جایزه  ناظر  رضایی

»سال گفت:  ادبی  جایزۀ  این  ناظر  رضایی  همه مهدی  ها 

بیاوریم و  درخواست می فراهم  ادبی  کردند که مراسم جایزۀ 

می خودداری  نمیمن  دلیلی  چون  انبوه  کردم؛  در  دیدم 

می شکل  که  خارج جوایزی  گردونه  از  هم  زود  و  گیرند 

شوند، ما هم حضور داشته باشیم. دنبال این بودم که جایزه  می

بتی متفاوتی برگزار کنیم و وقتی به روند دیگر جوایز نگاه  قاو ر

دیگر   در  فرهیختگان  از  بسیاری  جای  شدم  متوجه  کردم، 

های نویسندگی خالی است؛ پس تصمیم گرفتیم که این  حوزه 

حوزه  در  فرهیختگان  تمامی  به  مختص  مختلف  جایزه  های 

تجربه  جستارنویسی،  مثل  ادباشد؛  نقد  ناداستان،  بی،  نگاری، 

 زحمات   به   هم   دیگری  نگرش  ضمندر  … نقد فیلم، ترجمه و

.  کنیم  تقدیر  هم   بخش   هر  ترینفعال  از  که   داشتیم  نویسندگان

 ۱۴۰۱  سال  آثار  راستای  در  داوری  این  که  شوممی  یادآور  البته

 «.بودند

 .سپس نوبت به معرفی برگزیدگان رسید

 
 کوتاه داستان  بهترین   بخش  برگزیدۀ

 فرد فرخیعاطفه 

 
 کوتاه   داستان   بهترین   تقدیر   شایستۀ

 پناه غزال شاه

 
 مجازی   داستان  نقد  گروه   منتقد بهترین  برگزیدۀ

 ژینوس هنرجویی

 

 سال مترجم  بهترین   بخش  برگزیدۀ

 سهند درویشی

 سال   مترجم ترینفعال  بخش  برگزیدۀ

 اسماعیل پورکاظم 



 

 1402ماه آبان |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |ونهمصدوپنجاه شماره      11

 
 نقد  کارگاه   جلسات  منتقد   بهترین   بخش  برگزیدۀ

 پژمان آریا   /هفتگی

 
 ادبی   مقالۀ  بهترین   برگزیدۀ

 شهناز عرش اکمل

 
 نویسمقاله ترینفعال  برگزیدۀ

 آزاده جمشیدپور 

 
 چوک   ماهنامۀ  فیلم   منتقد  بهترین   برگزیدۀ

 صحرا کلانتری 

 
 چوک  ماهنامۀ  فیلم  منتقد ترینفعال  برگزیدۀ

 فرنوش رضایی

 
 ادبیات  ماهنامۀ   منتقد ترینفعال  بخش  برگزیدۀ

 زهرا فرازاندام  /چوک  داستانی

 
 ناداستان  بهترین   بخش  برگزیدۀ

ترین سیب سرخ  فروغ صابرمقدم برای کتاب »خوشمزه

 « زده دنیاکرم

 
 صوتی  داستان  راوی   بهترین   بخش  برگزیدۀ

 علی فخاری
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 صوتی  داستان راوی  ترینفعال  بخش  برگزیدۀ

 زادهسیما میرهادی

 
 رمان   بهترین   بخش  برگزیدۀ

 «سارا طهماسبی برای رمان »رویسا

 
 داستان  مجموعه  بهترین   بخش  برگزیدۀ

 «ترطرفآن اصغر محمدزاده برای کتاب »فقط چند مترعلی

 جستارنویسی  بهترین   بخش  برگزیدۀ

 «زاده برای کتاب »هنر درک عمیق آگاهیبهمن عباس

 
 نگاریتجربه  بهترین   بخش  برگزیدۀ

 عطیفی آذرنسرین 

 
های گذشته در بخش خارج از جایزه،  همچنین طبق روال سال

 .های مختلف تقدیر شداز اعضای مؤسسه در بخش

 

 ترجمه  جهانی  روز  مناسبت  به   تقدیر

آسیه صابرمقدم برای سه دهه فعالیت در زمینۀ ترجمه از زبان 

 ژاپنی

 

 چوک   داستان  خانه  مؤسسه  مدرس بهترین از  تقدیر

انتشارات  سوری   سرویراستار  و  ویراستاری  مدرس  رحیمی، 

 چوک 

 

 هنر   و  فرهنگ  حوزه  در  فعال  نوجوان  سه   از  تقدیر

 گزلوبوداغیان، آرمان رضایی و باران قرهسونیا شاه

 

 چوک انتشارات  جلد  طراح   از  تقدیر

 سپیده عابدی 

 

 همایش   این برگزاری  عوامل از  تقدیر

 نیلوفر رحیمی نوازنده سنتور 

 فیلمبردار    ی عکاس وزهرا نوای

 عرفان نوایی عکاس و فیلمبردار

 
سوری رحیمی در انتهای مراسم اعلام کرد که بخش بیستم  

این جایزه ادبی که به تقدیر از یک پیشکسوت ادبیات داستانی 

اختصاص دارد، در روز جهانی داستان که در بهمن ماه برگزار  

 ■.  شودخواهیم کرد، اعلام می
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 داستان چوک ۀهجدهمین سال فعالیت خان جشن

ادبی چوک  ۀجایز ۀاولین دور و اختتامیه   
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 « اولاو فوسه ونی» جایزه نوبل ادبیات  هآشنایی با برند 

« گیتا بختیاری» 
 

 یسیبنو  دیبا   ،ییبگو  یتوانیآنچه را که نم

 

نوبل    زهیاکتبر( اعلام کرد که جا  5نوبل روز پنجشنبه )  ی آکادم

نو  ۲۰۲3  اتیادب فوسه  »یون  ینروژ  سنده یبه   یبرا  «اولاو 

نثرهاشنامهینما" و  صدا  عیبد  یها  که  را  یناگفتن  ی او  ها 

به عنوان   زین  ش یسال پ   ۱۰اهدا شده است. فوسه    "دهدیم

برنده  نوبل    کاندیدهایاز    یکی برای  او  اما بخت  بود  در نظر 

به صبری   نیاز  داشت  ۱۰شدن  سال   ؛ساله  در  به    ۲۰۱۴  او 

  قتیاما حق  ،گفت: »البته من دوست دارم برنده شوم  نیگارد

ا وقت  نیساده  که  رس  ی است  ن  دیخبر  من    اریبس  ستم،یکه 

را به    اعضای آکادمی جایزه   ل،خوشحال شدم. به طور معمو

در آن وجود   یحکمتکه    دهند،یم   یمیقد  اریبس  سندگانینو

را  ،دارد جایزه  تأث  دیکنیم  افتی در  ی زمان  این  بر    یریکه 

 «شما نداشته باشد. یهانوشته 

را  نوبل    ۀزیجا،  ۲۰۲3  اتینوبل ادب   زه یفوسه«، برنده جا  ون»ی

 از آن خود  کنند«، یم انیرا ب  هایکه »ناگفتن یبه خاطر آثار

 
متعلق به   یخی که به جهت تار شود یگفته م یبه افراد  کِرهایکوئِ 1

هستند و رسماً به عنوان   سمیپروتستانت ل یذ یحی فرقه مس ن یچند

ها به طور  جنبش ن یا  ی. اعضاشوندیدوستان شناخته م مذهبی ٔ  جامعه

 

و   مقالهاز هفتاد رمان، شعر، کتاب کودکان،  ش یبآثار او  کرد.

زبان    چهلاز    شیکه به ب  شودیتئاتر را شامل م  ی هاشنامهینما

شده هنر  .اندترجمه  از  یکی    ،بسنیا  کی پس  از  فوسه 

ب  سانینوشنامهینما است که   ن یشتریمعاصر در سطح جهان 

 .را داشته است شینما

 

 یون فوسه گذری کوتاه بر زندگی

شهر هوگسوند    -سواحل غربی نروژدر    ۱۹5۹فوسه در سال  

  ای به دن ۱ای معتقد کوئیکریخانواده  و در  کوچک  یامزرعهدر  

  کردند یم  یرویپ   یلوتر  نیی از آ  رانهیسختگ  یآمد که از نوع 

  او داشت.  یمعنو  ی هادگاهی د   یریگدر شکل  ی نقش مهم  که

  ی تصادف،  اتفاق افتاد   یاو در هفت سالگ  یلحظه مهم در زندگ

تجربه به طور قابل    ن یا،  کرد  ک یاو را به مرگ نزد  که  د یشد

  ی ادیخش زب .گذاشت  ریتأث  یبر نوشتن او در بزرگسال  یتوجه

را در    یاز دوران کودک .  در وسط آب گذراند   قیقا  کیخود 

بود    یاز دوران بزرگ شدن زمان  اوخاطرات    نیاز بهتر  یبرخ

پدر با  شب  و  بعدازظهر    قیقا  ا ب  یریگیماه  یبرا  ش که 

تابستا  ،رفتندمی در  خصوص  گفته    ،زییپا  لیاوا  ای  نبه  به 

شدن هوا، در    کیدر هنگام تار  قیتجربه حضور در قاخودش »

 هیشب شتریعکس است که ب ی نوع ،  ساحل نیمنظره، در ا نیا

را به    یزیهرگز چ  سمینویم  یصدا است. وقت  کی  ا یرنگ    کی

عمل    ک ی  نیکنم. ایکلمه تصور نم  ی واقع  یبه معنا  ا یوضوح  

چ به  من  است.  دادن  م   یزیگوش  وقتی    دهم.یگوش 

نم ،  شنومیم  - سمینویم من  نمنمیبیاما  تصور  من  کنم.  ی. 

 یزیو از چ  هزبان من  نیمال منه افقط    د،یآیاز کجا م  دانمینم

 « کنم.یدانم به عنوان مطالب استفاده م یکه م

  ت یهو  فراک شد  یایو دن  یقیبه موس  مندعلاقه  ،یدر نوجوان

  ی و سبک زندگ  سمیآنارش  سم،یکمون  ی هافوسه با آرمان  یجوان

از    دنیپس از دست کش  تی نها  اما در  شکل گرفت  «یپی»ه

به    لیتبد  یبرا  شیآرزوها زمان    ستیتاریگ  کی شدن  راک، 

داد.    یشتریب اختصاص  نوشتن  به  نواختن  را  از  دست  البته 

 .ساختیم یاشعار یقیقطعات موس یو براکمانچه برنداشت 

قادر است »نور درون« را   یاعتقاد مشترکند که هر انسان ن یدر ا  یکل

 .ندیخداوند را در همگان« بب ور»ن ای تجربه کند 
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به    در دانشگاه برگن ثبت نام کرد و  رستان،یدب  اتمامپس از  

در همین دوران در شغلهای .  پرداخت  یقیتطب  اتیادب  تحصیل

در   در  مختلفی  تدریس  ادبی،  مشاور  جمله  از  ادبیات  حوزه 

نویسندگی، همکاری در پروژه ترجمه کتاب مقدس  آکادمی 

تجربه کسب کرد، اما بیشتر زمان خود را به    به زبان نروژی

نویسنده زبانی  عنوان  سبک  در  نوشتن  صرف  پرکار  ای 

که  نورسکین کرد  و  سپردی  مکتوب  مناطق    ژهیاستاندارد 

 . بود غرب ییروستا

تحت    Nynorsk Tarjei Vesaasنویسنده    ریتأثفوسه 

منتشر   ۱۹83در سال  را ، ۲« اهیقرمز، س» ش به نامرمان نیاول

در نروژ    جیرا  یاجتماع   یگراواقع  یهارمان با داستان  نیاکرد؛  

به   و  بود  تضاد  در  زمان  آن  در 

  ی زبان انیطرح داستان، بر ب یجا

رمان خود را    نیدوم.  داشت  دیتأک

نام   سال   3« بسته  تاریگ»به  در 

به نام    یچرخه شعر  ک یو    ۱۹85

  ۴«با آب در چشمانش  یافرشته »

سال   کرد  ۱۹86در  در  .  منتشر 

دانشگاه    ۱۹8۷سال   از  مجدداً 

کارشناس مدرک  ارشد    ی برگن 

رمان خود    نیگرفت و سوم  یقیتطب  اتیخود را در رشته ادب

او از همسرش در سال   ییجدا  منتشر کرد. 5را با نام »خون« 

ادب  تلنگری  ۱۹8۹ حرفه  انتشار   یدر  به  منجر  که  بود  او 

دهه   لیمجموعه مقالاتش شد. در اوا نیو اول شتریب یهارمان

کنار  ۱۹۹۰ خود    در  نویسندگی  آثار   ابحرفه  ترجمه 

داد و در  گسترش   خود را  یادب   یهاتیخلاق  گری د  سندگانینو

دهه گر  همین  دومش،  همسر    - هندی  دیس  مایفاط  ثیبا 

 ترجمه کار کرد. یتعداد یبر رو نروژی

متعدد پرداخت   یهاشنامهی به خلق نما  کنندهرهیخ  یبا سرعت

تئاتر در   یاجرا  یهاصحنه   راه خود را به  نه تنها  زود  یلیو خ

صحنه    یبر رو  زیدر خارج از کشور ن  هاآن،  بلکه  نروژ باز کرد 

از   ۱۹۹۹در سال    او  یبرا  یالمللنیب  تی. موفقندبه اجرا درآمد

 ۀ شنامینما  «،ی»کلود رِژ  ،یکارگردان فرانسو  یوقت  د،یراه رس

 ک یصحنه برد.    یبر رو  سی پار  ۀحومرا در    «دیآیم  ی»کس

 وال یاز او با عنوان »نام« در »فست  گرید  یاشنامهیسال بعد، نما

 

2 Raudt, svart 

3 Stengd gitar 

4 Engel med vatn i augene 

برل  ا  نیسالزبورگ« در  اجرا، مس  نی اجرا شد.  برا  ریدو    یرا 

در    ی هاشنامهینما  تیموفق هموار    یالمللنیب  ۀعرص»فوسه« 

 کرد.

  بود   سمیمارکس  ریتحت تأث  اریبس  دوران تحصیل در دانشگاه

  ن یطرز تفکر، ا نیابه گفته خودش )مصاحبه با نیوزویک(   اما

که    نبود  یزیچآن    اصلاً  -   زهایمحاسبه چ  یستیویتیروش پوز

و  رفت    به سمت فلسفه  نی نابراقناع فکری او را سبب شود ب

تغ سالها  آن  پساساختارگرا  یبزرگ  رییدر  به  مارکس    ان یاز 

حس   متوجه  دا یدر  آثار ژاک  با آشنایی   .داد  یرو  در او  یفرانسو

افکار این اندیشمند شد به گفته خودش نزدیکی افکارش به  

دریدا  متأثر گفته  نم  از  که  را    د یبا   ، یی بگو  ی توانی»آنچه 

به بازی گفتار و سکوت   «یسیبنو

به   درآثارش توجه ویژه نشان داد

در صحنه قدم   یا»فرشتهدر    ژهیو

دریدا  ریتأث  زند«  یم به    افکار 

دارد این    شدت حضور  همچنین 

 یالگوهادر  توان  یم  را  ریتأث

نما  یاریبس  یفکر و  شنامهیاز  ها 

 .کردحس   ش یهارمان

مقایسه  و  هایدگر  آثار  مطالعه  با 

 آن با آثار دریدا در پی کشف خود در چیستی نویسندگی بود

است که    ن یدهد ایانجام م  دا یکه در  یکردم کاریاحساس م»

  دگری ها  یبرا  یچرخاند. سؤال اصلیسرش م  ی را رو  دگری ها

 ی اصل سؤالکه وجود دارد مشترک است؟  یزیبود: هر چ نیا

همه موجودات را متفاوت   ی زیبرعکس بود: چه چ  دایدر  یبرا

  ب ی عج  اریبس  یزی کند؟ و من فکر کردم که عمل نوشتن چیم

  ار یمتفاوت است، بس  یزیچ  نیا  ستیاست. مثل حرف زدن ن

و مفهوم    دایارتباط البته با در  ی به من نوع   نیمتفاوت است. و ا

 « )مصاحبه با نیوریوکر(.او داد. یسندگینو

دوره ناشناخته   کیبه    اشیدر زندگ  یچرخش مذهب  کیبا  

 ح یتوض  توانستیبود، اما نم  ستیآتئ  ک یابتدا    .قدم گذاشت

اتفاق   سدینویم   ی دهد که وقت باعث    یزیافتاده، چه چ  یچه 

عنوان کرد    وکریوریبا ن  در مصاحبهشده. از کجا آمده است؟  

روش  دیتوانیم  شهیهم  »شماکه:   به  را   ح یتوض  یعلم  یمغز 

  یگرید  زی. چدیروح آن را درک کن  ا ینور    د یتوانیاما نم  د، یده

5 Steinen er 

  ی هایژگ یسوئد در باره و  یاندرس اولسون عضو اکادم

 نوبل پسند آثار او گفت: 

 سؤالات و    ها یها، ناامناحساسات؛ اضطراب  نیترقیعم"

افزود:    او  . "شودیدر اثر او لمس م   یمرتبط مرگ و زندگ 

شعر   درام،  از  فارغ  فوسه  جذاب  ای آثار    یستیامان  تینثر 

 است.  یجهان شیهانوشته ریتأثدارد و  یاساس
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ادب خود  اتیاست  ب  یبه  نظر  شتریخود  آنچه    ات یادب  هیاز 

 .«داند یم  داند،یم

مطرح از  نامش    پس  رمان شدن  عنوان  شاعر،    س،ینوبه 

دن  های کتاب  ۀسندینوو    س،ینومقاله به  خلق    ی ایکودک، 

و ما هرگز  »فوسه،    شنامهینما   نیاول  .قدم گذاشت  شنامهینما

در    اجرا و منتشر شد.  ۱۹۹۴، در سال  6«میشوینماز هم جدا  

« قسمتی  دو  شکنجه «  ۲و    ۱ ایخولیمالاثر  ذهن  شده  به 

نوزدهم، لارس هرتروهنرمند منظره قرن  .  پردازدیم  گیساز 

و    دهندیرا ارائه م  یروان  یماریدلخراش ب  یها بررسرمان  نیا

معنامهم آن،  از  بررس  ی تر  را  بودن  .  کنندیم  یهنرمند 

  منتشر کرد که  ۱۹۹۹در سال  را    "زییپا   یایرو"  شنامهینما

انسان  یهایدگیچیپ  بررس  یروابط  را  زمان    . کندیم  یو گذر 

آن    یکه در ط  جانیموفق و پره  ار یدوره بس  کیفوسه پس از  

کرد، در سال  یکار م   سینوشنامه یمنحصراً به عنوان نما  باًیتقر

الکل را ترک کرد    دنینوش  د،یگرو  کیبه مذهب کاتول  ۲۰۱۲

 . و دوباره ازدواج کرد

 گانههفت  ای  یسِپتولوژ)  «Septology»  رمان هفت جلدی 

نور   یکیدر تار"  است:  یامر اله  تیواقعکه بیانگر  ،  را آغاز کرد)

نور از همه   نیا م،یکه در اندوه هست ی. پس هنگام می ابییرا م

به نام آسل که    ینقاش  این رمان داستان  ،است.«  کتریبه ما نزد

کاتول مذهب  غمگ  دهیگرو  کیبه  و  آسل   نیاست  است. 

در   یادر کوچه   هوشینقاش نام دارد، ب  زیدوستش را که او ن

. خاطرات ردیم  الکلم با    تیکند که بر اثر مسموم یم  دایبرگن پ 

  یصدا  کیدر   جیتدرشود و به  یشود، تکرار میآنها دو برابر م 

ها  تواند در زمانیکه م  یاپراکنده  یشود، آگاهیواحد محو م

اسل در مورد   ها به طور همزمان وجود داشته باشد.و مکان

دور است،    اریبس  غایب چون خدا هم  ":  شد یاندیمچنین  خدا  

 ".دارد کینزد اریبس یهم حضور

 

 سفر ادبی فوسه

هدایتگرسفر سفر اما  شد  آغاز  سالگی  دوازده  از  فوسه   ادبی 

او از ساموئل بکت    یادب  راتی تأث،  بوداو دانشگاه برگن    کیآکادم

  یسندگان یگرفته تا گئورگ تراکل و توماس برنهارد، همراه با نو

و کافکا،  فرانتس  هاگ،  اچ.  اولاو  و   امیلی مانند   ا ینیرجیفاکنر، 

فوسه در کارنامه خود به عنوان   .وولف و کتاب مقدس است

قرار    ش یمورد ستا  د« یجد  بسن یبه عنوان »ا  سینوشنامهینما

  یهاشنامهیدارد که نما  تیواقع   ن ای  از  نشان  که  –گرفته است  

 

6 Og aldri skal vi skiljast 

نما از  دارند.   نیشتریب  بسنیا  شنامهیاو پس  نروژ  در  را   اجرا 

در زبان    یسادگ  حیاز فرم، ترج  قیسبک او استفاده عم  یژگیو

 و احترام به قدرت سکوت است. 

  ۱۹8۱به سال    داستان کوتاه به نام »او«  اولین اثر او

که اثریادب  ریمس  است  این  کرد  باز  را    ۀروزنام  کیدر    ش 

ثابت و    ییها یژگیاز همان ابتدا، و  که  افتیانتشار    ییدانشجو

درون  مانند  مشخص مونولوگ  سبک  ،یتکرار،  و    نیآهنگ  یو 

م  زیبرانگاحساس  به چشم  »فوسه«  نثر  انتشار    با  .خوردیدر 

  یستیاز داستان رئال  ائیش راجد  ، ۱۹83در سال    « اهیقرمز، س»

  ش یب  یزبان  انیگذاشت و بر ب  شیبه نما  دوران خود  یاجتماع 

تاک طرح  عم  یستیمالینیم  یهاشنامهینما  داشت.  دیاز    قاً یو 

هم مرز    ییکه اغلب با نثر و شعر غنا  ی او، با زبان  یگرادرون

  کیکه توسط هنر  ی شیمدرن از سنت نما  ۀاداماست، به عنوان  

اند.  شد، مورد توجه قرار گرفته  س یدر قرن نوزدهم تأس  بسنیا

ادب م   یسفر  ظرافت  با  که  درون   یستیمالینیفوسه،    ینگرو 

ادب  قیمع  نامداران  جمع  به  است،  شده  مشخص    یآن 

کلمات  وندد یپ یم تواناکه  است.  داده  شکل  را  جهان    یی شان 

محو    یاثر  ها،یناگفتن  یفرد فوسه در رساندن صدامنحصربه 

ادبدر چشم  ی نشدن جا   ی انداز  ا  یبر  و  است،  به    نیگذاشته 

گواه  تیرسم نوبل  تأث  یشناختن  دن  ریبر  بر  او    یایماندگار 

 .ات استیادب

  ییرگرایو تقد   یبا دوگانگ   ۲۰۱3تا    ۱۹83مجموعه آثار او از  

از داستانشودیمشخص م به   توانیماین دوران  مهم    یها. 

نامه« و »و سپس سگم    یعلامت بوسه قرمز رو»  یداستانها

از دوران   یی هاصحنه»  داستانی  مجموعهدر  من بازگردد«    شیپ 

منتشر   ۱۹8۹که در سال    خانه«قی»قا  اشاره کرد. ۷«یکودک

  یی فوسه با ژانر رمان جنا  یبرخوردها  نیترکیاز نزد  یک یشد،  

را    قیو تعل  ینگرقانع کننده از درون   یبیرمان ترک  نیاست. ا

م سال    "زییپا   ی ایرو"  شنامهینما   دهد. یارائه    ۱۹۹۹در 

کند. دو  یم  یو گذر زمان را بررس  یروابط انسان   یهایدگیچیپ 

 ی او رابطه  کنندیقبرستان با هم ملاقات م  کیدر    تیشخص

  رود یدر زمان به جلو م  تیاما با رفتن آنها، روا  کنند، یرا آغاز م 

عم حس  دا  ی قیو  ایم   جاد یا  ی نسل  نیب  یارهیاز    ن یکند. 

اعماق    دنیکش  ریفوسه در به تصو  ییبر توانا  یگواه   شنامهینما

 است. ی احساسات و ارتباطات انسان

دفوسه   م  یهاالوگیبا  ت  مالینیساده،  و  تند  سبک   زیو 

را ارائه   یاروزمره  یهاتیموقع  او .  کند یم   زیمتمانوشتاریش را  

7 Scenes from a Childhood 
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هستند. کاهش    صیما قابل تشخ  یکه فوراً در زندگ   کند یم

  یاحساسات انسان  نیتری او قو  یشیزبان و کنش نما  کالیراد

ناتوان و  ساده  یاضطراب  به  ب  نیتر را    . کندیم   انیعبارت 

پوچ  نیمضام ع   یهودگیب  ،یاو  در  شرا  نیو  قدرت    طیحال 

بررس  یانسان سردرگمکند یم  یرا  عدم    یهای.  و  روزمره 

  یهاشنامهینما.  یارتباطات واقع  جادیو مشکل ا  ؛یریگمیتصم

نام  ش یهاتیاو، که شخص مرد،    - دارند    یعموم  یهامعمولاً 

و به    برندیما بهره م  هیاز شدت روابط اول  - مادر، کودک    ،زن

ت خود  کم  رهی نوبه  و  تار    یهات یشخص  هستند.  کیو 

از بودن در جهان    ییهاعنوان حالتبه  شتریب  شی هاشنامهینما

برا کس  یکه  م  یهر  نظر  به  است،  سکونت   .رسندیقابل 

از خود او هستند که    ییهاهی سااصلی داستان او    یهات یشخص

 . کنند یمبا ویژگیهای گوناگونی در داستانهایش حضور پیدا 

فشرده  شی هاشنامهینما دردناک  ن یتراغلب    نیترو 

جنس  ریتصاو م  یحسادت  نشان  ادهندیرا  در   ن ی.  موضوع 

به    یادیحداقل، تا حد ز  ایتر است،  کمرنگ  اریبس  یش هارمان

  یموضوع برا  نیبه اعتقاد او بهتر؛  منتقل شده است  نهیزمپس

ر  شنامهینما که  است.  باستان   شهیحسادت  دوران  به  آن 

وارد    که  گرددیبرم سوم  نفر  سپس  و  آغاز  دونفر  با  صحنه 

م  یرو  ی درام  کباره یو    شودیم متولد    نیب  . دی گردیصحنه 

رمانشنامهینما و  دارد  یتمیر  یارابطه  شی هاها    کی  وجود 

گفتار    نیب  ییایقیشده و موس  یگذارنقطه  ،یعمد  اریتناوب بس

 . شهیو اند

ب  یهات یشخص  او را  خود  عنوان  داستانی  شخص    کیه 

  نیبو    هستندصدا    ی نوع   او معتقد است شخصیتها  ،بیندینم

 ی رابطه به صدا  نیوجود دارد و سپس ا  یاصداها رابطه  نیا

چ؛  شودیم  لیتبد   یدیجد به  هم  با    ل یتبد  یزیصداها 

که  یم را    او شوند  رابلندپروازانه،    ا، ی آهنگ،    کیآن    آن 

ادب  اندمالینیم  او آثار    نامدمی  یآهنگساز بر    یاساده  اتیو 

پ   یمتک که  طر  ام ی هستند  از  سکوت   ی ملود  تم، یر  قی را  و 

اینکه  شاید    و ،  کنند یمنتقل م   ی تا حدودشی هاشنامهینمااز 

را   تم ی، رتواندیم   کلماتبا که    باشد  نیا  مورد توجه بوده است

به   قادرند که  بسازد آهنگنوعی  و ینیبازآفر گرید یاوهیبه ش

  یگرید  زیهر چ  ایاپرا    ای  فی به صورت تصن  لفمخت  یهازبان

و کلمات در آثارش،    سدینویساده م   ی لیخفوسه  .  خواندآن را  

  تم یرها  جمله است.    تیصاحب شخص  ،یقیمثل نت در موس

جمله صاحب  دارند.  کلمات،  و  همانا  خصلت  کیها  که  اند، 

 ست،ی قیخصلت موس

ز  یهاداستان  یهات یشخص نم  اد یاو  اغلب    کنندی صحبت  و 

  ونید. کنیتکرار م رگذاریکوچک اما تاث راتییجملات را با تغ

»ناممکن از  طر  انیب  یفوسه  م  ق یاز  سخن    .دیگویکلمات« 

است که از آثار    لیدل  نیو به هم  دارد آرامش    ی ازجنس  شآثار

او   .شودیم  ادی یمعنو اتیتجرب  کنندهیعنوان تداع او اغلب به

ر  کردهاشاره    یادر مصاحبه  و سبک نوشتنش تحت    تمیکه 

 .است ستهیاست که در آن ز ییفضا ریتأث

 است  ی چند جلد  یتیرواگانه  هفت  ای  یسِپتولوژ اثر تاریخی

آن در  فوسه   ک ی  "یسپتولوژ"جهان هست.    کی  خالق   که 

بر رو  جهان است مکانی  مسن که در    یاسل، هنرمند  یکه 

غرب جنوب  در  زندگ  ی دورافتاد  دارد.    کند، یم  ی نروژ  تمرکز 

  یهست  یو دوگانگ  تیزمان، هنر، هو  یهاهیداستان به درون ما

از دست   ،یاز بحران وجود  یقیاثر کاوش عم  ن یپردازد. ایم

ن کتاب که بدون شکستن جمله نوشته یدادن حافظه، است. ا

ور و افکار اسل غوطه  ی در زندگ  قاًیشده است، خواننده را عم

  جادیرا ا  ی و فراموش نشدن  دی شد   یتجربه خواندن  کیکند و  یم

 .کندیم

 

 نیوریوکر مجله  از گفتگوی یون فوسه با   ییهابخش

اصلی  »اسل«  گرفتم  میتصم داستان   شخصیت   در 

«Septology»    اباشدخودم  شبیه با  باز  ن ی،  و    ی ژانر  کنم 

ش به  را  آن  بنو  وهیسپس  داستان  عنوان  به  اما  سمیخودم،   .

تر،  انهیگرامقاله  یهاوجود دارد، به خصوص در بخش  یافکار

  درتصور که خدا آنق  نیاست. مثلاً ا  کیکه به طرز فکر من نزد

و آنقدر دور که    یاو را تجربه کن  یتوانی است که نم  کینزد

کن   یتوانینم فکر  او  قلیبه  عده  اما  هنوز   ی لی.  خوشحال 

 د یآن را خدا نام توانیمدارند که  یزیاز چ یاتیتجرب

 

. ستین  یجزم  ای  یاعتقاد  ژهیبه و نیآسل از د احساس

آن چگونه فکر   دیو عقا  سایخدا و کل  نیدر مورد رابطه ب

 ؟دیکنیم 

نهادها اعتقاد    ا ی  اتیبه جزم  د،یهست  ی مؤمن واقع  ک یشما    اگر

  ی گریاست، در سطح د  تیواقع  کیشما    یخدا برا  اگر.  دیندار

ادیباور دار اما  ن  نی.  نهادهایکه جزم  ستیبدان معنا    ی ات و 

  یدو هزار سال باق  یبرا  مانی راز ا  اگر.  ستندین  یضرور  یمذهب

ا است،  تبد  نیمانده  به  کل  لیمربوط  به  یشدن  نهاد    کیسا 

بدان معنا    ن ی. اما ادیدار  ازیدرک مشترک ن   ی است. شما به نوع 

 .درست هستند  ی ات از نظر مذهبیکه جزم ستین

کنم  یمن احساس م  ،میکنیم  ی که ما در آن زندگ یی ایدن در

قدرت بس  یاقتصاد   یهاقدرت  ،ها که  که   یقو  اریهستند 

ن شما  د  دیدار  ییروهایهستند.  طرف  در  و    گریکه  هستند 
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کل  یکی  سایکل آنهاست.  اله  نیمهمتر  سایاز  ضد   اتینهاد 

 یگریو هنر را به عنوان نهاد د  اتیاست. شما ادب  یدارهیسرما

 .ستندین یقو  ساها یاما آنها به اندازه کل د،یدار

 

 دارد؟  ییشما چه معنا  یلطف برا

  . است  یمهمام. مفهوم  فکر کرده  آن  در مورد مفهوم  یلیخ  من

م  یوقت  یگاه  نوشتن  به  عنوان  یموفق  به  را  آن   ک یشوم، 

نوع   ه، یهد عنوان  م   ی به  فکر  .  نمی بیلطف  الان    کنمیممن 

احساس   سزاوار نشستم،  شما  کنار  در  اینجا  که  نیستم  این 

  ی هاشنامهیاز نما   ی کی  دیتول  ی حت  ،کنم لیاقتش را ندارممی

اثر  یا من   باز  طلبدیم  یادیز  ر کا  یهر  و    گرانیتا  خطوط 

افراد زرندیبگ  اد ی را    زیو همه چ  یشناسصحنه  را    ی ادی. من 

کارها کردم  ل  یادی ز  یوادار  من  و  دهند،  را   اقتی انجام  آن 

 من است. اقتیاز ل شتریب نیندارم. ا

ا خوب،  نوشتن  و  م  نینوشتن  فکر  است.  شایلطف    د یکنم 

نوع   یبه خود  یزندگ م   یخود  من کاملاً  باشد.  توانم  یلطف 

کنند درک کنم.  یم  یزندگ  نیبه ترک ا  میرا که تصم  یافراد

بس وحشتناک  یاریاز  مکان  همچن  ی جهات  شما   نیاست. 

به عنوان    دیتوانیم را  برادیریدر نظر بگ  ضیف   کیمرگ    ی. 

 .شامل رنج است افتضاح باشد. د یبودن، با نجایا شهیهم

  ضیف  یو نوع   هیهد  ینوع   یسقوط کرده، زندگ  یایدن  نیدر ا

از آن بس  ی برا  زیشود. همه چیمتناقض م  اریاست. اما پس 

احساس   ی شود. و گاهیپارادوکس ختم م   کیبه    یمن به نوع

توانم بفهمم  یم  یآنقدر پر از تناقض هستم که به سخت  کنمیم

 .میباش ی کیم، یتوانم با هم بمانیچگونه م

 

کودک  بایز  یلیخ دوران  آیسینویم   ی از  دوران   ای. 

 ؟ یگناه  یاز پارادوکس است؟ از ب  یخال  یدوران  یکودک

سالگ  دل  یدر سن هفت  نزد  کی   لیبه  مرگ    کیتصادف  به 

  توانمی[، م کند یبودم. و سپس، از آنجا ]به دوردست اشاره م

. و  دمید  طورن ای  را  خودم  –ام نشسته   نجایکه ا  نمیخودم را بب

نگاه کردم، و کاملاً مطمئن   ، ها آرام بود، و من به خانه  زیهمه چ

 ز ی. همه چبینماست که آنها را میبار    نیآخر  یبودم که برا

ابر  اریبس  ی آرام بود، حالت  اریدرخشان و بس از   یشاد، مانند 

 من است.   یتجربه دوران کودک  نیتجربه مهمتر  نیذرات نور. ا

  اریفرد بس کیمن به عنوان  یبرا این تجربه چه خوب چه بد

هنرمند   کیعنوان  مرا به  کنمیدهنده بوده است. فکر مشکل

 خلق کرد.

از    ی قدردان  یبرا  ،فرهنگ و هنر است  ۀ زند  راثیاو در نروژ م

سو   ش یهاکمک از  فوسه  فرهنگ،  و  هنر  نروژ،،    یبه  پادشاه 

در اسلو    یواقع در محوطه کاخ سلطنت  گروتن  یاقامتگاه افتخار

 کرد.  افتیرا در

گانه  یبرا  Olavs»،  (یداری)ب «Andvake» سه 

draumar» و  یاهای)رو  «Kveldsvævd» اولاو( 

جای)خستگ در  ۲۰۱5  کینورد  یشورا  اتیادب  زهی(   افتیرا 

 کرد.

عنوان  ۲۰۲۲  لیآور  در با  فوسه  رمان   ا ی  یسِپتولوژ»، 

ترجمه شد،    یسیسرلز به انگل  ونیمی« که توسط دگانههفت

 بوکر قرار گرفت.  یالمللنیب  زهیجا یی در فهرست نها

حرفه  دستاورد  اکتبر    یااوج  در  فوسه  اولاو  جان  درخشان 

افتخار   ن یبه دست آمد. ا اتینوبل ادب  زهیجا افت ی با در ۲۰۲3

کرد که   لیتبد  ینورسکین  سندهی نو  نیمعتبر او را به عنوان اول

در  زهیجا را  چهارم  افتینوبل  و  جا  ینروژ  نیکرد    زه یبرنده 

  زه یجا  ن یا  ۱۹۲8اوندست، که در سال    د یگرینوبل، به دنبال س

 ■ .کرد افتیرا در
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 «یادگاری» رمان یادداشتی بر  

 « زهرا فرازاندام » ؛« یقنبر  یهست » سنده ینو 

با    فصل  ۱5و    صفحه  5۲8رمان یادگاری در    درباره کتاب:

توسط    ۱3۹۹سال  راوی اول شخص مفرد نوشته شده و در  

 انتشارات شقایق به چاپ رسیده است.

به رمان  درباره نویسنده: نویسنده  این  از  های منتشر شده 

 - آنیموس    -نجوای ناجی    -اقیانوس خورشید    قرار زیر است:

 پاتوق پاییز  -بهشت و برهوت 

ش و از زبان او  دختری به نام آت  ۀدرباررمان    خلاصه رمان:

شود که هر روز  پسری می ۀ دلبستنوشته شده، در راه مدرسه 

تعقیب می را  بهاو  پدرش  اما  وصلت  کند؛  این  مخالف  شدت 

برای   از دوستانش است  را که پسر یکی  فرد دیگری  بوده و 

کند،  همسری با دخترش کاندید می

به  در حالی که آن پسر هم تمایلی 

دیگری را این ازدواج نداشته و دختر  

کند  دوست دارد. پدر آتش عنوان می

به این دلیل که خطری جان آتش را 

کند و برای حفظ امنیتش  تهدید می

اما   دهد؛  وصلت  این  به  تن  باید 

دهد و  گیری به او ارائه نمیتوضیحات کافی برای این تصمیم

دوستبه رضا،  جان  تهدیدِ  با  و  به اجبار  وادار  را  او  پسرش 

 کند. ش و راهی جنوب میهمراهی با دوست

گذراند زیرا پدر و مادرش  آتش در زندگی شرایط سختی را می

دلیل شرایط کاری  ای با یکدیگر نداشته، پدرش بهروابط حسنه 

اطلاع چندانی   او  واقعی  از شغل  آتش  و  بوده  اغلب در سفر 

می زندگی  بزرگش هم در کشور دیگری  برادر  و  ندارد،  کند 

صمیمانه  باه ارتباط  مسائل  ای  گذاشتن  سر  پشت  ندارند.  م 

می حقیقت  این  به  را  آتش  عضو  متعدد  پدرش  که  رساند 

کند  ای خاص بوده و همین مسئله او را دچار دردسر میفرقه

و طی   دزدیده  را  آتش  انتقام،  قصد  به  پدرش  دشمنان  زیرا 

های روحی و جسمی  روزهای متمادی او را تحت انواع شکنجه 

 دهند. قرار می

اسم معمولی برای رمان انتخاب شده    بررسی رمان: تحلیل و  

شروع  ندارد.  رمان  محتوای  یا  نام  با  سنخیتی  جلد  طرح  و 

داستان کشش کافی داشته و تعلیق ایجاد شده در حدی است  

تواند خواننده را تا انتهای داستان با خود همراه کند.  که می

در  نشیند، اشکالات اندکی نثر روان بوده و به دل مخاطب می

توان به موارد زیر اشاره کرد:  شود که از جمله میآن دیده می

به بهبیاندازم  هل  هل  بیندازم،  هولجای  جرأت  جای  هول، 

بهبه خوب  جرئت،  بهجای  احسنت  خب،  احسن،  جای  جای 

جای  جای سنکوپ، شکلین بهجای سؤال، سنگکوب بهسوأل به

به شکلی همتون  همه ان،  به جای  چیکارن  و  ی جاتون 

 ان نوشته شده است.کارهچی

استفاده از کوتیشن مخصوص متون انگلیسی بوده و نباید در  

فارسی از آن استفاده شود. آوردن »را« بعد از فعل اشتباه بوده  

  و باید بلافاصله بعد از مفعول قرار گیرد. »ویا« نباید همراه هم 

کار  استفاده شود و فقط مجازیم یکی از این حروف ربط را به 

ایتالیک نوشتن در  بریم چون هر کدام معنی متفاوتی دارد. 

نیست.  داستان جایز  نویسی 

از  »چشمان  قبیل  از  اصطلاحاتی 

اتفاق   واقعیت  در  درآمده«  حدقه 

افتد و بهتر است قبل از آن انگار نمی

 یا گویا نوشته شود.

حال زندگی دختری را داستان شرح  

می و  نشان  امید  تنها  که  دهد 

گاهش در زندگی پدرش بوده و فقط او بوده که همیشه تکیه 

آمیز با آتش داشته، به همین جهت وقتی در  رفتاری محبت

اجبار و برخلاف میلش  گیرد که پدرش او را بهوضعیتی قرار می

بهراهی جنوب می رفتار  کند  از دستش دلگیر شده و  شدت 

های اخیر  پدر دور از انتظارش است. آتش که در سال  ۀخصمان

پسرش پر کرده، در شرایطی هایش را با حضور دوستتنهایی

آسیب از  جلوگیری  برای  توسط ناخواسته  رضا  به  رسیدن 

بار است او را  پدرش همراه ایرج دوستِ پدرش که برای اولین

 شود. آنان در جنوب می ۀخانبیند راهی می

ایرج کم  پسر  شرایطی  نیز  هم  او  و  دارد  آتش  مشابه  وبیش 

توسط پدرش تحت فشار قرار گرفته تا تن به این وصلت بدهد؛  

چه تا  آن  ۀهمشود  اما پس از گذشت مدتی نفس متوجه می

دانسته تنها ظاهر قضیه بوده و پدر عضو  آن سن از پدرش می

های آن دست به جنایت  ای بوده که برای پیروی از آئینفرقه

شدن آتش  زند. پس از دزدیدهو بسیاری اعمال خلاف دیگر می

نمایش   به  برایش  را  حقایقی  پدرش،  دشمنان  دست  به 

های وحشتناک  اطلاع بوده و زیرلایهگذارند که تا آن روز بیمی

 شود.پدرش آشکار می ۀانیمخفزندگی  

 ای باعث فروپاشی روح و رواندانستن همین واقعیات به اندازه

او   دربارۀرمان   زبان  از  و  آتش  نام  به  دختری 

شود پسری می دلبستۀ نوشته شده، در راه مدرسه 

شدت  کند؛ اما پدرش بهکه هر روز او را تعقیب می

 ... مخالف این وصلت بوده و
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ترین  شود که حاضر نیست از آن پس با پدر کوچکآتش می 

داستان   این  در  داشته  سعی  نویسنده  باشد.  داشته  دیداری 

توانند مخرب باشند  ها تا چه اندازه مینشان دهد برخی فرقه

شان  خود را فدای رسیدن به آمال و اهداف  ۀخانوادکه حتی  

بیمی نظرشان  در  انسانیت  و  میکنند  ب ارزش  اورهای  شود. 

نگاه فرورفته که  تاروپودشان  در  نظر چنان  به  گروه مد  شان 

پا می زیر  را  اصول  از  بسیاری  کرده،  تغییر  و  زندگی  گذارند 

 گزینند. ای متفاوت را برمیشیوه 

آتش دختری که زمانی در اوج شادابی و سرزندگی بود طی  

قدری در  پنج روزی که در اسارت دشمنان پدر به سر برده به

شکنجه معرض   و  انواع  روانی  های 

از آن جسمی قرار می بعد  گیرد که 

تواند مثل انسانی سالم و عادی نمی

ترس دهد.  ادامه  زندگی  و  به  ها 

مواد اضطراب  تزریق  از  ناشی  که  ها 

های گردان بوده و دیدن صحنهروان 

با   تنها  که  ساخته  غیرنرمال  و  عصبی  فردی  او  از  دلخراش 

 حیات است. ۀادامبه های متعدد قادر مصرف قرص

اند شرایط جسمی و روحی این  زیبایی توانسته خانم قنبری به

کشیده را به تصویر بکشند و خواننده را با خود همراه  دختر رنج 

پردازی در داستان به نحو احسن صورت گرفته  کنند. شخصیت

فضاسازی   می  ۀستیشاو  کمک  بهرمان  بتوان  تا  راحتی کند 

پنداری  س کرده و با کاراکترها همذاتخود را در دل وقایع ح

صفت حاضر در داستان افرادی را  کرد. در مقابل افراد شیطان

بینیم که انسانیت را به تمام معنا نشان داده و تقابل این  می

پرداخت شخصیت  در  را  قنبری  خانم  توانایی  که  هاست 

 رساند. کاراکترها به اثبات می

جامعه وجود دارد؛ ولی  نویسنده سعی داشته واقعیاتی که در  

از دید بسیاری مخفی مانده به نمایش بگذارد تا به این حقیقت  

شان پی  توان از روی ظاهر افراد به باطندست یابیم که نمی

برد و چه بسا تفاوت بسیار باشد بین این دو بعد. گاهی شخصی  

که ظاهری مهربان و دلسوز دارد؛ ولی در شرایط خاص تبدیل 

انتقام به شیطان شده ی به قصد  افرادی ممکن است  ا گاهی 

وارد زندگی شده و ظاهری موجه از خود به نمایش بگذارند  

تشخیص   آتش  سن  به  دختری  برای  این    ۀیروکه  پنهان 

 کند. های شیطانی میاشخاص آسان نبوده و او را گرفتار دام

این میان کسانی هم هستند که وجودی خنثی دارند و بود و  

ی یکسان است، کسانی که حتی ممکن است نبودشان در زندگ 

 ارتباط نزدیک خونی با آنان داشته باشیم؛ اما در مواقع لزوم 

کمک مؤثری از آنان دریافت نخواهیم کرد؛ در مقابل هستند   

هایی که شاید نسبت نزدیکی با آنان نداشته باشیم؛ اما  انسان

زخم روح  التیام  برای  کمکی  هیچ  فروگذاری خوردهاز  ات 

کنند، افرادی که با عشقی پاک و خالصانه حمایتت کرده  نمی

 دارند. و در جهت آسایشت قدم برمی

گوید: »خودت به ترسات  جایی به نفس میهمین حامی در  

اجازه دادی اژدها بشن.« به این ترتیب قصد دارد راه مقابله با  

بزرگترس  مانع  تا  داده  نشان  او  به  را  پروبال  هایش  و  شدن 

ها  کند کمکش کند تا به ترسها شود، سعی میدادن به آن

ش  که مانع شود تسلط رفتارمیدان نداده و مبارزه کند برای آن

را در دست گرفته و کنترل اوضاع از 

دوستی   شود،  خارج  اختیارش 

اش را با او حفظ ای که فاصلهخالصانه

اش کرده و در حد حامی به همیاری

 شتابد. می

اش گریزان آتش حتی از خود واقعی

بوده و به همین خاطر نام جدیدی برای خود برگزیده تا هویت  

در جای دیگری به او  قبلی را فراموش کند؛ اما همین حامی  

تو هنوز  گوشزد می انداختن تو دهن شیطان و  رو  کند: »تو 

خواهد به آتش نشان دهد ذات او  ای.« با این حرف میفرشته 

همچنان پاک مانده و تصوری که از خودش دارد اشتباه است، 

شدن به کند وجودش ناپاک بوده و از نزدیکاین که تصور می

تواند به  قدری بدبین شده که نمیکند، بهها دوری میانسان

 راند. کسی اعتماد کرده و همه را از خود می

های پلید و شیطانی در تقابل با افرادی  نویسنده با نمایش ذات

خوبی توانسته نشان دهد انتخاب راه  جو بهصفت و طلحفرشته 

از چاه در اختیار خودمان است و این ما هستیم که تصمیم  

را برای رستگاری در پیش بگیریم، آیا    گیریم کدام شیوه می

ای برای ترقی قرار  برای رسیدن به مراتب بالاتر دیگران را پله 

دهیم یا در راه پیشرفت دست افراد دیگر را هم گرفته و همراه  

بندی دارند و اجازه داریم  ها درجهخود بالا بکشیم؟ آیا انسان

شان  ر راهبرایشان تکلیف تعیین کنیم یا تنها موظفیم روشنگ

 باشیم؟ 

بسیار اساسی که در این رمان به آن توجه شده این است   ۀنکت

پذیر نبوده  های روحی و روانی شاید التیامکه بسیاری از آسیب

اثبات   به  را  مهم  این  و  باشیم  درگیر  آن  با  عمر  پایان  تا  و 

خصوصاً  می و  اطرافیان  برابر  در  اندازه  چه  تا  که  رساند 

تا آنان را از هر گونه آسیبی محافظت    مان مسئولیمفرزندان

 افرادی است که تنها به  ۀند ینمانماییم. در این داستان مادر 

و   شادابی  اوج  در  زمانی  که  دختری  آتش 

اسارت  در  که  روزی  پنج  طی  بود  سرزندگی 

قدری در معرض انواع  دشمنان پدر به سر برده به

 ... گیردهای روانی و جسمی قرار میشکنجه 
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فکر آسایش و راحتی خود است، حتی سرنوشت فرزند برایش   

راحتی از زیر بار مسئولیت شانه خالی  حائز اهمیت نبوده و به

ور  پدر در این داستان تنها دیکتاتوری است که زمام ام  کند.می

را در دست گرفته و معتقد است دخترش باید از همان راهی  

شان است. برادرش نیز دهد به صلاحبرود که او تشخیص می

که هیچ بوده  خنثی  و  منفعل  قابلفردی  توجهی  گاه حرکت 

کشد،  برای نجات خواهر انجام نداده و تنها نام برادر را یدک می

ای از د تا ذرهکسی که سعی نکرده خود را به آتش نزدیک کن 

 آلامش بکاهد یا در شرایط ناگوار پناهی برایش باشد. 

بینیم که نسبت خونی  در عوض افراد دیگری را در داستان می

می مسئولیت  احساس  قبالش  در  اما  ندارند؛  آتش  کنند،  با 

آید و سعی دارند  های آتش به درد میاز دیدن رنج  وجدانشان

هایش رهایی  به هر نحو ممکن به او یاری رسانند تا از کابوس

ناخواسته  که  داستان هستند  این  در  البته کسانی هم  یابد، 

گرفته  قرار  سوءاستفاده  مورد  و  شده  شکل  درگیر  به  و  اند 

 مین اند که هغیرمستقیم موجبات آزار آتش را فراهم کرده

 

 مسئله سبب شده آتش به همه بدبین باشد.  

خود دریافت    ۀخانوادآتش وقتی حمایت لازم را از جانب افراد  

تواند به افراد غریبه و آشنایی که اطرافش وجود  کند، نمینمی

ترین قدری زجر کشیده که حتی کوچکدارند اعتماد کند، به

کنترلی   غیرقابل  اضطراب  دچار  را  او  بدنی  تماس  یا  لمس 

پناهمی با  تنها  که  داروها میکند  به  آرام بردن  را  خود  تواند 

دست تنها  میان  این  از  آکند.  دست  شده  سبب  که  ویزی 

مسببین خوددکشی از  انتقام  حس  تنها  بردارد  متعدد  های 

آلامش است، فقط به این امید که بتواند عاملان اصلی را در 

 دردناکش را التیام دهد.  ۀگذشتای از دام انداخته و ذره

پرداخت   ۀعهدخوبی از  خانم قنبری در این رمان نشان داد به

برمیسوژه  خاص  صحنه آیهای  با  و  و د  مناسب  پردازی 

ها داستانی منسجم را پیش  های متناسب با شخصیتدیالوگ

توان خود را در فضای  راحتی میروی مخاطب قرار داده که به

پنداری کرد. امید که  داستان قرار داده و با کارکترها همذات

 ■ گرامی باشیم. ۀسندینوهای روزافزون این شاهد موفقیت
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 «تونل »یادداشتی بر رمان  

 « یسلطان انایآر» ؛« ارنستو ساباتو » سنده ینو 

 

گذاریم،  ها پس از آن که کنارش می»یک رمان خوب تا مدت

از   بخشی  می  ۀنیزمبه  تبدیل  ما  تجربهزندگی  از  شود.  ای 

باورپذیری است که مانند یوگا یا یک جشنواره دینی، موانع 

می درهم  را  مکان  و  را  زمان  ما  همدلی  دامنه  و  شکند 

زندگیمی با  بتوانیم  تا  حرمانگستراند  و  دیگرها  ان های 

آموزد و توانایی حس بودن با  همدلی کنیم. به ما شفقت می

 دیگران.«

 کارن آرمسترانگ 

 تاریخ مختصر اسطوره 

یا   استهلال  براعت  با  ساباتو  ارنستو  نوشته  تونل،  رمان 

 کند: آغازی، در همان ابتدا همه را میخکوب میشگرف

  نقاشی   هستم،   کاستل   پابلو   خوان  من   که  بگویم   است   کافی》

 《.کشت را ایریبارنه ماریا  که

کند. کاستل نقاشی  همین جمله است که داستان را آغاز می

گیر، تلخ، بدبین، پر از تنفر و تحقیر به نوع بشر  منزوی و گوشه

انسان فرجام  از  ناامید  هرگونه  و  فاقد  او  روح  چهره  هاست. 

به   تاریک  دیدی  اغلب  و  است  محبت  و  آراستگی  و  لطافت 

 های اطرافش دارد.آدمجوهره درونی 

  هاآن  به  که  چیزهایی  از  که  است  ترموجه   بسیار  ما  برای》

 《. باشیم بیزار داریم  کامل آشنایی

 (۲5 صفحه –)کتاب تونل  

 آمیز نخوت  حس   با   جهان  در   بودن  تنها   احساس  معمولاً》

برتری جویی همراه است. من انسانیت را یکسره تحقیر    و  تکبر

کنم، افراد دور و برم به نظرم پست، زبون، کودن، آزمند،  می

ترسم! آن را خدای  رسند. از تنهایی نمیخشن، تنگ نظر می

 《بینم.گونه می

 ( ۱۰6 صفحه –)کتاب تونل 

تکان شروع  این  از  شرح  پس  به  کاستل  پابلو  خوان  دهنده، 

پردازد.  و مبرهن کردن دلیل ارتکاب جنایتش می  زندگی خود

ماجرا این است که پس از پایان جنگ جهانی دوم، کاستل که  

نقاشی پرآوازه است، در نمایشگاهی که در شهر بوینس آیرس  

برپا شده اثری را به نمایش گذاشته که از نظر خودش پر از  

به خود جلب   را  یا منتقدی  اما نظر هیچ مخاطب  معناست، 

ای درنگ کند، به جز زنی با موهای بلوطی رنگ که لحظهینم

شود.  کرده و به منظره دریا و زنی که مقابل آن است خیره می

کاستل، حس می که  است  موقع  و  همان  تاریک  سلول  کند 

تنهای وجودش توسط شخصی دیگر دیده شده و نورانی گشته 

می تصور  کاستل  دارد،  است.  را  او  درک  توان  زن  آن  کند 

پیش برود و با او صحبت کند، اما شرم جلو او را    خواهدیم

گیرد. شک ندارد که در شهری پر جمعیت همچو بوینس می

 آیرس، دیگر قرار نیست او را ملاقات کند. 

پس از مدتی در مقابل آسانسور یک ساختمان اداری دوباره او  

گونه او فعال شده و این بار ارتباط  بیند و افکار وسواسرا می

شود؛ نام  تر میشود. کم کم کاستل به آن زن نزدیک رقرار میب

رود  آن زن با موهای بلوطی رنگ ماریاست. هرچه پیش می

گویی نیاز کاستل به تملک و هضم ماریا درون تنهایی خودش 

نمی سیاهاغنا  گویی  وجودش شود.  در  بزرگ  و  عمیق  چالی 

ا، به  نهفته است که هرچه بیشتر طالب به درون کشیدن ماری

 درون تنهایی خودش، است. 

گیرد و کاستل و ماریا به دفعات  ها شکل میرابطه عاشقانه آن 

یابد که  روند، تا این که کاستل در میو مکرر به دیدار هم می

آمیز کرده  ای خیانت ماریا همسر دارد و خودش را درگیر رابطه 

،  خواهد که با یکدیگر فرار کننداست. هنگامی که از ماریا می

 . زدیریمهمه چیز درهم 

 تاوان  پردازم،می  را  تاوانی  دارم  که  کنممی  احساس  نحویبه》

  نجات  تنهایی  از(  موقتاً)  مرا  که  ماریا  از  بخش  آن  به  نبودنقانع

  فقط   او  اینکه  به  شونده  افزون  شوق   و  شور  غرور،  فوران.  دادمی

  در   خطایی  راه  که  دادمی  هشدار  من   به  باید  باشد  من  مال

، راهی که سمت و مسیر آن را خودپسندی و امگرفته  پیش

 《کرد.نخوت تعیین می

 (۱۲8 صفحه –)کتاب تونل  

با این که در ابتدای داستان، در یک جمله متوجه نتیجه ماجرا 

کند. قلم سوزان و  مارا دلسرد نمی  ابداًشویم، داستان تونل  می

پرده و پرتنش او داستان را  درخشان ساباتو، شیوه روایت بی

و جذاب   زنده  و کوبنده همچنان  مناسب  فرازهایی  با  همراه 

 کند. حفظ می

اش  خوان پابلو کاستل آنتاگونیستی است که تفکرات منطقی

موشکافانه و  که میدقیق  عمل  هنگام  حال  این  با  ،  رسداند، 

از راه به در می او را  برند. کاستل چنان  گویی مسائلی دیگر 

می سخن  میعقلانی  فراموش  اغلب  که  راوی گوید  کنیم 

داستان یک ضدقهرمان جنایتکار است که مرتکب قتل شده و  

 خوانیم. های وی را میما از درون سلول یک زندان یادداشت
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.  دندار  معنی   چیز  هیچ   که   کنم می  احساس  ها وقت  بعضی》

 سوی   به  شتاب  با  است  سال   ها میلیون   که  ایسیاره  در

شده  غم   میان   در   ما   رود، می  فراموشی می،  زاده  بزرگ  ایم، 

می تقلا  و  بیمار میشویم، تلاش  رنج میکنیم،  بریم،  شویم، 

میریم،  کنیم، میشویم، گریه و مویه میسبب رنج دیگران می

به دنیا میدیگران هم می تا  میرند و موجودات دیگری  آیند 

 معنی را از سر گیرند. این کمدی بی

نشسته  واقعاً که  همانطور  بود؟  مساله   اینطور  درباره  بودم 

کردم. آیا زندگی ما چیزی  مفهوم بودن همه چیز تعمق میبی

زوزه  سلسه  یک  بیجز  ستارگان های  از  بیابانی  در  معنی 

 《اعتنا نبود؟بی

 (5۱ صفحه –)کتاب تونل 

کند که ماریا را در اختیار داشته و به کاستل ابتدا تصور می

اش  اندوهگینی زندگیها و  ها، تنهاییواسطه ماریا تمامی رنج

ماریا   و  خودش  ادغام  بر  بیشتر  هرچه  اما  است،  یافته  پایان 

شود. زمانی که ماریا از او  کند، ماریا از او دورتر میاصرار می

نمیمی خود  تملک  در  را  او  دیگر  و  افکار  گریزد  بیند، 

گونه اما دقیق و موشکافانه او جایگزین عشق پرشوری وسواس 

داند که ماریا به  گیرد. او نمیکرد، میر میرا که به ماریا نثا

کفایت و تحقیرشدگی  عدم  احساسچه دلیل او را رها کرده، و  

کند. چنان دقیق و  را بر گوشت و استخوان خود احساس می

ها همت  های واقعیات و تحلیل آنساختاریافته به چیدن تکه

 گمارد که گویی جانش به فهمیدن حقیقت وابسته است.می

کنند شاید این داستان نمایانگر عشق ویرانگر  ای گمان میعده

است و یا گویی از سویی دیگر نشان از ابعاد جنون انسان دارد. 

می »عشق«  نه  مخاطب  عنوان  به  ما  نه  هرچند  و  بینیم 

اند و  ای برده»جنون«؛ چرا که کاستل و ماریا نه از عشق بهره

کنند، و نه  میمعنی ایثار و شفقت و محبت را درک و ابراز  

پایه و اساس و مضحک است، بلکه ما شاهد  جنون کاستل بی

 ترین افکار از سوی او هستیم.ترین و فصیحمنطقی

 حقیقت اما چیست؟ 

منطق،  جز  به  که  نداشت  توجه  اغلب  کاستل  پابلو  خوان 

احساسات نیز در رفتار و افکار او نقش دارند و او از سازوکار  

بواحساسات خود بی افکار علت و  اطلاع  د. کاستل چنان در 

دانست ترک شدن توسط ماریا معلولی خود غرق شده که نمی

احساسات او را متلاطم و رفتارش را به سوی جنون کشانده  

 است.

خواست محکومیت انسان به تنهایی را این نقاش مغرور نمی

بپذیرد و به هر قیمتی خواهان از بین بردن این تنهایی، حتی  

 ستر کردن زندگی خود یا دیگری شده بود. به بهای خاک

افکارش غرق   او چنان در پی یافتن علت رفتارهای ماریا در 

شد که ساحل واقعیات را گم کرد و آرام آرام از دایره عقلانیت 

 پا به ورطه جنون گذاشت. 

پرسم چرا حقیقت باید ساده باشد. تجربه  »من از خودم می

 باً یتقراده است، حقیقت  خلاف این را به من یاد د  کاملاً من  

چیزی بیش از حد واضح و آشکار    اگرهیچ وقت ساده نیست، و  

ای پیروی عملی به ظاهر از منطق ساده  اگررسد،  به نظر می

ای پشت سر آن هست.«  های پیچیدهانگیزه  معمولاًکند،  می

 ( 6۹ صفحه –)کتاب تونل 

را بپذیرد  خواست این نفرین ازلی بشر  کاستل تنها بود اما نمی

و قصد داشت به هر قیمتی شده این انزوا را با حضور ماریا و  

 غلبه بر وجود او مغلوب سازد: 

دالان در  دوتا  ما  که  بود  این  مثل  تونل»و  و  موازی ها  های 

هیچوقت    م یکردیم زندگی   همچو   میدانستینم و  داریم  که 

کنیم تا سرانجام  طور همزمان در کنار هم حرکت میارواحی به 

 (۱65صفحه  -هم برسیم.« )کتاب تونل  هب

 
  … ها به هم رسیده بودند»مثل این که بعد از هرگزی دالان

  طور  همان  بودند،  موازی  هنوز  ها دالان نه،!  یاابلهانه  پندار  چه

  جدا  هم   از  را  ها آن  که  دیواری  حالا  فقط  بودند،  همیشه  که

م »ماریا«  توانستمی  من  و  بود   ایشیشه   دیواری  مثل  کرد،می

ای خاموش و دست نیافتنی ببینم. و همه را به صورت چهره 

و   تاریک  داشت،  وجود  تونل  یک  فقط  شاید  کنار،  به  چیز 

من تونل   دیوار   شفاف  هایقسمت  از  یکی  در  و  …خلوت: 

  کرده   باور  اندیشانه  ساده  و  بودم دیده  را  دختر  این  من   سنگی،

د، در حالی  کنمی  رکتح  من  تونل  موازی  تونلی  در  که  بودم

که در واقع او متعلق به جهان پهناور، جهان نامحدود کسانی  

نمی زندگی  تونل  در  که  تونل    «کردند.بود  صفحه    -)کتاب 

۱66 ) 

کاستل تمامی این وقایع را با لحنی جدی و با چنان شگفتی  

کشد که مخاطب نیز همراه با او وقایع را همچو به تصویر می

و   بدیع  رخداد  مییک  نظاره  انتظار  از  خود  دور  گویی  کند. 

افتد متحیر است و هرچه فکر  کاستل نیز از هرآنچه اتفاق می

ها و افکار  کند و به اکتشاف انگیزهکند و برنامه ریزی میمی

بندد، همچنان گویی از درک او عاجز است. گویی  ماریا کمر می

ماری و شناخت کامل  از درک  ناتوانی خود  به  بیشتر  ا  هرچه 

تر و هراس دل او بیشتر  اش ژرفکسیشود، مغاک بیآگاه می

شود. کنترل این اضطراب تنهایی و میل به هرچه بیشتر  می

می متوجه  که  زمانی  نهایت،  در  ماریا  با  شدن  از  یکی  شود 

 انجامد. تملک او عاجز است، به نفی و قتل ماریا می
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اکنون   که  کاستل  پابلو  خوان  راوی،  که  جنایتی  و  در قتل 

باشد، همچنان برای سلولی زندانی و در انتظار کیفر خود می

 او مبهم و به دور از حس پشیمانی است.

برای  توانی  هیچ  که  است  شخصی  روایتگر  تونل،  داستان 

پذیرش بار احساسات خود ندارد و از شناخت خود و دیگران 

تواند با تنهایی ابدی خودش کنار عاجز است. فردی که نمی

در و  در    آمده  دیگری  وجود  کردن  و حل  تملک  جستجوی 

افکاری   که  شخصی  است.  عزلت  این  از  فرار  برای  خودش 

عواطفش دچار    ریتأثمنسجم و روشن دارد اما اعمال او تحت  

 شوند. پریشانی و جنون و جنایت می

ها و سخنان و نظرات او نماینده افرادی است که در صحبت 

هایی،  اما در موقعیتکنند  خود بسیار روشن و موجه جلوه می

شگرف   اقداماتی  به  دست  نامعقول  و  متناقض  رفتارهایی  با 

به صورت کلی  می آیا بشر  انتظارات است.  از  زنند که خارج 

توان بشر را تنها حامل افکار و اقدامات  چنین نیست؟ آیا می

 ناشی از آن افکار دانست یا چیزی فراتر از آن در میان است؟

جذ داستانی  رمان،  ساختار این  که  دارد  گزنده  و  کوتاه  اب، 

وجودی )اگزیستانسیالیستی( آن پیکر افکار مخاطب را به لرزه 

می تحسین  وا  مورد  که  رمانی  و  توماسماندارد؛  کامو  آلبر   ،

مارک تواین قرار گرفت و شهرتی جهانی برای نویسنده کسب 

همچو  دقیق  و  مبسوط  صورت  به  روایت  این  در  بشر  کرد. 

 شود. ناتوان اما پر از پیچیدگی نمایان می تماماًموجودی 

ارنستو ساباتو نویسنده آرژانتینی و ایتالیایی تبار این رمان که  

دانی مطرح و در  پیش از ورود به جهان ادبیات و هنر، فیزیک

 به 《کوری  ایهسته 》قرن بیستم بوده و در مؤسسه  3۰دهه  

 یجهان  جنگ  چهل  دهه  در  آنکه  از  پس.  بود  مشغول  تحقیقات

با تکنولوژی تجهیز کرد، و  های آدمدوم کوره را  سوزی خود 

های پیشرفته گروه گروه انسان را به سوی مرگ رهسپار اسلحه 

کردند و در آخر بمبی اتمی کره زمین را لرزاند و چهره تاریخ 

علمی مخدوش    کاملاًبشر، این بار با کشتاری به سبکی نوین و  

ویگردان شده و به ادبیات  شد، ساباتو از فیزیک و دنیای علم ر

رمان او  آورد.  و روی  تونل  جمله:  از  شماری  انگشت  های 

قهرمانان و گورها و فرشته ظلمت را نوشته و تحسین و تمجید 

فراوانی را در مجامع ادبی جهان نثار خود کرد؛ از جمله جایزه  

.  ۲۰۰۷ادبی میگوئل سروانتس و نامزدی نوبل ادبیات در سال  

س بسیاری  فعالیتهمچنین  علت  به  را  و  اباتو  سیاسی  های 

 اند. اش ستودهاجتماعی و بشر دوستانه

حجم را به کسانی  انگیز و گیرا و کمخواندن این رمان شگفت 

دوست گوشهکه  فهم  هستند  دار  بشر  ذهن  تاریک  های 

 ■ کنم.پیشنهاد می
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 « کیاتاق لودو» بر رمان یشرح 

 « یسلطان فهی خل نینوش »؛  «گی هوچن سیآلو » سنده ینو 
   

متولد   اتریشی  نویسنده  برنده دو    ۱۹5۹آلویس هوچنیگ  و 

او    ی هاکتابیان میخالسکی است.    و   اریش فرید جایزه ادبی  

  "اتاق لودویک". رمان  اندشدهدنیا ترجمه    یهازبانبه بسیاری  

.  د یآیمادبیات معاصر کشورش به حساب    ی هارماناز بهترین  

توسط   ایران  در  کتاب  زاد"این  و    "محمود حسینی  ترجمه 

 انتشارات چشمه چاپ و منتشر شده است. 

در مرز سوییس و یوگسلاوی   از عمارتی  داستان اتاق لودویک 

آغاز   ارث   شودیمسابق  پدرش  عموی  از  رگر  کورت  به  که 

عمرخود را کرده، از هم پاشیده و  "رسیده است. عمارتی که  

داغون و  از    "درب  ابتدا  او  است.  کورت  داستان  راوی  است. 

که از   ییها عکسدر عمارت، عمویش و    اشیکودکخاطرات  

.  کندی مصحبت    تهگرفیماو و دیگران  

چون   عباراتی  با  ابتدا  همان  از  راوی 

و " مردار  بوی  اجداد،  بوی  خانه،  بوی 

تاریک و    "گندیدگی را وارد فضای  ما 

گذشتگانش   تکرار  کند یمپراندوه   .

گور، گورستان، تاریکی، مرده،    "کلمات  

انزوا، ترس،  مرگ،    "،.... سکون  سایه، 

ذهن خواننده را به سمت مکان و زمانی تاریک و پررمز و راز 

به  بردیم از دریاچه قرار دارد که  عمارت قدیمی در طرفی   .

و   است  معروف  سایه  در    یی هاجنازهسمت  تابستان  در  که 

سمت آفتابی دریاچه غرق شده بودند، در پاییز در سمت سایه  

گذشته که اکنون به  ؛ تمثیلی از اتفاقات تلخندیآیمروی آب 

آشکار   طی  شوندیمتدریج  که  درختانی  عمارت  اطراف  در   .

اکنون توسط   هاسال بودند،  بلوط در آمده  به صورت جنگل 

و این نیزتمثیلی است از کنار    شوندیمراوی یکی یکی قطع  

حتی   و  راوی  دید  افق  شدن  روشن  و  باز  و  ابهامات  رفتن 

 خواننده.

کلاغ،   جنگل،  های    یهاخرگوشمرده،    یهادهپرنموتیف 

سلاخی شده، سایه، .... که مدام در خواب و بیداری راوی دیده  

  که در این مکان  دهندیم  ییهاتیجناخبر از مرگ و    شوندیم

جمع    اندافتادهاتفاق   و  درختان  قطع  و  تبر  مداوم  صدای  و 

قدم به قدم خواننده و راوی را در آشکار کردن ها  جنازهکردن  

 . کند یمده در این مکان آشنا  فجایع رخ دا

کلیدی   و  پراهمیت  مفاهیم  از  زندگی  و  مرگ  مفهوم  دو 

تکرار   مدام  جملات  شوندیمداستان،  در  زایمان، ".  بستر 

محل   هم،  تولد  محل  و  هست  هم  مرگ  بستر  همیشه 

از    "شوندیم به هم نزدیک   ها مردهکنار   هاآدم  "و    "درگذشت

 . اشاراتی چونکند یمجدایی ناپذیری مرگ و زندگی صحبت  

در    _ شانه کردن یک کلاه گیس،  _و    _  هاآدم  ۀیسازندگی 

دکتری که بعد از مرگ  _،_شانه زدن به موی چه کسی است  

از موازی بودن و گریزناپذیری    _کندیمبیمارش، باغچه وجین  

بیعی  ط  کاملاًمرگ و زندگی حرف می زند، گویی مرگ چیزی  

از مرگ مردچمن  است به همان سادگی و طبیعی که پس 

 . شودیم زن، پسرش بلافاصله مشغول ادامه چمن زنی وی 

و   فامیل  این  افراد  ناحیه    هاهیهمساتمام  این  دوستان  و 

گویند.    یی هات یشخص می  سخن  مرگ  از  مدام  که  هستند 

نیده  ت  هاآنگویی مرگ در تارو پود  

آن  انتظار  در  همواره  و  شده 

از  همیشه  راوی  پدر  هستند. 

دیدن   هنگام    کندیمگورستان  و 

خروج از خانه لباس مرتبی به تن  

باید  ":شدیاندیمزیرا    کند یم

انگار   کنی  ترک  را  خانه  طوری 

گردی. راوی  "برنمی  خوام    ":ۀجملهمواره    مادر  نمی  دیگه 

و خانه را برای مدتی ترک    آوردیمرا بر زبان    "زندگی کنم  

باز    کند یم زندگی    گرددیم و دوباره  و  از مرگ  زیرا گریزی 

جای آدم آن جاست  ": کندیم نیست. راوی از زن عمویش نقل  

 "توی گورستانش داشته باشد. یامردهکه 

رسیدن به  اتاق گئورگ که همیشه قفل بوده پس از به ارث  

راوی و با همراهی اینگه پیرزنی که بسیاری از داستانها را برای  

بازگو   باز  کندیمکورت  لودویک  شودیم،  اتاق  به  اتاق  این   .

معروف است. لودویک از بستگان و صاحب قبلی عمارت هنوز 

با   و  نهایت  در  کرده.  ترک  را  مکان  آن  اما  است  زنده 

پشت    یهاییراهنما مخفی  اتاق  پیدا  اینگه  لودویک  اتاق 

در  شودیم که  گرتنر  و  اینگه  گئورگ،  او،  سرنوشت  و   .

و واگویه هایش، گذشته و طرز   کندیم همسایگی آنها زندگی 

راوی آشکار   برای  را  عمارت  این  اهالی  نمایان  کند یمتفکر   ،

که   کیلودو  .شودیم اوست  اتاق  درواقع  ندارد  اهمیتی  زیاد 

    .د کنیمچون کلیدی رازها را برملا 

،  ها مکاناین داستان وابسته به موقعیت و مکان محور است. نام  

شهرها، آسایشگاه، صومعه و... همگی واقعی و بر اساس تاریخی  

ذهن خواننده را به سمت مکان و زمانی تاریک  

. عمارت قدیمی در طرفی از بردی مو پررمز و راز  

دریاچه قرار دارد که به سمت سایه معروف است و  

که در تابستان در سمت آفتابی دریاچه   ییهاجنازه

 . غرق شده بودند
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و کشتاری که    ها ینازواقعی یعنی جنگ جهانی دوم و حمله  

در این مناطق انجام دادند، نوشته شده است. آن چه بر    هاآن 

و برخی در همراهی    هاینازسر این مردم که برخی به مبارزه با  

اشاره شده    ها آنبا   داستان  در  پنهان  و  پیدا  برداشتند،  گام 

و شکنجه و قتل مردم    هایناز کار اجباری    یهااردوگاهاست.  

فراد، حوادث و وقایع  و تاثیراتش بر زندگی این ا  هاآن توسط  

که   را  تحت    یهایزندگ تلخی  را  و    ریتأثزیادی  داده  قرار 

 .اندگرفته بسیار تاریخ در این کتاب مورد توجه قرار    یهاناگفته

در   جنایات  عاملان  دادگاهی  از  پایان  صحبت   ها اردوگاهدر 

به حبس ابد    یاعدهکه برخی اعدام و زندانی شدند و    شودیم

که همه چیز    شودیمند. و در نهایت گفته  و برخی تبرئه شد

باید تمام شود و بازسازی صورت گیرد و برخی بخشیده شوند 

سر  از  دوباره  را  کارش  نهایت  در  که  اردوگاه  پزشک  مثل 

است   ی( محل)بیمارستان  "لاس  "برای بسیاری هم    . وردیگیم

است و سرنوشت   "مسیرآخر"  دیگویمکه انچنان که گرتنر  

به   به روال معمول   خوردیمرقم    یاگونههر کس  تا زندگی 

 خود بازگردد. 

به سوی گذر و گذار از یک جامعه    یاچهیدرمطالعه این کتاب  

یر ویران و بازگشت به سیر طبیعی زندگی را به زیبایی به تصو

■ . کشدیم

. 
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 « باد  ۀیسا»رمان    معرفی 

 « یآرزو معظم »«؛ محلهریشیشکوفه محمد»«؛ مترجمسافونسیی کارلوس رو » سنده ینو 

 

  از  یکی  «سافون  سییرو  ارلوسک»  نوشته  «باد  هیسا»  تابک

  .است شده نوشته نونکتا هک است ییتابهاک نیبهتر

  . شودیم  نقل  «لیدان»  نام  به   ساله  ۱۰  یپسر  اززبان  داستان

  در  یا  درخانه  ،رسدیم   بلوغ  سن  به  داستان  درطول  هکاو

  هردو   هک  ییجا  ،کند یم   یزندگ  پدرش  یتابفروشک  یبالا  طبقه

  وفروش  دیوخر  درشناخت  هک  پدرش.  نند ک  یارمک  درآن

 مادرش  مرگ  از  بعد   دارد،  تبحر  ابیمک  دوم  دست  یهاکتاب

  .کندیم بزرگ  ییتنها به را او

  را  او  یک روز صبح  لیپدردان  هک  شودیم  شروع  نجایازا  داستان

  قول  ازاو  و   بردیم  بارسلونرشه  درقلب  وراز  رمز  پر  ی اخک  به

.  نگذارد  انیدرم  یسک  با  راز  ی اخ اسرار آمکن  یزارا  هک  ردیگیم

 با  تودرتوو    بزرگ  اریبس  تابخانهک  یک  درواقع  یسر  اخک  نیا

  جالب   رسم.  است  ابیمک  یهاکتاب  پراز  و  مختلف  یهادالان

 باربه  اولین  برای  سکهر  هک   است  نیا  تاب، ک  ی میقصرقد  نیا

 خودانتخاب   برای  تابک  یک  دی با  گذاردیم  قدم  تابخانهک  نیا

  نوشته «باد هیسا» تابک لی دان. باشد آن مراقب شهیوهم ندک

  نیا  با  سرنوشتش  و   کندیم  انتخاب  را«  سکاراک  انیخول»

 .خوردیم  وندیپ  آن سندهینو سرنوشت و تابک

  تنها  تابک  نیا  سنده ینو  یتابها ک  تمام   از  هک  شود یم  متوجه  او

  او .  هستند  دنبالش   به  ها یلیخ  هک  مانده  ی باق  جلد   یک  نیهم

  یزندگ   انیجر  شفک  در  یوسع   شده   اوکنجک  مورد  نیدرا  هک

  به   هک  شود یم  یی ماجراها   وارد  دارد،   تابش ک  و   سندهینو  نیا

  شف ک  یبرا   لیدان  یجستجو .  هستند  یخواندن  و  جالب  یراست

  ن ی درا  هک  یایعشق  یماجرا س،کاراک  انیخول  یزندگ  اتیجزئ

  یب   ی لکال  یک   با  برخوردش  و   افتد   ی م  اتفاق  شیبرا  ضمن

  نیبهتر  وبعدا  دی آ  یاردرمک  از  بیاد  یفرد  ازقضا  هک  خانمان

  هک  سازد یم  یششکوپر  جالب  داستان  آنقدر   ،شودیم   دوستش

 . ن گذاشتیآن را زم  توانینم لحظه    یک  ی حتتاب  کان  ی تا پا

  نیا  اشک   یاکه  ردمک  آرزو  بارها   ،آن  خواندن  درضمن  شخصاً

  .نشود  تمام تابک

 افی جالب از کتاب: اگرپار

  :کتاب آمیز اسرار درکاخ  او به  خطاب دانیل پدر

  تاب، کهر.  است  یپرستشگاه  است،  یراز  محل  نیا  لیدان»

  او   هک  را  ی سک  جان.  دارد  جان  ی نیبیم  هک  ی تابک  هرجلد

   ای رؤ و رده ک یزندگ  راخوانده،  او هک ی سانک جان رانوشته،

 

 

  ،لغزاندیم  صفحات  یرو  بر  را  نگاهش  یسک  گاه   هر.  اند دهید

  ان، کم  نیا  در ...  ردیگیم   قوت  شودو  ی م  بزرگ  تاب ک  روح

  هک  یی هاکتاب ،آوردینم ادی  به  س ک  چ یه  گری د  هک ییهاکتاب

  انتظار  در ، کنندیم ی زندگ  شه یهم  یبرا ، اندشده گم   زمان در

.  برسند  ،یاتازه  روح  ،یاتازه  خواننده  دست   به  دوباره   هک  یروز

 قت یدرحق  اما   میخر  ی وم  م یفروشیم  را  ها آن  ها  درمغازه  ما

  ی نیبیم  نجایا  ه ک  ی تابک  هر.  شناسندینم  کمال  ها کتاب

  دارد،  را  ما  تنها  نونکا  اما.  است  بوده  یسک  دوست  نیبهتر

  باد،   هیسا)  «؟یدار  نگه  را  راز  نیا  یبتوان  یکنیم  ر کف.  لیدان

 ( ۱۱ و ۱۰ ص

 

به  باد   سایه  کتاب  نویسنده  سافون  سییرو  ارلوسک بارها   ،

پر   بعد  نیترخوانندهعنوان  اسپانیایی  نویس    از  رمان 

  شده،  متولد  دربارسلون  هکاو .  معرفی شده است  «سروانتس»

  چیپ   در  چ یپ   ی هاکوچه   و  یمعمار   از  ی فتگیش  با  ش یدررمانها

  کندیم  ان کم  نقل   ایکآمر  به  بعداً  وی  . دیگویم  سخن  زادگاهش 

 . استبوده    وآمد  دررفت  دشیشورجدک  و   ا یاسپان  نیب  شهیوهم

  یتابهاک  گورستان»  یسر  از  تابک  نیاول  باد  هیسا  تابک

  یباز»  یهانام  به  گرید  رمان  سه  هک  است  «شده  فراموش

 شامل   را«  ارواح  یهزارتو»   و  «بهشت  یزندان»  ،«فرشته

  باد   هیسا  از  بعد   ها کتابن  یاگرید   یجلدها  ظاهراً.  شودیم

 . باشند آن یی بایز به دوارمیوام اندشده نوشته

 ه ک  بود  یارک  نیا» :  است  گفته  آنها  مورد  در  فونیسا  ارلوسک

  ی درون  یایدن  درباره  یی هاکتاب.  داشتم  سر  در  را  شیایرو

  داستان  خلق  روند  خواستمیم .  نوشتن  و  خواندن  درباره  خودم،

  درمورد  را  زهایچ  ی لیخ  تا  داد  اجازه  من  به  نیوا  نمک  تیروا  را

 احساس  اما  انه،ی  امشده  ترعاقل  هک  دانمینم.  نمک  شفک  خودم

 «.کنمیم یشتریب آرامش

 

  خانم »  روان  و   زیبا  ربسیا  ترجمه   که  کنم  اشاره  است  لازم

  متن  از  میمستق  هک  «محله  ریش  یمحمد  دکترشکوفه

 برابر  چند  را  کتاب   این  خواندن  لذت   شده،   انجام  یی ایاسپان

 دکترای   مدرک و  بوده  اسپانیا  ساکن  توانا،   مترجم  نیا.  کند یم

 .است گرفته درآنجا را خود زبانشناسی

 ■ .دیببر لذت تابک نیا خواندن از دوارمیام
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 « ممتاز  یخلق اثر یبرا دهی با ا یکارزار ذهن  تی اهم» کوتاه بر  یادداشتی 

 « نسباکرم حسینی » 

 

آمده است    "یابندرینجف در"نوشته    "لحاظ   نیااز  "کتاب    در

هم"  ییکایآمر  ۀسندینو داستان  "ینگویارنست    یطرح 

  نیرا پانزده سال در ذهنش داشته و بعد از ا  "ایو در  رمردیپ "

شش هفته نوشته و منتشر کرده است. او   یهمه سال آن را ط

آورده و    یاهرا در نام  ا یو در  رمردیاز پ   یاصفحه  کی  ۀ دیا  کی

انجام نداده    یدر عمل کار  ی ها آن را در ذهن پرورانده ولسال

مخاطب داده    لیسالها بعد آن را شسته و رفته تحو  نکهیتا ا

ارزشمند   یتنها کار  کنندیکه فکر م   یاریاست. بر خلاف بس

و پختن    ی در واقع کلنجار ذهن  ی ول  دیاست که به عمل درآ

. شودی از کار محسوب م  یمکردنش هم نوع مه  یو حلاج  دهیا

 ا یو در  رمردیرمان پ   ۀیاولکه در آن طرح    ینگویمتن نامه هم

شرح    نیباشد بد   ی جالب و خواندن  ی برخ  یبرا  د یآمده که شا

 است:

  ردیگیم   ی کاناباس ماه  کیدر نزد   ی قیکه تنها در قا  یرمردیپ "

م  یبزرگ  نیمارل قلابش  ماه  افتدیبه  ر  یو  کلفت    سمانیبا 

در  قیقا   یدست به  ماهبردیم   ایرا  بعد  روز  دو  صد   رانیگی. 

که    ی. در حالکنند یم  دایرا پ   رمردیبه طرف شرق پ   لومتریک

بسته است. آنچه    قش یقا  یبه پهلو  نیکله و قسمت جلو مارل

  صد یاز س  شیکه کمتر از نصف آن است، ب  ست،یباق  ی از ماه

با    گریشب د   کیشب و    کی روز و    ک ی  رمردی. پ شودیم  لویک

 . دهیکشیرا م قیآب قا ریاز ز ی تلاش کرده است و ماه یماه 

را به کنار او برده   قیقا رمردیبالا آمده است پ  یکه ماه  یوقت 

 یرا به پهلو  یاو را زده است. پس از آن ماه  زهیاست و با ن

خود   ق یاز قا  رمردیاند و پ ها حمله کردهبسته است بمبک  ق یقا

را با تخماق   ها آناست.  دهی ها جنگتنها با آن  میدر گلف استر

است تا خودش از حال رفته   ه و کارد و دسته پارو آن قدر زد

 ران یگیه ماهک  ی اند. وقتاند خوردهها هر چه توانسته و بمبک

م  رمردیپ  گر  رندیگیرا  دارد  از   کندیم  هیاو  عقل  غصه  از  و 

پر بمبک  دهیسرش  و  هماست،  قاها  دور  چرخ    قشیچنان 

 ".زنندیم

  یبخش مربوط به پرورش طرح داستان در کارگاه ذهن  خواندن

نقاش    "ینچیلئوناردو داو"مشابه    یعمل  ادیمن را    ینگویهم

برا  ییایتالیا که  چه   یتابلو  دنیکش  یانداخت  آخر  شام 

 را پشت سر گذاشته بود.  یاالعادهخارق  یماجرا

واقع  هیو شب  رینظیب   یتابلو  کی  نکهیا  یبرا  ینچیداو   ت یبه 

  هودا یرا در شکل    "یبد"و    یسیرا در شکل ع   "یکین"بکشد و  

 

بکشد دنبال    ریبه تصو  (کندیم  انتیکه به او خ  حیمس  ارانیاز  )

م  جوانگرددیمدل  س  ی.  مراسم  مای خوش  را   یدر  توجهش 

داند. او را  یم  حیمدل مس  یو آن را مناسب برا   کند یجلب م

و    زندیم ییاش طرحهاو از چهره کندیبه کارگاهش دعوت م

ن تابلو  آن  از  م  مهیبعد  الگو  ماندیکاره  برا  ییتا   یمناسب 

 کند.  دایپ  هودای ریتصو دنیکش

  ند یبیم  یاو مست را کنار خرابه  دهیژول  یسال بعد جوان  سه

  زند یاز او م  یی و اتودها  بردیو محل کارش م  سایآن را به کل

  ینچیداو  یتابلو  دنیاز سرش با د   یجوان بعد از رفتن مست

و    ریتصو  نیا  دیگویو به نقاش مشهور م  د یآیم  ادشی  یزیچ

برا  حیمس  ینقاش قدر  س  یچه  چند  آشناست،    ش یپ   المن 

آواز خواندن بودم   یای رو یداشتم و در پ ی سالم ی زندگ  ی وقت

طرحها  یاستاد و  برد  کارگاهش  به  را  من   ییمن  چهره  از 

 .دیکش

ها زمان  نوع از اتفاقات ساعت  نیا  ۀفلسفبه    دنیشیاند  راستش

به آن نگاه کرد    شودیم   یو از ابعاد مختلف   طلبدیم  یو انرژ

ا  یول در حوزه   یکیدو هنرمند مشهور    نیربط دادن تلاش 

د و  درس  ستیستودن  ینقاش  یگرینوشتن  البته کلاس   یو 

و پس   بروندشبه ره صد ساله را  کی خواهندیآنها که م یبرا

 به اوج برسند.   یاز مدت کوتاه 

باشد و آرام و قرار نداشته   یادهیا  ریکه سالها ذهن درگ  نیا

  رینظیتا در نوع خود ب نحو ارائه کند   نیباشد تا آن را به بهتر

که    ی زدنمثال  ی و تعهد  طلبدیوافر م  یاباشند عشق و علاقه

انسانها    نیب  ز ینقطه تما  نیو هم   دی آیبرنم  یاز عهده هر شخص

 ■ خود بودندند. نِی بهتر یو هنرمندان است که در پ
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 « گرد  زی م» داستان بر  یادداشتی 

 « نژادجم  نی نوش»؛ «دانشور  نی میس » سنده ینو 
 

برانگیز »میز گرد« داستانی پسامدرن است  داستان پیچیده و تامل 

های ادبی  کند که با بعضی از شخصیت گر روایت می که یک مصاحبه

اخوان ثالث به  و اسطوره  ای مانند رستم، سعدی، حافظ و مهدی 

گر و  های مصاحبه داستان از پرسش   رنگیپ  نشسته است.  وگوگفت

دهند تشکیل  های نام برده شده به او میهایی که شخصیتپاسخ 

که شده است که بیشتر هم به نمایشنامه شباهت دارند، مانند این 

می می زیر  به  سر  »رستم  میگوید:  اشک  ریش  اندازد.  روی  ریزد 

ی  های گوناگونگر پرسش در کلِ داستان مصاحبه  .«…اشدوشاخه 

ها در طول تاریخ و  عملکرد شخصیت   ۀنحوکند که همگی به  می

می  مربوط  ادبی  پرسش متون  از  برخی  راوی  شوند.    ۀ دربار های 

برای مثال،    شوند.ها با تردید و عدم قطعیت نشان داده میشخصیت 

  ۀ ندیسرا  ۀجنازپرسد: »معروف است وقتی  گر از رستم می مصاحبه

از   را  شما  حال  می   شهر  ۀدرواز شرحِ  سلطان    ۀصِلبردند،  بیرون 

محمود غزنوی شصت هزار دینار طلا، بارِ شتر، برای او به شهر وارد  

مرحوم   آن  شما    درشد.  به  چیزی  باره  این  در  مردگان  دنیای 

گر از حافظ در  نگفت؟«. یا در قسمت دیگری از داستان، مصاحبه

ی  کند: »آقامی   سؤالخصوص صحّت یا سقم ملاقاتش با امیر تیمور  

ها  حافظ، دیدار شما با امیر تیمور راست است؟«. یا بعضی از پرسش 

گر خطاب  مصاحبه   مثلاًدارند.    زیطنزآمو حالت    داری رونیآصورتی  

گوید: »آقای سعدی، راست است که زن یا دختر شما به سعدی می

راوی به همین صورت از حافظ هم   جنُبیده؟«.شان می سر و گوش 

هم  می شما  حافظ،  »آقای  عاشق    وبچهزنپرسد:  هم  و  داشتید 

ما در    ۀخانگوید: »نبات بودید؟« و پس از انکار حافظ که میشاخ 

عاشقان. گاهی دیدار    ۀکوچنبات در  شاخ   ۀخانحیران بود و    ۀکوچ

کنار؟  پرسد: »با بوس و  با لحنی طنزآمیز می  مجدداًشد.«،  میسر می 

آن زنی که پیراهن چاک کرده و غزلخوان نصف شب به سراغ شما  

شاخ  پرسش آمده  این  کردن  مطرح  با  بوده؟«.  راوی،  نبات  های 

ما   داستانی  این شخصیت   ۀدربارتصورات  ادبیات  در  تاریخی  های 

می پاسخدگرگون  حتی  شخصیت شود.  این  های  به  داستان  های 

ه بسیار عجیب، مضحک و  باشد کها بر خلاف توقع ما می پرسش 

 گنجد.آور است و در تصورات ما نمی حیرت 

است. اخوان ثالث    بودهسعدی در قرن هفتم و حافظ در قرن هشتم  

هم که شاعری معاصر بوده. گرد هم آمدن این سه شخصیت در سه  

»زمان   ۀبره از  حاکی  مختلف  می زمانی  نویسنده  و  پریشی«  باشد 

فاوتی را به ذهن خواننده متبادر  شود مفاهیم و معانی متمی   باعث

اسطوره  شخصیتی  رستم  طرفی  از  ادبی  سازد.  اثر  قهرمان  و  ای 

شخصیت ملاقات  نویسنده  است.  بوده  و  شاهنامه  واقعی  های 

غیرواقعی را در این داستان به تصویر کشیده است که با این کار  

 مرز بین واقعیت و تخیل را مخدوش ساخته است. 

دا  این  در  معنا  معنکاوش  مفهوم  اگر ستان  به  مرتبط  چیزی  یز 

دید گرفته   ۀیزاوباشد. همه عناصر داستان »میزگرد« از  »تاریخ« می

بین ذهنیت فردی    ۀرابطتا زمان و شخصیت و پیرنگ و کشمکش به  

بر   یخیتار  شود و اینکه تفسیر ما از رویدادهایو تاریخ معطوف می

یقهایپایه  واقعیت،  )درک  است.  استوار  به معرفتی  تردید  و  ین 

دیگری از آیرونی در نخستین سطر داستان هم دیده  ۀجلو ادراک(

  ۀ مصاحبکنم.« یعنی راوی  شود. »آقای رستم، از شما شروع میمی

نه    وکند  ای و غیرواقعی رستم شروع میخود را با شخصیت اسطوره 

  نشان اند و این موضوع  حیات داشته   واقعاًهایی که زمانی  با شخصیت 

تر از تاریخ است. جالب  دهد که برای فهم حقیقت، اسطوره مهممی

در   که  خصوص    ۀاداماینجاست  در  راوی    ی فردوسمصاحبه، 

گونه که ما  آن  -و نه  )کند  شخصیتی واقعی( از رستم پرسش می)

 قدرت  ۀدرباررستم(؛ همچنین رستم    ۀدربار از فردوسی    -توقع داریم

می  نظر  خود  خالق  مرا  شعرسرایی  ماجرای  که  کس  »آن  دهد: 

ازدواج رستم با تهمینه( را بسیار دلکش گزارش  )سروده، این صحنه  

است«. داستان   نموده  طبق  ترتیب،  شخصیت  بدین  مدرن،  های 

کند. این بدان معناست  واقعی اظهار نظر می   ۀسندینو  ۀدربارتخیلی  

خود وجود    ۀنندیآفرستقل از  توانند م های داستانی می که شخصیت

مصداق آیرونی را همچنین در ادعای حافظ مبنی بر   داشته باشند.

توان دید: »شما هم که یک نیم مصرع نفع بردن از اشعار سعدی می 

محال   حافظ  از  سعدی  اشعار  ربودن  امکان  ربودید.«  من  غزل  از 

  اگر و    ستهیزی ماست، چون سعدی حدود یک قرن پیش از حافظ  

ان باشد، حافظ میهم  بوده  از سعدی  تحالی در کار  است  توانسته 

کند   برعکس.  وانتحال  این   نه  در  آیرونی  ادبی  صنعت  کارکرد 

های ما درباره »تاریخ« صحت دانسته   ۀدربار   ینیدآفریتردداستان،  

پرسد آیا زن  است. راوی با سوالاتی خلاف توقع )از قبیل اینکه می

رغمِ جنبیده«، یا آیا حافظ بهشان می و دختر سعدی »سر و گوش 

 نبات« داشته داشتن زن و فرزند معشوقی هم به نام »شاخ 

می    نشان  را  تاریخی  معرفت  نوعی  موضوعی  است(،  که  دهد 

انگیز باشد  بایست بحثگوید تاریخ میناشده است و می   وفصلحل 

. به عبارتی، تاریخ در این داستان، خود حکم نوعی  وچراچون یبنه  

دارد. را  آن   داستان  در  که  است  فراداستانی  »میزگرد«  داستان 

ای ادبیات ساختارشکنی کرده  اسطوره   -های شاخص حماسیچهره 

شخصیت  سخنان  و  پراکنده،است  گلایه   ها  گاه  آشفته،  و  آمیز 

جویانه است تا آشفتگی جهان را به خواننده نشان دهد و  پرخاش 

قطعیت   عدم  با  همسو  بشکند.  هم  در  را  آنها  هویت  قطعیت 

شناختی، در این داستان نوعی عدم قطعیت وجود شناختی  معرفت 

می  گذاشته  نمایش  به  تمام هم  نماد  که  وضعیت  شود  از  عیاری 

 ■ هاست.شناختی این شخصیت ش هستینااستوار و مغشو 
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 « ایفراخوان جنگ ترو» اسطوره ۀصخلا 

 مرتضی غیاثی« » 
 

 چهار قسمت گذشته است.[ ۀدنبال]این داستان 

همینکه از ربوده شدن همسرش آگاه شد، سربازان  8منلائوس

خویش را به جستجوی کشتی پاریس گسیل کرد. اما آنان هر  

به   با دست خالی  یافتند و سرانجام  بیشتر گشتند، کمتر  چه 

برادر  نزد  خشمگین  و  درمانده  منلائوس  بازگشتند.  اسپارت 

آگاممنون  موکنای  ۹خویش  پادشاه  او   ۱۰که  از  و  رفت  بود 

سپاهی گرد آورد و برای بازپس    ترپرشتاب که هرچه    خواست

گرفتن هلن به ترویا بفرستد. آگاممنون نیز که از دزدیده شدن  

شدن خاندانشان سخت   ارجیبهلن و  

آزرده شده بود، به برادر نوید داد که 

از هیچ کمکی دریغ نکند و تا سرنگون 

 شدن ترویا از پای ننشنید. 

ج  یی هانامهسپس   فراخوان  نگ در 

یونانی   بزرگ  برای سرداران  و  نوشت 

خود  پیشتر  که  سردارانی  فرستاد. 

آگاممنون  بودند.  هلن  خواستگار 

سوگندی را که خواستگاران در روی 

و از آنها  ۱۲، خورده بودند به یادشان آورد۱۱پدر هلن، توندارئوس

آخایی  ناوگان  به  خود  جنگی  کشتیهای  با  که    ۱3خواست 

گستاخی ترواییان   اگربه این بهانه که    بپیوندند. افزون بر این،

آوازه   بزدلی  به  جهان  سراسر  در  یونانیان  نشود،  داده  تاوان 

 خواهند یافت و آنگاه 

  ها آنآخاییان در خطر ربوده شدن زنانشان خواهند بود،    ۀهم

را به نبرد برانگیخت. از سوی دیگر، در آن زمان ترویا یکی از  

ین بود، یونانیان امید داشتند  آبادترین و توانگرترین شهرهای زم

که با گرفتن آن ثروتمندی کلان برای خود به دست آورند. این 

پهلوانان یونانی بسنده بود تا آمادگی خود را   ۀهمبرای    هابهانه

 برای پیوستن به آگاممنون اعلام کنند، به جز دو تن که هنوز 

 
8. Menelaos 

9. Agamemnōn 

10. Mukēnai 

11. Tundareos 

. بنگرید به داستان این سوگند که در شمارۀ 155 همین 12

 ماهنامه آمده است. 

. یونانیان در زمان جنگ ترویا خود را آخایی یا آرگوسی می-13

امیدند. واژۀ »یونانی« برگفته از شهر ایونیا در آسیای کهین، بعدها و  ن

ردم این سرزمین نزد مردمان دیگر رواج یافت. حتی امروزه نیز م

نامند، نه یونانی. خود را »هلنی« می  

 

و   ۱5، پادشاه ایتاکه ۱۴، یکی اودوسئوس زدندی ماز جنگیدن تن  

 . ۱۷، سردار مورمیدونها۱6دیگری آخیلئوس 

از خواستگاری هلن دست  اودوسئوس که به خواست خویش 

خواهان   و  جزء   ۱8لوپه پنهکشیده  را  خود  بود،    ۀ دست شده 

که خانواده و    دانستینم. نیز روا  شمردینمسوگندخورندگان  

به   را  خویش  عاشقان  ۀبهانمیهن  ماجرایی  سر  بر  که  ه  جنگی 

بنابراین   کند.  رها  است،  وقتی    یانقشه درگرفته  کشید. 

پیغامبرانِ دو برادر به ایتاکا آمدند، خود را به دیوانگی زد تا از  

کند.   خالی  شانه  جنگ  به  پیوستن 

کرد،    یهاجامه تن  به  وارونه  را  خود 

و   بست  اسب  بر  گاو  بجای  را  خیش 

بر  دانه  بجای  نمک  پاشیدن  سرگرم 

 زمین شد.

اما در میان فرستادگان مردی به نام  

و   ۱۹پالامدس  تیزهوشی  در  که  بود 

اودوسئوس  از  دستکمی  نیرنگبازی 

به   با خرد سرشتی خویش پی  اودوسئوس   ۀنقشنداشت. وی 

برد. برای آنکه نیرنگ او را بر همگان آشکار کند، خود نیرنگی  

را که   ۲۰تازه ریخت. او پسر کوچک اودوسئوس به نام تلماخوس

و او را بر سر راه  هنوز نوزاد بود، رندانه از نزد ندیمگان برداشت  

  زدیمشخم    واروانهیداودوسئوس نهاد. این قهرمان همچنانکه  

ان نوزاد دلبند خویش را بر سر راه خیش  اگه، ند یپاشیمو نمک  

دید. بیدرنگ سر اسب را گرداند و از کنار بچه گذشت. بدینسان 

دیگر   پابرجاست.  هنوز  خردش  که  شد  آشکار  همگان  بر 

ب نبود،  ممکن  لشکر  پنهانکاری  به  پالامدس  همراه  ناچار  ه 

این فریب هرگز از دل اودوسئوس    ۀنیکاما    آگاممنون پیوست.

بیرون نرفت تا اینکه سرانجام در ترویا تاوان آن را از پالامدس  

14. Odusseus 

15. Ithakē 

16. Akhilleus 

17. Murmidonēs 

18. Pēnelopē 

19. Palamēdēs 

20. Tēlemakhos 

از  خویش  خواست  به  که  اودوسئوس 

 لوپه پنه خواستگاری هلن دست کشیده و خواهان  

جزء   را  خود  بود،  سوگندخورندگان   دستۀشده 

که خانواده و میهن    دانستینم. نیز روا  شمردینم

به   را  ماجرایی    بهانۀخویش  سر  بر  که  جنگی 

 عاشقانه درگرفته است، رها کند. 
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که پالامدس به آرگوسیان خیانت   داد یمدروغین کرد. این نامه نشان   یانامهرا وادار به نوشتن  ۲۱ستاند. بدینسان که اسیری فروگیایی

، پادشاه ترویا، برای پاداش همیانی زر برای وی فرستاده است. اودوسئوس این نامه را بر سر راه آگاممنون افکند و  ۲۲کرده و پریاموس

با پیدا شدن همیان  زر نیز در چادر پالامدس پنهان کرد. فرمانده نامه را یافت، پالامدس را بازخواست کرد و چادرش را گشت.    یاسه یک

 زر، دیگر کسی انکارهای او را باور نکرد. سرانجام پالامدس به دستور سرداران سپاه مانند یک خائن سنگسار شد. 

مرگ او خواهد شد. پس با یاری مادرش کوشید تا خود را   ۀیما، شنید که رفتن به ترویا ۲3اما آخیلئوس، از مادرش، پری دریایی تتیس 

زنانه بر او پوشاند و او را    یها جامهفرستاد. پادشاه   ۲5نزد پادشاه لوکومدس  ۲۴ازد. تتیس او را به آبخوست اسکورُس از دیدگان پنهان س

به اندرونی فرستاد. آگاممنون اودوسئوس را به یافتن و آوردن آخیلئوس گمارد. اودوسئوس چندی به دنبال آخیلئوس گشت، اما او را  

ا به اسکورس رسید. در آنجا برای آنکه آخیلئوس او را نشناسد با لباس مبدل وارد شهر شد. او خود را به  را دنبال کرد ت  هانشانهنیافت. 

خوش   یی هادشنهجواهراتی درخشان و در دیگری شمشیرها و   ۲6درآورده بود، در حالیکه در یک تَبَنگو   گرد دورهریخت فروشندگان  

نه پا به اندرونی شاه گذاشت و کالاهای خود را عرضه کرد. زنان برگرد وی چنبره ساخت جای داده بود. اودوسئوس با این نیرنگ آزادا

زدند، دیری نپایید که همگی به سوی تبنگوی گوهر کشیده شدند و سرگرم تماشا و انتخاب گردنبندها و دستبندها شدند. اما آخیلئوس 

، اودوسئوس سر رسید و مچ او را گرفت. دیسنجیبرمو    دییسایماز دسته جدا شد و به سوی جنگ ابزارها رفت. همچنانکه بر آنها دست  

از   از این رسوا نشود و به بزدلی آوازه نگرید، سر تسلیم فرود آورد و  بود، برای آنکه بیش  افتاده  از پرده بیرون  آخیلئوس که رازش 

 ■ت و به فرمان آگاممنون گردن نهاد. اودوسئوس خواست تا ماجرا را برای دیگران بازگو نکند. پس مرگ زودهنگام خویش را پذیرف

 ]این داستان دنباله دارد.[ 

 
 از -با دگرگونی فراوان-]برگرفته 

- The library of Greek Mythology, Apollodorus, Robin Hard, Oxford, 2008, epitome, 3.3. 
- The Classic Bestseller Mythology, Edith Hamilton, Grand Central, New York, 1969, pp. 258. 

 

. 1656آخیلئوس در اسکورس، نیکولاس پوسین،  نقاشی    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

21. Phrugia 

22. Priamos 

23. Thetis 

24. Skuros 

25. Lukomēdēs 

 . در زبان پارسی میانه به صندوق ت بنگو میگفتند.26
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   «ومن گاریر»میرند«  بررسی داستان »پرندگان در پرو می  

 «آزاده جمشیدپور»اکبری«؛  »رومن گاری«؛ »محمدنویسنده  

 

گاری» ،  فرانسوییهودی   نویسرمان   « رومن 

جنگ  نویس،  فیلمنامه  دیپلمات  و  خلبان  کارگردان، 

خانواده   ۱۹۱۴  در دوم،  جهانی   یهودیان  در  از  ای 

از   و  آمد  دنیا  به  همراه  چهاردهلیتوانیایی  به  سالگی 

ز فرانسه  در  »رومن  مادرش  او  اصلی  نام  کرد.  ندگی 

اشغالیکاتسف فرانسه  از  فرار  از  بعد  که  بود  به    « 

را به »رومن    ای کبیر برای جنگ علیه آلمان، آنبریتانی

داد.  تغییر  سِ  گاری«  رهبری  در  تحت  خلبانی،  مت 

دوگُ بیست شارل  از  بیش  پنج حمله  ول خدمت کرد، 

در  تموفقی و  داشت  سِ  ۱۹56آمیز  کنسولی  به  مت 

 آنجلس نائل شد.فرانسه در لس 

  را   »جنگل خشم«    اولین رمان خود  ۱۹۴5گاری در  

کرد  شد   منتشر  منتقدان  جایزه  برنده  نوشتن    .که  با 

از   یکی  به  خاطرات  و  مقاله  رمان،  سی  از  بیش 

پرکارمحبوب  و  تبدیل    ترین ترین  فرانسه  نویسندگان 

تنها کسی است که دو بار برنده جایزه گنکور    شد. وی

جایزه  است؛  یکشده  تنها  که  نوای  به  یسنده  بار 

می فرانسه  تعلق  در  زبان  قبلاً  که  گاری  البته  گیرد. 

رمان    ۱۹۷5دریافت کرده بود، در    این جایزه را  ۱۹56

با نام مستعار »امیل آجار«   »زندگی در پیش رو« را 

منتشر کرد و آکادمی گنکور بدون اینکه هویت واقعی  

 اهدا کرد.   او این جایزه را به  ،او را بداند 

روزنامه  اول گاری،  نگار و سردبیر مجله ووگ،  همسر 

از   سال  هفده  از  که پس  بود  بلانچ«  دا  هم ج»لزلی 

بازیگر   ، ن سیبرگ«سال بعد با »جییک  شدند و گاری 

نام    ،امریکایی به  پسری  صاحب  و  کرد  ازدواج 

شد. گاری«  دیگو  نوشتن    »الکساندر  در  همچنین 

»طولانی سینمایی  فیلم  و  فیلمنامه  روز«  ترین 

بکش!   »کشتن)بکش!  فیلم  کارگردانی  و  نویسندگی 

 بکش!(« با بازی همسرش سیبرگ، مشارکت داشت.
 

 

  ۱۹۷۹سیبرگ« در    جیناری که پس از خودکشی » گ

 در   ۱۹8۰برد، در دوم سپتامبر از افسردگی رنج می 

پاریس با شلیک گلوله به سرش، جان خود را از دست  

که   گذاشت  جا  به  خود  از  یادداشتی  اگرچه  داد؛ 

مشخصاً در آن قید کرده بود که مرگ او هیچ ارتباطی  

هایی که  کتاب   جا که از آن   با خودکشی سیبرگ ندارد. 

کرد، در  گاری با نام مستعار »امیل آجار« منتشر می 

کتاب  با  منتشر  قیاس  خود  اصلی  نام  با  که  هایی 

کرد، احترام ادبی بیشتری داشتند، حدس زده شده  می 

گاری،   ایگوی  آلتر  آجار«،  »امیل  موفقیت  که  است 

 عامل کلیدی مرگ خودخواسته او بود.  

اولین بار  میرند«  پرو می مجموعه داستان »پرندگان در  

پنج داستان کوتاه است.  منتشر شد و دارای   1962 در

به کارگرانی    ایبر اساس این داستان، فیلم سینمایی

گاری«   »رومن  که    ۱۹68  در شخص  شد  ساخته 

« نیز در آن ایفای نقش کرده  همسرش »جین سیبرگ

تأثیرگذار    است. بازیگران  حضور  وجود  با  فیلم  این 

عنوان   به  منتقدان  بیشتر  توسط  فرانسه،  سینمای 

شکست بزرگی برای سازندگان آن درنظر گرفته شد.  

تصاویر   اما  است؛  شده  ناپدید  دیدها  از  زمان  آن  از 

های با ارزش هنری از آن به جا مانده  چشمگیر و عکس

کوتاه   است. پر  داستان  در  می »پرندگان  با  و  میرند« 

غم صحنه  آغاز پردازی  اقیانوس  ساحل  از  انگیزی 

در    ، شود و شخصیت اصلی بدون معرفی مستقیممی 

دا نشان  دارد.  حضور  داستان  آغازین  دن  جمله 

ها،  خصوص پرنده به   های متعدد مرگ حیوانات،نمونه 

اندازد،  جا می نه تنها عنوان داستان را در ذهن مخاطب  

نا تم  درون  امیدانۀبلکه  اوضاع  و  شخصیت  داستان  ی 

چراکه داستان از زاویه دید    کند؛اصلی را نیز بیان می 

 شود. مرد میانسال تنهایی روایت می
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شخص، تنهایی شخصیت اصلی را به زیبایی  سوم راوی  

با    دهد.ین داستان به مخاطب نشان می زاصفحه آغ  در

ر مردۀ  پرندگان  نمایش  کنجکاوی  تکرار  ساحل،  وی 

ها و ارتباط آن با  رگ پرنده علت م  مخاطب را دربارۀ

و    روند  بر داستان  اصلی  شخصیت  انگیزد: می دیدگاه 

ها از جزایر کس نتوانسته بود توضیح دهد چرا آن »هیچ

می  جمله  دیگر  این  بمیرند.«  ساحل  این  در  تا  آیند 

دهد هنوز دلیل درستی برای  می   علاوه بر اینکه نشان

تعلیق   ایجاد  با  نشده،  پیدا  پردگان  اقدام  این  علت 

وا نا را  مخاطب  برای  می محسوس  را  داستان  تا  دارد 

 دانستن آن دنبال کند. 

راو نظارۀ سپس  از  را  اصلی  شخصیت  تجربیات    ی 

داستان بیان   صحنۀ   ها به ساحلِچگونگی آمدن پرنده 

»جایی    رستان بنارس هند کرده و با تشبیه آن به گو

می  مؤمنین  جان که  به  جان  تا  تسلیم  روند  آفرین 

نوعی کنند؛« می   ،  آن  به  تخیلی  اما  تقدس  دهد؛ 

های پنداری شخصیت اصلی با پرنده فاصله همذاتبلا

گرمای   به  بردن  پناه  به  دو  نیاز هر  و  مرگ  در حال 

 کند.سات دیگری را وارد روایت می احسا

چیزی توضیحی علمی وجود  »همیشه برای هر  جملۀ

تواند به دلایل شاعرانه پناه  دارد و البته آدم همیشه می 

،« دارای پیچش ادبی ظریفی است که منطق بشر  ببرد

داده،  قرار  احساساتش  برابر  در  دلایل    را  بیان  با 

حضور در چنین محلی، علاوه بر  شخصیت اصلی برای  

پردازی ماهرانه، تصمیم او را برای چگونگی  شخصیت

سال  از  پس  زندگی  آرمان گذران  و  جنگ  گرایی  ها 

گفتۀ ساله هفتومرد چهل دهد.  توضیح می  به  که    ای 

درسش »بالاخره  از    را  راوی  دیگر  و  بود  گرفته  یاد 

نداشت؛ وقت  آرمان  انتظاری  زنان هیچ  و  بزرگ  های 

 اندازها و مناظر رضایت دهد.« ن بود که به چشم آ

و   مفهوم  تمام  دربرگیرندۀ  داستان  سطر  چند  این 

که    مایۀدرون  انسانی  یأس  نمایانگر  است.  داستان 

آرمان سال کردن  دنبال  صرف  را  زیادی  و  های  ها 

به    ، هایش کرده و در میانسالیمندی علاقه  تنهایی را 

می  تجربه  عمیقی  ک طرز  انسانی  طبعاً  کند.  ه 

صفت و حساس است؛ اما در عمل بیشتر به اصول  شاعر

و   واقع   هایشیوه علمی  رفتار  خشک  زندگی  گرای 

آرمان می  و  زیرزمینی  تشکیلات  جنگ،  گرایی  کند» 

 «متمدنانه.

این سه سطر از داستان، ماهرانه به هم تشبیه شدند  

لایه  در  را  یکسانی  موضوع  عبارت  تا  به  داستان  های 

ن پیوند بزنند و مفهوم همسانی را به ذهن  عنوان داستا

مخاطب متبادر کنند. پرندگانی که از مناطق دیگری  

ای  جا بمیرند و معبد هندی روند تا آن به آن ساحل می 

آن  مؤمنانش  می که  انتخاب  مردن  برای  را  کنند،  جا 

به   که  است  داستان  اصلی  شخصیت  رفتار  مشابه 

ر پرو، آمده چون  کوه آند، واقع د رشته   در دامنۀ  ساحلی

 کند وقت رفتن است. از زندگی ناامید شده و فکر می

هم هعبارت سر  پشت  بندهای  در  تضادگونه    ای 

با نوعی    بیانگر این است که شخصیت اصلی   ،داستان

ای  کننده پاسخ قانع  تضاد درونی درگیر است و دنبال

برای تشویش فروخفتۀ درونش و احساس ناامیدی بارز  

اش است. آنچه شخصیت اصلی داستان با آن  رفتاری 

های احساسی زودگذر  سر و کار دارد، او را به برداشت

به دنبال دلایل    دارد؛ در عین حال عقلاً میاما عمیق وا 

ال:  آن رخدادها است. به عنوان مث  کنندۀعلمی توجیه 

»خیلی زود شعر را به صورت علمی توضیح خواهند  

غدد داخلی مورد مطالعه    و به عنوان ترشح سادۀ داد  

 قرار خواهد گرفت.« 

کنند و عقل را برای  احساسات او را در خود غرق می 

پیشی    طلبد. نویسنده استعارۀ به یاری می ها  درک آن 

ذهن مخاطب را    برد تاگرفتن علم از بشر را به کار می

آماده کند.    ،افتد داستان اتفاق می   برای آنچه در ادامۀ 

در ادامه داستان مخاطب با دو مسئلۀ نادر از اختلالات  

اشاره  این  و  شد  خواهد  مواجه  ظریف  جنسی  های 

به  انسان  فتح  به  می نویسنده  علم،  در  دست  تواند 

ت مخاطب از رخدادهای اصلی داستان  تلطیف برداش 

های مؤثر باشد. همچنین با کنار هم قرار دادن برداشت 
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آزاد   برداشت  در  را  مخاطب  علمی،  و  احساسی 

 گذارد.می 

شخصیت اصلی در کنار اقیانوس، جایی که پرندگان  

می  فضله زیادی  انبوه  میان  در  و  خودشان  آیند  های 

خودش بقبولاند که    بهای راه انداخته تا  میرند، کافه می 

دلیل واضحی برای ادامه زندگی ندارد و منتظر مردن  

ای  جا است که نویسنده با مهارت تمام کنایه این  است.

ن  احساسی را به امیدواری نهفته و ناپیدای درون انسا

زندگی پس از مرگ.    کند؛ امیدواری به ادامۀ وارد می 

می  انتخاب  قوی  کنایه  این  برای  را  و  ند  کاقیانوس 

یک فراسو، یک زندگی    نویسد: »آیا اقیانوس وعدۀ می 

ابدی، یک اطمینان خاطر برای بقا، یک تسلی غایی  

 نیست؟«

ای  در ادامه توجه مخاطب به پرندگان تازه از راه رسیده 

هایی است شود که هنوز نگاهشان به جزیره جلب می 

آن  از  جزیره آمده   جاکه  این  اند.  فضلۀ  از  که  هایی 

پو فضله شده  شیدهپرندگان  کود  اند؛  نوعی  که  ای 

اهال استفاده  برای  مفید  هستند.  طبیعی  جزیره  ی 

حال کوتاه را از حالت پرندگان در   نویسنده این توصیف

در   اصلی  دلیل حضور شخصیت  توضیح  برای  مرگ، 

چنین توصیف کرده  چنین مکانی به کار برده است.  

انجام  مأموریت  به  پرندگان  که  در  است  خود  شدۀ 

اند و شخصیت اصلی  دگی کوتاهشان چشم دوخته زن

بقای حکومت حتی با  برای  هایی که  نیز بعد از تلاش 

می حالا  کرده،  جنگ  در  بگوید  شرکت  توانست 

تا   آمده  این ساحل مرگ  به  تمام شده و  مأموریتش 

 بمیرد. 

زندگی  با شخصیت اصلی خود و شیوه گذران  را  اش 

حیاتش فواید  و  انسانپرندگان  برای  مقایسه  ان  ها 

کار  کند.  می  به  مشابه  مفهوم  با  جمله  دو  نویسنده 

برد تا این شباهت را از دیدگاه شخصیت اصلی به  می 

نویسد: مخاطب منتقل کند. در سطری از داستان می 

تولید   حیاتش  طول  در  باکلان  یک  که  »گوانایی 

تواند به همان مدت یک خانواده را زنده  کند، می می 

د مأموریت  نگه  این  ارد.« و در سطری دیگر شباهت 

ذاتی پرندگان باکلان را با عملکرد شخصیت اصلی در  

آلی  ه کند: »اید اش به این صورت بیان می طول زندگی 

تواند  آورد، می وجود می که یک روح اصیل و آزاده به 

 به همان مدت یک حکومت پلیسی را زنده نگه دارد.« 

ب نیز  امید و  در بندهای بعدی داستان  تقابل عمیق  ا 

رو هستیم. شخصیت اصلی به آینده بشر  به ناامیدی رو 

با خود فکر می  و  ناامیدی دارد  کند که »به  احساس 

به ماه می زودی آدم  آنجا دیگر هیچ ماهی  ها  روند و 

را در  ها  چراکه عملکرد آدم   ؛ باقی نخواهند گذاشت.«

اشتیاقش    ،با این فکر  جنگ به چشم خود دیده است.

کند سپس در ادامه فکر می   شود.ه مردن بیشتر می ب

می  هنوز  بزرگ  عشق  »یک  را  که  اوضاع  این  تواند 

سامان دهد.« نویسنده با تلمیح کوتاهی به داستان  وسر

ناامیدی   و  امید  وضعیت  ویلهلم،  و  قیصر  شکست 

می  توصیف  را  اصلی  به شخصیت  با  کند؛  خصوص 

 تان.توصیف چهرۀ از جوانی دور شدۀ شخصیت داس 

شخصیت اصلی با ابراز تأسف برای چهرۀ خود در آینه  

اش رو به پایان بود، خود را  که از نظر خودش جوانی 

از آدم شکست و  ها کناره گرفته است.  خورده دانسته 

نمی نامه  کسی  به  دیگر  نامه »او  هیچ  و  ای  نوشت 

شناخت؛ با دیگران  کرد. هیچ کس را نمیدریافت نمی 

؛ یعنی دقیقاً همان کاری را که آدم  رابطه کرده بودقطع 

رابطه  کند با خود قطع همیشه وقتی بیهوده تلاش می

دهد.« این اقدام شخصیت اصلی نوعی  کند؛ انجام می 

که   است  توانی«  »همه  نام  به  روانی  دفاع  مکانیزم 

می  قرار  حالتی  در  تلقین  شخص  خود  به  که  گیرد 

و  می  ندارد  نیازی  هیچ کس جز خودش  به  که  کند 

 خودش برای خودش کافی است.

راحتی در  به  به  یابد که شخصیت میمخاطب  پردازی 

جا در ابتدا یا میانه داستان به او ارائه  جای اینکه یک 

به  لای جملات داستان  بهخرد در لاصورت خرد شود، 

ورزیدگی   نمایانگر  موضوع  این  است.  گرفته  شکل 

نویسنده   است.  مدرن  داستان  پرداخت  در  نویسنده 
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روان ب دلایل  به  مستقیاً  اینکه  رفتارهای  دون  کاوانه 

شخصیت اصلی داستان اشاره کند، آن را در عملکرد  

می  نشان  شخصیت  مسداستانی  این  که  از  دهد  ئله 

مدرن نویسندگی  محکم  بده.«    قانون  نشان  »نگو، 

به   بخشیدن  قدرت  بر  علاوه  و  کرده  پیروی 

گ  پردازی و آفرینش صحنه داستانی به پیرنشخصیت

 کند.داستان نیز کمک می 

روان در  داستان آمیختگی  در  ادبیات  و  های  شناسی 

رفتارهای   به  نامحسوس  اشاره  با  پسامدرن  و  مدرن 

دفاع  شخصیت چگونگی  دادن  نشان  و  داستانی  های 

آن  دلایل  روانی  با  را  مخاطب  داستان،  خلال  در  ها 

مجالی برای    ها آشنا کرده وپنهان پشت عملکرد انسان

شیوه تفکر   مواجهه  اهای شخصی در  در  مسائل  ش  با 

 دهد.به او می مشابه را 

قطع    ، شخصیت اصلی این داستانانتخاب و عملکرد  

با پایانِانسان  ارتباطش  انتظار  به  و  خود نشستن،    ها 

می  به چشم  روز  هر  مرگ  که  جایی  در  هم  آید، آن 

خود    رنجوری نشان دهنده چگونگی دفاع انسان از روان 

یعنی حمله    بردن از مکانیزم »افسردگی ماژور« با بهره  

زمان امیدواری او به  نفرت از خود است. هم   به خود یا 

بزرگ   عشقی  شاید  مکانیزم  اینکه  دهد،  نجات  را  او 

روا »خیال دفاع  رنی  مخاطب  پردازی«  به  وضوح  به  ا 

یابد که  میمخاطب در پایان داستان در   دهد.نشان می 

که  نیست  ها راه چاره فردی  کدام از این مکانیزم هیچ

 ست. خویی یا ناامیدی دچارشده اسرده به اف

رخداد اصلی داستان با مواجه شدن شخصیت اصلی با  

خوابیده   های ساحلشود که روی شنسه نفر آغاز می 

بودند. سه مرد که هرکدام به شکل غیر عادی جلب  

لت انسان، یکی با  کردند. یکی به شکل اسکتوجه می 

رنگ سراپا  سیاه بدنی  دیگری  و  که  شده  پوستی 

یده و همگی به نظر  گیس و لباس غیرمعمولی پوش کلاه 

سپس در طرف دیگر ساحل، زن جوانی    آیند.مرده می 

ا طرف  به  برهنه  پای  با  می که  قدم  زند. قیانوس 

موج  سمت  به  زن  رفتن  اصلی  مهیب  شخصیت  های 

او  اقیانوس را می  به  بیند و در آخرین لحظه خود را 

 دهد.رسانده و از غرق شدن نجاتش می 

با زن   اقیانوس و برخورد موج  بالا آمدن آب  لحظات 

تأثیرگذاری   و  شده  توصیف  خوبی  به  جوان 

عیان است.    پردازی قوی در  داستان به خوبی صحنه 

می اهمیت  بین  این  در  که  چیزی  دویدن  اما  یابد 

شخصیت اصلی داستان به طرف زن جوان است و پا  

نیمه  یا  مرده  پرندگان  بر  ساحل؛  جان  گذاشتن  روی 

اهمیت نجات  ایهام غنی درباره    چراکه این توصیف با

زمان برتری امیدواری انسان به  و هم جان یک انسان  

ناامی  ،زندگی مقابل  بشدی در  نشان  های  را  او  ری 

های ادبی در متن این داستان  آرایه   دهد. استفاده از می 

 به ارزش ادبی آن افزوده است.

زن جوان که از مرگ یا خودکشی نجات یافته، هیچ  

کند.  مقاومتی در برابر مردی که او را نجات داده نمی 

مرد اولین دلیلی که برای اقدام به خودکشی زن جوان  

می  ذهنش  نافرجام  رسد،  به  عشقی  ماجرای  احتمال 

که   پرسشی  اولین  یافتن  نجات  از  بعد  زن  اما  است؛ 

درباره  می  دلیل  پرنده کند  و  زیادشان  تعداد  ها، 

آید با پرندگان مرگشان است. با این پرسش به نظر می 

پنداری کرده و همچنین دنبال این است  مرده همذات 

که ببیند تعداد موجوداتی که شرایطی مشابه خودش  

 دارند، زیاد است.

بعد از آن از دلیل حضور مرد)شخصیت اصلی داستان(  

خواهد همراه ؛ گویی می کند در آن ساحل پرسش می 

دنبال   به  ناخواسته  و  بیابد  خودش  برای  مشابهی  یا 

می  یا کسانی  موقعیت،  کس  و  اقدام  این  در  تا  گردد 

نوعی   جماعتی  دنبال  باشند.  داشته  او  با  شباهتی 

آشوب  می  تسکین  باعث  آن  با  همرنگی  تا  گردد 

آید قدر آشفته است که یادش نمی اش شود. آن درونی 

 آورده است. کجا از پایش در هایش راکفش 

با شروع ایجاد حس نزدیک شدن شخصیت اصلی به  

جوان،   که  زن  شده  گنجانده  داستان  در  عبارتی 

نتیجه می  برای  گیری  توان گفت بهترین کد داستانی 
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از چرایی رفتار شخصیت باشد:  مخاطب  های داستان 

شد، سطحش آرام  صدای اقیانوس داشت زیاد می و »سر

تر  یان آب زیر اقیانوس در این ساعت قوی بود، اما جر

ها که در ظاهر  شد.« مخاطب با خواندن این جمله می 

به صحنه  داستانی  می پردازی  منظر  تواند  ی آیند، 

به  را  از متن  جوشش احساسات جنسی  تلویحی  طور 

برداشت کرده و با استناد به آن، در پایان داستان به  

 ی ببرد. های داستان پهای شخصیت دلایل رفتار 

در بند بعدی داستان نیز به کار بردن ترکیب »حماقت  

برای  شکست است  جالبی  توصیفی  عبارت  ناپذیر«، 

بر در  مرد  نداشتن  یا  مقاومت  جنسی  کشش  ابر 

در خود درک    ،که با اشک ریختن زن جوان  احساساتی

به آن آگاه بود و عادت داشت ببیند  می  کند. »کاملاً 

رود.« در میانه  باد می   همه چیز درست در دستانش بر

ای از شخصیت  این توصیف دلپذیر، نویسنده پیشینه 

اصلی داستان ارائه داده است که مخاطب از طریق آن  

شود. این رابطه  از دلایل مرد برای انتخاب انزوا آگاه می 

پردازی کمک  قوی علت و معلولی، نه تنها به شخصیت

به پیرنگ داست ان  بسزایی کرده، در قدرت بخشیدن 

 نیز مؤثر است. 

احساسات  به  داستان  اصلی  شخصیت  درونی  نیاز 

از   نجات دادن یکی  به  او  تمایل  قالب  رومانتیک، در 

به  پرنده مردن  برای  که  بود،  آهایی  آمده  ساحل  ن 

نمایش داده شده است. همین نیازهای رومانتیک، مرد  

نزدیک  برای  ارتباط  را  ایجاد  و  به زن جوان  تر شدن 

یا جنسی  ترغیب می   عاطفی  او  تا جایی که  با  کنند. 

و   دانسته  پیروزی  نوعی  خود،  برای  را  دستاورد  این 

شخصیبه  غرور  لبخند  خاطر  با  ظاهر  به  اش، 

عبارتی،  آمیز سعی در پنهان کردن آن دارد. به تمسخر

توأمان در خود می  را  و حماقت  این  شاعرانگی  بیند. 

نکار« در  توان مکانیزم دفاع روانی »ارفتار مرد را می 

نظر گرفت که نویسنده باز هم بدون اشاره مستقیم،  

ابراز   آن را در رفتار شخصیت اصلی نشان داده است.

»امید   به  مرد  زندگی  محل  در  ماندن  به  زن  تمایل 

اقیانوس در دل  پوشالی امواج  از  نجات  برای  ای« که 

کند، تشبیه شده است و از آن به »تنها  احساس می

در به غلبه بر آن نیست: وسوسه  ای که کسی قاوسوسه 

امید.« یاد شده است. همان امیدواری در ناامیدی که  

از ابتدا، تم مشخص و قوی این داستان بوده است، باز  

طور همان  های ظریف آن نمایان شده است.هم در لایه 

دهد که حضور زن، دنیای مرد  که نویسنده نشان می 

سبُک پذیرتحمل   را و  کرده تر  مرد    تر  ریشخند  و  با 

شوی، ژاک  کردن خود، »اندیشید تو هرگز عوض نمی 

این  رومانتیک  رنیه.«؛  احساسات  به  نویسنده  هم  بار 

رویا  و  کرده  اشاره  رنیه  در  ژاک  را  و حماقت  پردازی 

 دهد.شخصیت او، کنار هم قرار می 

درباره سه نفری که با ظاهری غیرمعمولی در ساحل 

نکته  بودند،  را میخوابیده  از  توای  نظر گرفت.  در  ان 

نگاه کرده    نفرت ها با دیده  آنجایی که زن جوان به آن 

کند که هر سه نفرشان به او تجاوز جنسی  و اذعان می 

پاشنهاند، کفش کرده  نیم های  و  زن  زنانه بلند  اش تنه 

آیند، هاست و هر سه نفر مست به نظر می در دست آن 

ها آن های خاصی برای توصیف ظاهر  به کار بردن رنگ 

می  نماد  ایجاد  داستان  اسکلت در  مرد  رنگ  کند.  نما 

کند، مردی که  سفید را به ذهن مخاطب متبادر می 

بدنش را با سه رنگ اصلی)قرمز، آبی، زرد( رنگ زده و  

ذهن   به  را  سیاه  رنگ  مشخصاً  که  کاکاسیاهی 

 رساند. می 

های موجود  ها را نمادی از همه رنگ ن رنگ یتوان امی 

ها از ترکیب این چند رنگ  دانست؛ چراکه تمام رنگ 

آیند. تجاوز این سه نفر به زن جوان با این  دست میبه 

نیست.بی ها  رنگ پایان  همان  ارتباط  در  که  طور 

شود، زن  های شوهر زن برداشت می داستان از دیالوگ 

. اختلالی که  ستجوان به نوعی اختلال جنسی مبتلا

باعث شده تا او تمایل به برقراری رابطه جنسی با هر  

باشد.   داشته  نژادی  و  طبقه  و  رنگ  هر  از  شخصی 

ها در داستان بسیار با ظرافت صورت  استفاده از رنگ 

طور که از رنگ زمردی برای لباس  گرفته است. همان 
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زن استفاده شده است که به دلیل منحصر به فرد بودن  

دی است برای اختلال کمیاب و منحصر به فرد  آن، نما

 زن.

کم  داستان  خواندن  با  در مخاطب  زن  میکم  که  یابد 

جوان با اعمال خشونت مورد تجاوز سه نفری که روی  

ساحل هستد، قرار نگرفته؛ بلکه این عمل خودخواسته  

بوده است. چراکه جواهرات زن دزدیده نشده، آسیبی  

د نشده و سه نفر روی  ناشی از ضرب و جرح به او وار

عمل   نتیجه  از  واهمه  از  اثری  هیچ  ساحل 

از خود نشان نداده و پیگیر زنده یا مرده    شانتناشایس

بودن زن نیستند. همچنین این خودِ زن است که به  

دهد که این اقدام  ژاک رنیه پیشنهاد رابطه جنسی می 

از کسی که مورد آزار جنسی قرار گرفته باشد، بعید  

 رسد.نظر می به 

همچنین در جایی از داستان اشاره شده است که ژاک  

رنیه هیچ صدایی مبنی بر درخواست کمک کسی را  

با اینکه آنقدر خوابش سبک بود که   نشنیده: »اما او 

تنها صدای نشستن چلچله دریایی روی سقف بیدارش  

بودمی  نشنیده  چیزی  هیچ  نیز  کرد،  موضوع  این   ».

ه بودن اتفاقی باشد که  تواند دلیلی بر خودخواست می 

برای زن جوان افتاده است؛ گرچه مدام گریه کرده و  

کند که در خوانش اول ممکن  از جسمش ابراز تنفر می 

گرفتن   قرار  تجاوز  مورد  روانی  آسیب  بر  دلیل  است 

های تلقی شود؛ اما در پایان داستان و با استناد به گفته 

 شود.شوهر، به اختلال جنسی زن پی برده می 

ختلال »نیمفومانیا« اصطلاحی قدیمی برای توصیف  ا

حد در زنان است. امروزه پزشکان  ازمیل جنسی بیش 

حد جنسی به عنوان  ازشناسان از رفتارهای بیشو روان 

بیش  اعتیاد  اختلال  یا  اجباری  جنسی  رفتار  جنسی، 

می  نام  »ن جنسی  اصطلاح  قدمت  به  یبرند.  مفومانیا« 

بر  نوزدهم  ج میقرن  تمایلات    ، امعهگردد.  با  زنان 

تلقی کرد جنسی سیری  و پزشکان    هناپذیر را بزهکار 

آن را یک وضعیت پزشکی دانستند که فرد دارای این  

اجباری   و  پرخطر  جنسی  رفتارهای  درگیر  وضعیت 

ممکن است موجب    «نیمفومانیا»است. علاوه بر این،  

ناخواسته)وسواس   تکراری  افکار  تفکر،  مشکلات 

 زدگی شود. گناه و شرم فکری( و احساس 

پرسش  در  گناه  نشان  احساس  رنیه  ژاک  از  زن  های 

زنم؟ آره؟«،  هم می داده شده است: »من حالت رو به 

کنم راستش رو  زنم؟ خواهش می هم نمی »حالت رو به 

بهم بگو.« همچنین در دیالوگ دیگری از زن درباره  

به خودکشی  اقدام    م خواستخوانیم: »می اش می علت 

جوری  تونم این م، مجبور بودم. دیگه نمی تمومش کن

خوام از شر بدنم  تونم تحمل کنم. می زندگی کنم. نمی 

 خلاص بشم.« 

اطلاع موضوع  این  از  که  رنیه  را    ژاک  زن  و  ندارد 

بیند، تمایل دارد به سه نفری که  شده می واقع مظلوم 

کرده  تجاوز  او  هنگام  به  همچنین  کند.  شلیک  اند، 

  بیند هایی شبیه می خود را به بچه تماس با جسم زن، 

کشتند. جان روی ساحل را با پا میهای نیمه که پرنده 

دهد؛ را بروز می   «تنفر از خود»باز هم مکانیزم دفاعی  

آینده  به  همچنان  امیدوار  اما  جوان  زن  با  واهی  ای 

 است. 

در صحنه حضور شوهر زن جوان روی تراس کافۀ رنیه،  

های  آلود مرد به رنیه و لرزیدن پایه نگاه خشم   زمانیِ هم

ریختن حس امیدواری ژاک  نماد فرو   ، کافه توسط موج

رنیه است. شوهر زن جوان که ظاهراً مرد ثروتمندی  

رسد، در لفافه به  نظر می است و حدود پنجاه ساله به 

روابط متعدد زن جوان با افراد زیردست خودش اشاره  

اهل کشمی  ورهای مختلفی هستند.  کند که هرکدام 

ساحل   روی  هنوز  که  مردی  سه  به  اشاره  با  سپس 

گوید: »روی این کره خاکی کارهای بزرگ  هستند، می 

یک مرده. باید بگم سه    کمی هست که خارج از توان 

اعتراف و ابراز نگرانی برای زن جوانش  این نوع    مرد...« 

کنه.«  که »یه روز یکی از همینا گردنش رو خرد می 

»خود نوعی   روانی  دفاع  شخصیت  مکانیزم  بازداری« 

دهد. او به منظور جلوگیری  شوهر را به خوبی نشان می 

همسرش   نامتعارف  رفتارهای  از  اضطراب،  بروز  از 
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به چشم همچنان  و  کرده  چاره پوشی  راه  ای  دنبال 

گردد؛  کاوانه یا پزشکی برای درمان اختلال او می روان 

د بوده برای درمان  کاوی که شاگرد فرویحتی از روان 

 اختلال همسرش کمک گرفته است. 

همچنین شوهرِ زن جوان در لفافه دارای اختلالی است  

که گرچه در داستان به آن اشاره مستقیمی نشده اما  

در فیلمی که بر اساس این داستان ساخته شده، به آن  

ای که بین زن و شوهر  پرداخته شده است. در مکالمه 

می  می افتد،  اتفاق  می زن  همیشه  »چرا  خوای  گوید: 

می پاسخ  مرد  و  کنی؟«  تحقیر  که  منو  »اونی  دهد: 

تحقیر شده منم عزیزم. حداقل طبق عرف. البته رابطه  

به   شادیم...حاضرم  هم  با  این چیزهاست،  از  فراتر  ما 

 خاطر تو هر چیزی رو قبول کنم...« 

هایی دارای اختلالات نامتعارف  هایی از زن سپس مثال 

زند تا او را به درمان امیدوار  همسرش می   جنسی برای

مثال نمونه کند.  از  که  اختلال  هایی  های 

اند. با توجه به واکنش  »سادومازوخیسم« برگرفته شده

ماتادور شوهر،  همراهان  از  یکی  و  جوان  به  زن  که   ،

 ، زند تا بلکه او را از مستی برهاند صورت مرد سیلی می 

بیماری  به نظر می   از  همسرش لذت  رسد که شوهر 

و  می  سادیسم  مقابل  نقطه  که  اختلال  این  برد. 

باعث می  فرد مبتلامازوخیسم است،  تا  آزار    ، شود  از 

احترامی و تحقیر دیگران قرار گرفتن  دیدن یا مورد بی 

برسد.  روانی  ارضای  می   به  گفتن  مرد گریه  با  و  کند 

نمی »دیگه  کوتاهی  کنم،  مونولوگ  تحمل  تونم 

برد  رنجی که از اختلال خود می تونم.« گویی به  نمی

 کند.  نیز اعتراف می 

روایت   جوان  زن  دید  زاویه  از  که  داستان  پایان  در 

اند و معمای  شود، کسی در کافه نیست. همه رفته می 

آن  همه  برای  مرده  مانده  ها حل پرندگان  باقی  نشده 

آن   درباره  بارها  داستان  طول  در  که  معمایی  است. 

ماند، نمادی  پاسخ می نیز بیشود و نهایتاً  پرسش می 

برای وضعیت  برای  است  نتوانسته  هایی که عقل بشر 

ها دلیل مناسبی پیدا کند. مرگ آن همه پرنده که  آن

می  ساحل  این  به  دیگری  نقاط  آنجا  از  در  تا  آمدند 

می  کنایه بمیرند،  هر  تواند  که  انزوایی  برای  باشد  ای 

گی برای  ای از زند انسان ناامیدی ممکن است در برهه 

 ■ خودش انتخاب کند.
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 « انهیعام یمگس و باورها»  

 زاده«میرهادیسیما »نویسنده  
 

میان اقوام جنوب غربی کامرون، مگس نماد همبستگی است. 

در قلمرو حشرات کوچک بالدار، همواره همبستگی و وحدت  

می قدرت  میان  موجب  است.  دفاع  بی  تنها  مگس  یک  شود. 

و   زئوس  القاب  بعضی  و  بود  مقدس  حیوانی  مگس  یونانیان 

وقفه در حال هم همه ها بیآپولون از آن مشتق شده بود. مگس

موجوداتی غیر قابل تحمل    ها آن.  اندخوردن دن چرخیدن و  کر

و مسبب    کنندیمهستند بر روی کثافت و عفن توالد و تناسل 

بیماری میبدترین  را پس  نوع حمایتی  و  ها هستند. هر  زنند 

بر همین مفهوم بوده که یکی از  .نماد سماجتی دائمی هستند

فظ به معنای  خدایان باستانی آشور موسوم به بعل زبوب در ل

مگس مردمارباب  شد.  شیاطین  شاهزاده  دارند   ها  باور  قشم 

ای نفرین شده است حضرت ایوب علیه السلام او  مگس حشره

را نفرین کرده که تا پایان عمر روی کثافات بنشیند و از آنها 

بی نماد ضعف،  فارسی  ادبیات  در  و تغذیه کند. مگس  ارزشی 

 .پردشود و میمی وقاحت است. حکما گویند باقلا مگس

 مگس و روح مردگان

مگس سبز روح انسان است که هنگام خواب از بینی او بیرون 

پردازد. این مگس هرجا برود هرچه ببیند  آید و به گردش میمی

مگس در شب    اگربیند. و  صاحب آن روح همان را در خواب می

دور اتاق یا چراغ پرواز کند، روح یکی از مردگان است و نباید  

 آن را کشت.

 مگس و مهمان 

خسته مگس  شود،  هرگاه  ظاهر  کسی  روی  پیش  اتاق  در  ای 

مگسی خسته که    اگرگویند علامت آمدن مهمان است. و  می

مهمانی   باشد،  سفره  بر  خوردن  غذا  هنگام  ندارد  پرواز  توان 

می راه  از  روی خسته  و خسته  حال  بی  نشستن مگس  رسد. 

مگسی درون ظرف    اگردست نشانه ورود مهمان است. همچنین  

می وارد  مهمان  افتاد  کسی    اگرشود.  غذا  بدن  روی  مگس 

خرمگس    اگر بنشیند یکی از عزیزان از ولایت دور خواهد آمد. و  

 رسد. یا سنجاقک وارد خانه شود مهمان می

 مگس و وضع هوا 

 اگرمگس تن آدمی را به سختی بگزد هوا خراب است. و    اگر

گویند هوا بارانی خواهد  در روزهای گرم افراد را نیش بزند می

  اگرشود.  در زمستان مگس پیدا شود هوا طوفانی می  اگرشد.  

بارد.  در شب مگس مرتب دور چراغ بچرخد و وزوز کند باران می

 مت سرماست. ها در خانه زیاد وزوز کنند، علا مگس اگرو 

 مگس و پول داری

شود. خر گویند مگس سگ روی هر کس بنشیند پولدار میمی

و   شد.  خواهد  ثروتمند  بنشیند  کس  هر  روی  نیز    اگرمگس 

می اسب  بدن  روی  که  را  کنند  مگسی  دفن  و  گرفته  نشیند 

 .شوندپولدار می

 شفابخشی مگس  

مگس در استکان چای بیفتد شفابخش است. یک بال مگس    اگر

افتد بال شفا  درد است یک بال مگس شفا، وقتی در خوراک می

گیرد، باید بال شفا را نیز در غذا فرو ببرند و بعد غذا  را بالا می

زیاد   نبینند. سالی که مگس و گنجشک  تا ضرری  را بخورند 

ا دو مغز باشد. از آید. و پلنگ رباشد، درآن سال ناخوشی نمی

آن دو یکی زهر قاتل است و دیگری را چون با عطر بیامیزند  

هر که استشمام کند به عشق دارنده آن مبتلا شود و مطیع او 

شود و این دو مغز از این راه توان شناخت که هر دو را بگذارند  

و آن یکی که مگس بر وی ننشیند یا چون بنشیند بمیرد زهر 

 است.

 مگس و غیبت 

مگس در پیراهن کسی وارد شده باشد علامت آن است که    اگر

گویند معلوم  کنند. و نزدیکان به او میدر جایی از او بدگویی می

 کنند. نیست کجا دارند غیبتت می

 دفع مگس  

آویزان می اتاق  را در قدیم سقف  بید  تا مگسبرگ  ها  کردند 

 .سرگرم شوند و روی غذا ننشینند و مردم را اذیت نکنند 

 مگس و سوغات 

می  اگرگویند  می گیرت  سوغات  خوردی  فحش  مگس  یا  آید 

 شنوی.می

سگ مگس روی لباس کسی بنشیند و آن    اگر  /سگ مگس 

شخص سگ مگس را گرفته و در گوشه دستمال ببندد، یا خبر 

 آید.رسد یا مسافر عزیزی از سفر میخوشی به او می

 اگر ه بود.  در خواب، دلیل بر مردی سفل  /خواب دیدن مگس 

دید مگسان بر وی جمع شدند، دلیل که از سفله مال حاصل 

سفله   اگرکند.   از  که  دلیل  رفت،  وی  گوش  در  مگسی  بیند 

ابراهیم کرمانی گوید: برنجد.  و  بشنود  دیدن مگس،    "سخنی 

گزیدند،  دید مگسان وی را می  اگردلیل بر مردم فرومایه بود،  

مگس را بکشت، دلیل که    اگردلیل که مردم بر وی حسد برند.  

 ".حاسدی را قهر کند

 *از کتاب باورهای عامیانه مردم ایران دکتر حسن ذوالفقاری 

 ■ * ابراهیم کرمانی نویسنده کتاب مجمره ست.
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 « ! تو هرگز نمیدونی یه اتفاق خوبه یا بد» داستان 

 « سارا افلاکی»نویسنده  
 

  پشت میز نشسته بودم و به تابلوی نقاشی بالای میز مطالعه خیره

.  کردمیمشده بودم. خودم را در کوهای بهم چسبیده تابلو جستجو  

از   از بقیه در وسط تابلو    ترمستحکمبلند قامت تر و    هاکوهیکی 

. ابرهای سفید گلوله گلوله به هم گره خورده بودند و  شد یمدیده  

پوشانده بودند. انگار که ابرها  دورتا دور قله این کوه بلند قامت را  

بازوی خود را به دور نوک قله پیچانده بودند و کوهی با این عظمت  

که به این   هر وقت.  کردندیمرا در آغوش گرفته و با او همدردی  

و با خودم    شومیمدرون وسعت آن غرق    کنمیمتابلوی زیبا نگاه  

با این همه استقامت خود به آغوش    هاکوهحتی گاهی    کنمیمفکر  

گرمی نیاز دارند. چند لحظه بعد سرم را به سوی کاغذهای رنگی  

چرخاندم به جملات زل زدم روی برگه سبز نوشته بودم. تو هرگز  

 ق خوبه یا بد.... نمیدونی یه اتفا

آهی کشیدم و صندلی مشکی که روی آن نشسته بودم به سمت  

میز کشیدم. نور چراغ مطالعه روی خودکارهای رنگی و دفترچه 

زیبای اطراف خانه پدربزرگم    یها چمنو من را به یاد    د یتابیمسبز  

رها و   ها چمنکه بر روی  آوردمیم . آن روزها را به یاد انداختیم

باد    کردمیمآزاد دراز کشیده بودم و به آسمان صاف و آبی نگاه  

نوازش    هاچمن  سو  کردیمرا  آن  و  سو  این  به  باد  همراه  انگار   .

. یک لحظه احساس کردم که انگار  رفتمیم

به دنیای دیگری پاگذاشته ام. دفترچه و یک 

تلاش   و  برداشتم  را  آسمانی  آبی  خودکار 

  یهاحرفتمرکز کنم.  کردم تمام ذهنم را م

جورواجور و نیمه تمام ذهنم را آشفته کرده 

رمانم...   آخرای  »دیگه  گفتم:  خودم  با  بود. 

خب   اگه نباید...  نه  میشه...  چی  بفهمن 

اونو   میکنه...  درک  بابا  نه  علی...  وای  بابام...  وای  چی...  بلاخره 

 درک... چه خوش خیالی... ناامید نشو....«.

که با صندلی به عقب    رفتیمو    آمدیمر سرم  اینقدر این حرفها د

رفتم و با خودم گفتم: »بسته دیگه رها کن... و بعد با خودم گفتم  

 خب کجا بودم... آهان فهمیدم«. در همین لحظه در اتاق باز شد. 

را روشن   هاچراغ علی گفت: »دیوونه ای. چرا تو تاریکی نشستی«.  

بودم سرم درد گرفت    کرد. چشمم را بستم به نور کم عادت کرده

به سمتم آمد. دستش    دادمیمهمین طور که چشمم را بهم فشار  

 گفتم: »نه کار دارم«. را به دورم حلقه کرد. پاشو بیا بریم بیرون.

 

 

 

 گفت: »بازم کار، کار... آخه چه کاری؟«

 شام چی داریم؟«  اصلاًچیزی نگفتم بعد کمی مکث کرد و گفت: »

 گفتم: »کتلت«. 

به من خیره شد ابروهایش درهم رفت. کمی بعد سرش را به سمت 

دفترچه برد، دستش را روی دفتر گذاشت. تند دستم را روی دفتر  

گذاشتم که بازش نکند. دوباره به من نگاه کرد و چشمانش را ریز 

لبم   با  دیلرزیمکرد.  بود.  پریده  رنگم  بود  تند شده  قلبم  تپش   .

زکنه«. دهان باز کرد چیزی بگوید  خودم گفتم »نکنه دفتر رو با

که نگفت فقط سرش را تکان داد و از اتاق بیرون رفت. بیرون اتاق  

 ... شام شام: فریاد زد

از جا بلند شدم به آشپزخانه رفتم میز شام را آماده کردم و دخترم 

خوردیم  شام  و  نشستیم  شام  میز  سر  بر  نفری  سه  زدم  صدا  را 

 «ستم می خوام تائتر برمدخترم گفت: »بابا فردا با دو

 به طرف من گفت: »تو بهش اینا رو یاد دادی«. علی  

 گفتم: »چیا رو؟«. گفت: »خودت رو نزن اون راه«.

 چی میگی؟«  آهگفتم: »

از جا بلند شد و   با نگاهی تلخ  به میز کوبید و  یک دفعه محکم 

 بخور«. فریاد زد: »سیر شدم«. گفتم: »بیا شامت رفت.

شب به اتاق دخترم رفتم. بر روی تخت   آخر

. در را که  خواندیم دراز کشیده بود و کتاب 

بابا   نشو  ناراحت  »عزیزم  گفتم:  کردم  باز 

 منظوری نداره«.

 رها گفت: »مامان من مثل تو نیستم«. 

 گفتم: »مگه من چه جوری هستم؟«

و کنارم  چند لحظه سکوت کرد بعد بلند شد  

 نشست و گفت: »چرا ادامه میدی؟«.

 از جایم بلند شدم و گفتم: »بخواب فردا صبح باید مدرسه بری«.

 «. کنمیمدستم را گرفت و گفت: »من کمکت 

په نشستم یاد سه سال پیش افتادم.  از اتاق بیرون رفتم. روی کانا

یک روز رها از مدرسه آمد و گفت: »مامان میدونی من عضو تاتر  

یک    کرد یمه شدم«. علی روی مبل نشسته بود و اخبار نگاه  مدرس

 دفعه به سمت ما برگشت و گفت: »چی؟ چی کار کردی؟«

هیچی   »هیچی  گفتم:  لرزان  صدای  با  شرکت    اصلاً  ره ینممن 

 نمیکنه«. 

 

 

آهی کشیدم و صندلی مشکی که روی آن 

نشسته بودم به سمت میز کشیدم. نور چراغ 

دفترچه  و  رنگی  خودکارهای  روی  مطالعه 

زیبای   یهاچمنو من را به یاد    دیتابیمسبز  

 . انداختیم اطراف خانه پدربزرگم 
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 بعد با لبخند مصنوعی گفتم: »فقط بهش پیشنهاد شده«. 

دیگه باید نقش بازی  ان رها گفت: »چی میگی من هفته  اگهاما ن  

 کنم امروزم تمرین داشتیم معلمون گفت تو خیلی با استعدادی«. 

وگرنه    ی کنینمشرکت    اصلاًعلی یهو داد زد و گفت: »غلط کردی   

 نمیذارم حتی مدرسه بری«.

شرکت   »من  گفت:  و  زد  فریاد  شرکت    کنم یم رها  فهمیدی 

 «. کنمیم

ن وسط دست  علی از جاش بلند شد و سیلی محکمی بهش زد. م

که رها را نجات بدهم و رها    کردمیمو پای علی افتادم و تلاش  

: »من شرکت  گفتیمو    کرد یمدر همین حین با صدای بلند گریه  

 ...«. کنم یم من شرکت  کنم یم

غذا باعث شد    یهااعتصاباصرارهای مکرر رها بعد از آن شب و   

علی اجازه شرکت به او بدهد. یادم هست که نوشتن را بعد از این  

بود.   استقامت  اسمش  کوتاهم  داستان  اولین  کردم.  ماجرا شروع 

همین طور که غرق در فکر بودم یک دفعه علی من را صدا زد و  

 ؟«. یخوابینماز فکر بیرون آمدم. گفت: »

 گفتم: »چرا الان میام«.  

رم گفت: »مامان من امروز بعد از مدرسه با ریحانه  فردا صبح دخت

ساعت   میرم  نگران    6تاتر  میام  خونه  عصر 

 نشو«. 

علی نگاه تندی به رها کرد و گفت: »دیگه کار  

 از کار گذشته اون از مادرت اینم از تو«.

 کمی همدیگر را نگاه کردند و رفتند. 

نوشتن به اتاق خواب برگشتم پشت میز مطالعه نشستم و شروع به  

 کردم. غرق نوشتن بودم که تلفن زنگ خورد. 

 »سلام دخترم«. 

 »سلام مامان«.

پاشو بیا خونه ما خاله اینا اومدن دور    یکنیم»خوبی؟ چی کار  

 هم ترشی بپزیم«. 

 »نه مامان کار دارم«. 

 »چی کار داری؟ پاشو میگم بیا« 

 »مامان نمیتونم«

 ناهار بیاد خونه ما«. »نمیتونم نداریم به علی هم زنگ زدم گفتم 

 »چرا زنگ زدی؟ چرا قبلش به من نگفتی؟« 

 ...« مثلاً»اوه خوبه خوبه چی بگم 

 »باشه خداحافظ«.

را عوض کردم. آماده شدم    م یهالباسآهی کشیدم و آهسته آهسته  

کردمبرق   را چک  گاز  اجاق  کردم  روشن  را  خانه   پذیرایی  از  و 

فتم و ماشین نشستم و به  به طبقه پارکینگ ر  هاپله بیرون رفتم از  

سمت خانه پدرم رفتم. در راه علی زنگ زد. گفت: »کجایی؟ گفتم:  

 تو راهم دارم میرم خونه بابا اینا«. 

 گفت: »بلاخره از اون میز دل کندی....«. جوابی ندادم. 

 گفت: »ها چیه ساکتی خانم روشنفکر و خندید«. 

 . خداحافظ« و گوشی را قطع کردم نمتیبیمگفتم: »ظهر 

 دوباره تلفن زنگ خورد. گوشی را جواب دادم. 

محتوای   زیبایی  متن  چه  میگم  تبریک  بهتون  دانا  خانم  »سلام 

 عالی داشت ادامه بده«. 

 »سلام اقای اندیشه ممنونم«. 

»اهان راستی این هفته پنجشنبه جلسه گردهمایی تحلیل داریم 

 بیا«.  حتماً

 «. کنمیم»از دعوت شما ممنونم سعی خودم رو 

 بیا لازمه در این محافل با این ذوق و استعداد باشی«.  حتماً»نه 

 »باشه چشم میام«. 

که چطور به    کردمیمگوشی را قطع کردم کل مسیر به این فکر  

جلسه برم تا اینکه به خانه بابا رسیدم پیاده شدم و زنگ خانه را  

سلام و    اشخانوادهزدم و مادرم در را باز کرد وارد شدم با خاله و  

دخترم    ی کنیم احوال پرسی کردم و نشستم. خاله گفت: »چی کار  

 چه خبر؟«. 

مادرم گفت: »هیچی والا چسبیده خونه و اون 

نوشتن نون و میزش   اخه خوندن و  نمیدونم 

 آب شد«. همه خندیدن. 

سرم را پایین انداختم و سکوت کردم بعد خاله  

گفت: »خواهر خبر داری دختر کبری خانم دکتری گرفت نشست  

 خواستیمخونه دختر اکرم خانم هم همین طور. دختر لیلا خانم  

اینقد رفتیم با ما درش  ادامه تحصیل بده مثل دختر تو ما دیگه 

بخونه شوهر    اگهحرف زدیم که نذاشتن بخونه. گفتم بهش لیلا  

بخونه   اگهکی میاد یه دکتر بگیره به فرض بگیره   اصلاًنمیکنه ها 

 چی میشه. آخرش چیه همه شون باید خونه داری کنن«. مثلاً

مادرم گفت: »اره بابا. تازه کله شون هوا برمیداره«. هیچی نگفتم  

 نه برای خودم برای اینا که....  وردمخیمو فقط تو دلم حسرت 

بلاخره ظهر شد ناهار خوردیم و بعد به خانه برگشتیم به شوهرم  

 گفتم: »پنجشنبه باید خونه مامان برم یه دورهمی دارن«. 

گفت: »باشه مشکلی نیست به نظرم اینجاها برات خوبه البته باز 

 خودت میدونی تو آزادی هرجور میخوای زندگی کنی«. 

بلند کردم و به چشمهایش خیره شدم و چند لحظه بعد  سرم رو  

 گفتم: »باشه ممنونم«. 

 ؟«. یکنیم گفت: »چیه چرا این طوری نگاه  

 از پنجره اتاق به بیرون نگاه کردم و گفتم: »اونجا رو ببین آسمون 

 

من  »مامان  گفت:  دخترم  صبح  فردا 

امروز بعد از مدرسه با ریحانه تاتر میرم 

 عصر خونه میام نگران نشو«. 6ساعت 
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 چقدر صافه مثل آدمای صاف و سادس که....«.  

 چی می گی«.  فهممینم گفت: »من که 

ب سمتش  به  را  شدم.  سرم  خیره  چشمهایش  به  و  رگرداندم 

را بست. من هم چشمهایم را بستم و گفتم: »تاریکی    شیهاچشم

هم عالمی داره آدم تو تاریکی نیاز نیست به هیچی و هیچ کس  

 جواب بده«.

بود که سکوت بین ما خانه کرده بود. من هر    ها سالجوابی نداد.  

ذهنم درگیر پنجشنبه بود   شدمیمچند دقیقه این پهلو و آن پهلو  

از یک طرف هیجان زیادی براش داشتم از طرف دیگه بهش فکر  

بند    کردمیم زیاد    آمدیمنفسم  قلبم  تپش  روی    شدیمو  عرق 

بفهمه    اگه.  سوزاندیم . داغی هیجان تنم را  شدیمسرازیر    امیشانیپ 

 چی می شه؟

خیلی    شب چهارشنبه رمانی که قرار بود تحلیل کنم را تمام کردم

شب تحلیلم را نوشتم. البته مجبور   3زیبا و جذاب بود. تا ساعت  

شب به رختخواب برم تا علی بخوابد بعد    ۱۲شدم یک بار ساعت  

آرام آرام از تخت پایین آمدم به سمت میزم  

رفتم دفترچه را برداشتم و به پذیرایی رفتم  

به نوشتن کردم.   نفهمیدم که   اصلاًو شروع 

ساعت   اما  شد.    3چطور  رفتم  تخت  به  بعد 

. به سقف خیره شده بودم و به  بردینمخوابم  

. به محفلی از آدمهایی که  کردمیمفکر    فردا

. بلاخره خوابم برد. صبح دادندیمبه من انرژی مثبت و حس خوبی  

زودتر بیدار شدم صبحانه آماده کردم میز را با گل رز تزیین کردم  

بود بیدارش نکردم. دو نفری و شوهرم را صدا زدم. دخترم خوابیده  

 برسر میز نشستیم.

علی نگاهی به من انداخت گفت: »برا خونه مامان اینا اینقد خودت  

 رو درست کردی و خوشحالی؟ چته؟«.

 من من کنان گفتم: »خب مهمون داریم«.

به سرکار  پوشید که  لباس  و  بلند شد  از جایش  را خوردیم  غذا 

وز خیلی جذاب شدی. غروب برود. دم در بغلم کرد و گفت: »امر

 زودتر میام«. 

 گفتم: »باشه عزیزم«.

بعد از رفتنش آماده شدم لباس پوشیدم و سوار ماشین شدم و به  

حدود ده نفر در اتاق نشسته بودند با همه احوال   موسسه رفتم.

پرسی کردم و نشستم یکی یکی نقد و بررسی خودشان را گفتند  

ان یکی از حضار  اگهجالبی را ندیدم. ن من فهمیدم که چه چیزهای  

یه چیز خاص    اگهزیبا گفت: »این نویسنده می خواد بگه    یاجمله 

، باید براش تره خورد میکنیمرو به عنوان ارزش خودمون انتخاب  

 کنیم و برای اینکه یه چیز رو برای خودمون ارزش قلمداد کنیم  

 

 باید چیزهایی که اون چیز نیستند رو کنار بزاریم«. 

به فکر فرو رفته بودم یک دفعه با صدای آقای اندیشه از جا پریدم.  

 خانم دانا نوبت شماست. گفتم: »چشم«.

تحلیلم را خوندام سرم را که بلند کردم دیدم همه با تعجب نگاهم  

. گفتم: »من نتونستم خوب تحلیل کنم یعنی... من تازه  کنندیم

 ندارم. ببخشید«. یاسررشته کارم 

لحظه نظرشان را راجع به تحلیلم گفتند. از میان آنها   بعد از چند

 یک دفعه آقایی گفت: »خانم تحصیلاتتون چیه؟« 

 گفتم: »لیسانس فیزیک هستم«. 

. فکر کردم رشته ادبیاتی، روانشناسی، جامعه شناسی  واقعاًگفت: »

 خونده باشی. یه تحلیل جالب و عالی از متن داستان داشتی«. 

 ؟«واقعاًو گفتم: »  کردمیم چشمانم درشت شد و مات و بهوت نگاه  

همه سر تکان دادند آقای اندیشه شروع کردند من را معرفی کردند  

و از این حرفا. اما من انگار که روی ابرها    امشدهکه تازه وارد گروه  

فکر   همیشه  چون  استعدادم    کردم یمبودم  و  ندارم  استعدادی 

: »دختر تو برای گفتندی مآشپزی هست. همه  

 آشپزی زاده شدی«.

فکر   دست    کردم یمهمیشه  رویای  یک  این 

نیافتنی هست که بتوانم در این محافل باشم و  

 قلم به دست بگیرم. 

سوار   شدم  خارج  موسسه  از  شد.  تمام  جلسه 

بار گوشی زنگ خورده بود. علی، مامان    3۰ماشین شدم و دیدم که  

بند آمد   بودند. دلم یهو ریخت و نفسم  بابا زنگ زده  احساس  و 

کردم در یک قفس بدون هوا حبس شدم. ضربان قلبم تند شد.  

با خودم گفتم: نکنه    رنگ و رویم پریده بود. گلویم خشک شده بود.

 بگم؟  یچ  لو رفتم. حالا به کی زنگ بزنم؟

به رها زنگ زدم و گفتم: رها تو خونه ای؟ گفت: »نه مامان. ساعت  

من زنگ زد و گفت رها    بابا با عصبانیت اومد خونه بعد عزیز به  ۱۰

 سریع لباست بپوش با بابا بیا خونه ما«. 

 گفتم: »نمیام«. 

 اما یک دفعه عصبانی شد گفت: »باید بیای«.  

عزیز   خونه  وقتی  شدم.  آماده  و  کردم  قطع  رو  گوشی  من  بعد 

رسیدیم. عزیز و آقاجون آماده و لباس پوشیده بودند. آقاجون هی  

. بابا گفت: »بیاین بریم«  رفتیم   از این سر حیاط به اون سر حیاط

   و سه نفری رفتند.

 به بابا گفتم: »یه شارژ برام بفرست«. رفتندیمداشتند 

بهت خبر بدم که اینجا    خواستمیمگفت: »باشه«. »اما نفرستاد  

 هستم. مامان چی شده؟ تو کجایی؟«.

 . مراقب خودت باش.  میآیمگفتم: »هیچی دخترم ما دنبالت   

 

« ادبیاتی،  واقعاًگفت:  رشته  کردم  فکر   .

خونده   شناسی  جامعه  روانشناسی، 

از متن   عالی  و  تحلیل جالب  یه  باشی. 

 ستان داشتی«.دا
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  خداحافظ«. فهمیدم که اوضاع بد بهم ریخته.

بعد به علی زنگ زدم گوشی را برداشت با صدای بلند گفت: »زود 

 بیا خونه« و تلفن را قطع کرد. 

پدرم و علی خانه بودند به محض ورودم  به خانه رفتم مادرم و   

دادن کردند. مادرم گفت: »ای   و فحش  به فریاد کشیدن  شروع 

 دختره خراب«.

 ت: »گذاشتم درس بخونی که این بشی«. پدرم گف

شوهرم گفت: »راستش بگو با کی سرو سر داری....« همین طور  

لال شده بودم بر سر جایم    دیچرخیم خانه به دور سرم    گفتندیم

چیز  هیچ  دقیقه  چند  از  بعد  بودم  زده  یخ 

فقط صداهای مبهمی به گوشم    دمیشنینم

ان تعادلم را از دست دادم و  اگه . ندیرسیم

به زمین افتادم و دیگر نفهمیدم چه شد. در  

بیمارستان چشمم را باز کردم. دکتر بالای  

آزمایش   چندتا  گفت  علی  به  بود  سرم 

پدرم سرش   کرد یم. مادرم گریه  میدهیمگرفتیم خبرشو بهتون  

. سرم را برگرداندم و به چشمهای علی نگاه کردم.  کردینمرا بلند 

ج و منگ به دیوار تکیه داده بود. چنگ به موهایش انداخته بود  گی

 ایستاده بود.  یاگوشهبی پناه  یابچهو مثل 

بعد از سه ساعت از بیمارستان مرخص شدم به خانه آمدیم همه  

ساکت بودند. مادرم گفت: »دخترم تو برو استراحت کن من غذا  

 «. کنمیمدرست 

 «. کنمیمگفتم: »نه من خوبم خودم درست 

با   بود  کرده  تغییر  لحن کلامشان  دخترم«.  برو  »نه  گفت:  پدرم 

 تعجب به هر سه نگاه کردم و بعد به اتاق رفتم. 

روز بعد علی برای ناهار به خانه آمد و گفت: »میتونم چند دقیقه  

 باهات حرف بزنم«. 

 گفتم: »اره چی شده؟«.  

 ودی؟«.گفت: »تو دیروز کجا ب

این   همه  وقت    ۱6در  هیچ  بودیم  کرده  زندگی  باهم  که  سالی 

فرصت حرف زدن نداشتم. من هم شروع کردم. گفتم کجا بودم  

گفتم عشقم نوشتن و خواندن است گفتم من با نوشتن احساس 

آرامش   و  نگاهی  کنمیمرهایی  با  بود  شده  خیره  چشمانم  به   .

  کردمیم . احساس  کردیم  د ییتأ شرمنده و توام با غم حرفهایم را  

علی دیگر علی گذشته نیست. بعد از حرفهایم گفت: »تو آزادی 

 هر چقدر میخوای اینجاها بری و بنویسی«. 

 سال آزاد  ۱6پوزخندی زدم و گفتم: »اره میدونم من تو همه این 

 

 

 

 بودم«.

 آهی کشید و گفت: »حق داری« و دیگه چیزی نگفت. 

عصر همان روز شروع به نوشتن ادامه کتابم کردم. دیگه نیاز نبود  

وقتی همه خوابند خودکار به دست بگیرم وقتی علی به خانه آمد  

و چیزی نگفت با تعجب چند بار از اتاق بیرون   نوشتمیممن هنوز  

فیلم  و  بود  نشسته  تلوزیون  روی  روبه  کردم  نگاه  او  به  و  آمدم 

 یه؟«.. بار سوم گفت: »چدی دیم

 گفتم: »تو چته؟«. 

 گفت: »هیچی اتاق نیومدم حواست پرت نشه«.

گفتم: »باشه« و برگشتم و تا آخر شب مشغول 

نوشتن صرف  برای  را  وقتم  تمام  روز  بودم. هر 

 .گفتینمو هیچ کس چیزی  کردمیم

با    کردمیم گاهی احساس سرگیجه خفیف   که 

ولی  گفتمیمخودم   کاره  سختی  و  فشار  »از   :

رهایم.   الان  من  داشتم   واقعاً میارزه.«  روز  اون 

 ولی امروز.....  کردمیمسکته 

وقتی کتاب کوچکم را نوشتم به آقای اندیشه دادم و نقدش کرد  

برای نقد و بررسی کتاب پیش    یاجلسه و اصلاح کردم و بعد از آن  

از چاپ گذاشت به جلسه رفتم. شب قبل از جلسه را زود خوابیدم 

دیگر نیاز به نقشه چیدن نداشتم. صبح به جلسه رفتم بعد از نقد  

کردم و به علی زنگ زدم این  اشت  و بررسی نکات حضار را یادد

رانندگی کنم.   گذاشتینم، آوردیمو  برد یمروزها خودش من را 

و اعتراضی    دادمیممن تحریم رانندگی را به آزادی نوشتن ترجیح  

. به خانه که آمدیم چند قدم که از در به سمت اتاق رفتم کردمینم

سرم  اگهن دور  به  خانه  آمده.  لرزه  زمین  کردم  احساس  ان 

همه جا سیاه و مبهم    زدمیمسرم را گرفتم و فریاد    دیچرخیم

چیز   هیچ  بود.  را    دم ی دینمشده  علی  و  دخترم  صدای  فقط 

ان صدا قطع شد دیگر هیچ  اگهو ن   کردندیمکه گریه    دمیشنیم

 چیز نشیندم و دوباره در بیمارستان چشم باز کردم. 

متاسفانه یه حقیقتی رو دک باید  بالای سرم بود گفت: »خانم  تر 

 بگم. شما باید تحت معالجه باشین«.

 سکوت سنگینی در اتاق جاری بود.

 گفتم: »خطرناکه؟«. 

 فقط سری تکان داد. منم هم لبخند زدم. 

»چرا  گفت:  ملتمسانه  و  گرفت  را  دستم  و  آمد  تختم  جلو  علی 

 ؟«.یخندیم

 ■ گفتم: »تو هرگز نمیدونی یه اتفاق خوبه یا بد...«. 

 

 
 

بعد از سه ساعت از بیمارستان مرخص 

شدم به خانه آمدیم همه ساکت بودند.  

گفت:   استراحت مادرم  برو  تو  »دخترم 

 «. کنمیم کن من غذا درست 
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 « دنیای درون» داستان 

محمد شرفی« »نویسنده  
 

شب را نشان   قهیدق  سیدستش نگاه کرد نه و    یرو  یبه ساعت مچ

.  ردخروجش را ثبت ک  و رفت    یزن به سمت دستگاه ساعت  دادیم

  یقیاز فروشگاه نفس عم  رونیاز همکارانش در ب  یبعد از خداحافظ

  مطبوع آخر شب پر کرد.  وخنک    یرا از هوا  شی هاهیر  و  دیکش

قهوه   یخستگ از    نکشیع   ،زدیمموج    اشرهیت  یادر چشمان  را 

را ماساژ داد و به راه  چشمانش    ی صورتش برداشت و به آرام  یرو

شب را دو   ییبایکه ز  یفراوان  ید  یا  آل  یها و نورهاچراغ  افتاد.

نظرش شب    به  ، اندآورده  درخود    ریچندان کرده شهر را به تسخ

شادابسرزنده و  است.تر  روز  از  ا  به  تر  اتوبوس    ستگاهیسمت 

  شد یم خارج    گاه یکه از جا  یاتوبوس  نیرهسپار شد و خود را به آخر

  ی صندل  انداخت،  یکه وارد شد به اطرافش نگاه  یهنگام   رساند.

  دیکشیاتوبوس نظرش را جلب کرد نفس راحت  ی در انتها  یایخال

ا نداشت  یکس  چیبا ه  یوقت شب حوصله هم صحبت  نیدر   .را 

از درون ک  مش یسیب  ی هاهدست بنددارش  فیرا    رونیب  چرمی 

موز و  کرد،  یکلامیب  کیآورد  انتخاب  افتاد   اتوبوس  را  راه    به 

  یبعد به خواب  ی و کم  شد یم  ترنی چشمان مرد لحظه به لحظه سنگ

رفت.  قیعم کودکانه  یصدا  فرو  م  یاخنده  فضا  به   دیچیپ یدر 

  ان یم  در  انداخت،  یبه اطرافش نگاه  وچشمانش را باز کرد    یآرام

  ی هانهییآ  انتهاستیب  انوسیاق   ک یمانند    به  که   یایاهیس

مختلف  یشماریب اشکال  معلق  و  دارند  یکه  هوا  دیده    انددر 

ب  با   . شوندمی   د ی تا شا  د ی را کاو  ش یرو  ش یپ   ط یمح  یشتریدقت 

از پشت سرش گفت:    یی ان صدااگهشود که ن   رشیدستگ  یزیچ

هم مثل الان    ی ! دفعه قبل یکه دوباره برگشت  نم یبیسلام آراد! م 

 !کجاست  نجایکه ا یدون یانگار نم یمبهوت بود و جیگ

 د، یچرخ  یاست به آهستگ  هکه ترس تمام وجودش را فرا گرفت  آراد

خورده دارد   قلیصاف و ص  یرنگ که صورت  یخاکستر   یموجود

آراد تکان داد و گفت: به   یبرا  یدوباره دست  و  ستادهیا  شیروبرو

اومد  یایدن خوش  شنیذهنت  با  ترس  نیا  دنی!  در    یحرف  که 

  ؟ یگفت  ی: چدیپرس  وداد    جبرا به تع  شیوجود آراد رخنه کرده جا

نتظر ماند که  برد و م  آرادذهنم! موجود دستش را به سمت    یایدن

بلند    نیبا کمکش از زم  آراد  د،ی ترد  یبعد از کم  ردیدستش را بگ

  ی ایدن  ن یکه ا  شدینمباورش    هنوز  .شد  رهیشد و به اطرافش خ

   اشکال با یشماریب  یهانه یی که آ کیتار ییایذهنش باشد دن
 

  ی بعض  دهند،یرا نشان م  یزیمختلف در آن هستند که هر کدام چ

درحال نشان   ی بعض ده، یبزرگ با درختان سر به فلک کش یجنگل

  نهییوجود ندارد و آ یریتصو ی و در بعض میعظ یدادن نبرد

 

 به موجود که در کنارش   آراد  .دهدی را نشان م آرادانعکاس چهره  

  نهییپر از آ  ییایمنه! دن  ی ایدن  ن یا  یعنی است گفت: پس    ایستاه

 ی جالبه! و لبخند  دهیرو نشون م  یمتفاوت  زیکه هر کدومشون چ

است    هانهییآ  یکه درحال تماشا  نطوریصورتش را فرا گرفت. هم

؟ موجود یندار  یتو اسم  ی: راستدیرو به موجود کرد و ازش پرس

به خاراندن چانه نه! شروع  و گفت:  به    یبار  نیآخر  اش کرد  که 

  ی لیخ ی ول ی انتخاب کن یمن اسم یبرا یخواستیم ی اومد نجایا

در  آراد    .یبرام انتخاب کن  یاسم  یتونینظرت الان م  به  .یزود رفت

جابجا کرد و گفت:    ی چشمش را کم  یرو  نکیع   ورفت    فروفکر  

  لب  ریرا ز  انیه! موجود اسم دای چطوره؟ به نظرم اسم خوب  انیدا

 ! اومد  خوشم زمزمه کرد و گفت: آره خوبه،

  میمدرن و عظ  یشهر  ریتصو  آنکه در    ها نهییاز آ  یکی  یدر جلو

  یی ایدن نیداخل ا ی: پس گفتدیو پرس ستادیا شدیمداده   شینما

دور از او    یکم  انی دا  انجام بدم.  یهر کار  تونمیم  متعلق به منهکه  

  ی تونیم  مثلاً گرفت و ادامه داد:    نیو دستش را به سمت زم  شد

بد  نکارویا س  از  .یانجام  رنگ   یاهیدرون  بنفش  زنبق  که    یگل 

که   یآمد آراد با چشمان  رونیب  خاک آن را احاطه کرده،  یمقدار

  د یخند  انی! دا؟یکرد  نکارویاز تعجب گرد شده است گفت: چطور ا

که از    ی لیقدرت تخ  با  ل،یحق به جانب ادامه داد: تخ  یی و با صدا

  یکیتار انیاز م یسنگ یارا بالا برد و قلعه دستش .رسهیتو بهم م

 ا چسباند و دست راستش ر  گری کد یدستش رو به    دو  آمد،  رونیب

رنگ ظاهر شد و گفت:    یانقره  یریدر امتداد حرکت داد و شمش

بکن  هی! فقط کافیانجام بد  رو  نکارهایا  یتونیتو هم م   !یتمرکز 

  ی انبوه  انیتوجه آراد را به خودش جلب کرد در م  یزیچ  اناگهن

قرار داشت    یارنگ و ترک خورده  دیمعلق درب سف  یهانه ییاز آ

به    شروع   مهر و موم شده است.  ی بزرگ  ۀ زدزنگ    ی رهایکه با زنج

 یبه او گفت: کجا دار  انیراه دا  انهیحرکت به سمت درب کرد در م

  ز ی ادامه داد: اون در چ  یدستپاچگ  با  دیکه درب را د  ی! و وقتیریم

 . میسمتش نر اصلاًبهتره که  بنظرم ست،ین یمهم یلیخ

 د یدرب سف  نیا  تر شد تا راز پشتحرف آراد مصمم  نیا  دنیبا شن

کند، رس  یهنگام   را کشف  درب  به  ن  دیکه  کرد    ییرویاحساس 

تار  میعظ به    خواهدیم   کیو  و  کند  جدا  از جسمش  را  روحش 

ناخودآگاه به سمت    دستش  بکشاند.   خوردهترک    دیداخل درب سف

از دستانش    ی رنگ  یآب نور  شد و آنرا گرفت.  ده یدرب کش  رهیدستگ

هرچه تلاش کرد تا خودش    آراد  ,رفتی مدرب    رهیبه سمت دستگ

  دست آراد رها شد.   هینداشت بعد از چند ثان  یادهیرا رها کند فا 
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به وز  یگرم  باد تا مغز   یبه حد  شیکرد گرما  دنیشروع  است که 

که درب را فرا    یازنگ زده  یرهایان زنجاگه . ن رسدی استخوانش هم م

  ی کشدار  یبا صدا  دیبه شکستن کردند و درب سف  شروعاند  گرفته 

ترس    وهر دو با تعجب    ان یو دا  آراد  .باز شد  دیچیپ  ط یکه در تمام مح

قرمز رنگ با    یان دست اگهاند که نشده  رهیدرون درب خ  یکیبه تار

هرچه تلاش    انیدا  را گرفت.  انیآمد و صورت دا  رونیبلند ب  یهاناخن 

  ی موجود   نداشت.  یاده یدست فرار کند فا  نیتا از چنگال ا  کردیم

اش  سر داشت و چهره  یکه دو شاخ بر رو یعضلان وقرمز رنگ  تماماً

 آمد،  رونیبود ب انیهمچون دا

 انداخت.   یاو او را به گوشه   شکافترا    انی دا  نهی س  گرشی با دست د

بلند نازک   ریشمش  کیتاری  انیاز م  و گرفت    نیرا به سمت زم  دستش

  ر ی ور شد، شمشآمد و به سمت آراد حمله   رونیب  یقرمز رنگ  تماماً  و

  یی رهایتوسط زنج  شیپاها  گاران  یول  شدیم  کینزدبه سرعت به او  

برخورد    اناگهن   حرکت کند،  تواندی نم   وشده    ریاس  نیسنگ  از  قبل 

ضربه   ی او ظاهر شد و جلو  یجلو  یزرد رنگ  با آراد حفاظ  ریشمش

 اشنهیس  قفسهکه    انیهراسان به دا  آراد  .موجود قرمز رنگ را گرفت

از من    ه؟یچ  گهید  ن یافتاده نگاه کرد و گفت: ا   نیسوراخ شده و بر زم

نفس   یکه به سخت  انیدا  و چند قدم به عقب برداشت، خواد؟یم یچ

  نیگفت: به ا  دهیبر ییخودش عرق شده با صدا  و در خون  دیکشیم

م  افراد  خوارده یا  گنیموجود  دنبال  به  که ذهنیم  یاون   ی خلاق اد 

از    ی کی  یبکنن هر انسان  روخلقکه بخوان    یزیهر چ  توننیدارن و م

دن  نیا در  و هرکس  یایدرها  داره  تخ  یذهن خودش  قدرت    لیکه 

  ا ی بعض  و  برنی م  ای بعض شهیم  مواجه  ولایه  نیداشته باشه با ا  یتریقو

!  ینبرد بش  نیبرنده ا  یتونیدارم که تو م  مانیا  من  اما  بازن،یهم م

دهانش را قورت    آب  کرد،  یعضلان  وقرمز رنگ    یولایبه ه  یآراد نگاه

 !؟یداد و گفت: آخه چطور

در خون    یآرام  بهو    یکه دار  یلیدر جوابش گفت: با قدرت تخ  انیدا

فرو رفت و    کشدیم  نییشده و او را پا  یخودش که حالا مثل باتلاق

ور شدن به سمت آراد کرد دوباره شروع به حمله   خوارده یا  شد.  دیناپد

و دستش   دی کش  یقی. نفس عمشدیم  ترک یلحظه به لحظه به او نزد  و

گفت: خب حالا تصور کن!    وقرمز رنگ گرفت    یولایرا به سمت ه

 خوار ده یا  یپا  یان در جلواگه ! نیانجام بد   نکارویا  یتونی که م  دونمیم

 ی کرد آراد لبخند  ریگ  آن در    شیاز پاها  یکیظاهر شد که    یگودال آب

رو ا   تیرضا  ی از  اما  راحت  خواردهیزد  م  یپا  یبه  از  را    انیخودش 

   .برد ورشی شآورد و به سمت  رونیگودال آب ب 

ز  ریشمش سرعت  م  یادیبا  آراد  سمت  او    یکار  تنها  آمد،یبه  که 

دهد جاخال انجام  از شمش  یتوانست  خ  ریدادن  که  در   یلیبود  هم 

اش به جا گونه   یبر رو  قیعم  یزخم   ریانجامش موفق نبود و شمش 

تخ  نیا  گذاشت. با  آراد  به    وکرد    جادیا  نیآهن  یخود شلاق  لیبار 

او را   ینبود ول  قیدق  یلیور شد ضربات شلاق خحمله  خوارده یسمت ا

ب  حالا  ،کردیمدور   به نفس  با اعتماد  سرخ    یولایبه ه  یشتریآراد 

آخر  شدی مواقع    مؤثرضرباتش    یبعض  و  کردی مرنگ حمله    نیدر 

کرد و آراد هرچه تلاش کرد نتوانست آنرا    ریحمله شلاق به شاخ او گ 

  ی ادیبا سرعت ز  وپرت کرد    یاگوشه  به شلاق را  خوارده یا  جدا کند.

برد و دست راستش را هدف قرار داد و زخم    ورشیبه سمت آراد  

رود کوچک شروع به    کیمثل    خون  شد،  جادیآن ا  یبر رو  یقیعم

حالا جا    اگر  یول  دهیامانش را بر  درد  شدن از دست آراد کرد.  یجار

 گرفت   نیرا به سمت زم  دستش  خودش را مرده فرض کند،   دیبزند با

آمد آنرا در دست    رونیب  یرنگ  دی ساده سف  ریشمش  یاهیو از درون س

بالا    اری آن دو بس  نیمبارزه ب  سرعت  ور شد.حمله  خوارده یگرفت و به ا

آراد از   نیح   نیهم  در  ،شدیم  یگر یاشتباه باعث مرگ د  کیبود و  

را در دست او فرو    رشیداد و شمش  یجاخال  خوارده یا  ریضربه شمش

 یدایبا سرعت ز  وور شد  حمله   شی کرد و به پاها  ادهو از فرصت استف

 ن یادر برابر    توانستی کرد که نم  خواردهیشروع به ضربه زدن بر بدن ا

را در سر او    رینشان دهد و در آخر شمش   ی حجم از حملات واکنش

ا برد.  ا   خواردهیفرو  تا  حرف  ن یکه  دوباره    یلحظه  گفت:  بود  نزده 

به اطرافش   آراد  محو شد.  ابانیب  یها شن  دو مانن  مین یبیم  رو  گهیهمد

 کرد ی م  نگاه  شتریاست اما هرچه ب  انیدا  یدر جست و جو  ونگاه کرد  

 .دیدیماز او  یکمتر نشان

 ره یسر خود خ   یبه بالا  و  دیکش  یقیعم  نفس  نشست،  نیزم  یرو  بر

 کردیممطلق از الآن چکه    یاهیس   شی که تا چند لحظه پ  یسقف  شد،

  د ی را شن  انیدا  یصدا  نیح  نیهم  در  شده،  یحالا پر از ستارگان نوران

  ی ولایاون ه  یتونی م  دونستمی! میگفت: تو موفق شد   یکه با خوشحال

بلند شد و به دنبال منبع    شیاز جا  اد!!! آریبد ذات رو شکست بد

 ان ی! دانمت ی دوباره بب  تونمیم  ان؟یدا  ییزد: تو کجا  ادیصدا گشت و فر

دوباره    یبرگرد  نجایکه به ا  گهیو گفت: نگران نباش دفعه د   دیخند

بب  گهیهمد میتونیم رس  یول  مین ی رو  رفتنت  موقع  مراقب دهیالان   !

مگه قراره    ه؟ی: رفتن منظورت چدی خودت باش! آراد با تعجب پرس

  د ی رو فرا گرفت و آراد ناپد  طیمح  یدیشد  یهاان تکاناگه برم! ن  ییجا

و موجود قرمز رنگ هر دو ظاهر شدند   انیدا  از رفتن آراد،  بعد  .شد

بهمد شده   موجود  انداختند.  ینگاه   گریو  حبس  نفس  را  قرمز  اش 

  گه ی! فکر نکنم دمینکرد  یرو  ادهیز  یکمیداد و گفت: به نظرت    رونیب

چ   داشی پ  نجایا تو  داد    یاخنده   انیدا  ؟یکنیمفکر    یبشه!   و سر 

تا  گردهیکرده بازم برم دایرو پ یا ین دنیگفت: نگران نباش حالا که ا

 . مین یبی دوباره اون رو م یبفهمه به زود نجایراجب ا یشتریب  یزایچ

م  دهی شن   ییصدا که  نمگفتی شد  آقا    گه ید  یبش  داری ب  یخوای: 

 د یرا د  به آخر خط آراد چشمانش را باز کرد و دست راننده  میدیرس

در دستش نگاه   ساعتشد و به    ادهیشانه اونه از اتوبوس پ  یکه بر رو

  . د یکش  اهشی س  یدر موها  یدست  داد،یرا نشان م  قهیدق  یکرد ده و س

گذشته است اما   شدی م  ادهی پ  دی که با  یاز محل  ستگاهیدو ا  نکهیا  با

که   یراجب آن همه اتفاق  شتریب  توانستی برگشت م  ریدر طول مس

■ . افتاده فکر کند شیبرا
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ن  یبوده. درست در وسط ا  ییجادو  یم محلیشه برایآن بلوار هم

قرار دارد    یی ا یرؤبا و  یار زیسبز بس  یفضا  ک یل،  یطو  ابان پهن و یخ

  ۀجاد ند. دو  کیها را از هم جدا م نیوبرگشت ماشر رفتیه مسک

ارو به  ادهیپ    سبز قرار دارند که با  ین فضایموازات هم در وسط 

  بلند و   ی هاوارهیبا د  ی یجو  ،شوندیق از هم جدا میعم  یجو  کی

پرابهت تناسبیه هک  یمورب  آن ک  یرمقیب  ۀکیبارآببا    یچ  ته  ه 

ی  در فضاها  ، ندارد. درختان بلندلولدیمدراز    و   کرم نازک  یکمثل  

  یبایاهان زیوتابشان با گچیپرپ م و  یضخ  یهاسبز دو طرف با تنه

  ک ی  یهااند، مثل نوازندهاشته شدهک ها  نار آنکه در  ک  یوتاهترک

اند. در کنار  نار هم قرار گرفتهکف دریردها بهستر در طول جادهکار

فاصله گذاشته شده  ی یهاتکمین  ،هر دو جاده  گاه  وعده  ه ک  اند با 

که    هستند  گاهی استراحتگاه افرادی  های پنهان و آشکار ودوستی

اند و نیاز به چند دقیقه  خیابان کلافه  کاز شلوغی و دود و ترافی

 نشستن دارند.

ها پیش اسم این بلوار، بلوار الیزابت بود، پاتوق دانشجوها، اهل  سال

و دوستانی   لباسکقلم  با  در  ه  رنگارنگ  های 

بلو یا  سینما  میافهکار  قرار    ، گذاشتندسهیل 

بخش این دو  وهوای لذتدر حالدوستانی که  

جریان صدای  زدند و همنوا با  رو قدم میپیاده

رود که  کها،  آب زلال جوی وسط جاده از  م 

می مینداشت،  و  اوقات  گفتند  و  خندیدند 

گذراندند. آن روزها خیلی  شادی را با هم می

همیشه   و  بودم  با  کوچک  و  شوم  بزرگ  زودتر  داشتم  دوست 

ها  های آن جادهتکها قرار بگذارم و روی نیمدوستانم در آن کافه

 بنشینم.

تاب به خیابان  کخرید   ۀبهانوهوای عجیبی داشتم. به آن روز حال 

از گشت بودم و بعد  آنجا  ها،تابفروشیکوگذار در  انقلاب رفته  از 

بلوار مسیر برگشتم    میان تا از    راه افتاده بودمشاورز  کطرف بلوار  به

افرادی را درحال قدم    کوتوکت   ، نم. وقتی به آنجا رسیدمکرا طی  

دیدم.   بلواربه  داشتمزدن  میان  سبز  فضای  ه  کرفتم  می  سمت 

ت، زیر کنار هم روی نیمکه عاشقانه  کچشمم به زوج جوانی افتاد  

نشسته بودند و فارغ از دنیای خارج    ، یکی از آن درختان زیبا  ۀیسا

ها بود، پایم  ه چشمم به آنکطور  ردند. همانکبا هم رازونیاز می

متصل  بلوار    میان فضای سبز    را بهای که خیابان  ستگی پلهکبه ش

درد    کرد می شدم.  زمین  بر  نقش  و  خوردم  سکندری  و  گرفت 

ستن کردم و صدای شکلحظه در سرم احساس    کعمیقی برای ی

ان  اگه ها در گوشم پیچید. نها وآدمماشین  ۀهمهمی همراه با  چیز

 ردم. کصداها قطع شد و احساس آرامش  ۀهم

شیدم. هیچ  کآرام از زمین بلند شدم و نشستم و به سرم دست  

وت سنگینی کردم. سکردم. به اطراف نگاه  کدردی احساس نمی 

تی  کسمت نیمبه  و   ردم کمفرما بود. بلند شدم و به اطراف نگاه  کح

ها  ه زوج جوان روی آن نشسته بودند برگشتم، ولی اثری از آنک

نگاه   اطراف  به  اما هیچکندیدم.  را نمیکردم،  دفعه  دیدم. یکس 

طرف خیابان  سمت جوی وسط دو جاده رفتم و به آنبه دلم لرزید.

می  کخالی بود.    ردم. هیچ آدم یا ماشینی نبود. خیابان خالیِکنگاه  

جلو    بهومبهوت مانده بودم.  ردم. ماتکایستادم و باز به اطراف نگاه  

  که روی نیمکت نشسته بود را از دور دیدم. دویدم. پرهیب مردی 

جلب   را  رویکتوجهم  را  پایش  و رد.  بود  برگشته  و  انداخته  هم 

رد. جلوتر رفتم و مسیر نگاهش را دنبال  کسمت راست نگاه میبه

 ردم.ک

دردست  ساله دستده  حدوداً زن و دختری    ،در آن طرف 

می بلوار  از  و  هم  من  شبیه  چقدر  گذشتند. 

از    ها پیش من و مادرم اغلب. سالمادرم بودند

می رد  بلوار  خشاین  و  کشدیم.  بود  زده  م 

تماشا می را  بهکردشدنشان  آرام  مردی    ردم. 

. جا  نزدیک شدم  ت نشسته بودکه روی نیمک

لباس و  خوردم. پدرم بود. مثل همیشه خوش 

نیمآراس روی  برق  کته  با  و  بود  نشسته  ت 

رد. دویدم سمتش و فریاد  کیمهربانی در چشمانش به من نگاه م

 پدر!« ! کشیدم: »پدر

به و  رو  م طرفبلند شد  را  انگشتش  و  و  ایبین  ی آمد  گذاشت  ش 

 «؟ی زن چرا داد می !هیسسس»گفت: 

سرم را روی    .جلوتر آمد  جاری شدند. هایم به پهنای صورتم  ک اش

ردن ک  شاز ورد به نکمثل همیشه شروع  او هم    گذاشتم واش  سینه 

موجموهایم  مثل  نوازشش  نرمی  بدنم    ی.  تمام  در  آرامبخش 

از امنیت و می گفت:  آرام    داد. آرامش به من می  پیچید و حسی 

  .«بیا بنشین»

نیم روی  شبیه  تکنشستیم  به  کبودم  ای  تشنه .  آب    ۀچشمه 

نوازشش سیراب   های حضور واز تمام لحظه  ستمخوامی  .رسیده

خواند،  تاب میکو نشست اناپه میک ۀگوشه ک روزهایی . مثل شوم

.  ادامه داد  موهایم  و او به نوازش کردنسرم را روی پایش گذاشتم  

این  بعد آرام شدمکه  کاز  و   ،می  را  هایدست  بلند شدم  توی  ش 

پیسال بلوار ها  بلوار،  این  اسم  ش 

الیزابت بود، پاتوق دانشجوها، اهل قلم و  

لباسکدوستانی   با  در ه  رنگارنگ  های 

یا   بلوار  قرار افهکسینما  سهیل 

 . گذاشتندمی
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خیلی حرف دارم باهاتون، خیلی!    ،پدر»   گرفتم و گفتم:هایم دست

  «نم.کعالمه نگاهتون کخواد یدلم می . دونم چی بگمولی نمی

 س شد. کچشمانش منع خندید و مثل همیشه خنده در

اونجاچمی  ،پدر جون» چیه؟  بگید جریان  پدره شه  باور    ،طوریه؟ 

خیلی حرف    . زود رفتید. خیلی دلم تنگتون بود  . ه بریدکردم  کنمی

دلم    ،خونممی  وتابی رکهروقت    ،جا بگم. پدرکدونم از  نمی  .دارم

  بزنیم.«باهم درموردش حرف   و اشید خواد شما بمی

شانه روی  گذاشتم  را  نمیسرم  چه  اش.  فقط    .نم کدانستم 

 گفت. ت بود و چیزی نمیکنم. سا کخواستم حسش می

شبِاوپدر  » بیمارستان    ن  توی  پایرو  آخر  تختیادتونه؟  ون تین 

مدن و  واهمه می  . گرفته بودم  وپایین تخت ر  ۀنردوایساده بودم و  

از خیلی حرصم گرفته بود    .کردنبوسیدنتون و خداحافظی میمی

ه  کخواستم بفهمید  سوخت. نمی. خیلی دلم میکردنکاری که می

کاش    یاکه خوردم  میافسوس  مدام  اما بعد    ،نیدکدارید فوت می

ش توی دلم باهاتون ه. همبودمتونبوسیدهمن هم اومده بودم و  

جوری از بین برم نودادم که من هم همقول می  زدم وحرف می

 « تا تنها نباشید.

رم، دوست داشتم بیای با هم  دونستم دارم میمن میآرام گفت: »

  ودختر حساسم ر  .یآنمی  دونستم چرانیم، ولی میکفظی  حاخدا

ناراحت   ، نیکدیدم داری گریه میه میکشناختم. فقط از اینمی

 «.ینکگریه نکه ردم کمیبودم و بهت اشاره 

شد » چی  حسی ک  ؟بعدش  چه  رفتید؟  جا 

 «داشتید؟

و به  بلند شدم  و  باز کهایش  چشم  نشستم    ه 

  پرسیدم: دوباره ردم و کخندید نگاه داشت می

برا» بگید  داره؟  وجود  پدر  !مروح  باید    !بگید 

 اگهگن  خه میآبگیرم؟    وتون رکوچیکانگشت  

رده  که فوت  کسی  کانگشت کوچیک  خواب    تو

 ده.«هات جواب میسوال ۀهمبه  ،بگیریرو 

خودت الان چه حسی داری؟  ه خواب نیستیم.کما  »  پدرم گفت:  

 « کنی کجایی؟فکر می

  «من چرا باید بدونم؟ یعنی چی؟  ...من»

خندید، ولی در نگاهش  هایش نمیدیگر چشم  .ردک  مخیره نگاه

  .بود خاصیچیز 

  ؟«یکیعنی؟  یچطور م؟همن مرد  ، پدر  م؟من مرده»

ه  کرد. دستش را گرفتم و به آنجایی  کدستش را دراز    و   بلند شد

افتاده بودم روی  من   .عجیبی بود  ۀصحنزمین خورده بودم رفتیم.  

نجا بود و چند نفر  آمردم جمع شده بودند و ماشین پلیس    .زمین

ردم و رفتم بالای سر کدست پدرم را رها   مده بودند بالای سرم.آ

ام  از بینی  سرم و  ۀگوشاز    خودم. جسمم روی زمین افتاده بود و

غش    ؟ش شدهچ»  گفت:ه میکرا شنیدم    یصدای زنآمد.  میخون  

  «رد؟ک

  زمینپخش    و   اومد از رو جوب رد شه، پاش گرفت به جدولتا  »

  «جدول. ۀلبگن سرش خورده به می .شد

بود برایم عجیب  از من  کجسمی    .خیلی  بود دیگر  ه روی زمین 

ش  ی ه با تمام آرزوهاکجدا بود. دیگر ارتباطی با من نداشت. به زنی  

  ش به خرج داده بود و حالا با ی هادن لباسیه برای خرکو دقتی  

برایم    ردم. کن افتاده بود نگاه مییهای خونی و پاره روی زملباس

قدر برایم مهم بودند.  ها قبلاً اینه چرا این لباسکخیلی عجیب بود  

ها فکر کرده بودم و برای خریدشان نقشه کشیده بودم.  چقدر به آن

آدم نگاه  به  به  کهایی  آن   ۀهمبه    ،ردمکها  بودند،  شده  جمع  ه 

چقدر ساده بودند!    .ارشانکهایشان، به افهایشان، به لباسصورت 

اف داشتند!  کچه  با ار عجیبی  نگاهک  یسکهر  انگار  ردم  کمی  شه 

خیلی    .فهمیدمش را میازندگی  ۀهم  و  رهاکف  ۀهم  و  شدمی میکی

ه روی  کلی  کهمان ش  ،همان بودم  .ردمکبه خودم نگاه    .عجیب بود

 تر بودم.فقط انگار شفاف ،زمین افتاده بود 

رد.  کمن را نگاه می  ایستاده بود و  . ردمکبرگشتم و به پدرم نگاه  

ه روی زمین کنار خودم  کتوانستم از  نمی  بیاید.  ترکنزدی  کهگفتم  

پلیس مردم را   .نار بدنمکنشستیم    .افتاده بود دور شوم. پدرم آمد

بوداشناسایی  کیف و مدارکدنبال  و به  رده بود کمتفرق   ولی    ،م 

 ار نبود. ک  یفی درک

هنوز توی  ه.  نم هنوز زودکاحساس می  ،پدر»

ام نقش دارم. همسرم بدون من  هزندگی پسر

 « شه.خیلی تنها میمطمئنم کنه؟ کار میچی

نگاه خیره  گفت:    ردک  مپدرم  فکر    یعنی»و 

 « تونن ادامه بدن؟نمی ،نباشی  اگه کنی می

ر  ،پدر» زندگی    ... یعنی  دارم  تدوس  ومن 

همسرم   خواد با پسرهام وداشتم. هنوز دلم می

مسافرت بشم،  هدمآبا    ،بریم  دوست  ارای  کا 

ه هنوز  کدیگه هست    ارایک خیلی    ... نم، داستان بنویسمکجدید ب

 انجامشون بدم.«خواد دلم می

ه دورتر  ک را  ی آمبولانس رسید و صدای آژیرش مردم  همان لحظه

مبولانس  آ  دو نفر با لباس سفید ازرد.  کزده  ایستاده بودند هیجان

به پلیس گفتند    بعد  . بدن من  ۀنی معاشروع کردند به    مدند و بیرون آ

با عجله بدنم را روی  ببرند.  مبولانس  آسریع داخل    من را  باید که  

و    دارکبران داخلگذاشتند  بعد  مبولانس  آ  به  لحظه  چند  بردند. 

شدو    رد کت  کحرآژیرکشان    آمبولانس تنها    . دور  .  شدیم بازهم 

آرام شروع به قدم زدن پدرم. آرام  وبودم  س نبود. فقط من  کهیچ

شما    .خواد برگردمدلم مینم تموم شده باشه.  کباور نمی»  ردیم.ک

 «داشتید؟و هم همین حس ر چطور؟ شما

ر  ،پدر» زندگی   دارم  تدوس  ومن 

می  ... یعنی دلم  هنوز  با  داشتم.  خواد 

و  مسافرت  پسرهام  بریم  با    ،همسرم 

نم،  کارای جدید ب کا دوست بشم،  هدمآ

بنویسم دیگه  کخیلی    ...داستان  ارای 

انجامشون  خواد ه هنوز دلم میکهست 

 بدم.« 
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ف  ،نه» خودم  با  گاهی  بیماریم  از  قبل  مدتی  بودم.  آماده  ر  کمن 

ندارم. بعد از چند ماه  برای انجام دادن  اری  ک دیگه  که  ردم  کمی

ردم  کحس می موقع تموم شدنم هبیماریم شدم. البته باز متوجه

تم  ،زوده وقتی  یی  رهااحساس  و  شدم    راحت  هوکی  ،م شدواما 

 کردم.«

 «پس حس خوبی داشتید؟»

  .«خیلی حس خوبی بود»

 «ترس نداره؟گید مییعنی »

  «جز عشق و دوست داشتن وجود نداره.هیچ حسی به»

 « ترسم.م میکهی ...ماجوری هی ... م کهپس چرا من ی»

. هنوز  تهاحس ۀهم  ، بایی ینجایی. هنوز تو این دنیااهنوز  »چون 

داره   میکذهنت  والّکار  همهنه.  نبود،  پرسیدن  به  لازم  رو ا  چیز 

ی  فهمیدی.می خودتکهحالا  ف ن.کرها    رو  م  و  کاز  گذشته  رای 

 « جوریه.هببین چ .ا بیا بیرونهدمآ ینده وآ

ی بود.  توی دستش  رها    کدستم  را  تمام    ، ردمکلحظه خودم  از 

رده  کاین تمرین را  ها. توی مدیتیشن خیلی  رها، از تمام حسکف

ی شدن و جریان عشق را  کی  و  رها شدم  بودم و برایم راحت بود.

 . ش رها شدهایتردم. حتی دستم هم از دس کحس 

لش معلوم  کش  . دیدمفقط نور می  . ردمکبرگشتم و به پدرم نگاه   

عشق. از هم جدا نبودیم.    ی بودن وک فقط نور بود و حس ی  نبود.

  دنیا و   ۀهمدانستم،  چیز را میبود. همهنمانده  هیچ حرفی    دیگر

ی  کائنات در من جریان داشت و من سرخوش بودم و با عشق یک

برگ بودم.  بلوار  شده  درختان  تکهای  شادی  با  ان  ک شاورز 

با  حتی  در تمام وجودم جریان داشت.    کنسیمی خن  خوردند و می

ارتباط داشتم. همه  ها و گیاهان دو طرف بلوار هم  ها و سبزهبرگ

  . رویم یا جریان داریمدانستم راه میبودند. نمیشده  ی  ک با من ی

  ی بود و وجد و سرور.کهرچه بود، سب

همانجایی   به  رسیدیمکدوباره  بودم  خورده  زمین  یاد    .ه  به  باز 

افتادم   زد  وپسرهایم  شور  بودکهمسرم    .دلم  می  ؟جا  رد؟  کچه 

و مردم  هیاهوی  ب  هانیماش  صدای  میهرا  مبهم    . شنیدمطور 

  کصدای پسرم، صدای همسرم، صدای ی  ،صداهای دیگری هم بود

 . چند زنصدای و  مرد

به  و  بود. برگشتم  شده  سرم سنگین  ند.  پیچیددر سرم میصداها  

تر، خیلی  ولی شفاف  ، ل پدرم شده بودکش  همباز  .ردمکپدرم نگاه  

سرم  شفاف میسنگینداشت  تر.  میتر  را  خواستم  شد،  دستش 

 شد. میولی ن ،بگیرم

به  دفعه  یک خاک   کفشملنگهچشمم  یکه  و  شده  روی  بکی  ری 

محو    . پدرم را ندیدمسرم را که بلند کردم، دیگر  زمین بود افتاد.  

را  صداهایی    و  ردمکشده بود. درد شدیدی در سرم احساس می

ردند، صدای  کصدایم می  بود.  صدای حرف زدن  .شنیدممیواضح  

میپسرم   سرم  در  قلبم  صدای  همسرم.  صدای  با  .  پیچیدبود، 

هنوز زود بود.    ... قلبم تندتر زد. بلهپسرها و همسرم  صدای  شنیدن  

خیلی دوستت   .به امید دیدارت  .هنوز نه،  پدر»ردم:  کرار  کبا خودم ت

 ■ «دارم.
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 « ییدایشب و ش زیانگشگفت  یسمفون» داستان

 « ینظر  درضایحم»نویسنده  
 

  ملایم   و   لطیف   رقص   با   شبانگاهی، همراه   بخش   ی شاد   و   انگیز دل   نسیم 

آب،    در   ماه   نواز چشم   انعکاس   و   ستارگان   شیرین   زمزمه   و   چشمک   و   ها گل 

  های کوچه   و   ها خیابان   از   عبور   از   پس   و   آید درمی   حرکت   به   شهر   در   نرمی   به 

  سمت   مهربان، به  اما   خسته  مردمانی   چهره  نوازش   و   خورده باران  و  خیس 

  مرد   یک   ویولن   دلنواز   نغمه   و   رود می   پیش   مترو   های ایستگاه   از   یکی 

زمین،    دلِ   در   اینک   و   آورد می   ارمغان   به   را   آرامش   و   طراوت   خود   میانسال، با 

 ... شود می   آغاز   شیدایی   و   شب   انگیز شگفت   سمفونی 

 *** 

  پراکنده   دور، مسافران   چندان نه    ای فاصله   از   قطار   بوق   ممتد   و   بلند   صدای 

  های پله   و   آسانسورها   و   تجاری   های غرفه   و   بلیت   فروش   بزرگ   سالن   در 

  زیبا   راهروهای   از   گذر   با   تا   خوانَد می   فرا   سکو   روی   به   را   مترو   ایستگاه   برقی 

  در   و   شتاب   هنری، با   آثار   دیگر   و   برجسته   های ها، نقش ها، رنگ طرح   با 

 . کنند   حرکت   مقصد   ی سو به    و   شده   سوار   ممکن   زمان   کمترین 

  شیوع   احتمال   از   هراسان   مخالف، مسافران   سکوی   دو   قطارهای   ورود   با 

با   مرگبار   و   انگیز غم   ویروس   مجدد    پشت   در   پنهان   های چهره   کرونا، 

  از   سرشار   های واگن   در   نگرانی   و   ترس   با   و   سختی مختلف، به   های ماسک 

  روبروی   و   رخ، کنار   به   رخ   و   شانه   به   شانه   و   شوند می   نزدیک   هم   به   جمعیت 

 . گیرند می   قرار   یکدیگر 

پسر   یک   متزلزل  پاهای  و   ها ایستگاه، دست   طولانی   سکوی  از  قسمتی  در 

  دارد   وحشتناک   و   خودخواسته   خیالی   و   دلخراش   تصمیمی   از   جوان، نشان 

  ای خانواده   و   بخورد   رقم   خونین   ای حادثه   و   دیگر، سقوط   لحظاتی   تا   بسا چه   و 

  نوبت   پریشانی، چند   و   سرگشتگی   اوج   در   او .  کند   پوش سیاه   و   سوگوار   را 

  خطرناک   پرتگاه   طرف به   ایستگاه   مأموران   چشم   از   دور   که   کند می   تلاش 

 ... و   بشتابد   مرگ   قطار   و   تونل 

  قرار بی   و   برد، حیران می   سر   به   عجیبی   هوای   و   حال   در   که   جوان پسر  

  به   را   خودش   و   بندد می   تونل   مخوف   و   آهنین   ریل   روی   به   را   نگاهش 

  روی   اضطراری   تلفن   و   نشانی آتش   های کپسول   و   سنگی   های موزاییک 

  از   و   گردد برمی   درنگ   بدون   و   باعجله   و   رساند می   ایستگاه   بلند   دیواره 

  حرکت   ساعات   برنامه   و   خطوط   های نقشه   و   چسبیده   هم   به   های صندلی 

  با   سپس   و   شود می   خیره   سکو   براق   سنگفرش   به   و   گیرد می   فاصله   قطارها 

  تابی بی   با   و   زند می   اش گُرگرفته   صورت   و   داغ   پیشانی   به   ای ضربه   دست   کف 

  های دکمه   بار   چندمین   برای   و   چرخاند می   چشم   خود   جهت   چهار   به 

  طرف به   حرکت   با   و   کند می   بسته   و   باز   نامرتب   و   ناقص   شکل   به   را   پیراهنش 

  اتفاقات   و   فشارد می   هایش دست   در   را   رنگش مشکی   کوچک   چپ، کیف 

  روزی   آید؛ او درمی   نمایش   به   دیدگانش   مقابل   در   ای دهنده تکان   و   آور ترس 

  رفاه  و   مناسب   موقعیت   به   رسیدن   و   مهاجرت   قصد به   که   آورد می  یاد  به   را 

  از   ایستگاه   این   در     و   خارج   خانه   از   در دست   ی چمدان   آرام، با   زندگی   و 

   بر   سوار   طوفانی   هوایی   پنهانی در   و   شب   سیاهی   و در   شد   جدا   خانواده 

 

  فاصله   یونان   کشور   تاریک   سواحل   نامطمئن و شکننده، از   و   کوچک   قایقی 

  مدیترانه، بتواند   آور مرگ   و   خوفناک   دریای   از   عبور   از   پس   شاید   تا   گرفت 

  در   همیشه   برای   و   بکشد   نفس   ها اقیانوس   و   ها آب   از   دور   سرزمینی   در 

  آور دلهره   تندبادهای   هجوم   و   برق   و   رعد   شدید   غرش   کند، اما   زندگی   آرامش 

 ... سهمگین   امواج   و 

پیام   در   شده نصب   بلندگوهای   و   کنترل   اتاق   از    پخش   کوتاهی   ایستگاه، 

پیامی می   جلب   خود   به   را   حاضران   از   تعدادی   توجه   و   شود می    کند؛ 

  سخن   زندگی   و   مرگ   با   اندکش   مرز   و   خطر   خطِ   از   که   هشداردهنده 

  شماست؛ لطفاً  ایمن   سکو، حریم   لبه   زرد   خط !  محترم   مسافران ":  گوید می 

  فاصله   سکو   از درها،    شدن   باز   و   قطار   کامل   توقف   تا   خود   ایمنی   حفظ   جهت 

 "! بایستید   زرد   خط   پشت   و   بگیرید 

  اجناس   و   دستفروش   مردان   و   زنان   از   دورتر   کمی   و   مسافران   میان   در 

  ها صندلی   از   یکی   روی   بر   خمیده   کمری   با   سکو، پیرزنی   روی   گوناگون 

  تکیه   ای فرسوده   عصای   به   لرزان   و   ناتوان   های دست   با   که درحالی   و   نشسته 

  امیدوار، به زمان، با دیدگانی    گذر   از   شکسته   ای چهره   و   سپید   موی   با   داده 

  برای   روزی   که   است   کسی   راه   به   چشم   او .  کند می   نگاه   ایستگاه   مسافران 

شد؛    شیدایی   و   شور   دیار   رهسپار   و   پوشید   رزم   لباس   سرزمینش   از   دفاع 

  و   جنگ   از   دوری   و   اسارت   رنج   و   درد   پایان   از   پس   ها سال   که   ای گمشده 

آتش، شاید    و   دود   و   خون   و   تانک   شلیک   و   خمپاره   انفجار   و   گلوله   رگبار 

  بگیرد   دامانش   در   را   سرش   مادر   تا   شود   پیاده   قطار   از   خندان   و   سرافراز   اینک 

  تمام   اندازه به   و   کند   نوازش   و   ببوید   را   او   متولد شده   تازه   نوزادی   همچون   و 

 زد. ی بر   ک ش اش ی ها   ی و دلتنگ   ها تنهایی 

  برد، می   رنج   زانوانش   مفصل   درد   و   استخوان   صدای   هاست از سال   که   پیرزن 

  آید ن می یی پا   ایستگاه   ی ها پله از    دشواری   با   بیماری هرروز   و   ضعف   با وجود 

 . کند می   شماری لحظه   رعنایش   و   دلبند، دلاور   فرزند   تنها   دیدار   برای   و 

  و   رسیدن   انتظار   در   و   دارد برمی   پنیر   و   نان   مقداری   همراهش   زنبیل   از   او 

  نزدیک   حال   در   که   قطاری   های چرخ   صدای   جدید، به   مسافران   شدن   پیاده 

 . زند می   لبخند   اشکبار   نگاهی   با   و   دهد می   گوش   است   ایستگاه   به   شدن 

  با   مسافر   شده، چند   ایستگاه   وارد   تازه   که   قطاری   بزرگ   های شیشه   پشت   از 

  جایی   دیگران   از   زودتر   تا   روند می   نشانه   را   واگن   خالی   های صندلی   نگاهشان 

  با .  بگذارند   هم روی   را   هایشان چشم   کوتاه   فرصتی   و   بیابند   استراحت   برای 

  مشکلات   و   کار   از   خسته   مسافران   از   همزمان، تعدادی   طور به   درها   شدن   باز 

  فضای   به   همراه   های تلفن   با   و   رسانند می   ها صندلی   به   را   زندگی، خود 

  غم   و   معاش   دغدغه   از   دقایقی   برای   تا   کنند می   سفر   خیال   دنیای   و   مجازی 

 . بگیرند   فاصله   روزگار   سختی   و   نان 

  ی و پس از اعلام آمادگ   دهد ی م   ی قطار تمام مسافران را در دل خود جا 

  حرکت   به   بعد   ایستگاه   سوی به   ی به راحت   ی ن ی اعزام، با همه حجم و سنگ 

 . شود می   با سرعت دور   و   گذرد می   تونل   دهانه   از   و   آید درمی 
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  مسافرِ  و   منتظر   پیرزنی   سکو، تنها   روی   بر   و   است   خلوت   ایستگاه   اینک 

  در   و   درگیر   خود   احساسات   و   خیالات   با   که   شود می   دیده   شکسته   قایقی 

  کند می   سعی   که   است؛ پسر جوانی   کرده   لانه   تلخ   تصمیمی   هایش چشم 

  اطرافیانش   اعتماد بی   و   بدبین   ذهن   و   گزنده   زبان   و   نگاه   از   زودتر   چه   هر 

  آخر   خود، به   افسرده   پندار   در   اکنون   جوان .  شود   محو   همیشه   برای   و   ناپدید 

  ای روزنه   نبود   و   انزوا   و   بیکاری   به   او .  ندارد   توقف   جز   ای چاره   و   رسیده   خط 

  را   روزش   و   شب   که   اضطرابی   و   مبهم   ای آینده   و   اندیشد می   شادی   و   نور   از 

  و   عصبی   های رشته   و   خراشد می   را   روانش   و   روح   و   کند می   تار   و   تیره 

  قدرت   و   تواند نمی   هم   بار   این   جوان .  دهد می   قرار   هدف   را   بدنش   های سلول 

  و   سختی   و   تلخی   بر   موضوع   همین   و   کند   عبور   پایانی   نقطه   از   تا   ندارد 

  همچنان   باید   او .  آزارد می   شدت به   را   او   و   افزاید می   اش همیشگی   های نگرانی 

ناامیدی،    و   رنج   و   درد   و   بزند   دور   زندگی   مدار بسته   در   درمانده   و   خسته 

  و  بسوزاند  را   وجودش   همه   و   بکشد   زبانه   درونش  از   و   شود   آتش   هرلحظه 

 . کند   خاکستر 

ناگوار،    و   انگیز فجیع، هراس   تصمیم   یک   اجرای   و   سقوط   برای   زمان   اما   و 

 . است   بسیار   وقت   و   باقی   هم   هنوز 

 *** 

  گرفتن   شکل   حال   در   دیگر   تصمیمی   و   پسر جوان، اندیشه   مقابل   سکوی   در 

  مضطربی   و   پریشان   انسان   گر نظاره   بیگانه،   مرد   یک   کنجکاو   چشم   دو   و   است 

.  باشد   داشته   گرانبها   ای سرمایه   و   خود، ثروت   مشکی   کیف   در   شاید   که   است 

  فکر   جوانی   باارزش   و   ریز   اشیای   و   احتمالی   های و سکه   ها پول   به   لذت   با   او 

  شمار بی   های زخم   بر   مرهمی   مدتی   برای   است   ممکن   که   کند می 

 . بکاهد   دردهایش   و   کمبودها   بار   از   و   باشد   اش زندگی 

  پایین   را   زند، سرش می   موج   اش چهره   در   شادی   که درحالی   بیگانه   مرد 

  هم،   به   هایش دست   مالیدن   و   صورت   روی   ماسک   تنظیم   از   پس   و   اندازد می 

  مأموران   و   مسافران   تعداد   دقت   با   و   پنهانی   شکل   به   کلاهش   لبه   زیر   از 

  او .  کند می   حرکت   راهرو   سمت   به   و   بررسی   را   سکو   موقعیت   و   ایستگاه 

  و  مسافران   راهنمای   تابلوهای   و   علائم   کنار   از  برقی پله  از   رفتن   بالا  قصد به 

  سکوی   به   زودتر   چه   هر   تا   گذرد می   دیوار   روی   تصویری   و   نوشتاری   های پیام 

جایی   روبرویش   پرازدحام   و   شلوغ  جوان   که   برسد؛    به   توجه بی   پسر 

  تونل   و   ریل   به   تنها   نگاهش   و   شده غرق   خود   دنیای   و   افکار   در   پیرامونش 

  که   آسایی غول   و   تشنه   قطار   و   بلعد می   را   او   زودی به   که   است   ای گرسنه 

 ... و   کند می   لورده   و   له   را   جسمش   رحمانه بی 

  اتاق   هشدارهای   میان   در   و   است   گذر   حال   در   سرعت به   دقایق   و   لحظات 

قطارها   نکات   و   ایمنی   موارد   و   کنترل    برنامه   و   جدول   طبق   آموزشی، 

  مسافران   پای   کنار   و   ایستگاه   در   و   رسند می   راه   از   مشخص   زمان   و   تنظیمی 

 . گیرند می   ترمز 

دست،    در   ای فرچه   با   خندان   ای ایستگاه، پسربچه   سکوی   از   دیگر   بخشی   در 

را   مسافران   کفش   تا   است   فرصتی   منتظر   و   نشسته   زمین   روی    گریزان 

  لبخند   پسرک   شده   سیاه   بینی   نوک   دیدن   با   مسافر   چند .  بزند   واکس 

  از   دیگر   جمعی .  دهند می   نشان   یکدیگر   به   را   چشم، او   اشاره   با   و   زنند می 

  از   و   کشند می   عقب   را   خود   ندارند، پای   پسربچه   کار   به   رغبتی   که   مسافران 

  خستگی   یا   ناراحتی   احساس   اینکه   بدون   او   شوند، اما می   دور   هایشان صندلی 

  و   رود می   صاحبانشان   و   ها ار کفش ک ش   به   فرچه   با   کودکانه   شیطنتی   کند، با 

 . دهد می   ادامه   خود   تلاش   به   سماجت   با 

  مسافران   و   رسد می   گوش   به   قطاری   حرکت   صدای   ایستگاه   تونل   سیاهی   از 

  بوق   شنیدن   با .  کند می   سفر   آماده   را   ها صندلی   و   سکو   بر   نشسته   و   ایستاده 

  هجوم   و   ریل   در   سقوط   از   دردناک   و   تلخ   تونل، تصاویری   درون   ترسناک 

در غیرقابل   و   سنگین   قطاری    و   بندد می   نقش   پسر جوان   ذهن   کنترل، 

  و  رسد نمی  مغزش  به  کافی  اکسیژن   دیگر   لحظاتی   تا   که  کند می   احساس 

  و   چاه   قعر   در   تاریک   و   بلند   دهلیزی   در   و   قطع   بدنش   در   خون   گردش 

  همهمه   و   پرشتاب   حرکات   به   که   جوان .  شود می   سرنگون   شب   ظلمت 

  از   ندارد، سریع   توجهی   ها آن   نامفهوم   های حرف   و   سوارشدن   برای   مسافران 

  ورود   محض کند، به   غلبه   او   بر   ترس   بازهم   که این   از   قبل   تا   شود می   بلند   جا 

  آور مرگ   لبه   و   خطر   منطقه   زرد   خط   به   را   خودش   فوراً   ایستگاه   به   قطار 

  را   پایش   غیرمنتظره، پسربچه   لحظه یک   در   که ...  و   برساند   تونل   و   سکو 

  جوان .  کند می   هایش کفش   زدن   واکس   به   شروع   شتاب   با   و   گیرد می   محکم 

  خلاص   را   خود   تا   دهد می   هُل   را   پسربچه   بار   چند   نیرو   همه   با   و   تندی به 

  دست   ملتمسانه   کرده، بغض   هایی چشم   و   معصومانه  لبخندی  با   او   کند، اما 

  که   لبخندی   و   زند؛ بوسه می   بوسه   آن   بر   و   برد می   دهانش   طرف به   را   جوان 

  و   سر   در   سرعت به    شدید   سرمای   از   ی رود   و   لرزاند می   را   جوان   وجود   همه 

 ... آورد درمی   زانو به   ایستگاه   سکوی   روی   بر   را   او   و   شود ی م   ی جار   جانش 

بینی   کردن   تمیز   از   پس   پسربچه    برای   و   خاراند می   را   سیاهش   کفش، 

  منتظر   سکوت   در   و   کند می   نگاه   جوان   های چشم   به   دستمزد   دریافت 

  او   و   دهد می   پسربچه   به   را   کوچکش   سردرگم، کیف   و   جوان لرزان .  ماند می 

  درشت، یک   ریزو   های اسکناس   و   نو   چک تراول   و   دلار   تعدادی   میان   از 

 . رود می   دیگری   مسافر   سراغ   به   و   دارد برمی   دوهزارتومانی   اسکناس 

  توقف   سکو   طول   تمام   در   کامل   طور ایستگاه، به   به   رسیدن   از   پس   قطار 

 . شود نمی   خود   تصمیم   اجرای   به   موفق   هم   بار   این   جوان   و   کند می 

  و  گذارد می   سکو   بر  پا   و  آید می  پایین  برقی پله  از   بیگانه  بعد، مرد  لحظاتی 

  حرص   با   مرد .  کند می   برانداز   را   کیف   و   نشیند می   جوان   کنار   صندلی   روی 

  زده   بیرون   جوان   کیف   از   که   زند می   زُل   هایی پول   نخورده   تا   گوشه   به   ولع   و 

  مسافران   به   زده مرد، ذوق .  است   خودکرده   مجذوب   را   او   عطش   پر   نگاه   و 

  و   شده   خیره   قطار به   متحیر   و   مبهوت   که   کند می   نگاه   جوان   و   ایستگاه 

  دست   فشار   با   مسافران   از   تعدادی .  نیست   دیگر   کس هیچ   و   او   حضور   متوجه 

  ناچار به   و   کنند می   پیدا   خود   برای   جایی   جمعیت   از   لبریز   قطاری   آرنج، در   و 

جدید،    مسافر   یک .  دهند می   تکیه   نگران   و   کلافه   و   گرمازده   افراد   به 

  واگن   داخل   دستگیره   گرفتن   از   آتشین، پس   و   دار تب   صورت   با   و   کنان سرفه 

  زیر   و   نباشد   مسافران   سایر   دلشوره   و   ترس   شاهد   تا   دوزد می   چشم   سقف   به 

 . نریزد   فرو   و   نشکند   آنان   بار شماتت   های نگاه   سنگین   بار 
  کلاهش   لبه   بیگانه   قطار، مرد   حرکت   و   درها   شدن   بسته   از   قبل   لحظه   چند 

  قاپد می   جوان   دست   از   را   کیف   و   کشد می   پایین   ابرویش   و   پیشانی   روی   تا   را 

  تاریک   و   بلند   خیابانی   و   ایستگاه   خروجی   سمت   به   شتابزده   های گام   با   و 

  زمان   از   خیالش   پرنده   و   نشیند می   پسر جوان   لب   بر   تلخ   لبخندی .  گریزد می 
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  به   دور   چندان نه   ایام   و   ها گذشته   به   و   گیرد می   فاصله   مترو   فضای   و   حال 

  با   پناهجو   و   مهاجر  هزار   بیست  از  بیش   میان  در  را  آید؛ او خود درمی  پرواز 

  گریزان   و   ه درمانده ک   ند ی ب ی م   سراسر جهان   در   مختلف نژادهای  و   ها رنگ 

  و  شاد  دنیایی  آرزوی  در  اجتماعی،  های نابرابری  و  فقر   و   جنگ  از   خسته  و 

آسایش، در ده سال گذشته    و   خوشبختی   و   ثروت   وجوی جست   در   و   شیرین 

  و   بگذرند   غریب   و   عمیق   های اقیانوس   و   دریاها   از   سلامت به   قصد داشتند تا 

  شان ی مادر   سرزمین   و   خاک   از   دور   دیاری   و سعادت در   بهتر   زندگی   به 

اما  کوچ   ک سب   ی ها قایق   در   برسند،  در   از   مالامال   ک و    دریای   مسافر، 

  بر   سنگینی   داغ   انگیزشان غم   مرگ   و   شدند   مفقود   و   غرق   مدیترانه   پرتلاطم 

خانواده   یشان ها خانواده   دل  انتظار  چشم   هم   هنوز   که   هایی گذاشت؛ 

  شادی   از  پر   دستی   و  فراوان  ای یه سرما   با   روزی  شاید   تا  هستند   عزیزانشان 

 ... و   برگردند   آنان   نزد   به   و   خانه   به   آرامش   و   امید   از   سرشار   قلبی   و 

 *** 

  درها   شدن   بسته   مانع   و   بگیرید   فاصله   قطار   از   لطفاً !  محترم   مسافران "

  بانوان   ویژه   های واگن   به   آقایان   ورود !...  بایستید   زرد   خط   پشت !... لطفاً  نشوید 

  مراقب   لطفاً ...  سالمند   و   ناتوان   افراد   و   بیماران   به   احترام !...  است   ممنوع 

 "...  لطفاً...  لطفاً!  محترم   مسافران ...  خود   خردسال   فرزندان 

  و   شب  سیاهی   زده، از ماسک    های چهره   با   مسافرانی   بار یک  لحظه   هرچند 

  پیاده   و   مترو   ایستگاه   به   ورود   از   پس   و   گیرند می   فاصله   شهر   های خیابان 

به پله   و   آسانسور   از   شدن    نگاه   قطار   از   خالی   و   دراز   تونل   انتهای   برقی، 

  بیاید   سراغشان   به   گوناگون   افکار   تا   شوند می   تسلیم   ای گوشه   در   و   کنند می 

  به   خلوتشان   در   ها آن .  ببرد   خود   با   و   کند   حمل   را   تخیلاتشان   و   واقعیات   و 

  و  دور  های غصه  و  ها قصه   و  ها غبطه   و  شیرین  و   تلخ   رفتارهای   و   مشکلات 

  غرق   زندگی   بزرگ   و   کوچک   های پاسخ   و   ها سؤال   در   و   اندیشند می   نزدیک 

  های نداشتن  و   ها داشتن  و  ها ناامیدی  و  آکنده از امیدها  روزگار   و  شوند می 

  در   را   اطرافیان   و   همکاران   و   آشنایان   و   دوستان   و   خانواده   اعضای   و   خود 

 ... و   کنند می   مرور   ذهنشان 

  و   بزند، خسته   لب  پنیرش   و   نان   لقمه  به   آنکه ایستگاه، بی  در   حاضر   پیرزن 

  روی   مسافران   به  اش جگرگوشه  وجوی جست  در  هم  هنوز   نحیف  ی بااندام 

  و   نشان بی   و   مفقود   رزمنده   منتظر   همچنان   او .  است   دوخته   چشم   سکو 

  و  بشکند  را   وحشت   و  عذاب  اسارتگاه   زنجیر   و   قفل   بالاخره  که  است   اثری 

  راهی   از   و   زندانبانان، بگریزد   چشم دوراز  به   و   دلتنگی   و   انتظار   ها سال   از   پس 

ها  گذشته   قطار همچون   درهای   از   یکی   از   خروج   با   و   برسد   ایستگاه   به   دور 

  که   است  باور  این   بر  پیرزن . بنشاند   هایش لب   بر  لبخند   گل  یش ها خنده  با 

  پیش   خطرناک   و   شدید   گردبادهای   و   مرزی   های یابان ب   روزی   فرزندش 

  خود   پرمهر   آغوش   در   را   او   خوشحالی   با   و   گذارد می   سر   پشت   را   رویش 

  خنده   به   را   خود   جای   انتظار   و   اشک   و   شود   ناآرامش، آرام   قلب   تا   گیرد می 

  که   کند می   مرور   ذهنش   در   را   روزگاری   و   دور   های سال   او بدهد.    ی شادمان   و 

  همرزمانش،   و   یاران   با   ربلا و همراه ک   ی پسرش با مدد از قافله سالار صحرا 

از   چشمداشتی  هیچ بی  و ی خون   ی کارزارها   شجاعانه  و    ک دهشتنا   ن 

  و   کوپترها هلی   و   هواپیماها   مرگبار   و   وحشیانه   یورش   از   زخمی   های دشت 

  و   موشک   و   شیمیایی   ی ها بمب   انفجار   میان   از   و   مین   های یدان م و    ها تانک 

  پاک   خاک   از   قسمتی   تا   زد می   دشمن   دل   به   و   کرد ی م عبور    نارنجک   و   توپ 

 ... و   کند   آزاد   اشغالگران   چنگال   از   را   میهنش 

  کنان ناله   و   سختی به   و   کند می   نگاه   جوان   پسر   و   کنارش   پنیر   و   نان   به   پیرزن 

  اش کهنه   عصای   کمک   به   و   تاشده   کمری   با   او .  شود می   بلند   صندلی   روی   از 

  پراکنده   و   حجیم   اجناس   و   دستفروش   جوان   دختران   و   زنان   مقابل   از 

  با   جوان .  کند می   دراز   جوان   سمت   به   را   دستش   و   گذرد می   دوروبرشان 

  فاصله   از   پیرزن، پس   ناخوش   و   مهربان، شکسته   چهره   و   نان   لقمه   دیدن 

  ها دست   روی  را  جلو، سرش   طرف به   شدن   خم   و   صندلی   پشتی   از  گرفتن 

لرزان    هایی شانه   مادرش، با   غریبانه   و   تلخ   مرگ   یاد   به   و   گذارد می   زانوانش   و 

 . ریزد می   اشک   آرامی به 

 *** 

  و   زنان   منتظر   های چشم   و   شده   افزوده   ایستگاه   در   حاضران   تعداد   به   اینک 

  با   قطاری   تا   شده   خیره   تاریک   تونل   به   جوان   و   پیر   مسافران   و   مردان 

.  بگشاید   رویشان   به   را   درهایش   و   کند   توقف   کنارشان   روشن   های چراغ 

  قطار   زای وحشت   حرکت   و   تونل   ورودی   از   هولناک   و   طولانی   بوق   صدای 

  و   سرکش   ای دلهره   بار   این   و   پیچد می   ایستگاه   تمام   ریل، در   بر   آهنین 

  نفسش   راه   زودتر   چه   هر   تا   تازد می   پسر جوان   سوی به   کننده خفه   و   دردآور 

  لحظاتی   خود   خیال   در   جوان .  کند   محروم   زندگی   ادامه   از   را   او   و   مسدود   را 

  های چرخ   ایستگاه، زیر   ریل   روی   بر   پریدن   از   پس   که   کند می   نظاره   را 

  اکنون .  ماند نمی   باقی   او   از   اثری   و   شود می   اسیر   خوفناک   و   سنگین   قطاری 

  تا   و   است   نابودکننده   و   یز برانگ   شوک   و   دلخراش   ای حادثه   آبستن   چیز همه 

  قطاری مهیب   رسد؛ می   مرگ   ایستگاه   پیکر به غول   قطاری   دیگر   هایی ثانیه 

هیچ    که   الجثه عظیم   هیولایی بگیرد؛    را   جلویش   تواند نمی   نیرویی   که 

  و   نیست   راهش   سر   را   کس همه   و   چیز همه   و   حبس   سینه   در   را   ها نفس 

 ... و   کند می   نابود 

  سرعت   با   تونل   دهانه   از   کمی   مسافت   وحشی، با   و   حریص   قطاری   یکباره   به 

  و   بزرگ   و   تر نزدیک   و   نزدیک   هرلحظه   و   آید می   پیش   ایستگاه   سمت   به 

  فریادی   با   همزمان   و   بحرانی   حالت   یک   در   و   جوان، آشفته .  شود می   تر بزرگ 

  از   شتابان   های گام   با   و   زند می   کنار   را   مقابلش   مسافران   ناخواسته، بلافاصله 

  قطار   های چرخ   زیر   را   خود   سریع   تا   گذرد می   سکو   زرد   خط   و   خطر   محدوده 

او   مرد   های دست   ان اگه ن   که   بیندازد    در   آسمان   و   زمین   میان   را   بیگانه، 

  چسبیده   هم   به   های صندلی   و   عقب   سمت   به   توان   همه   با   و   گیرد می   آغوش 

  پرتاب   ایستگاه   بلند   دیواره   سنگی   های موزاییک   و   نشانی آتش   های کپسول   و 

 . کند می 

  کیفی   و   دار لبه   ایستگاه، کلاه   شفاف   سنگفرش   بر   مرد   و   جوان   برخورد   با 

  واکسی   پسرک   کاغذ، کنار   تکه یک   و   دلار   و   اسکناس   چند   همراه   به   کوچک 

کاغذ می   پخش   سکو   کنار   و   گوشه   در   و   افتد می   زمین   روی    و   شود؛ 

 و...   برد ی م عمرش به سر    لحظات   واپسین   در   که   انسانی   از   کوتاه   یادداشتی 

  سر   از   خون   از   خطی   شدن   جاری   و   ایستگاه   بلندگوهای   از   اذان   پخش   با 

کننده،  ویران   و   بزرگ   ای لرزه ین زم   و   صاعقه   انگیز رعب   صدای   جوان، گویی 

  و   ژرف   دریایی   خروشان   امواج   و   دهد می   تکان   شدت به   را   او   کالبد   تمام 

  آتشفشان   از   عظیم   کوهی   و   آورد درمی   تلاطم   به   را   وجودش   کران، همه بی 
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  فوران   دهانش   از   و   شود می   منفجر   مذاب   مواد   و   سوزان   های سنگ   با   مشتعل 

 ... و   کند می 

  پایی   و   دست   و   کوفته   بدنی   و   دار تب   و   داغ   پیشانی   با   بعد، جوان   لحظاتی 

  سخت،   نفس   چند   از   ایستگاه، بعد   سرد   زمین   بر   خوابیده   رمق، بی   و   سست 

  هنوز   اذان   نواز روح   بانگ .  گیرد می   آرام   ای گوشه   در   و   ایستد ی م   باز   حرکت   از 

  جمعیت   که   ملکوتی   شود؛ نوایی می   شنیده   ایستگاه   تمام   در   و   دارد   ادامه   هم 

 . کند می   دعوت   ها دل   آرامش   و   رستگاری   و   خدا   سبز   سجاده   به   را 

  سراسیمه   و   بوده، دلواپس   زمین   به   جوان   اصابت   شاهد   نزدیک   از   که   پیرزن 

  زانوانش، کنارش  شدید  درد  با  همراه  و  رساند می   او  به   را   خود  زنان نفس  و 

.  کند می   نگاه   سرگردانش   و   خسته   های چشم   به   سکوت   در   و   نشیند می 

  سر   لرزان   های دست   جوان، با   پیشانی   از   عرق   کردن   پاک   از   پس   پیرزن 

  را   او   متولد شده   تازه   نوزادی   همچون   و   گیرد می   دامانش   در   را   خونینش 

  اشک   هایش دلتنگی   و   ها تنهایی   تمام   اندازه به   و   کند می   نوازش   و   بوید می 

  گرداند برمی   ریل   و   سکو   لبه   طرف به   را   خود   خیس   صورت   سپس   او .  ریزد می 

  دور   ایستگاه   از   نرمی   به   و   گذرد می   مقابلش   از   آرام   که   بیند می   را   قطاری   و 

  چشمه   روشنایی   به   رعنا   دارد؛ دلاوری   مسافر   یک   تنها   که   شود؛ قطاری می 

  دست   برایش   واگن، لبخندزنان   بزرگ   شیشه   پشت   از   که   کوهستان   پاکی   و 

  خود   دنبال   به   ابدیت   تا   تولد   از   را   او   عاشقانه   و   گرم   نگاه   و   دهد می   تکان 

 . کشانَد می 

  سکوتی   و   رسد نمی   گوش   به   صدایی   ریل، هیچ   بر   قطار   ملایم   عبور   هنگام   در 

  و   مهربان   های نگاه   حرمت   به   انگار شود؛  می   حاکم   ایستگاه   تمام   بر   غریب 

  های ، عقربه دارند   خود   های قدم   زیر   را   بهشت   که   مادرانی   منتظر   همیشه 

  حرکت   به   کندی به   زمان   و   ندارند   آینده   سوی به   شتاب به   تمایلی   ساعت 

  از   پیرزن   تا   چرخد می   خورشید   و   خود   دور   به   آهسته   زمین   و   آید درمی 

 . ببرد   بیشتری   دلبندش، لذت   تنها   آسمانی   و   نورانی   چهره   دیدن 

  ای لحظه   بدون   ریحان، قطار   و   لاله   بوی   ایستگاه و همراه با   مطلق   خلوت   در 

  سوی به   و   گیرد می   فاصله   سکو   از   اندک اندک   و   نرمک نرم   توقف همچنان 

 . شود می   پنهان   فروزنده   نور   از   ای هاله   در   و   رهسپار   طولانی   تونل 

  و   کند می   بلند   را   سرش   و   زند می   لبخند   پیرزن   خندان صورت  به   پسرجوان 

طرح   و   روبرویش   دیوار   و   راهرو   به   زده حیرت  نقش تصاویر،    نگار   و   ها، 

تابلوهای  ریل   برجسته،  تونل،  سکو،    خیره   اطراف   فضای   همه   و   هنری، 

  بندی آذین   و   عطرافشان   و   افشان گل   خاصی   شکل   به   و   ناباورانه   که   شود می 

  از   یکی   همراه   تلفن   از   دلنشین   و   دلارام   سمفونی   یک   باشکوه   صدای   و   شده 

  خود   شیدای   و   شیفته   را   او   و   افزوده   ایستگاه   انگیز شگفت   زیبایی   مسافران، بر 

 . است   ساخته 

  مدتی   برای   تا   گذارد می   هم روی   را   هایش چشم آرام    ی دل   با   و   جوان، سبکبال 

  مراسم   و وداع    بی   و   غریبانه   خاکسپاری   و   مادرش   تلخ   مرگ   و   کرونا   ویروس 

  دوران   شورانگیز   های شب   و   روزها   خاطرات   و   ببرد   یاد   از   را   او   سوگواری 

  خفته   مهربان   آن   نشدنی فراموش   و   شیرین   های لالایی   و   دعاها   و   کودکی 

با    پسر جوان .  درآید   نمایش   به   شادمانش   و   روشن   دیدگان   مقابل خاک،    در 

  رویای   و   مدیترانه   هراسناک   های آب   و   یونان   سیاه   سواحل   از   گرفتن   فاصله 

  غریب، در   و   عمیق   های اقیانوس   سوی آن   در   دور   دیاری   به   مهاجرت   و   سفر 

  شاخه   هزاران   خود   های پلک   زیر   روشن، در   و   آرام   ای آینده   وجوی جست 

  همسفر   که   بیند می   را   ای فیروزه   دریایی  سپیدِ  امواج   بر  سوار  رنگارنگِ   گُلِ

  روانه  سویش به   دلدادگی   و لطافت   با آبی،   مرغان  صدای   و   پرستوها   پرواز   با 

امید، نشاط،    ساحل   به   را   او   و   دهند وشو  شست   را   وجودش   همه   تا   شوند می 

تطمئن قلوبهم بذکر  الذین امنوا و  برسانند؛    نیک بختی   و   برکت، زندگانی 

 ... الله الا بذکر الله تطمئن القلوب

 *** 

پسر جوان   ساعتی    آخرین   بر   سوار   و   کند می   عبور   اصلی   سالن   از   بعد، 

  حرکت  با  همزمان . رود می  بالا   مترو   بزرگ  درب  سوی ایستگاه، به   برقی پله 

بادی پله    چهره   و   وزد می   جوان   سمت   به   دلرُبا   و   دلپذیر   و   خُنک   برقی، 

 . شود می   باران شادابش بوسه 

  تازه   نفس   و   نگاه   خدا   پاک   آسمان   خیابان، به   سطح   به   رسیدن   از   پس   جوان 

  های دکمه   و   چرخاند می   چشم   خود   جهت   چهار   به   سپس   و   کند می 

راست،    طرف به   حرکت   با   و   بندد می   مرتب   و   کامل   شکل   به   را   پیراهنش 

  کُت   جیب   در   را   آن   و   فشارد می   هایش دست   در   را   خود   کوچک   کیف 

  فاصله  او  از   آرامی به  و  سخنی  هیچ بی  و  گذارد می   میانسال   مردی  مُندرس 

  در   ریزان عرق   و   خسته   صورت   و   تکیده   های شانه   با   که   گیرد؛ مردی می 

  و   مسافران   ولن، به ی و   بخش لذت   و   زیبا   صدای   با   ایستگاه   خروجی   قسمت 

  و   روح   و   آورد می   وجد   به   را   آنان   و   دهد ی م   ه ی شعف هد   و   شور   رهگذران 

 . بخشد می   دیگر   صفایی   و   جلا   را   روانشان 

  و   دور   ایستگاه   از   هرلحظه   زنان شهر، قدم   آسمان   سقف   زیر   در   پسر جوان 

  شبانگاهی، همراه   بخش شادی    و   انگیز دل   همچنان نسیم   و   شود می   دورتر 

  انعکاس   و   ستارگان   شیرین   زمزمه   و   چشمک   و   ها گل   ملایم   و   لطیف   رقص   با 

  از   عبور   از   پس   و   آید درمی   حرکت   به   شهر   در   نرمی   آب، به   در   ماه   نواز چشم 

  خسته   مردمانی   چهره   نوازش   و   خورده باران   و   خیس   های کوچه   و   ها خیابان 

  دلنواز   نغمه   و   رود می   پیش   مترو   های ایستگاه   از   یکی   سمت   مهربان، به   اما 

  و   آورد می   ارمغان   به   را   آرامش   و   طراوت   خود   میانسال، با   مرد   یک   ویولن 

 ■ . شود می   آغاز   شیدایی   و   شب   انگیز شگفت   زمین، سمفونی   دلِ   در   اینک 

 

  تئاتر، چند دهه در وادی   معاصر   کارگردان   و   نویسنده نظری،    حمیدرضا *  

  انتشار بیش از   آن   حاصل   که   زند می  قلم  نمایشی   و   داستانی   ادبیات  والای 

نما   3۰۰ یادداشت،  مقاله،    و   مطبوعات   در   لمنامه ی ف   و   شنامه ی داستان، 

 .  است   اینترنتی   های سایت   و   ها خبرگزاری 

  یک   مرگ   ": چون   هایی نمایش   و   ها داستان   به   توان می   او   های نوشته   از 

پیامبری  راز می   اشک   اینک   که   نویسنده،  داستان   یک   ریزد،    انسان، 

دوست،    روی   به   نگاه، دری   یک   پروانه، سکوت   و   من   عاشقانه   سفر   انگیز خیال 

  من،   سرزمین   تشنه   شود، کودکان می   تنگ   ای بوسه   برای   دلم   روزها   این 

  . کرد   اشاره   "زند می   فریاد   باران   زیر   در   تاریخ و مادری   پهنای   به   اشکی 
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 « رگنار » داستان 

 «حدیث کریمی »نویسنده  
 

امید یافتن    یاسنده ینو . سر هر میز  رودیمبه کافه دارک    یاسوژه به 

، دو مرد و دو زن. سه زن در کنار میز روبرویی و آن اندنشستهچند نفر  

در میان موسیقی گم   هاآنگروهی از نوجوانان که صدای قهقه    سوتر

زن جوانی با دامنی بلند و شال قرمزی که دور گردنش پیچیده  .  شودیم

وارد   را    .شودی ماست  سیگارش  که  است  نداده  سفارش  چیزی  هنوز 

دستی    اینهمنتظر کسی باشد، چون مدام    دیآی م. به نظر  کندی مروشن  

بیرون   کیفش  از  نگاه    آوردیمرا  را  به    کندی مخودش  پودر  گاهی  و 

از زدن دیآینمو هیچ کس    گذردیمساعتی    .  صورتش می زند . بعد 

 . رودیمو    کندیماسپری خوش بو کننده، زن هزینه میز را حساب  

میزش   نزدیک  کنجکاوی  با  را    شودی منویسنده  سیگار  فیلترهای  و 

 . اندکرده عدد در جا سیگاری چوبی جا خوش    6؛  شماردیم

تکرار     بعد همه چیز  پیچیده دور گردن،  شودی مروزهای  قرمز  ؛ شال 

، درست کردن آرایش... فقط اینهکشیدن مداوم سیگار، نگاه کردن به  

و بعد از کشیدن سیگار بارها    آوردیمگاهی چند گل نرگس با خودش  

بلندش دیده    یهامژه مانش تنها  در حالیکه از چش  کندی مسرش را خم  

. رفتار زن برای نویسنده هم عجیب است و  کندی مرا بو    هاآن؛  شود یم

شبی را روبرویش بنشیند همان صندلی    ردیگیمهم دلنشین! تصمیم  

نامعلومی خیره    ۀنقطو به    دهدینمزن در ابتدا روی خوش نشان  .  خالی

را  شودیم نویسنده  این که شغل  تا  احساس خوشایندی    فهمدیم.  و 

 ...  کندیمنسبت به او پیدا  

بلند که موهای    نسبتاً  یاچانهزن از هر نظر زیباست اندامی موزون با  

چتری زیبایی صورتش را بیشتر کرده است. تنها چند لکه سفید که از 

انداخته    اشکننده، بر زیبایی خیره  شوندیمفاصله نزدیک دیده   سایه 

  کندی م. زن سومین سیگارش را روشن  پرسدی منامش را    است. نویسنده

 رگنار«»  دیگویمو  

را   اسمی  چنین  که  است  بار  اولین  دارد    شنودی منویسنده  دوست  و 

 را بداند ...   اشیمعن

سر   را  آبی  جام  درون »  دیگویمو    کشدی مرگنار  که  کسی  یعنی 

 « آتش است  شیهارگ

به گوش    (آنسوتر مراسم تولد یک دختر است و آهنگ )تولدت مبارک

انگار همین دیروز من  »  :دیگویمو    کندی م، رگنار به دختر نگاه  رسدیم

اولین عشق در من شکل گرفت. عشق در زمان ما تعریف  ساله بودم و    ۱8

 «دیگری داشت؛ تنها دیدن معشوق در روز و خیال پردازی در شب ...

 پرسد یمسفید روی صورت رگنار    یهالکه نویسنده از  

 ...  کشدی مدیگر سر    و جامی  رسدی مرگنار دلخور به نظر  

  کائن پیاله را    پر کن»  خواندیمنویسنده برای این که فضا را عوض کند  

 «بردی نمآب آتشین دیریست که ره به حال خرابم  

:  دیگوی مرگنار انگار که دیگر هیچ کس و هیچ چیز اهمیت نداشته باشد،  

 .  ندیآی مبه سراغم    هالکه ، این  گذاردیمهر زمان کسی پا به زندگیم  »

 

 

 « داندیم دکتر علت آن را اضطراب و استرس  

داشتن رابطه و بودن کسی در    چرا که از نظر او  کندی منویسنده تعجب  

 سلامت جسم و روح را افزایش دهد ...   تواندی مکنار انسان،  

انگار که  کندی مدیگر فکر    یا گونهاما رگنار به   یک زندگی   تواندینم! 

نامتعارف و گاه ممنوعه    اشیزندگ  یهاعشقمعمولی داشته باشد چرا که  

انند بهرام که عاشقانه دوستش داشت اما طردش کرد چون  هستند. م

فهمید زن و فرزند دارد... از نظر رگنار هر چند عشق آنها چون افسانه  

خسرو و شیرین ماندگار نشد؛ اما از نظر ممنوعه بودن و در عین حال  

 فروغ و گلستان بود ...  شعله ور بودن، چون

؛ انگار  دیگوی مه و خماری  بعدیش در حالتی از خلس  یهاعاشق رگنار از  

 شرابی نوشیده باشد و حال خودش را نفهمد ...

چند سال بعد شاهین آمد که از او کوچکتر بود، نه یک سال و دو سال؛  

رگنار پذیرفتنی نیست.   ۀخانواد بیش از یک دهه! کوچک بودن مرد در 

به    تربیعج گندمی  جو  موهای  با  مردی  زمان  همان  که،  آن 

خواستگاریش آمد که بیش از یک دهه از او بزرگتر بود! با اینکه همسرش  

جدا شده و از ایران رفته بود، برادر رگنار این ازدواج را قبول نداشت و  

، نویسنده صورتش  آورد یمدستی را بیرون    اینهرگنار  .  دانستیمعیب  

 شنود ی ماما صدایش را    ندیبی نمرا درست  

 « یک پزشک خواسته بدون هیچ مراسمی با هم زندگی کنیم  راًی»اخ

 « شاید منظورش ازدواج سفیده»

صورتی...    سفید،»  دیگویمرگنار   برادرم،    هارنگسیاه،  نیستند.  مهم 

زندگی بدون تعهد، بدون قرار و مدار، عشق موقتی می دونه، میگه حال  

 ...  «بهم زنه

 شود یمو به صورت رگنار خیره    خوردی مرا    اشقهوه نویسنده  

 هویدا میشن«   هالکه این    ی بر یمرنج    یارابطه پس هر وقت از  »

روشن کند، فندکش انگار گاز تمام    تواندینمرگنار آخرین سیگارش را  

و    بردی مرگنار    یهالب کرده باشد؛ نویسنده شعله کبریتش را نزدیک  

 .کندی مسیگار را روشن  

 دیگوی مو    دهدیمرا به آرامی به عنوان تشکر تکان    شیهالبرگنار  

کم رنگ شن، شایدم    هالکه نباشم تا    اصلاًمی خوام مدتی تنها باشم،  »

 « غیب شدن

 مرا یاد دیالوگ یک فیلم انداختی 

 کدام فیلم؟!   پرسدیمرگنار  

اسم فیلم و یادم نمیاد اما دیالوگش یادمه! گاهی وقتا اونایی که قایم »

 «می شن، بیشتر از همه دلشون می خواد یکی پیداشون کنه

. اسپری را به لباسش می  داردیمرگنار شال قرمز را از روی گردنش بر 

 ...   شودی مکافه دارک، خارج    دن با نویسنده اززند بعد از دست دا

بالاخره باید انتخاب  »  سدینوی مو    کندی منویسنده بلافاصله دفترش را باز  

 ■.«کنی زندگی در کنار مردان یا کنایه دیگران یا تنهایی
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 « پیرمرد» داستان 

 «مهدیه خردمند »نویسنده  
 

  . راه راه آبی به پا  ۀژامیپ پوش رکابی سفید رنگی به تن داشت و  ر

دارش را روی زانوانش های چروک و لکآرام و بی حرکت دست

را  ها  آنرنگی  های آبی  اییپ گذاشته بود و به پاهایش که تنها دم

بود در  ند پوشانده  که  رنگی  سفید  موی  تار  چند  بود.  زده  زل   ،

 مده بودند. آقسمت کچلی سرش قرار داشت با باد کولر به رقص در  

و سوال بود  ایستاده  مرد  پیر  روی  به  رو  او  دکتر جوانی  از  هایی 

کرد.  ترین توجهی به مرد جوان نمیولی پیر مرد کوچک   . دیپرسیم

کرد و خودکارش را چند مرتبه به تخته دکتر چند لحظه مکث  

فریاد  و بعد    های سفیدی قرار داشت کوبیدشاسی که رویش فرم

 « شنوی؟نمی وپدر جان صدای من ر»زد: 

تی از دستم به زمین بیافتد ولی    ۀدستفریاد دکتر جوان باعث شد  

بالا آورد و گفت:    را  پیر مرد به آرامی سرش

 « چی میگی؟ ؟هان»

 «شنوی؟و میصدا، صدای من ر»

این   که  می   سؤالموقعی  گوش را  به  پرسید 

می اشاره  پف  خود  چشمانی  با  مرد  پیر  کرد. 

کرده و معصوم سیم نازکی را از کنار گردنش  

کشید و بعد سمعک قدیمی را به گوشش زد  

 «چی گفتی جوون؟»و گفت: 

 «؟جان چند سالته پدر. پس گوشات ضعیفه»

 «باید از زنم بپرسم.دونم نمی . 8۰نه،  .سال ۷۰»

 «دونی الان کجایی؟ پدر جان، می»

 «؟ن این جابیمارستا  .نمیدونمنه والا. »

، نیم نگاهی هم به من  کردبا چشمان خمارش به اطراف نگاه می

طلعت  زنم کجاست؟  ». از دکتر پرسید:  و تی درون دستم انداخت

  طلعت؟   ؟چرا من رو آوردین این جا؟ این جا کجاستآخه  بیرونه؟  

 طلعت کجایی خانمی؟ طلعت خانم؟«

شد دید که چگونه  زد، هول کرده بود و میمدام طلعت را صدا می

های صورتش به جریان در آمده است. دکتر با  ترس در تمام رگ

فرم تمام  دقیقه آرامش  چند  این  طی  در  که  را  سفید  های 

ند کرد بدون این که سرش را بلبیشترشان سیاه شده بود را پر می

 بیرون نیست  اون  این جا پزشک قانونیه، زنت هم »  کند جواب داد: 

 « پس آلزایمر داری، آره؟ .پایین ۀطبقزنت  .بیخودی داد نزن پس

.  زنم خبر داره  ،نمی دونم »ای جواب داد:  پیرمرد با نگاه کودکانه

 « میشه بگی زنم بیاد؟  جوون خدا خیرت بده

 «چند وقت با جسد تو خونه تنها بودی؟ . برمت پیششمی بعداً»

  

جسد؟ » کجایی    کدوم  خانم؟  طلعت  نداریم.  جسد  خونه  تو  ما 

 خانمی؟«

بینی  و جلوی  برداشت  کنار دستش  میز  روی  از  را  بطری  دکتر 

نگاه   را  دکتر  تعجب  با  و  آرام  طور  پیرمرد همان  گرفت.  پیرمرد 

 کرد. می

.  تموم شد   باًیتقرکنی. خوب، کار من  پس بو رو هم حس نمی»

 «نگفتی چند وقت با جسد تو خونه تنها بودی؟

طلعت کجاست؟ زنم    نیست.  ما  ۀخونکدوم جسد؟ جسدی تو  » 

 رو میگم، طلعت خانم.« 

متعجب    ۀچهرها را پر کرد بدون این که به  دکتر بعد از این که فرم

ترین توجهی به من و کف  یا حتی کوچک  پیر مرد نگاهی بیاندازد

  . از اتاق خارج شدبیاندازد    شده تازه تی کشیده  

ب دوباره  مرد  پاییپیر  دم  خیره ه  آبیش  های 

یا  شد.   احساسی  هیچ  بدون  و  حرکت  بی 

پیش    ۀقیدقحواسی تنها به کف زمین که چند  

 تی کشیده بودم زل زده بود. 

را به طور کامل   اتاق  این که کف  از  ی  تبعد 

می که کشیدم  شوم  خارج  اتاق  از  خواستم 

پرسید:  من  از  و  کرد  بالا  را  سرش    پیرمرد 

؟ بی زحمت بگو  ی شناسیمجوون این جا کجاست؟ طلعت رو  »

و بعد سرش را پاین انداخت و دوباره   «بیاد منو ببره خونه، آفرین.

هایی که شاید طلعت برایش  دم پاییپایی های آبیش زل زد.    به دم

 خریده بود. 

  کارمندها های باطله را از اتاق  بعد وقتی که داشتم روزنامه  ۀهفت

پیرمردی که مبتلا به »  مم به این عنوان خورد:کردم چشجمع می

 ■ .«بودمانده  روز در خانه تنها  ۷آلزایمر بود با جسد همسرش 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طور  به  را  اتاق  کف  که  این  از  بعد 

میتکامل   کشیدم  اتاق  ی  از  خواستم 

خارج شوم که پیرمرد سرش را بالا کرد  

پرسید: من  از  جا »  و  این  جوون 

رو   طلعت  بی  یشناسیمکجاست؟  ؟ 

 «زحمت بگو بیاد منو ببره خونه، آفرین.
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 «بعد از صعود  یسقوط » داستان 

 « نسباکرم حسینی »نویسنده  
 

  یتابستان   مهی. غروب نکندیهوا کم نم  یهم از گرما  دیرفتن خورش

  ش یبه ر  یدست  مرد .انددهیسرشان کش  یرو  یاست. ابرها تور نارنج

نتراش را در آسمان    ی رنگ  ی ابرها  قُرق  .کشدیم  اشدهیچند روز 

را انکار کند.    شیروشیپ   یتابلو  ییبایز  خواهدینم .کندیتماشا م

 . زندیو مُهر رد بر آن م کشدیم  یآه .تواندینم

طبله   اهویه سقفِ  م   ۀکرداز  کاغذ    گذردیخانه  به  را  خودش  و 

م  طرحیب   ۀپوست شدپوست  یهای وارید نقش  کنار    رساند یو  و 

 . کندیمرد لانه م یهاقه یشق

جا  دهیشور م  ش یاز    یوگوگفت  ندِ یناخوشا  رِیصف  . شودیبلند 

به اتاق   همانان، یبار مبه نگاه شماتت توجهیب .آزارَدشیحاضران م

علا  یدرماندگ   با  .رودیم م  یِظاهر  قیاز  و   همانانی متهورانه 

و    نیکه تا قبل از خارج شدنش از محفل سنگ  یساختگ  یِسوزدل

م دگرگون  را  حالش  تو  کرد،یسردشان،  هزار  به    الاتش یخ  یپا 

م   یدی د  ”  : گذاردیم خوش  داره    یآرامش  گذره، یگفتم  کوه  که 

آشت خودش  با  مده یم   یآدمو  حتماً  قهر    ی بگ  یخوای.  که  من 

  ، یکنم. زور نزن که قانعم کن  یبا خودم که حالا بخوام آشت  ستمین

 از سر درون.”  دهد ی“رنگ رخسار خبر م

رف  یصدا  انعکاس تازه  اشنه یراست  قِیتنها  و  زنده  به    یارنگِ 

  ند ینشیم  شیلبها یگرم رو ی. ناخودآگاه لبخنددهدیاوهامش م 

 کند؛ یزمزمه م الیو خ یخودآگاه  نیو در مرز ب

ب   میبر  ” اصلاً  قله.  نوک  تا  بش  ایبالاتر،  جدا  گروه  سمیاز    مرغ ی. 

باش  میستین افتاده  هدهد  دنبال  بلدمیکه  راهو خوب  که  تو  . ی. 

  دتی مر  یذاریتو صعود کنم. م  قتیبا طر  خوادیدلم م  یدون یم

نفس و  بذارش حساب ضعف   دیو پام لغز  اوردمیبشم؟ اگرم طاقت ن

 .” میتازه کار

راندنش در هوا    یرا برا  هادست  .چدیپ یگوشش م  ریز  یاپشه  وزوز

 در  ان،یکلماتِ اطراف زنگِ .ردی گیاوج م  پشه .آوردیبه پرواز درم

 

 

 

 

 . اندازدیو گوشش را به گزگز م چدیپ یاتاق م 

صدا  یکس م  یبا  آدم  ”  : دی گویخفه  اونم  توهمِ    زاده؟یبابا 

 داره. ” ییگراست ین

م  یاگوشه  م  زندیچمباتمه  پنجره  به  چشم  را   پشه  . دوزدیو 

 . کوبدیم شهیکنان خود را به ش جیگجیکه گ  ندیبیم

 . ندینشیآرام بر جانش مآرام  نینشدل یاخلسه  آهنگِ

 : رساند یغارش است که او را به اشراق م ارِی نیدلنش ۀنغم

 میبرس  یاگهیجورِ د  اینباشه،    یبعد از صعود، راهِ برگشت  دیشا  ”

 ؟”یطاقتشو دار. نییپا

  جاری  زبان   بر  وجودش  تمامِ   با   که  “،   …تکرارِ مدامِ ” قبوله، قبول  و

 .آورَدَشیشده است، به خود م 

 . کشد یم اشدهیخشک یلبها یرا رو انگشتانش

 .شودیآب بلند م  یاجرعه  دنینوش یبرا

 ۀو پشت بندش همهم  چدیپ یهمان وز وز پشه در گوشش م   باز

که از دستشان به اتاق پناه برده بود، گوش و جانش    یتیمبهم جمع

 . کندیم ری را تسخ

وقت  ” رف  یاز  اون  د  قِیکه  و   تروونهیاز خودش  داشت  برش  هوا 

 خودشو پرت کرد تو دره، بدترم شده.” 

 . افتدیسرش به دَوَران م مرد

 . کندیو بازش م داردیبرم زیسمت پنجره خ به

 . کندیم مرا به جلو خ اشدهیورز کلیه تمام

 . زدیریکه در آن منزل دارد فرو م یاطبقههفت ۀانداز به

 . لَمدیچهارچوب پنجره م یو رو کشدیرا عقب م خودش

 .آوردیرا تاب نم اشهودهی ب یبال پشه و تقلاناکوک بال نت

و    کندیاش را باز م. پنجهبردیدستش را بالا م  ۀ شدسفت عضلات

 . چرخاندیآن را در هوا م

 ■ .اندازَدشیم رونیو از پنجره ب ردیگیم یرا به آن پشه
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 « عمو» داستان 

« یرنص  نیرحس یام»نویسنده  
 
داخل خانه فکر    یهابچه  خواندیم و شعر    دادیمدستانش را تکان   

که    یابچهولی پسر    خواندیمرا با عشق    شیشعرهاعمو    کردندیم

سردی را از چشمان   توانستی مدرون استدیو نشسته بود    هابچه میان  

دهد. تشخیص  بی   یهاسنگ چون    چشمانش  او  و  سرد  مرمرین 

 ! دی چرخیماحساس بودند خیره به هر سمت که سر 

تا هجای بلندی را ادا کند و کش دارش   کردی موقتی دهانش را باز  

چرک زرد رنگی که میان   توانستندیمداخل استدیو    یهابچه  کردیم

در اثر سیگار ایجاده شده بود را ببینند.    اشی نیی پاردیف    یهادندان 

چیزی   آن  پشت  عمو  که  نشانش    ۀشیشنبود    دادند ی متلوزیون 

 ۀ اندازقدش خیلی بلند است حداقل به    کردندیمخانه فکر    یهابچه

 بلندتر باباهایشان ولی در استدیو شاید فقط ده سانتی متر از کودکان  

ولی    دیرسیمرنگی با مزه به نظر    یهاکفشپاهایش درون آن    بود.

جا خوش    شیبندهاکه میان تار و پود    ییهالکهتلوزیون    ۀشیشپشت  

حال اجرای برنامه را نداشت شبیه عروسک    عمو  .شدی نمکردند دیده  

خیمه شب بازی بود که نخش را هم یک آدم بی حال تر از خودش 

 گرفته باشد حق هم داشت این اواخر اتهامات بزرگی متوجهش بود. 

عکسی به  آن  اثبات  برای  و  است  پدوفیل  عمو  بودند  استناد    گفته 

. شاید خودش  د یبوسیمکه در آن لبان یک پسر بچه را    کردندیم

قرار   اصلاًکه این بوسیدن بدون قصد و قرض بوده و    گفتیماینرا  

به حرف عمو گوش   ولی کسی  باشد  اینگونه  والدین   دادی نم نبوده 

را به برنامه نخواهند فرستاد تهیه   شانیهابچه دیگر    گفتندی م  هابچه

یتیم    نی ترکینزدکننده هم برای اینکه استدیو خالی نماند رفت و از  

برنامه را اجرا کرد. به   یابرنامه   خانه یکی دو جین بچه آورد و  که 

بود که با اجرای او روی   یابرنامه از جمله عمو آخرین    های ل یخگمان  

پیدا    .رفتی مآنتن   بیخ  وقتی  شوهر قضیه  با  عمو  گفتند  که  کرد 

خواهرش که به اتهام آدم ربایی و قاچاق انسان در زندان حبس ابد  

خورده بود همکاری داشته است و قضیه را به گم شدن دو پسر و  

عمو ناپدید شده    ۀبرنامپیش بعد از شرکت در    هاسالیک دختری که  

یرا  بودند ربط دادند. قضیه از کنترلش خارج شد زنش طلاق گرفت ز

حال    کنار چنین مردی زندگی کند. افسرده شد و دیگر  توانستی نم

  کردند ی ماجرای برنامه را هم نداشت و عوامل شبکه بهشان فشار وارد  

 که سر و ته قضیه را هم بیاورد. 

چیزی   یاخالهتهیه کننده گفت که ممکن است عمو را کنار بگذارد و  

اینکه   بیاورد چون احتمال  باشند نزدیک   هاخاله به جایش  پدوفیل 

او را از    توانستیمخسته شده بود و اینرا هرکس که    عمو  صفر است.

 ی های صندلنزدیک ببیند شخیص دهد از جمله آن پسری که روی  

  ها بچه باقی    .کردی منشسته بود و عمو را نگاه    هابچه رنگی کنار دیگر  

 نگاه   دیرقصیمم نبود فقط به دلقکی که مقابلشان برایشان مه

 

پسربچه    کردندیم آن  که   توانستیمولی  مردی  دهد  تشخیص 

 در حالت طبیعی نیست.  رقصدیممتحرک  یهامرده مقابلش چون 

یتیم خانه یک تلوزیون کوچک سیاه داشت که مدام بی نهایت خط  

این   رفتندیمموازی چون کرکره از آن بالا   و تمامی نداشتند. پسِ 

 . کردندیمعمو را به زحمت تماشا  هابچه خطوط سفید موج دار اما 

از نزدیک دید جاخورد   آن چیزی که   اصلاًوقتی پسر بچه، عمو را 

نشانش   تلوزیون  آن    دادندی مپس  هم  شاید  جادویی    ۀجعبنبود 

هر آدمی غمگینی را خوشحال و سرحال نشان دهد. شعر   توانستیم

که تمام شد دستان عمو طوری شل شدند که گویی تا آن لحظه با 

 نخ نگهشان داشته بودند. 

بالا برد و کلاه گیسش را که موهای فرفری سبزی بود از  دستش را  

سری برداشت و آن دماغ سرخ را که چون گوجه روی دماغش نصب 

بود کند دست درون جیب لباس خال   کرد و پاکت    اشی خالشده 

 ها بچه آن از    ۀدربار  بارهاسیگار را در آورد. جیبی که در طول برنامه 

 "؟هابچهارم حدس بزنین چی تو جیبم د "دیپرس یم

گفتن    توانستندی م  هابچه  اگه بزنند  حدس   "سیگار"  ۀکلمدرست 

 زدی نمبرنامه را به دردسر بی اندازد کسی درست حدس  توانستیم

 ها بچه برنامه بود که    یشگردها. این یکی از  دادی نمو عمو هم جوابی  

از این سرزمین نوجوانی   یاگوشه را همیشه کنجکاو نگه دارند شاید  

بفهمد در طول  برنامه  آخر  بود در قسمت  بود که همچنان منتظر 

 کودک چه چیزی درون جیب عمو پنهان شده.  ۀبرنامقسمت  صدها

حدس   هابچهنه تخم مرغ رنگی نه لپ لپ نه هرچیزی که ذهن قوی  

 . فقط پاکت سیگاربود. زدند یم

چرا پکری؟...فکر کن    "دور شد تهیه کننده گفت  ۀصحنرفت و از   

نگاه کرد و    هابچهسپس برگشت و به    "بازنشستگی زودتر از موعده...

...بلند شین...برنامه تموم شد  هابچهخب    "چنبار دستانش را به هم زد

پاشین برین تو اتوبوس بشینین و برگردین به همون جایی که ازش  

 "اومدین... 

ند ولی پسربچه که  بلند شد  شانی هایصندلیکی یکی از روی    هابچه

نگاه   در  فقط   کردی مبه  برگردد  خانه  یتیم  به  نداشت  تصمیم 

آرزو    دیدیمعمو را بببیند هرروز که عمو را در تلوزیون    خواستیم

 .رفتی نمآنرا از نزدیک ببیند پس به همین راحتی از اینجا  کردیم

پشت صحنه   در  که  را  گرمش  چای  تا  رفت  کننده  تهیه  که  وقتی 

نبود    هابچهارک دیده بودند بخورد هیچ کس حواسش به  برایش تد

رفت و از در خارج شد سالن طویل کاشی کاری شده نور سرخی را  

به خوبی بازتاب   شدیمکه درون اتاق انتهای سالن روشن و خاموش 

وارد سالن   خواستیمصدای فردی را از پشت سرش شنید که    دادیم

 . دیدی مشود سریع دوید و وارد اولین اتاقی شد که 
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آبدارخانه کوچک بود و بوی چای و سیب زمینی سرخ کرده و روغن 

. بچه زیر سینک نشست و آبدارچی هم سینی دادی ماستفاده شده  

 چایی را آورد و گذاشت روی میز و سپس لامپ را بست و رفت.

نبود چون زودتر از چیزی که چند دقیقه نشستن برای پسربچه بد  

تهیه کننده وارد سالن شد   شدیماستدیو داشت تعطیل    کردیمفکر  

از    یاگرفتهصدای    "نه؟...  یبندیم رفتنی در ورودی رو    "و فریاد زد

اصلی    ۀصحنو تهیه کننده هم رفت و لامپ    "آره  "انتهای سالن گفت

سالن به   را خاموش کرد. فقط نور خاموش و روشن سرخی از انتهای

ن بود اتوبوس یتیم خانه دقایقی پیش ئکودک مطم  .خوردیمچشم  

 . کردند ی نمتلف  هابچهوقتشان را برای شمردن  هاآن رفته است.

 ی های کاشاز زیر سینک خارج شد و وارد سالن شد نور سرخی روی 

کشیده   دادیمنیم رخ مردی را نشان    ۀچهرسفید دیوار افتاده بود که  

بچرخاند  سریع  را  سرش  عمو  شد  باعث  کودک  کفش  کف  شدن 

تشخیص دهد عمو سرش را چرخانده و   توانستیمپسربچه خوب  

 چیزی را که صدا تولید کرده ببیند.  های کاشسعی دارد با بازتاب 

پرسید  اینجا چیکار    "با صدای گرفته  یتیم قدم    "؟یکنی متو  پسر 

رساند داخل تاریک تاریک بود  برداشت و خودش را به چهارچوب در  

زیادی اطراف آن نصب   یهاچراغنشسته بود که    یااینهعمو جلوی  

 . شدند یمشده بودن که با نور سرخی روشن و خاموش 

. پسر دو قدم شدندیمو محو    رفتندیمبالا    هاچراغ دود سیگار مقابل  

اتاق شد   وارد  و  برداشت  مختلف عمو که در طول    یهالباسدیگر 

از    هاه برنام  بود  کرده  تنش  بودند.  یهاره یگبه  آویزان   لباس   لباس 

 روح، لباس گاو، سگ، اسب و حتی زنبور برای پسربچه آشنا بودند. 

پسربچه آرام سرش    "سرکوچه ای؟  ۀخونیتیم    یهابچهتو یکی از    "-

سیگارش را درون زیرسیگاری خاموش کرد و سپس    عمو  را تکان داد.

دستانش را باز کرد پسربچه   "بیا بغلم  "نفس عمیقی کشید و گفت

آرام قدم برداشت و خودش را به عمو رساند عمو دستانش را جمع 

و چین توری گردن   دادی مبوی سیگار    عو  کشید.  آغوشکرد و او را به  

 . انداختیملباسش بینی پسربچه را به خارش 

  "عمو به چشمان پسربچه نگاه کرد ودستی به سرش کشید و پرسید 

  تواند ی نمپسربچه    دانستینمپسر چیزی نگفت عمو    "اسمت چیه؟

همان کودکی همینگونه بود هیچ کس هم در یتیم    از  صحبت کند.

خانه برای حل مشکل او اقدامی نکرد. فقط بغض گلوی پسربچه را به  

 و چشمانش پر از اشک شد. دآمچنگش گرفت گردی چانه بالا 

گرد سرخ را    ۀپنباو را دید سریع دستش را برد و آن    ۀیگرعمو تا  

ببین منو...من یه گوجه خورده تو   "برداشت و سر دماغش فرو کرد

و سپس با دستانش محکم بازوان نحیف پسربچه را    "وسط صورتم

گرفت و توی صورتش خندید آنقدر بلند که پسربچه به جای اینکه 

عمو بلند شد و شروع به رقصیدن کرد سعی داشت   ندد ترسید.بخ

پسربچه را بخنداند تا حدودی هم موفق بود پسربچه کم کم خندید  

همچنان   داشت  عمو  شد.  محو  هم  بغضش  بعد  کمی    دیرقصی مو 

رقصان رقصان رفت و کلاه گیس را برداشت و به پسر نزدیک شد و 

 ۀ کنندپخش  ۀدکم "با من برقص... "آنرا روی سر او گذاشت و گفت

 آهنگ را فشرد.

بود که    ییهااردکشبیه سرود دست جمعی    شدیمآهنگی که پخش  

عمو شنیده بود عمو به او  ۀبرنام را در تیتراژ پایانی   اشترانهپسربچه 

نزدیک شد و دستانش را بالا کرد و تکان داد خودش هم گاهی صدای  

ه در میاورد. پسربچه زیر نور روشن و خاموش شده سرخ به عمو  خند

  ۀ یثان دستانش را بالا گرفته بود و  یاه یثان . دیرقصی مکه  کردی م نگاه 

 بعدی یک قدم آنطرف یک پایش را بالا گرفته بود. 

بابت   یاقهیدقسه    ۀترانطول    هاآن این  از  پسربچه  رقصیدند  را 

نطور که انتظار داشته ببیند درست  خوشحال بود که توانسته عمو را آ

. موسیقی که تمام د یدی مهمانطور که از تلوزیون کوچک یتیم خانه  

آنها زیر نور چشمک زن سرخ  شد عمو ایستاد پسربچه هم ایستاد 

 . کردندی مهمدیگر را تماشا 

عمو نزدیک آمد و روبه روی پسر بچه نشست و سپس او را دوباره به 

ازم جدا   "آغوش کشید  اینکه همسرم  از  منم دوتا پسرداشتم...قبل 

 "...میخوردی مبشه هرروز می دیدمشون...هرروز با هم صبحونه 

برای پسر یتیم بی معنی بود آنها صبحانه را در سالن    یهاحرفاین  

کسی به نام پدر یا مادر بالا سرشان باشد فقط بدون اینکه    خوردندیم

سریع باشین...فقط    "  گفتیمپیرزن بدعنق یتیم خانه بود که مدام  

 "دودقیقه مونده

چطور   که  کرد  نگاه  عمو  چشمان  به  در   ییهااشک پسربچه  که 

 زدند یمچشمانش حلقه زده بودند با چراغ سرخ چشمک زن چشمک  

شدند   خیره  هم  به  ثانیه  چند  که  انها  بود  مردی  همان  عمو  شاید 

  یی ایرؤپدر    همان  .دشیدی متحت عنوان پدر    شیهاخواب پسرک در  

حرف   ازش  خانه  یتیم  که    زدیمکه  پدری   ها بچه   ۀهمهمان 

 بیاید و انها را از یتیم خانه نجات دهد.  کردندیمروزشماری 

پسربچه    ۀچهرعمو به    "با...با    "پسر بچه لبخندی ملیح زد و آرام گفت

نگاه کرد شاید پسربچه فرصت مناسبی دیده بود تا اولین کلماتش را 

قرار دهد شاید انتظار داشت   ریتأثاو را تحت    خواستی مخرج کند.  

قرار بگیرد که   ریتأثاو آنقدر با این یک کلمه دو بخش چنان تحت  

بیاید و او را از یتیم خانه ببرد و هردو تا آخر به خوبی و خوش زندگی 

پسر با حرکت سر جواب   "میخوای دلقک بشی؟  "عمو پرسید   نند.ک

مثبت داد عمو به سمت میزش رفت و کشویی را باز کرد و یکی از 

به پسربچه نزدیک شد و روبه   یهاپنبه آن   گرد قرمز را در آورد و 

 رویش نشست آنرا روی نوک بینی پسر گذاشت. 

دستش را بالا  پسربچه از بوی نامطبوع آن حالت تهوع گرفت خواست  

از روی   آنرا  و  و    اشی نیببیاورد  گرفت  را  دستانش  که عمو  بردارد 

بو تا اعماق بینی پسرک   "دست بهش نزن...خیلی بهت میاد  "گفت

تا به حال تجربه   کردی محس    اشی نیب را گرفت. سوزشی که درون  

 پسرک شروع به سیاهی رفتن کردند.  چشمان نکرده بود.

را   عمو  صدای  فقط  بخواب...آروم   "گفتیمکه    دیشنیمپسرک 

■ "بخواب... 
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  د یبش  حاضر  گفته  خان  دیحم"  گفت،  زنش  به  د،یرس  مغازه  از  تا  شوهرش

،  داشت ذهن در شوهرش از یمنف فکر  چه هر زن "شمال دییآیم ما با

  پنهان   ۀگوش  گذاشت  و  کرد  جور  و  جمع  ، همه رابلکه  نکرد  فراموش

  شوهرش   شد  زانی آو  شوهرش  گردن  از  و  برگشت  چنان  دفعه  کی.  ذهنش

  دست   مرد.  نشست  خواهد  فرو  زود  و  زده  رونیب  درونش  کودک  کرد  فکر

  زن .  پوشاند  را  آن  گشادش  و  گَل  شرتیت  با  و  دیکش  شکمش  یبرآمدگ  به

  برم   بزنم  زنگ  خانم  طلعت  به  دیبا  ".  دیگنجی نم  خودش  پوست  در

 "بشه  آماده  تونهینم  که  تنها  دست  کنم  کمکش

 مبل  از  "کرده  ورم"  ،گفتیم  شهیهم  خودش  که  را  شیپاها  خانم  طلعت

  نینش  ته  و  درشت  یچشمها  با  و  گذاشت  پارکت  یرو  کوتاه  و  نرم  یراحت

  ی رو   از  را  عصا  خان  دیحم.  گشت  اشیطب  یهاییدمپا  دنبال  اششده 

  با   و  انداخت  عصا  یرو  را  اشینیسنگ  از  طرف  کی  و  برداشت  مبل  ۀدست

  عصا   با  "باشن  کنارمون  انیب  گفتم"  د،یچسب  را  مبل  ۀدست  گرید  دست

  قطع   اش  چهچه  یصدا  وقفه   یب  که  ،در  فونِیآ  سمت  به  هال  پارکت  یرو

 . افتاد  راه  ،شدینم

  از   کمتر.  "نیومدی ها  دادن  لم  برا"  کند،  عجله  فهماند  شوهرش  به  زن

 . افتادند  راه  به  و  کردند  آماده  بود   لازم  سفر  یبرا   چه  هر  ساعت  کی

 به و  داد هل  عقب سمت به اشاره  ک ی با را نیماش یصندل خانم طلعت

  د ی حم "نیسرع میبر سر هی رامون  سر" کرد، اشاره  اشکرده  ورم یپاها 

  ش گاومی "  آمد،  در  شیصدا  بود  نشسته  خانم  طلعت  سر  پشت  که  خان

  نشسته   خان  دیحم  کنار  که  زن  "ستین  میقد  یگول  شگاومی  ی دیگهگول

  "بهتره   هم  انیرانیا  یآبدرمان  خان  دی حم"  کرد،  نازک  را  شی صدا  بود

  ".  دیخند  یپق  و  کرد  خم  نیماش  فرمان  سمت  به  را  سرش  شوهرش

  را  چشمانش  پشت زن. زد چشمک زن به اینه  از و  "!آ یافتاد  راه خوب

  ها   یآبدرمان دنبال  و  یگوش  تو  کرد  فرو  را  سرش  و کرد  نازک  مرد  یبرا 

  ازدواج   نیا  به  تن  دینبا  بود  مادرم  با  حق"  رفت،  فرو  فکر  به  مرد.  گشت

 "ساااال  ستیب!  یسن  ۀفاصل  سال  ستیب.  دادمیم

  آهنگ  یقاط  نیماش  یتو  خانم  طلعت  و  خان  دیحم  پف  و  خر  یصدا 

  شده (  اوف   بهبود  دی رش  یِآذر  مشهور  آهنگ)  م  شهیسپم  سو  لره  کوچه

  رو  سرِ،  اینه  از  مرد.  کرد  سرچ  گوگل  در  را  امکاناتش  و  هتل   اسم  زن.  بود

  دوباره ".  دگردان   راست  و  چپ  به  بار  چند  را  سرش.  دید  را  زن  نییپا  به

  بلند   را  سرش  آنکه  یب  زن  "!میگردی م  بر  میری م  روز  چند  نداره،  برت  هوا

  خواد   ی نم"  گفت،  شد  داریب  تا  خان  دیحم  "!یدز  توهمّ  باز"  زد،  غر  کند

  دلنواز   زن  نظر  در  شی صدا  نداشت،  قرار  و  آرام  ایدر     "یکن  توقف  نیسرع

  و   بود  دهیکش  دراز  ایدر  یقدم  چند  در  ،بانیسا  ریز  خان  دیحم.  بود

  ش یپاها  قهر   مهین  خانم  طلعت.  بود  کرده  تا  زانوها  تا  را  شلوارش  یهاپاچه 

 . بود  کرده  پهن  داغ  دیخورش  یجلو   و  کرده  خارج  بان  هیسا  از  را

  و   آورد  در  را  اشیگوش  و  آمد  رونیب  هتل  اتاق  از  کنان  من  و  منّ  زن

 و  دیخند  "ایدر  م یبر  ایب  بایز  دختر  یا "  خواند،  را  واتساپ  امکیپ  نیآخر

  جلوتر  قدم  چند  که  را  شوهرش.  داد  رییتغ  لنتیسا  حالت  به  را  اشی گوش

غرولند    با  ".شهیم  هم  ترکچل  روز  به  روز"  کرد،  تماشا  رفتی م  راه

  از  را  پول  کارت  خان  دیحم    رساندند.همیشگی خودشان را به ساحل  

  مرد   به  و  آورد  در  بود  کرده  زانیآو  گردنش  از  که  یکوچک  یچرم  فیک

  را   اشاشاره انگشت    زن.  شوند  یاسک   جت  سوار  زنش  باکه    کرد  اشاره

  مرد   "ترسه  یم"  گرفت،  شوهرشبه سمت    شیهای همباز   کودک  مثل

لب اش داشت،  سرش  با لبخند کجکی روی    و  کرد   دییتأ  در حالیکه 

  ک ی  در  که  زن  طرف  به  را  قهیجل   قرانیقا    .دی کش  عقب  را  خودش

  خوردن   هم  به  یصدا   "دیبپوش"  گفت،  و  کرد   دراز  بود  ستادهیا  اش یقدم

  زن .  کرد  تکرار  دوباره.  برسد  زن  گوش  به  قرانیقا  یصدا   نگذاشت  هاموج 

  "!ینترس!  خطرناکه"  گفت،  شوهرش.  گرفت   را  قهیجل  و  کرد  یخوان  لب

 . شد  یاسک  جت  سوار  قایقران  سر  پشت  و  زد  دنینشن  به  را  خودش  زن

  داد   گاز  قایقران.  چسباند قایقران    یپهلوها   به  طرف  دو  از  را  اشینیسنگ  

  دورست   یسبز   سمت  بهقایقران  .  دیکش  غیج  زن.  شد  دور  ساحل  از  و

  ی م "  د،یکوب  شیهاشانه  به  و  شد  زیخ  مین  زن.  راند  یم  تندتر  ایدر

  نه .  بود  شده  یعاد  قلیقران  گوش  در   هازن   یدادها  و  غیج  "تررررسم

  مهم   شیبرا  که  یز یچ  تنها.  بردیم   لذت  لیاوا  مثل  نه   شدیم  کنجکاو

 به .  کند  تمام  را  اشی اسک  جت  قسط  بتواند  که  بود  پول  کردن  جمع  بود

  را   خودش  و  دیکشی م  یکشدار   غیج  زن  شدیم  کینزد  که  یموج  هر

  ن ییتع  ۀمحوط  کرد  رد  که  را  بزرگ  موجقایقران  .  چسباندیم  او  به  شتریب

 قهیدق  هفت  از  شتریب  کرد؛  نگاه  ساعتش  به.  زد  دور  چندسریع    را  شده

  سمت   به  بود  افتاده  شمارش  به  زن  قلب.  شود  تمام  ربع  کی  تا  بود  مانده

  صیتشخ  های تماشاچ  نیب  از  را  شوهرش   نتوانست  و  کرد  نگاه  ساحل 

  را   سرش.  گذشت  دلش  از  "شدن  گنجشک  ۀانداز   شون  همه"فکرِ.  دهد

  شیهاشانه   یرو قایقران  .  چسباند  قایقران  یهاگوش   کینزد  و  شانه  به

  "میشیم  پا  کله  دو  هر  ینطور یا  نتررررس، ".  کرد   احساس  را  ینیسنگ

 نیع.  دادیم  فشار  هم   به   را  دو  هر  و  گذاشتیم  شیهاموج   یرو  موج  ایدر

یک ربع    .کرد  ول  و  گرفت  راقایقران    یبازوها   از  یکی  زن  .شن  و  سنگ

و قال قضیه را   گفتیم، باید زودتر  شدی موقت جت اسکی داشت تمام  

 روز  چند  رو  شماره  ، باید بگم که بگم   دیبا!  وقتشه  گه ید  الان"  ،کندیم

  فکر   خودش  با  "برداشتم  یاسک  جت  نیهم  بغل  از  هتل  کینزد  شیپ

 "!!!نشناخته  یعنی!  فرستادم  هم  عکس  براش  که  من  "  کرد

.  برگرداند  ساحل سمت  به را  یاسک جت  و کرد  نگاه  ساعتش  به  قایقران

 . شدند  ادهیپ  ایدر   یعمق  کم  داخل  هر دو،  ساحل،  به  مانده  قدم  چند

  "خودتونه؟  مال"  کرد،  اشاره  یاسک  جت  بغل  ۀشمار  به  زد،  تندتر  زن  قلب

  مال "  کرد،  نگاه  شماره  به  و  گرفت  آفتاب  از  را  شیهاچشم   قایقران

  ا یدر!  کرد  ریگ  رایگیماه  تور  به  پاهاش  شنا  هنگام  پارسال!  البرز  دوستمه،

  درق  آن  را  یآخر  ۀجمل  "برادرشه  دست   هم  ش  شماره.  نداد  پسش  گهید

 "معتادش  برادر"  د،نونش  زن  که  گفتن  آرام

  ستاده یا  ساحل  کنار  زنش  منتظر  هتل  مخصوص  ی بستن  کی  با  زن  شوهر

 ■ "...خودم  نترس  زن  به  میتقد".  بود
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گرافیک و    لیسانس  سرکش،   ،جوجنگساله،    3۹  یپسرمن کسری،  

مشاور املاک در محدوده میرداماد هستم.   سازپول   مشغول به شغل

ام  های زندگی ترین برنامه کنم و از دو سال گذشته مهمتنها زندگی می 

بندی دقیق از لحاظ احساسی، اجتماعی، کاری و خانوادگی  را با زمان

به تصویر  ام ابتدا در ذهنم، بعد روی کاغذ  رای آیندهتر از همه بو مهم

و می   کشیدم  شماری  لحظه  آن  اجرای  برای  حاضر  حال   کنم. در 

های خیابان خانه چهل متری کوچکی در کوچه پس کوچه   مستأجر

ترین نکات مثبتش تمیزی، خلوتی و سکوتی انقلاب هستم که مهم

گیرد. چند سالی است است که از خصلت وسواس گونه من نشات می

ام به تنهایی و آرامش  ام و تا حدی توانسته از خانواده کوچکم جدا شده 

دوسال بالاخره زمان موعود فرا    بعدازنسبی دست پیدا کنم و حالا  

هایی کوچک. فقط  ای بزرگ برای آدمرسیده، زمانِ عملی کردن نقشه

باید مراقب احساساتم باشم تا هیجان زیاد باعث لغزش من در عملی  

 کردن برنامه نشود. 

 

 چهارشنبه 

در ابتدا، قراردادِ قدیمی بانک را اسکن کردم، 

هر را در  با خرده اطلاعاتی که از قدیم داشتم مُ

می فقط  کردم.  طراحی  مخصوص  ماند  برنامه 

پرینت گرفتن روی کاغذ کالک، برش ژلاتین، 

به جای گذاشتن در دستگاه نور و  حکاکی و کندن حروف با ذره بین  

 شستشو با بنزین و تمام.

، ارسال با پست معمولی هانامه دعوتباقی کارها را مرور کردم؛ نوشتن  

دادم تا از تحویل به موقع مطمئن باشم و  که البته خودم انجام می

ماند اجاره ماشین که قرار بود کارهایش را مهرداد برایم انجام فقط می

کرد قرار است در انجام سورپرایز برای  واقع مهرداد فکر میدهد. در  

بی   سفر  مدعوین  برای  البته  که  کند  کمک  من  به  خانوادگی  سفر 

 شد. بازگشت محسوب می

و باقی  کارم را شروع  باید از شنبه شب    سری وسایلتهیه یکبرای  

دادم تا بعدازظهر که همه در مکان  شنبه انجام می یککارها را در صبح  

، کاری را فراموش نکنمشوند آماده باشم تا چیزی  د نظر حاضر می مور

 الوقوعی هم رخ ندهد. از قلم نیفتاده باشد و اتفاق غریب

مهمانان در روز یکشنبه باید در ساعت مقرر و جای مشخص به دعوت  

کشی و دادن هدایای ویژه به منتخبین حاضر باشند.  بانک برای قرعه

ای که چند ماه برایش زحمت کشیده بودم  تمام برنامه را طبق نقشه

می مرور  مغزم  از  در  ولی  نبود  جدیدی  چیز  نقشه  کشیدن  کردم. 

کردم باید نقشه را تغییر نفر را باید به جمع اضافه می که یکجایی آن

 دادم. می

تمام  تا شب یک امضا روی   هانامهدعوت بار دیگر  و  را خواندم، مهر 

ها و آدرس روی پاکت   پستی  و بارکد  ها، تمبر، چاپ کدهانامه دعوت 

ها را با دقت و وسواس بستم و در کیسه گذاشتم را چک کردم. پاکت

صبح   فردا  گیرنده   زودتا  دست  تماس به  منتظر  و  برسانم  های ها 

 مدعوین باشم. 

 

 پنجشنبه 

اولین تماس در ظهر از طرف نسیم بود. نسیم دختری از خانواده کم  

منطقه مرکز شهر که از زمان دانشجویی دور از جمعیت، متوسط، در  

کرد. دختر خوش قد و قامت با خانواده در تهران و تنها زندگی می

و مکچهره با کک  سرد  و  سفید  قهوهای  موهای های  پراکنده،  ای 

به دختران فقیر   بیشتر شبیه  نسیم  بود.  نارنجی و چشمان زیتونی 

بر خلاف ظاهر شدند ولی ماند که برای فرار از فقر مدل می روس می

و   فردش  به  آنمنحصر  بهجاییاز  ایران  در  ادامه  که  بود  آمده  دنیا 

ترجیح  تحصیل   رشته  را  در  و  بود  داده 

 .دندانپزشکی موفق شده بود

ای که دریافت کرده بود برایم از نامه   طبق انتظارم،

تنها میکه  گفت و این برای ماند،  وینتر عزیزش 

ممکن  و  است  مردد  خاصی    رفتن  مراسم  است 

 کشی باشد. نباشد و وقت 

با یک گوش کم شنوا، چشمان نابینا، آرتروز شدید   ،نر  پیرِ  وینتر سگِ

کرد با لغزشی در راه رفتن غفلت می  اگربود که    مفاصل دست و پا

گفته دکتر دامپزشک باید  شد و بههایش دچار شکستگی می استخوان

و امضای    ز مادرش مهُرااز یک ماه پیش برای خلاص کردن حیوان  

کار صرف  کرد ولی با اصرار و پافشاری نسیم از اینمی  دریافترا    دییتأ

اش را بسته و تحویل نسیم داده بودند. قرار شد نظر کردند و پرونده 

کند یا تا جمعه فکر کند تا تصمیم بگیرد که در مراسم شرکت می

 شود. منصرف می 

بود.   فرح  مامان  از  دوم  و تماس  مهربان  تپل  مادر  فرح،  مامان 

های غلط ازخودگذشته من بود که از کودکی تمام کمبودها و انتخاب 

شدنی تکرار  پسر و  تک  گردن  را  اشتباهش  شیوه  و  سبک  اش، 

و  اش میبیچاره  و  فرافکنیبه  انداخت  بودم   اگر های مکررش عادت 

نفرین برایم  خاطرات روزی  یا  شوهرش  خانواده  به  سوز  جان  های 

کرد روزش  ورانی که روزگاری جوان بود و عاشق را برایم تعریف نمید

 برد. خوابش نمی و رسید به شب نمی 

طبق پیش بینی و شناختی که از مادرم داشتم، مامان فرح    هرحالبه 

که قرار بود در این مراسم شرکت کند و حتی شانس این را  از این

به  خوشحال  شود  هم  خاصی  جایزه  برنده  که  مینظداشت  رسید. ر 

مااناد پرینات گرفتن روی کااغاذ  فقط می

کاالاک، برش ژلاتین، حکااکی و کنادن 

ی گاذاشاااتن در حروف باا ذره بین باه جاا

 دستگاه نور و شستشو با بنزین و تمام.
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دانستم بیشترین خوشحالی البته روحش هم خبر نداشت که من می

مامان فرح از این بوده که عمو حسین هم جزو منتخبین است و قرار  

 گذاشته بودند با هم به مراسم بروند. 

واقع   در  حسین  قبل پسرعمو  بود،  فرح  مامان  اینعموی  پدر از  که 

پدرم در آورد، روزگاری عاشق هم بزرگم به اجبار مادرم را به عقد  

زمان پدربزرگم و برادرش با هم مشکلات زیادی داشتند و  بودند. آن 

 جدا از قطع رابطه خودشان مانع ازدواج دختر و پسرشان شده بودند. 

به  همین نرسیدنِ نفر  باعث  دو  افتادن بین دو خانواده  هم و فاصله 

ه این دو یعنی مامان ، البتبود توهم نافرجامی این عشق تا الان شده  

های  به بهانه   گاهو بی  گاههم،  فرح و عمو حسین بعد از مرگ پدرم  

می را  یکدیگر  پنهانی  صورت  به  خاطره کوچک  تجدید  و  دیدند 

کردند و در این مراسم که هر دویشان انتخاب شده بودند برایشان می

سپرده   از  بانک  دعوت  تا  داشت  کوچک  عاشقانه  قرار  حکم  بیشتر 

 ن قدیمی.گذارا

نبود، یعنی من هیچ  به عمو تماس سومی در کار  وقت روی خوش 

حسین نشان ندادم تا بخواهد تماس، دیدار یا هر نوع ارتباطی با هم 

باشیم.   مرا  چندباری  مگر  داشته  یا عروسی  عزاداری  مراسم  در  که 

خودش را به من نزدیک    ،کرد با مهربانی ساختگی که سعی می  دیدمی

ای نهفته که پشتش خشم کنترل شده   ،اعتنایی منبی   با نقابو  کند  

ام به شانه  یدرپی پشد و در نهایت با دست چند ضربه بود مواجه می 

و از کنارم   "کسری هم مردی برای خودش شده":  گفتزد و میمی

و  می کردم  مرور  سرم  در  را  نقشه  بار  چندمین  برای  تا شب  رفت. 

برای   تا فردا صبح  از مهرداد خواب  خوابیدم  تحویل گرفتن ماشین 

 نمانم. 

 

 جمعه 

صبح ماشین را از مهرداد تحویل گرفتم، تاکسی ونِ سبز رنگ پدرش 

بود که برای چهار روز اجاره کرده بودم و چون پول اجاره این چند 

که دست فرمانم  روز کمی از درآمد روزانه پدرش بیشتر بود و هم این

ن لطف را در حقم انجام دهد، بیشتر  را قبول داشت راضی شده بود ای

 . بیشتر پرداخت کرده بودمبا مبلغ را کار بود تا لطف، چون بهای آن 

تا ظهر با رفتن به کارواش، خرید تشویقی برای وینتر و خرید یک  

گلِ وقت  دسته  کمی  نسیم کُنرگس  خانه  به  بالاخره  تا  کردم  شی 

ندوقت پیش با و داخل شدم. چ  کرد باز  را  رسیدم، بدون پرسشی در  

هم کمی مشاجره داشتیم و ناراحتی نسیم هنوز برایش کامل برطرف 

ها  رسید. با ورودم گل نشده بود و همیشه دلخور و گرفته به نظر می 

این بدون  آشپزخانه  را  به  و  میز گذاشت  بگذارد روی  گلدان  در  که 

  ای کنار رفت. نگاهی به وینتر بیچاره انداختم که لاغرتر از قبل گوشه

جاییکه نایی برای گرفتن تشویقی  شومینه خسته لمیده بود و از آن

 نداشت، بسته را باز کردم و کنارش گذاشتم. 

برایم خواند   دوباردست آمد. نامه را  نسیم با یک فنجان قهوه و نامه به 

به مراسم برود و نگران وینتر نباشد، در  حتماًو من قانعش کردم که 

نامش شود و دهد، شاید قرعه به نمیضمن زمان زیادی را از دست  

شود که برای مخارج باز کردن مطب کمکش باشد.   برندهای هم  جایزه 

تواند از  به او گفتم یکشنبه از صبح برای کاری باید خانه بمانم و می

شنبه شب وینتر را پیش من بگذارد تا یکشنبه به کارهایش و رفتن 

تر تن جایزه برایش مهمخبر نگهداری وینتر از گرف  .به مراسم برسد

 بود و بدون معطلی پذیرفت. 

 

 شنبه 

مدیری   آقای  بیدار شدم.  مدیری  آقای  تلفن  با صدای  نزدیک ظهر 

شماره   ساختمان  سه،  صاحب  و  چهل  و  در  یکصد  چهارم  خیابان 

تازه ساخته    لواسان بود. ساختمانِدر  نزدیکی کمربندی شهید رجائی  

ساکن نشده بود و مسئولیت فروش  ای که هنوز مالکی در آنجا  شده 

و اجاره واحدها برای یک ماه کامل را به من واگذار کرده بود. فرصتی  

نظیر برای نهایی کردن نقشه و سورپرایز کردن عزیزانم بود. وقتی بی 

واحد مشتری قطعی پیدا کردم و تا    سه به آقای مدیری گفتم برای  

ا با او هماهنگ خواهم واحد زمانی ر  سهآخر هفته برای بستن قرارداد  

کرد خوشحال شد و زمان بیشتری را برای واحدهای باقی مانده برایم 

محض  در نظر گرفت. البته همین چند روز برای من کافی بود و به

 جا را هم ترک خواهم کرد.ام آنکار و نهایی کردن نقشه نتمام کرد

ام آمد. نسیم خانه ساعت نزدیک هشت شده بود که نسیم با وینتر به  

کنم. نه شماری میام لحظهدانست که برای آوردن وینتر به خانه نمی 

دار حیوانات باشم، بلکه با ورود وینتر به خانه من  که دوستبرای این

زمان کودکی عاشق حیوانات بودم،  شود.ام زده میدکمه شروع نقشه

این از  آدمبعد  با  به که  که  مواجه شدم  دوست هایی  دار حیوانات  نام 

ها را  آوردند، زندگی طبیعی آنها را به اسارت خود در میبودن، آن

می سلب  عدهازشان  برای  برای  کردند،  و  بود  شده  درآمد  منبع  ای 

شان را از  آمد و توجه ای دیگر نوعی فرزندخواندگی به حساب می عده 

ر داکه دوست کردند، از اینآدمیان کم و فقط معطوف به حیوانات می

 شدم. حیوانات به حساب بیایم منزجر می 

پیام گوشی،   با دریافت  و  ماند  نسیم پیش من  نیم ساعت  از  کمتر 

بر پوزه وینتر و لبخندی به من زد و ما را ترک کرد. یکشنبه   یابوسه 

مشخص بود که این روز در یادش   کاملاًد دوستی ما بود و  اگراولین س

روز را برای    نیترپرخاطره  جایگاه خاصی ندارد، بر خلاف نسیم، من

 گرفته بودم.  درنظرخودم و او را در این تاریخ 

ای  یک ساعت بعد از رفتن نسیم، همراه با وینتر پیر با ماشین اجاره 

اش را لای دو دستش گذاشته بود  راه افتادیم. وینتر پوزهدر خیابان به

سپری   را  خود  عمر  آخر  روزهای  که  مریضی  پیرمرد  آرامی  به  و 

 کرد، روی صندلی ماشین کنار دستم لمیده بود. می

ام که همیشه درست از  به خانه مهرداد رسیدم و باز هم طبق فرضیه

آمد نسیم را در خانه مهرداد یافتم. چراغ خانه را که روشن  آب در می 

راه دیدم مطمئن حضورشان در خانه شدم و به سمت خانه نسیم به 

دو    باً یتقرتیکی و با کلیدی که  افتادم. با احتیاط و با دستکش پلاس
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اش ماه پیش از روی کلید خانه نسیم ساخته بودم به آرامی وارد خانه 

برگه،  گشتم.  وینتر  پزشکی  کردن  خلاص  برگه  دنبال  و  شدم 

شناسنامه و باقی مدارک وینتر در پاکتی روی میز، زیر مجله دانشکده  

 شدم. ها را برداشتم و از خانه خارج پزشکی بود، آن

 

 یکشنبه 

تنها تماسی که تا بعدازظهر داشتم از نسیم بود که در ساعت دو و  

نیم بعد از ظهر، درست قبل از ورودش به ساختمان برای پرسیدن از 

احوال وینتر بود که جوابش را ندادم. از قرار معلوم مشخص شد که 

نفر اولی که پا به ساختمان گذاشت نسیم بود. بعد از فشردن زنگ  

 اول با صدای متعجبی پرسید:  طبقه

 ببخشید برای برگذاری مراسم پذیرفته شدگان بانک آمدم! 

بدون هیچ کلامی در را باز کردم و نسیم مانند نسیم خنک بهاری 

وارد ساختمان شد. از سوراخ چشمی نگاهش کرم که با کمی شک 

آدرس روی پاکت را نگاه کرد، درست در همان لحظه در را باز کردم  

زمان با بسته شدن در با یک هایی مردد داخل واحد شد. همدم و با ق

دست، نسیم را گرفتم و تا به خودش بیاید و فرار کند با سرعت هرچه  

تمام با دست دیگرم دستمال حاوی کلروفرم را روی بینی و دهان 

تکان   از  تا  فشردم  در  به  را  بدنش  پشت،  از  و  گذاشتم  نسیم 

 اش جلوگیری کنم. احتمالی

داد از چند ثانیه کوتاه که سنگینی بدنش نشان از بیهوشی می بعد  

آرام به سمت اتاقی در انتهای راهرو واحد بردم و روی صندلی که از 

نگاه کردم.   ای چند دقیقه  باًیتقرقبل آورده بودم نشاندم. ساعت را 

فرصت داشتم تا قبل از ورود دو نفر دیگر. در ابتدا با چهار بست سیم 

ترین  ده دو دستش را از پشت و روی هم در محکمکشی قفل شون

های پایش را به پایه صندلی حالت ممکن بستم و بعد هرکدام از مچ

ای  و هر پا را با چهار بست محکم بستم و در آخرین قسمت تکه پارچه 

باند به   با چسب یک دو سه استار  داخل دهان ظریفش گذاشتم و 

ی فعال کننده ریختم های کوچکش را چسب و اسپردفعات روی لب

 تا روی لبانش مرزی برای باز و بسته شدن وجود نداشته باشد. 

 . درآمد صدا کردم که زنگ در بهبه دو صندلی خالی دیگر نگاه می

با خوشحالی در را برای مامان فرح باز کردم، در کمال تعجبم بدون  

  ای شک و گمان وارد ساختمان و واحد شد. در را که بست از اتاق ذره

جا بود که بالاخره جا خورد. با لبخند و آغوش باز به  بیرون آمدم، این

این من  بود  کرده  فراموش  که  لحظه  یک  برای  و  رفتم  جا سمتش 

جا بود که  کنم مرا در آغوشش جای داد. درست در همین کار میچه 

اش مرا پس زد، با دست چپم محکم سر گِردش  مهِر مادری ساختگی 

استم دستمال حاوی کلروفرم را روی صورت و را گرفتم و با دست ر

اش  درست روی بینی و دهانش گذاشتم و به چشمان ریز و چروکیده 

که روزگاری زیبا هم بود و حال به زور داشت از تعجب و از حدقه در  

تا جاییمی کردم  نگاه  بسته آمد  و  بروند  بالا  که سیاهی چشمانش 

 شوند. 

دارم. عمو حسین عزیزم  صدای زنگ درآمد و فهمیدم فرصت کمی  

بود. به سرعت، مامان فرح را در اتاق کنار نسیم گذاشتم ولی فرصت 

نشد تا مراسم بستن دست و پا و دهانش را به درستی اجرا کنم. پس 

 ابتدا سراغ آخرین مهمان شتافتم تا دوباره به اتاق بازگردم. 

شگی  در را برای عمو حسین باز کردم و با اعتماد به نفسِ کاذب همی

داخل شد. در را پشت سرش بست و من از اتاق بیرون آمدم، مرا که 

 دید حسابی جا خورد. با حالت سوالی ازش پرسیدم: 

نمی   ... دانستم شما هم جزو منتخبین هستید! در هر  چقدر جالب 

صورت مراسم به   نیا  صورت کار من تمام شده و باید منتظر بمانم.

دند به صورت گروهی برگذار انفرادی و بعد همه اعضا که کامل ش

 شود، شما بفرمایید داخل اتاق تا سراغتان بیایند. می

نشان  دست  با  من  که  شد  اتاقی  وارد  متحیر  نگاه  با  حسین  عمو 

به می و  ایندادمش  به همان روش،  محض  نشست  که روی صندلی 

اش گذاشتم. واکنشش با نسیم دستمال حاوی کلروفرم رو روی بینی

سرعت تکانی به خودش داد که باعث شد هر دو روی  کرد، به  فرق می

خود را روی مرد   ریتأثزمین بیفتیم ولی طولی نکشید که کلروفرم  

 مسن گذاشت و از حال رفت.

های پر پشت و  دست و پاهای او را هم مانند نسیم بستم، ولی سبیل 

ها را هدر دهم. بلند عمو حسین باعث شد میزان بیشتری از چسب 

تماشای آب شدن تارهای سبیل    چراکهشش را داشت،  البته که ارز

اش  های خشک و چروک خورده روی هم و چسبیده شدنشان روی لب

 که حالا کامل پُلمپ شده بود بسیار دیدینی بود. 

به سراغ مامان فرح رفتم، نگاهی به حجم گوشتالود اندامش انداختم،  

گونی سیب زمینی  روزگاری این اندام برایم آشنا بود ولی حالا برایم با  

تعداد   با  ولی  بستم  را هم روی صندلی  فرح  مامان  نداشت.  تفاوتی 

چراکه  بست نفر.  دو  آن  از  بیشتری  چسب  مقدار  با  و  کمتر  های 

تکراری صدای  تا نشنیدن  بود  واجب  و  لازم  کارم  انجام  برای  اش 

 ای حواسم پرت نشود.لحظه

جیب  و  کیف  وسایل،  تمام  کردم  که  کاری  خالی   هایشاناولین  را 

هایشان را بعد از چک کردن  هایشان را بریدم، گوشی کارت کردم. سیم

 شکستم و با باقی وسایل در کیفی که آورده بودم گذاشتم. 

ها را روزنامه چسباندم، کف پذیرایی را با دو ها و پنجرهتمام شیشه

حباب  پلاستیک  رنگ  لایه  قوطی  یک  و  پوشاندم  کامل  ضخیم  دار 

احتمالی هر لکی بر در و دیوار آوردم. برای راحتی  سفید برای وجود 

چرخ  صندلی  از  راحت کار  خیال  با  پس  بودم،  کرده  استفاده  دار 

نفر مراسم را ها را وسط پذیرایی آوردم، جایی صندلی با هر سه  که 

مشخص بود، روی    کاملاًپذیرایی آشپزخانه    از  برایشان برگذار کنم.

ینتر را گذاشتم. ساعت نزدیک اوپن چوبی آشپزخانه بدن بی جان و

شده بود و درست روبرویشان منتظر نشسته بودم تا هر سه به    شش

 هشیاری کامل برسند. 

اولین نفری که به هوش آمد نسیم بود، با بطری آب معدنی کمی آب 

به صورتش پاشیدم تا زودتر هشیار شود. در همان حالت گیج و منگ 
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اشتم، داخلش کمی نفت بود که سطل فلزی بزرگی را روبرویش گذ

 خواندم: ریختم و بلند بلند می 

 ها، مدارک پزشکی ... ها، ضد انگل شناسنامه وینتر، مدارک واکسن

سلام کردم. خوب   بلندترو در همین لحظه هشیاری که کامل شد  

نسیم حالا که بیداری باید بگویم تو آدم بسیار پست و حقیری هستی. 

ر نداری، محض اطلاعت من وینتر  خودت خب  احتمالاًدانستی؟ نه  می

اش را هم با امضای  را بردم دکتر، با تمام مدارک و اجازه نامه خلاصی 

جعلی خودت تحویل دکتر دادم و )با دست به جسم بی جان وینتر  

این   و  تو  دست  از  همیشه  برای  کردم(  اشاره 

 زندگی پر از درد و رنج خلاصش کردم.

از   نسیم  چشمان  رنگ  دیگر  زیباییِ  سرخی 

اش  هم چسبیده های بهمشخص نبود و گوشه لب

زدن   فریاد  و  دهانش  کردن  باز  برای  تلاش  از 

بود و ادغام اشک و خون روی   پاره شده  کمی 

به ترکیب سس سفید و گوجه فرنگی، در ساندویچ چانه  اش شبیه 

کالباسِ خیس خورده از شب قبل شده بود. یک سیگار روشن کردم 

را داخل سطل روی مدارک وینتر انداختم و   و چوب کبریت روشن

 ادامه دادم: 

در ضمن مهرداد دوست صمیمی من را دیگر نخواهی دید، راستی 

ات را قرار است با آن حمل کنم ماشین پدر مهرداد ماشینی که جنازه

می  حیف  نیست؟  زیبا  نقشی    اگرشد  است.  پایان  این  در  مهرداد 

 نداشت. 

نش مثل ظرف بزرگ ژله روی میز عمو حسین هشیار شده بود و بد

شام مراسم عروسی به لرزه در آمده بود و با ترس و تعجب مرا نگاه  

ولی حالتش    آمدیمکم داشت به هوش  کرد. مامان فرح هم کممی

جوری بود که انگار به این خواب احتیاج داشته چون قرار با دوست  

 پسرش مانع خواب بعدازظهرش شده بود. 

نسیم با  دیگری  صندلی   حرف  بردم، نداشتم،  حمام  داخل  را  اش 

تیغ دستانم می  با  کردم، دستم  نگاه  که  خائنش  به چشمان  لرزید، 

ریش تراش خط افقی روی گردن ظریف و لاغرش انداخت، دست و  

پایش را باز کردم و داخل وان خالی پرتش کردم. کمتر از چند دقیقه 

 طول کشید تا نبضش دیگر حرکت و ضربانی نداشت. 

عمو حسین بیچاره با سختی و مشقت توانسته بود پنجاه سانت به 

داشت. او اش مرا به خنده وا می جلو حرکت کند، این حجم از ناتوانی

را تا انتهای پذیرایی نزدیک وینتر کشاندم و یک سیلی محکم برای 

 شروع نصیبش کردم و سراغ مامان فرح رفتم.

ای تمام نفرت این چند سال جایش  کمی نگاهش کردم، برای لحظه

که بیدار  را به دلسوزی حقارت بخشی داد که ترجیح دادم قبل از این

نفرت خلاص شوم. مامان  شود کارش را یکسره کنم و از شر این همه  

داخل حمام بردم، لبه تیغ را در روشویی شستم و سرش  فرح را هم به

افتاد،   دوباره  بود را صاف کردم، سرش  به چپ شده  را که متمایل 

انگار دنیا روی سرم خراب شده بود. مامان فرح مُرد، با پای خودش 

ودش را  جا هم خوخواهانه کار خکردم اینرفته بود، با خودم فکر می

باعث شد   بود  از بوی خون، که در هوا پخش شده  کرد. این حجم 

حالت تهوع داشته باشم، شاید هم خون نسیم خیلی سمی بوده، حالا 

 خونِ یک نفر هم کمتر، بهتر. 

سوخته شده بود و ته سطل مقداری    کاملاًمدارک وینتر را چک کردم،  

جا مانده بود. به عمو حسین نگاه کردم که با بی غیرتی و  خاکستر به 

کرد، برای  من نگاه می   بهدر کمال وقاحت و حق به جانبی همیشگی  

زد کم کنم چند که کمی از حرصی که در درونم داشت شعله می این

که  سیلی جانانه و محکم به صورتش زدم و از این

و حرف می ن کند  باز  را  کثیفش  دهان  توانست 

بود   قرار  بودم.  خوشحال  بدهد  تحویلم  مفتی 

حرف  تنها  خیلی  ولی  بگویم،  را  ناگفته  های 

او   به  آمد را خیلی مختصر  زبانم  به  چیزی که 

گفتم: پدرم خیلی مرد بود که به روی تو و مامان  

و مرده  فرح نیاورد، آخرش هم دق کرد و مُرد، کاش تو یا فرح جای ا

 بودید. 

گردنش   به  را  تیغ  نرفته،  حمام  به  نداشت،  معنا  برایم  صبر  دیگر 

 کشیدم ... 

دو    ۀخندصدای   ندهم.  ادامه  خواندن  به  تا  شد  باعث  رضائی  آقای 

سیگار روشن کرد و با خنده و گفت: کمی صبر کن، به نظرم روش  

 قتل کمی تکراری است... 

طوری که تو کشت و  اینفکر جدیدی برای از بین بردن اجساد بکن،  

از بوی تعفنشان خودت هم خواهی مرد. من   حتماًکنی  کشتار می 

می  متفاوت  و  مخاطب  پر  بده داستان  تغییر  نکن.  فراموش  خواهم، 

 ■ هر دو خندیدیم و سیگار کشیدیم. آقاجان، تغییر.

 

از سرخی  نسیم  رنگ چشمان  زیباییِ 

هم  های به ر مشخص نبود و گوشه لب دیگ

کردن چسبیده  باز  برای  تلاش  از  اش 

 . دهانش و فریاد زدن کمی پاره شده بود
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 « د یام ۀ »جعب داستان 

 « یجواد محمدمحمد»نویسنده  
 

 !را بزن اتیحاضرعزیزم   محمد خانم معلم گفت،

حساااینی کلاس اول   محماد  .محماد گفات: سااالام خاانم معلم

 .حاضر

 خانم معلم گفت محمد جان پدر توکجا شهید شد؟

 سوریهمحمد گفت 

 خانم معلم گفت: کی؟

 محمد گفت: سال گذشته

 ؟کردیماونجا چکار  :خانم معلم پرسید

 گردان بود در جنگ با داعش شهید شد. ۀفرماندمحمد گفت: 

مامان ساارا از   آمد  شاب بود خوابیده بودیم که صادای زنگ خانه.

از    یوقت  .جاا پریاد و در را بااز کرد. عمو احماد بود. اوماد داخال

اوما  بیروناتااق  بود  میمر  ،دم  تختش خواب  عمو    دمیا د  .روی 

احماد یاک سااااک کوچیاک گاذاشااات کناار هاال و گفات این را  

داداش محمود فرسااتاده. عمواحمد دسااتی به ساارم کشااید و  

خواسااتم زودتر بدونم توی  پرسااید محمد هنوز نخوابیدی؟ می

 .ساک چیه

 امشب پیش من میمونی؟ عمو :گفتم

عمو احمد گفت نه عمو زودتر باید برم خونه دیرم شده بعد به  

ببخشید    مامان سارا ازاینجا رد  گفت  اومدم.    شدمیمدیر وقت 

 گفتم زودتر امانتی شما را بهتون برسونم. فردا خیلی کار دارم. 

 مامان سارا پرسید حالاچی هست؟ 

برای   عروسک  یه  و  ماشین  یه  احمدگفت:  دوتا    هابچهعمو  و 

 روسری ویه شیشه عطرهم برای شما. 

 پرسیدم: عمو! باباخودش کی میاد؟ 

بشمری  3۰گفت: چند روز دیگه می آد. بعد گفت تا عمو احمد 

 می آد. 

 می تونم بشمرم. ۱۰گفتم: عمو من فقط تا 

یااد می عمو خیلی مهربوناه   گیری.عمواحمادخنادیادو گفات 

وقتهام   یبعضاا   .بوسااهکنه و میهمیشااه من و مریم را بغل می

من و مریم می ریم پشاااتش   اونوقات  .نیزمنشااایناه دوزانو می

 سوارمی شیم.

ریم اونجاا و  می  هااشاااببعضااای   ز بعاد رفتیم خوناه آقااجون.رو

جون   آقا  ما.  ۀخونهم آقاجون و مادر جون می آن    هاشاببعضای  

یه پاش شال میزنه. موهای سارش کم اسات و ریشااش سافید 

شاااده. ماانناد بااباا محمود سااایااه و توپر نیسااات. یاه دفعاه توی  

رودخونه که شالوارش را تا نیمه زده بود بالا، جای یه زخم روی  

 .زناههمون پااش کاه شااال می  یاقهوههزار پاای    ماانناد پااش بود.

 ت زردآلوس. درخت گیلاس و یه درخ هی حیاط آقاجون،  یتو

 

می رساان، باباجون یه سااینی زازون    هاوهیمها وقتی تابسااتون

 ذاره جلوی ما.چینه و میهارو می

روی    .عکس بااباا محمود باا کلاه و تفناگ روی دیوار هاال اسااات

کناارش هم عکس آقاجون با یه   .ه دوربین بزرگهیا تفناگ درازش 

تش  هم پشااا  کوله  یک  .کوچیکتر  تفنگبا یه  و و گود کلاه گرد 

موهای .  آویزون بود. ولی ریشاااش مثل بابا محمود مشااکی بود

گفات این عکس ماال ماادرجون می  .سااارش هم پرپشااات بود

 ها که تو جبهه بوده.اونوقت .جوونیهای آقاجونه

تلویزیون روشااان بود. مااماان و زن عمو احماد و ماادرجون تو   

آشاپزخونه بودن اخبار که شاروع شاد عمو احمد به من و مریم  

ساااکت باشااین صاادای تلویزیون بلند بود. اخبار   هابچه :گفت

به تلویزیون نگاه کردم دیدم ساربازا دارن    برگشاتم .گفت ساوریه

آقااجون   ! نگاا.عمو  !کنن باه عمو احماد گفتم: عموتیرانادازی می

کرد و به مامان ساارا گفت امساال اسام محمد را برای    یاخنده

هروقت محمود از   .مامان ساارا گفت بله آقاجون  .مدرساه بنویس

مریم هم   :آقااجون گفات  .برگرده بااهم میریم مادرساااه  تیا ماأمور

  را  شیهاینقاشاا   کهبه شاارطیکه تا دو سااال دیگه راحته ولی 

  ییها شابخوابه  یاط روی تخت میآقاجون تو ح  هاشاب  .بکشاه

ریم، آقااجون همیشاااه من را کناار خودش کاه خونشاااون می

 . را بشااامر تا خوابت ببره  هاساااتارهگه حالا بعد می  .خوابونهمی

 یی هاساتارهگه ببین اون ده و میرا با دسات نشاون می  هاساتاره

 .که نزدیک به هم هستن شبیه خرس سفید هستن

 . مامان توی آشاپزخانه بود  برگشاتیم.فردا صابح از خونه آقاجون  

مامان گوشاای را برداشاات. من رفتم کنارش . تلفن زنگ زد که

 .نشستم

 !یه خانمه بود. پرسید: خانم حسینی

 .بله بفرمایید :مامان گفت

آقاا محمود نیوماد میتونی باه   اگاهخاانم خاانماا   :اون خاانماه گفات

 .را بنویسممحمد بگی تا اسم   من

 مامان گفت: شما؟

 .دلسوز برای آقا محمود. یه دوست ه دوستی :اون خانمه گفت

مااماان تلفن را قطع کرد. رفات ساااریخچاال یاک شااایشاااه آب 

ه لیوان آب خناک ریخات بعاد هم از  یا برداشااات و برای خودش 

پیش ما نشاسات   یوقت  .ه قرص برداشات و خوردی هاقرص ۀسا یک

 .اش را برداشت زنگ زد به عمو احمدیهویی بلند شد گوشی

آقاا یاه خاانماه زناگ زد باه خوناه نگران  ااحماد گفات:مااماان ساااارا 

 .شدم

 چطور مگه؟ :عمو احمد



 

 1402ماه آبان |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |ونهمصدوپنجاهشماره         65

مااماان ساااارا یاه حرفاایی باه عمو زد وقتی باا عمو احماد حرف 

کشاید  اششادهدساتی به موهای رنگ  .لرزیدزد دساتاش میمی

کرد بابا  هر وقت موهاش رو رنگ می  ادمهی  .نشااساات رو مبل و

عمو    شادی!  خوشاگل گفت: چقدر بهت می آد.بهش می محمود

زن داداش نگران نبااش محمود کاه تاازه کاار نیس.    :احماد گفات

  .دونم چرا این بار دلم شااورافتاده نمی :مامان گفت  کارشااو بلده.

و دعاا کرد    بااز  قرآن رو  رفات  ،بعاد کاه باا عمو خاداحاافظی کرد

 فردا بابا محمود زنگ زد. .خوند

سالام ساارا خانم چه دعایی خوندی که نشاد از  گفت: بابا محمود

 !دست من خلاص بشی

 شمایی محمود آقا! :مامان سارا گفت

 !خواهی باشهپس کی می گفت: بابا محمود

 .خدارا شکر که سالمی گفت:مامان 

شااماره تلفن  گم آدرس و گوش کن ببین چی می  خوب !سااارا

برگردم   اگرها. داسااتانش مفصااله  خونه افتاده دساات اونطرفی

.  ن ی نترساا   .کنم ولی ممکنه مزاحمتون بشاانبراتون تعریف می

که بیشاااتر  امگفتاهبه احماد هم    .چنادروز از خونه دور باشاااین

قاجون براتون  آاسات یه خونه، نزدیک خونه    قرار  .مراقبتون باشاه

  به محمود بگو یراست  .هم بهترهبگیره اونجا برای مدرسه محمد 

 . بسااط ساوروساات به راهه  یحسااب .ما اینجا بزن و بکوب داریم

بااهااتون تمااس بگیرم نتونم چنادروز  فردای آن روز    .ممکناه 

اول من و مریم را بغال کرد   .آقااجون خودش تنهاا اوماد خونمون

دلم برای    .و بوساید بعد همگی رفتیم تو هال پیش هم نشاساتیم

تو هوای  .  که آقاجون برایمان آورده بود آب شاااد  ییهایبساااتن

من و مریم دونفری شااروع  .گرم بسااتنی یخی خیلی مزه داره

سااراجون شانیدم  !  : باباگفت کردیم به خوردن بساتنی. آقاجون

 .که یه خانمی بهت زنگ زده و خیلی ترسیدی

صااداش خش خش داشاات مثل این که از راه دور  گفت: مامان 

 بود.

دزده؟ آقااجون را می  هاابچاهآقااجون این خاانماه   :گفتمباه آقااجون 

نه باباجون خانماه بدجوری از بابا    :خنادید و من و بغال کرد گفات

ترساااه بعاد هم باه مااماان ساااارا گفات: دوساااه روز  محمود می

هم باباشااون   هابچه.  برمتون باغ تا یه آب و هوایی تازه کنینمی

داره یاه تااپ   بااغ آقااجون خیلی درخات  .نیس باه تفریحی بکنن

ره  آقااجون هر وقات می  .بزرگ کناار دیوار وزیر آلاچیق قرار داره

ذاره روش و  داره که ذغال و تنباکو می  یاشااهیشاا باغ یه قلیون  

یاه جوب آب هم وساااط بااغ هس کاه من و مریم  . کناهدود می

از بااغ برگشاااتیم مااماان  وقتی  .ذاریم توشمیریم پااهاامون را می

تلفن زنگ زد. من دویدم ساامت   .اختغذا پخت و ساافره را اند

گوشی تا جواب بدم ولی مامان خودش گوشی را گرفت و جواب 

خاانماه    !بلاه بفرمااییادمااماان گفات:    دوبااره همون خاانماه بود..  داد

 ساراجان به محمود آقا گفتین که من زنگ زدم؟! گفت: به به

 .چرا مزاحم میشی ا گفت:مامان 

چنادروزی هم کاه نبودین! بااغ خوش اون خاانماه گفات: راساااتی 

 گذشت؟

بشاینین غذا   هابچه :گفت  مامان گوشای را قطع کرد و با عجله 

 .تون رو بخورین

یک روز رفتم خونه عمو احمد آن روز عصاار چند تا   یادم می آد

ش. هماه مثال خود عمو  ااز دوساااتااش هم اوماده بودن خوناه  

و ظرف   هایدسااتزن عمو پیش    ن.پیرمرد نبودهیچ کدام  .بودن

را گذاشاااتم زمین و شاااروع   هاظرف.  داخل برمبتا میوه را داد  

درباره بابا صاحبت شانیدم که عمو احمد    .کردم به پخش کردن

. از اتاق که اومدم بیرون، پشت در ایستادم و گوش دادم. کندیم

: داداش محمود نگذاشااته که بره سااوریه. محمود  گفتیمعمو 

چناد  و ماادر بااش. عمو گفات  : تو بمون و مراقاب پادر  گفاتیم

 . وقات پیش کاه از عراق رفتم ساااوریاه یاک هفتاه باا محمود بودم

می  نیا حرف  مرگ  از  وقتی  نبود.  قبلی  محمود  زدی محمود، 

خنادیاد و از  می  مرتاب  .نیکانگاار داری بااهااش شاااوخی می

 گفت یم دیدم،یه زخم    زوی راساتشروی با .گفتخاطراتش می

نفوذی   هی  .مال روزیه که ماشااینشااان را به رگبار بسااته بودن

بندن به را می  را داده به داعش و اونها هم ماشااین گراش ،عرب

یک بار از او  .  گردونهیبرمولی راننده ماشاااین رو به خط .  رگبار

آدمکش  :کاارتو اینجاا چیاه؟ باه شاااوخی گفاتمحمودپرسااایادم  

 .زیر خندههمه دوستای عمو زدن  بعد .کنمتربیت می

ت  ی ها گفت محمد آقا خوب بازیهوا خنک شااده بود مامان می 

و بکن چند روز دیگه که بابا محمود اومد خونه باید بریم اسمت 

 ، روز صاابح که از خواب بیدار شاادم  کی  .و مدرسااه بنویساایم

هن سااایااه اهر دو پیر  خونمون  و عمو احماد اومادن.  آقااجون

 مادر   .گرفت و بوساایدمادونفررا بغلش   آقاجون  .بودنپوشاایده  

سارا اشک هاشو   مامان  .کردنجون و مامان هر دوشون گریه می

ما را فرسااتاد تو حیاط  آقاجون  .کردبا گوشااه چادرش پاک می

بابا محمود و تو   عکس  .مدآکه بریم بازی کنیم صادای قرآن می

حیااط    یتو  .بودن  گال زدهو دورش    اتااق و حیااط زده بودن

دساات مریم را   .مشااکی پوشاایده بودن لباس .مردها زیاد بودن

هو دیدم سارو صادا .یکساتادم ییگرفتم و جلوی مامان ساارا و ا

زیااد شاااد. بعاد هم یاه جعباه بزرگ آوردن داخال حیااط دورش  

 پرچم کشااایده بودن مامان دسااات مارو گرفته بود و گریه می. 

 پرسیدم مامان تو این جعبه چیه؟ کرد

 ؟ برای چی  گفتم  .بااباا محمود توش خوابیاده  گفات ارا:مااماان سااا 

  میمر  .خوابیده تا با شااماها قایم باشااک بازی کنه  گفت  مامان:

رفت روی جعبه دراز کشااید و منم کنار جعبه نشااسااتم. عمو  

 زد: با گوشایش حرف می  داشات  .احمد گوشاه حیاط ایساتاده بود

دونیم کاه یاک سااااعات قبال از شاااروع  فقط همین و می  گفات

 ■ .یات به تک تیر انداز زدشعمل



 

 1402ماه آبان |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |ونهمصدوپنجاهشماره         66

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « مقدم الهام بیاتی؛ »«ا یگالدر گازتلو اوروت»«؛ Platform» یادداشتی بر فیلم: 

؛ »فرنوش رضائی «کوریکریستوفر مک» «؛ غیرممکن   ت یمأمور»  : نگاهی به فیلم

 درجی« 

 

 

س 
یـ

ـ
 ـن 

و ت
ما 

رـات ـئـ
 

 



 

 1402ماه آبان |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |ونهمصدوپنجاهشماره            67

 « Platform»فیلم بر یادداشتی  

«مقدمالهام بیاتی ؛ »« ایگالدر گازتلو اوروت»کارگردان  
 

)انگلیسی   پلتفرم  یا  Platformفیلم  اصلی سکو  عنوان  با   )

)اسپانیایی   ترسناک  El hoyoحفره  تخیلی  علمی  ژانر  در   )

مهیج به کارگردانی گالدر گازتلو اوروتیا است که در سپتامبر  

المللی جشنواره بینمنتشر شد. فیلم نخستین بار در    ۲۰۱۹

استقبال مردم و منتقدان   با  پرده رفت که  تورنتو روی  فیلم 

جهانی   پخش  نتفلیکس حق  کمپانی  آن  از  پس  بود.  همراه 

را در مارس   را خرید و آن  این    ۲۰۲۰فیلم  منتشر کرد. در 

در   اگیلئور  سوریون  گورِنگ،  نقش  در  ماساگوئه  ایوان  فیلم 

خوان سن  آنتونیا  تریماگاسی،  و   نقش  ایموگری  نقش  در 

اصلی میهارو  نقش  در  ماسانگای  بازیگران الکساندرا  ترین 

 هستند.

 خلاصه فیلم 

طبقه دارد و هر طبقه    333داستان درباره یک زندان است که  

به صورت عمودی، از طریق یک حفره که در مرکز هر طبقه 

کند. در هر طبقه دو نفر  قرار دارد به طبقه زیرین راه پیدا می

ت یک ماه زندانی هستند و تنها با خوردن پسماندهای  به مد

توانند جان خود را نجات دهند و بعد از  غذای طبقات بالا می

سپری شدن دوره حبس با یک مدرک معتبر از زندان خارج  

قرار   حفره  روی  متنوع  غذاهای  از  پر  روز سکویی  هر  شوند. 

 ر چه توانند از هگیرد و زندانیان فقط در فرصت اندکی میمی

ولی   بخورند  سکوست  دارند.    اجازهروی  نگه  چیزی  ندارند 

قوانینی برای آنها قرار داده شده است که زندانی هر وسیله  

باشد. در طبقه  بخواهد می با   ۴8تواند همراه داشته  گورنگ 

کتاب   کیشوت"خود  دارد)"دن  همراه  را  سروانتس(  و   اثر 

بندش تریماگاسی چاقوی تیز و بهارات زندانی دیگر طنابی  هم

عوض   جایشان  ماه  یک  از  بعد  زندانیان  دارد.  خود  همراه 

شوند. گورنگ متوجه شود و به طبقات دیگری هدایت میمی

به می چیزی  دیگر  بالا  طبقات  غذای  پسماندهای  از  شود 

نجات  رسد. در طبقات پایین زندانیان برایطبقات پایین نمی

خواری یا زنده خواری    مردهشوند  جان خود حتی مجبور می 

گیرند  بهارات( تصمیم می)  اهپوستیسکنند. گورنگ و زندانی  

نیاز   اندازه  به  را  میان همه طبقات، غذا  برقرای عدالت  برای 

تقسیم کنند و در خِلال این حرکت پیغام خود را به رئیس  

 زندان در طبقه صفر برسانند.

های فلسفی، روانشناختی،  فیلم پلتفرم با مایه:  بررسی فیلم

دارد جامعه قصد  سمبلیک  صورت  به  دینی  و  شناختی 

ترین چهره تضاد طبقاتی و پیامدهای هولناک آن را در  خشن 

طبقاتی   با  ساختمانی  از  تصویری  دهد.  نشان  آفرینش  نظام 

حفره و  به  عمودی  همگی  که  زندانیانی  سازه،  این  میان  ای 

شرایط بی  تناسب  زندانی  درون  جبری  یا  پایان  خودخواسته 

برای حفظ بقاء خود، چه از راه آسان    ها آناند.  محبوس شده

در ستیزند. این  یافتنی و چه به بهای کشتن دیگری،و دست

های عجیب از همان ابتدا تکلیف خود تصویر زندانی با ویژگی

می روشن  مخاطب  با  مواجه را  رئال  جهان  یک  با  که  کند 

ند؛ بلکه با دنیایی ساختگی و دور از ذهن که درک آن  نیست

ذهن   فیلم  پایان  با  واقع  در  و  است  سخت  هرکسی  برای 

 دارد. مخاطب را به تفکر وامی

از  از دیدگاه جامعه شناختی در حقیقت زندان تعبیر روشنی 

جهان پیرامون است و زندانیان همگی در یک نظام طبقاتی  

اران و قدرتمندانند که کسی را  قرار دارند. طبقات بالا سردمد

دهند. طبقات پایین فرودستانند که در  به دنیای خود راه نمی

اساساً   تنازع  این زندان هم  خورده  شکستاین  بانیان    بهاند. 

زیاد همه   تگستر و با دقت و حساسیای بخشنده و عدالتگونه

دهند. گورنگ از میان چیز را در اختیار افراد طبقات قرار می

ه میانی با در دست داشتن کتاب، ابتدا در نگاه سطحی  طبق

خواهی نماینده قشر روشنفکر است که درتلاش برای عدالت

برآمده است؛ اما   ها بین همهدر جهت تقسیم منصفانه نعمت 

ژرف نگاهی  که  در  دارد  منجی  و  پیامبرگونه  ویژگی  تر، 

افراد می کشتن  با  حتی  خود  شیوه  به  را  عدالت  خواهد 

و ظالم برقرار کند. چرا که در همه ادیان پیامبران سرسخت  

داشتند کتاب  پیروانشان  نجات  و  رسالت  ابلاغ  به    او   .برای 

کنند به این مقصود  همراه یک زندانیِ سیاهپوست تلاش می

نخورده پیغام  برسند و با رساندن ظرف پاناکوتای تمیز و دست

ه دارد تلاش  خود را به رئیس زندان برسانند. بهارات با طنابی ک

کند از این طریق به طبقه بالاتری برود؛ اما افراد طبقه بالا  می

جا این حس به مخاطب  شوند. در اینتمایلی ندارد و مانع او می

می جنبش  القا  است  قرن  چند  اینکه  وجود  با  که  شود 

است؛ باز    شدهو تعارضات نژادی در دنیا برچیده    یبرابرخواه

رنگین مقابپوستهم  در  سفیدپوست ها  سطح  ل  در  ها 

توان گفت فیلمساز درباره  تری از برابری قرار دارند. میپایین

نژادپرستی  )  اهپوستیسشخصیت   نکوهش  به  بهارات( 

به   این کشمکش  در  او هم  که  دلیل  این  به  است.  پرداخته 

است. تبعیض  رفع  دنبال  به  گورنگ  دیدگاه    همراه  از 

شخصیت  رفتار  به  وقتی  میروانشناختی  دقت  کنیم  ها 
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شود. اینکه چقدر این  های بیشماری در ذهن ایجاد میسوأل 

کسی در    اگرجهان ساختگی به جهان واقعی ما شباهت دارد؟  

تواند از شرایطی که پیشِ  آن موقعیت قرار بگیرد چگونه می

غریزه و شعور  رویش قرار گرفته است برای زنده ماندن میان  

حد   چه  تا  انسان  اینکه  و  کند؟  ایجاد  توازنی  خود  انسانی 

این  می به  پاسخ  بگیرد؟  نادیده  را  خود  انسانی  وجدان  تواند 

ها کار آسانی نیست اما فیلمساز به خوبی توانسته است  سوأل 

گسیخته انسان را به تصویر بکشد. هر  آن چهره پلید و لجام

درونی حالات  فراخور  به  مانند    شخصیت  دارد.  کنشی  خود 

کتاب برای سیر کردن   یکاغذهارفتاری که گورنگ با خوردن  

افتد  نوع خود میخود دارد یا تریماگاسی که با چاقو به جان هم

ای برای رهایی از تبعیض نژادی بکار  یا بهارات طناب را وسیله

برد؛ همچنین دختر بچه که در آخرین طبقه پاک و تمییز می

 گر است. ظارهو آرام فقط ن

میان    گونهافراط گورنگ و بهارات در نهایت بعد از خونریزی  

بینند.  می  را   آرام و معصومی  بچه  دختر  333طبقات در طبقه  

می نیاز  اندازه  به  نمیاو  کسی  به  آسیبی  و    هاآنزند.  خورد 

دهند و روی سکو به طبقه صفر ظرف پاناکوتا را به دختر می

دخترمی اینجا  در  سمبل    فرستند.  که   یموهبتبچه  است 

انسان و  نهاده  انسانی  هر  وجود  در  این  خداوند  از  که  هایی 

دار خوبی بودند و  موهبت الهی درست مراقبت کردند و امانت

و   )منظورگورنگ  بازگرداندند  هستی  خالق  به  را  امانت  این 

بهارات( به سر مقصود که همان آزادی و رهایی از زندان است  

بر روی  گورنگ هم میدر واقع   رسند.می نماینده خدا  تواند 

خدا   پیشگاه  در  که  شرافتمندی  انسان  هم  و  باشد  زمین 

 پیروزمند است.

بینیم که پس از مرگ روحش  در مقابل آنها، تریماگاسی را می

. تریماگاسی که برای نجات جان  گورنگ است  همه جا همراه

 یِخونماد  کند؛  بند خود رحم نمیخود حتی به گوشتِ تن هم

حیوانی انسان در شرایط سخت و نابرابر است که در پایان از 

تواند جنبه رود. در نقطه دیگر دختربچه که او هم میبین می

ترین ماند و در بیرحمانهپاک و شریف انسانی باشد زنده می

وجوه زندگی این شرافت و انسانیت است که جاودان خواهد  

 ماند. 

همه  و  است  هستی  خالق  از  زیبا  تمثیلی  هم  زندان  رئیس 

ها قرار داده  ها را با دقت و ظرافت در جهان برای انساننعمت

انسان  این  به  است.  بدی  و  ظلم  با  را  جهان  که  هستند  ها 

میجهنمی  تبدیل  مکان  آنهایی  ترین  و  که  کنند  رستگارند 

بدون جنایت و ظلم بر دیگری، سربلند خواهند شد. سرآشپزها  

توانند تمثیلی از فرشتگان باشند که خداوند بر همه  حتی می

دارد. نظارت  آنها  می اعمال  فیلم  پایان  تآویلی  صحنه  تواند 

دیگری باشد بر اینکه قهرمان داستان در حقیقت منجی است  

ده  ادامه  دسر  خوردن  با  دختر  است.و  جنبش  این  در    نده 

حفره میان  در  گورنگ  پایانی  روی سکو تصویر  از  تاریک  ای 

کنند  آید و با روح تریماگاسی همچنان که گفتگو میپایین می

روند. فیلم با نمای لانگ  پایانی میگویی به سمت تاریکی بی

حفره شکل  به  سیاهی  و  تاریکی  از  باز(  )نمای  در شات  ای 

ده را در خصوص معنایی دورنی به تفکر  انتهای پلتفرم، ببینن

جهان وامی اثر،  از  کلی  دربرداشتی  و  فیلمساز  زعم  به  دارد. 

ها  ترین شکل خود، تفاوتها در ظریفتآفرینش با همه نعمت

، فرجامی  مندعدالتای  ها برای برقراری نظم به شیوه و تبعیض

این  داشت.  نخواهد  نیستی  سوی  به  حرکت  و  تاریکی  جز 

گرا از اندیشه خالق اثر کاملاً ناقض جاودانگی بشر  وچرویکرد پ 

ای است فقط دستمایهعدالت  فیلمساز مفهوم  است و به عقیده  

مدار خود هرگز وجود میان بشر که به شکل صحیح و انسان

■ ندارد.
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 « 7غیرممکن   تی مأمورفیلم » نگاهی به 

 « درجی فرنوش رضائی ؛ »«کوری کریستوفر مک» کارگردان 

 

 در اسارت تکنولوژی 

 یکورمک ستوفریکر، کروز تام: کنندههیته

 جندرسن  کیاری، کورمک ستوفریکر: سندهینو

 بروس گلر اثر، رممکنی: غتیمأموررمان  هیپا بر

 ربکا،  پگ  مون یسا،  مزیر  نگیو،  اتول  یلیها،  کروز  تام:  گرانیباز

 لایمار،  فی کلمنت  پام،  مورالس  یآسای،  کرب  ونسا،  فرگوسن

 ی چرن یهنر، گا یگار

 

 داستان خلاصه

پ   یکیالکترون  ید ی تا کل  شودی م  مأمورهانت    تانیا کند.   دایرا 

و   دهیچیفوق العاده پ  یهوش مصنوع  کی تنها راه مهار    دیکل  نیا

 بکشاند.  یخطرناک است که امکان دارد جهان را به نابود

مجموعه  ریغ  تیمأمور  یهالمیف  یسر اساس  بر    یاممکن 

دهه    اندشده ساخته    یونیزیتلو در  م  6۰که  هفتاد  از    یلادیو 

  5۰مجموعه در دهه    نی. ااست  دهیپخش گرد  کای آمر  ونیزیتلو

پخش گشته   ی مل  ونیزیهم با نام بالاتر از خطر از تلو  ران یا  در

 . است

ا  یکی  اتفاقاً کارگردانان  بد  نیاز  رضا  کارگردان   یعیمجموعه 

 بوده است.  کایآمر میمق یرانیا

در    لمیف  نیممکن با ساخت نخست   ریغ  ت یمأمور  یهالمیف  یسر

نو  ید   انیبرا  ی به کارگردان  ۱۹۹6سال   رابرت    یسندگیپالما و 

 ی آثار درخشان   که نگارش  ییکایبه نام آمر  س ینو  لمنامهیتاون ف

در نگارش قسمت اول    یهمکار  نیو همچن  ینیچ  ۀ محلچون  

در   را  گرد  یهنر  ۀکارنامپدرخوانده  آغاز  دارد  جنس  دی خود   .

مطابق با    باًیتقرنخست ارائه شد،    ۀنسخکه در    یجانیاکشن و ه

اکشن سال   یجنس  درآن  که  داشت.  وودیهال  یهابود  با    رواج 

 تمیممکن پس از هزاره سوم ر ریغ تیمأمورساخت قسمت دوم 

مجموعه   نیاز ا لمیف نیشتاب گرفت. حال در هفتم زیآثار ن نیا

اکشن هست  ابپرشت  اریبس  یبا  رو  به  با    کاملاً  که  میرو  مطابق 

بدمن    یاثر حت  ن یخواست مخاطب روز ساخته شده است. در ا

ابر هوش    کیبلکه    ست،ین  ی انسان   تیشخص  کی  گریداستان د

کنترل    یزده و اتان هانت برا  انیاست که دست به عص  یمصنوع

با از    یو تمپو  تمیکند. ر  دا یرا پ  یکیالکترون  یدیکل  دیآن،  اثر 

  ش یلحظه به لحظه افزا  انیبالاست و تا پا   نیآغاز  ۀصحنهمان  

ممکن را با   ر یغ  تیمأمور   یها لمیکه مجموعه ف  یانکته .  ابد ییم

د ف  گریجمزباند  ا   ساختهلمیمجموعه  در  مانند   ن یشده  رده 

با   ها،لمیمجموعه ف  نی نکته است که در ا  نیا  سازدی ممتفاوت  

. گردد ی ممطرح    یو گروه و کار گروه  میستیروبه رو ن  یروتک

مانند   یانسان   یمیبا مفاه  شتریمجموعه ب  ن یدر ا  لیدل  نیبه هم

به   دوست  گر،یکدیعشق  هست  یو  رو  مفاهمیروبه  در    یمی.  که 

 . گرددی نم افتیصورت   نیبه ا مزباندیج یهالمیمجموعه ف

  ی میاثر به مفاه  کنندگان  دیتول   زیمجموعه ن  نی قسمت هفتم ا  در

از    یریپذ   تیمسئول  یعشق و دوست  چون بها داده و  به شدت 

را در ساختار درام اثر به کار   یم یمفاه  نیاثر چن   یابتدا تا انتها

ارندیگیم گرد  نی.  باعث  آثار   لمیف  ده یمسئله  به  نسبت  حاضر 

 گردد.  یشتریم بیمفاه یمجموعه دارا نیا نیشیپ

نکات  یکی ف  یاز  از مجموعه    تیمأمور  یهالمیکه قسمت هفتم 

د  ریغ به  نسبت  را  متما  ن یا  یهالمیف  گریممکن    زیمجموعه 

  ی خطر جهان   کیبه عنوان    ی ، استفاده از هوش مصنوعسازد یم

کنندگان اثر قصد داشته   دیتول  ای شر داستان است. گو  یرویو ن

  د ی دستاورد جد نیدر باب ا ی خود و جامعه جهان نیتا به مخاطب

  میدارد ب  شیکه در پ  یهارا از عواقبهشدار داده، آن  یتکنولوژ

 دهند. 

  ریغ  تیمأمور   یدر قسمت هفتم از سر  شودی منکته باعث    نیهم

اثر با  ما  باش  یممکن  رو  از    میروبه  جدا   یهای مشغولدلکه 

مخاطب    شتریبر جذب ب   یآثار مبن  نیکنندگان ا  دی تول  یشگیهم

و ساختن  سرگرم  خو  خواهد ی م  ،یو  مخاطب  درباب    شیبه 

 است هشدار دهد.  تیبشر یرو شی که در پ یخطر

بر حادثه و پر جنب و جوش   یساختار مبتن  لیکه به دل   هرچند

 . ماندیم یشود و در سطح باق قیعم تواندینممفهوم  نیاثر، ا

اثر توجه من را به خود جلب   نیکه در ا  یگریجالب توجه د  نکته

جنگ سرد در   افتنی  انیمسئله بود که با توجه به پا  نیکرد، ا

ب و  به عنوان رق  یرفتن شورو  رونیجهان    یحاتیتسل  بیسابق 

آمر تبل   کایبزرگ  هم  روس   یفیظر   غاتیهنوز  ضد  آثار   هیبر  در 

 . خوردیمبه چشم  وودیشده در هال دیتول

  دیگویماز اعضا که    یکیدر جواب    یبنج  لم یف  ن یاز ا  ییدرجا

 دیگوی مرا هک کند  هیروس یهاماهواره به ناچار  دیبا

 است.  یچیبهتر از ه  یول میندار یاچاره :یبنج

در همان تفکر    شهیر  هیروس  ی به تکنولوژ  زیآم  رینگاه تحق  نیا

ممکن    ریغ  تیمأمور   لمیف  نکهیا  گرید  یانکته   جنگ سرد دارد.

ا  لمیف  نینخست ساخته    ن یاز  دوقسمت  در  که  است  مجموعه 

منتظر    دیبا  حال  ، و اثر حاضر تنها نسخه نخست است.شودیم

آنکه در نسخه دوم   دی به ام  م،یتا شاهد قسمت دوم باش  میبمان

■ ! ریخ ای مینسخه نخست روبه رو هست تیبا موفق زین
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« فروغ صابرمقدم«؛ »نو یقیخوف  ناداستان »  

مقدم« بیاتیالهام ؛ » « هافاصله یای دن »ناداستان   

 «پورزویا قلی»  ؛«اندر احوالات باگِ بزرگ»  مقاله

« آرزو معظمی» ؛  «مانَدای که در خاطر میخانه» ناداستان  

پور« ؛ »زویا قلی«زنده بمانند؟ دیچرا روانشناسان با»جستار    

« اکرم جلوداری»  ؛«جستاری سالارانه بر انواع سالاری به جز بستنی سالار »  
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 « مانَدای که در خاطر می خانه » ناداستان 

 « آرزو معظمی» 
 

از خیابان وصال رد می سال  وقتی  آن  ها بود که  به  شدم، چشمم 

ضلع بزرگ داشت که درست    ک یافتاد. ساختمان،  گالری نقاشی می 

هایی رو به برِ خیابان بود. گالری نقاشی در زیرزمین بود و پنجره 

نقاشی چند  که  داشت  پنجره  بیرون  آن  قاب  داده  از  نمایش  ها 

می می نگاه  ساختمان  به  وقتی  نقاشی شد.  صدا کردم،  را  من  ها 

ها آنجا بنشینم و به ساختمان نگاه  زدند. دوست داشتم ساعت می

نقاشی بین  مدتی  و  ساختمان  داخل  بروم  داشتم  ها کنم. دوست 

نمی  با چه  بگردم.  و  است  دانستم داخل آن ساختمان چه شکلی 

بروم و مدتی آنجا بنشینم و   توانستمشوم. آیا می مواجه می  کسی

نقاشی  و دربین  را در فضای آنجا  ها  در سکوت، حس یکی شدن 

نمی کنم؟  و  تجربه  ندارد  نقاشی  خرید  قصد  که  با کسی  دانستم 

 شود. اطلاعات زیادی هم از نقاشی ندارد چه برخوردی می 

ز دوستان پیاده از  ها گذشت و بالاخره یک روز، که با یکی اسال 

ای در آنجا باز شده که درِ آن گذشتیم، متوجه شدم کافهآنجا می

مجاور ساختمان است. تصمیم گرفتم بالاخره بعد از    ۀکوچداخل  

ها وارد این ساختمان شوم و ببینم واقعاً آنجا چه خبر است.  سال 

شاپ تودرتو بود که دیوارهایش از  وارد زیرزمین شدیم. یک کافی

ها  های کوچک و بزرگ پر شده بود. ما را به دیدن نقاشی ی نقاش

مند هستیم، دعوت کردند و وقتی متوجه شدند که به نقاشی علاقه 

بالا    ۀطبقآقای نقاش را به ما معرفی کردند و دعوتمان کردند که از  

دیدن کنیم. با راهنمایی   -که کارگاه نقاشی و محل زندگی او بود  -

انداخت،  آقای نقاش، که موهای سفیدش من را به یاد مارکز می

مجاور بود وارد    ۀکوچشاپ بیرون رفتیم و از دری که در  کافی از

 ساختمان شدیم. 

که   ها بالا رفتیم و وارد محل زندگی او شدیم. وارد آپارتماناز پله

داد که شدیم، سمت راست آشپزخانه بود. آشپزخانه نشان می می

  ۀیتهآشپزی و    ۀیاولوسایل و لوازم    ۀهممتعلق به یک هنرمند است.  

بود.   دم دست  دیوار    ۀهمچای  از  یا  هنرمندانه  به سبکی  وسایل 

ها چیده  آویزان بودند یا به سبکی جالب روی میز و سطح کابینت 

هم ریخته است.  شد گفت بهلوغ بود، اما نمیشده بودند. آشپزخانه ش

کامل از زندگی مجردی    یانمونهجا تمیز بود، ولی چیدمانش  همه

های رنگارنگ نقاش سفیدمو  داد. پیراهن هنرمند را نشان می  کی

لباسی آویزان بود. آشپزخانه  هم در ورودی آشپزخانه از یک چوب

ز دیوارهای راهرو پر  شد. یکی ابا یک راهروی باریک از هال جدا می

او بود و طرف دیگر یک کتابخانه    ۀنشدقاب شده و  های قاب از نقاشی 

تابلوهای   از  پر  به ینقاشبود  راهرو  اتاق .  یا  طرف  نشیمن  و  خواب 

رفت. جلوی دیواری که پر از  درواقع محل زندگی آقای نقاش می 

ثل  های او بود یک کاناپه قرار داشت. دیوارِ جلوی کاناپه منقاشی 

بود. روی   قرار گرفته  آن  تلویزیون داخل  و  بود  دکورهای قدیمی 

 ای کشیده بودند که معلوم بود جای خواب و نشیمن  کاناپه ملحفه 

 

مرد موسفید است. میز کوچکی بالای کاناپه و مبل قرمزی در پایین  

اناپه قرار داشت. یک عسلی کوچک همرنگ مبل هم جلویش قرار  ک

و   نشستن  برای  که  وسایل  داشت  این  بود.  او  پای  کردن  دراز 

هایی که زمین را فرش کرده بودند فضای اتاق  وجور با قالیچهجمع 

از  که  فضایی  بودند،  کرده  تبدیل  راحت  و  دلنشین  خلوتی  به  را 

اتاق پاسیویی بود که  تنهایی خودخواسته خبر می  این  داد. پشت 

 بسته شده  با شیشه کاملاً رسید قبلاً بالکن بوده و حالانظر میبه

ها و گیاهان که تا پشت هال ادامه داشت پر از گل  وی پاسبود. این  

زیبا و باطراوت و شاداب بود، طوری که انگار همه با لبخند به ما  

میخوش  خوشحال  آمد  ما  بازدید  از  و  چراغ    شدهگفتند  بودند. 

دلچسبی   حالت  پاسیو  فضای  به  بود  روشن  آنجا  که  هم  قرمزی 

 داد. می

جا پر از تابلوهای  وح بود. همه روارد هال که شدیم، فضا کاملاً بی

ردیف گذاشته شده بودند. میز کار  سرهم و به نقاشی بود که پشت 

موسفید،   انواع   ۀیپانقاش  قلمبوم،  قوطی واقسام  و موها،  رنگ    های 

تابلوهای کوچک و بزرگ روی در و دیوار و زمین بود. اتاق دیگری  

 های او بود. اشی جاها پر از نق  ۀ یبقهم که به این هال راه داشت مثل  

تعجب   با  پرسیدیم،  را  تابلوها  قیمت  وقتی  خانه  از  بازدید  از  بعد 

را به ما    یک از تابلوهامتوجه شدیم که او حاضر نیست قیمت هیچ

خرید تابلوها داشت.    ۀدرباربگوید. ظاهراً شرایط خاصی برای صحبت  

شده و  کردم که تابلوهای قاب من در تمام آن مدت به این فکر می

بزرگ و کوچکی که در این آپارتمان است همان تابلوهایی    ۀنشدابق

سال  این  تمام  در  که  جلوی  هستند  از  من  شدن  رد  موقع  ها 

ساختمان، مرد نقاش مشغول کشیدنشان بوده، ساختمانی که هرگز  

در آخر از او تشکر کردیم که اجازه داده   در آن قدم نگذاشته بودم.

ینیم و از آن عکس بگیریم و همراه  اش را بببود محل کار و زندگی

آن  بدون  بود،  کرده  ایجاد  ما  در  محل  آن  که  خاصی  که  با حس 

تابلویی بخریم، از آنجا خارج شدیم. بیرون که آمدیم، تا مدتی در  

 ■ و در حال و هوای آنجا قدم زدیم.  میرفتسکوت راه  
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یا بستگان   از دوستان  آمده در جمعی  پیش  برای شما هم  حتماً 

هایشان مرتبط بوده به فضای مجازی، اخبار  اید که اغلب صحبتبوده 

روز، سبک زندگی افراد مشهور و اتفاقاتی که در جهان در حال وقوع  

خلاصه   گفتگوهایشان  محتوای  بازی  حین  کودکان  حتی  است. 

شبکهمی همین  محتوای  به  افراد  ها شود  این  بیشتر  اجتماعی.  ی 

تمایل دارند از اصطلاحات رایج در فضای مجازی استفاده کنند که 

کار  نظر دیگران بهبرای جلب   صرفاًدانند و  گاهی معنایش را هم نمی 

برند. اصطلاحاتی مانند ترند، وایرال، آوتار، ریلز، تگ و اصطلاحی  می

شود.  ان شنیده میکنندگان( حتی میان کودکمثل کا )تعداد دنبال 

این   می   سؤالگاهی  یا  مطرح  کودکان  چیست؟  علت  که  شود 

های آموزشی هستند؛ سطح  نوجوانان که نیمی از روز را در محیط

فضای   و  زمان  فراخور  به  مجازی  فضای  به  نسبت  معلوماتشان 

اینکه چطور فضای مجازی  هم والدین است.  از  نوعان خود بیشتر 

ی و نامحسوس بین نوجوانان به اثبات  حضور خود را به شکلی مویرگ

رسانده؛ نیازمند کنکاش و بررسی عمیقی نیست. با کمی تأمل در 

های آنها به درک این مهم خواهیم رسید. در  احوالات و روزمرگی 

ها هم ناگزیر به تأیید آنها هستند چراکه برای حل  این میان خانواده 

بسا چه  یافت.  نخواهند  بهتری  جایگزین  معضل  بله    این  خانواده 

شود. دلیل اصلی نداشتن راهکار  آنها می   یوچراچون ی بگویِ  قربان 

زیبایی از   ۀجملمنضبط و مقید به اصول، رفتار پدر و مادر است.  

می که  مبحث  این  بر  است  بارزی  مصداق  بالدوین  گوید:  جیمز 

حرف    چیهها  »بچه به  نمی  ترهاشونبزرگ وقت  اما  گوش  دهند؛ 

 کنند.«می   یالگوبردار ها  همیشه از اون 

مادر   و  پی    هرکدامپدر  کاری در چهاردیواری گرد هم   ۀمشغلاز 

شوند. درحضور فرزند گفتگوهایشان با جدیّت تمام حول  جمع می 

اصطلاح   به  و  مشهور  افراد  جنجالی  اخبار  مجازی،  دنیای  محور 

عات مرتبطی که وصف حال  های مجازی و بیشتر از همه موضوشاخ 

مزه  چرخد. هرکسی گفتگو را بدون مزه آنها است؛ دهان به دهان می

کند. در این شرایط عملاً شوق دریافت  کردن، به دیگری منتقل می

می فرزندشان  به  را  بیشتر  پایان  اطلاعات  از  بعد  سرانجام  دهند. 

ود  رساندن شرح گفتگو هر کدام برای کنجکاوی بیشتر به پناهگاه خ

هدف،  روند و ساعاتی را بیهای اجتماعی است میکه همان شبکه

و    صرفاً به جستجو  ذوق  در صفحه  دنبالاز سر  افراد  های  کردن 

می  از  اجتماعی  فارغ  نوجوان  یا  کودک  شرایط  این  در  پردازند. 

جنسیت، منزوی شده و خودش را در حصار دنیای جذاب مجازی  

اده یا نهایتاً گفتگوهایش را با  و بعضاً محتوای نامناسب آن قرار د

دهد. این وابستگی به دنیای غیرواقعی  نوع خود سمت وسو می هم

گذارد که شکاف میان فرزند  گاهی آنقدر بر کارکرد خانواده تأثیر می

 سازد که هیچ پلو پدر و مادر از آنها دو یا سه جهان متفاوت می 

 

 

 مشترکی نزدیک کند؛    ارتباطی قادر نخواهد بود آنها را به یک نقطه  

هدفمندی    ۀبرنامآید که خانواده  مگر دنیای مجازی. زمانی پیش می 

برای ارتباطشان ندارد و تنها پل ارتباطی آنها محتوایِ دیکته شده  

ها و اهداف، حال و  ها است. گاهی به جای صحبت از ایده این شبکه 

آنها  احساسشان با ارسال تصویر یا مطلبی به دیگری که با علایق  

ارتباط   این طریق  از  دارد؛  کنند. در برقرار می  یرکلامیغشباهت 

از ارتباط چهره ای شایستهواقع دنیای مجازی را وسیله چهره  بهتر 

می  خود  پیام  انتقال  سواد  برای  و  آگاهی  نداشتن  افراط،  بینند. 

  ۀ سکای، به همان اندازه که مخرب است؛ اما تنها یک روی  رسانه 

ا گفته شد تا به این نقطه برسیم که  اینه ت. همه  دنیای مجازی اس 

دورویی    ۀسکدنیای مجازی حد میانی ندارد. دنیای مجازی مانند  

است که یک سمتش برد است و سمت دیگرش باخت. یک سرش  

زیان است و یک سرش سود. تا پیش از شرایط کرونا استفاده از  

نشینی در های مجازی به این شکل رایج نبوده. مسلماً خانه شبکه 

نفس  و  خانواده دوران سخت  گرایش  باعث  کرونا  به سمت گیر  ها 

این  شبکه  دلچسب  فضای  و  موضوعات  گرچه  شد.  مجازی  های 

بخش  شبکه  اما  کرده؛  ایجاد  کاربران  بین  چشمگیری  جذابیت  ها 

واقع   در  شده.  تبدیل  کاربران  بین  درآمد  کسب  به  آن  از  مهمی 

شبکهمحبوب  مانندترین  اجتماعی  یوتیوب،    های  فیسبوک، 

ای برای ارتباط جمعی، جذب  آپ زمینهام، تلگرام و واتس اگراینست

 اند. بین جوانان قرار گرفته  ییدرآمدزامخاطب و  

بینیم بسیاری  پوشی کنیم میبارش چشم بخواهیم از بخش زیان  اگر

به جای تقلید    هاآن داری به مقوله فضای مجازی دارند.  دیدگاه هدف 

ای خلاقانه برای انتقال  سبک زندگی افراد مشهور شیوه کورکورانه از  

می  پیش  درآمدزایی  یا  در  پیام  مناسب  محتوای  تولید  با  گیرند. 

تخصص و علاقمندی خود، دنیای مجازی را به چشم یک یار    ۀطیح

می وصفا همیشگی  صلح  در  هم  کنار  سالها  است  قرار  که  بینند 

به و  لذت  بیشترین  از حضور هم  و  کنند  چه  زندگی  ببرند.  را  ره 

چیزی بهتر از این است که هر کسی با شغل خود دوستانه رفتار  

جا و  به  ۀاستفاد ای،  کند. هدف این گونه افراد افزایش سواد رسانه 

بخش است. قطعاً رضایت شغلی  رسیدن به درآمد خوب و رضایت 

قدم اول در احساس آرامش و خوشبختی است. اما این پایان راه  

کنند؛ بیشتر ساعات  درآمد می که از این طریق کسب نیست. افرادی  

میشبانه  محتوا  تولید  به  را  این  روز  درنتیجه  زمانی،    ۀبازپردازند. 

می  دست  از  را  خانواده  امور  به  رسیدگی  برای  در  فرصتی  دهند. 

تاب یا گوشی همراه خود باشند که  نهایت مانند ربات باید مقابل لب 

باز هم در درازمدت وسایل ارتباط جمعی تأثیر مخربی بر جسم و 

ناموفق جسمی و روحی همچنان    ۀچرخگذارد و این  روان آنها می 

 ■ دهد.تأثیر قرار میتحتفرد و خانواده را  
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 « تأمل در خلاء» جستار 

 «زاده بهمن عباس نویسنده » 
      

عادتها  یکی ا  ی از  است  یمن  طور   کنم یم  ی ه سعک ن  به  تا 

ه  کن معنا  یرامونم نشوم به ایدادها و اتفاقاتِ پ یامل جذبِ روک

و    یروح  ی؛ انرژکنمیمتوجه    امیدرون  یابتدا به حال و هوا

نم  یتا بب  دهم یمقرار    ی ابیم را مورد ارز  "با خود بودن"ذوقِ  

  گذرد یم در درونم    "یهست"نسبت به آنچه با نام    یچه احساس

آزاد و  یانرژ یکتِ وجودم، همراه با یا با تمامیه آکنیدارم؛ و ا

نم؟،  یه ملول، دلزده و اندوهگکنیا ایزلال، در ارتباط هستم؟  

ای خودم  کنیا  از  فلان پرسمیمه  حال  ی:  چه  آیدر  فقط  ی ؟  ا 

ا واقعاً با عشق مشغولِ ی ،  یهست  "زمان"ردنِ  ک  یمشغولِ سِپَر

ح از  یصر  ی لی، خهاوقت  ی؟؛ بعض یهست  "یزش با زندگ یآم  "

تِ یفکین  یدر بالاتر  "لحظه"ن  یا در همی: آپُرسمیمدرون خود  

 ؟یبریمرون، به سر یارتباطِ خود با درون و ب

در درونم ظاهر    ییهاپرسشن  یبار چن  یکاوائل هر چند ماه  

  ی شد، تا جائ  ترکوتاهوتاه و  کن زمان  ی؛ اما رفته رفته اشدیم

  شومیم  "رودررو"ن بار با درونم  یه حالا، در طول روز چندک

ا  ینم آی؛ تا ببکنم یم   "ریغافل گ"یمتفاوت   ی هالحظهو او را در  

ا  یار هستم  یهوش  گذردیم  "رونیدرون و ب"نسبت به آنچه در  

هستم؛    "شدن  یسپر"مشغولِ    یکیانکو م  یمعمول  یاگونهبه  

نسبت   یشتریتِ بیه به مرور زمان حساسکب بود  ین ترتیبه ا

روانم   و  روح  اعماق  در  آنچه  به  کدا  ی پ   گذشتیم به  تا  ردم 

از طر  "تِیتمام"شفِ  ک نه  ق یوجود در لحظه شدم؛ آن هم 

و  یفرض تئوریه  بلیا  طرک،  از  لحظاتِ    ۀتجربق  ی ه  در  مداوم 

  ی کنیمه احساس  ک  یه در مواقعکن معنا  ی؛ به ایت زندگمتفاو

از عُمق    یح، روشن و شفاف یافتِ صر یو در  یاکردهخودت را گم  

ه  ک  یه مانند سوزنک  یکنیمو احساس    یدرونِ خودت ندار

وجودتْ،    ۀ زند  ی گم شده قادر به ارتباط با هست  ی اه ک در انبار  

ا نیدر  لحظه  از  کاست    ی افک؛  یستین    ی زندگ  ۀمحدوده 

شو  اتروزانه  ناپدیخارج  شوی،  غ ید  شوی؛  جایب  در    یی ؛ 

بنش هوا  آب  روی  ینیخوش  شو  یا  دراز  املاً  کو    یتخت 

ناپدک  ینکاحساس   ببیاشدهد  یه  و  غ ک  ی وقت  ی نی؛  بت  یه 

 ۀهم؛ و یستیخودت هم، ن  یبرا  ی، حتااینهگر در  یو د  زندیم

ش  یچه پ   شودیما، به جز تنفس، قطع  یل دنکارتباطاتت با  

وتاه، از نفوذ هر گونه  ک، هر چند  یمدت   یه براک  یا وقتی   دیآیم

جلوگ  یادهی پد قاطعانه  ذهنت،  و  روان  روح،  درونِ   یریبه 

رون و به خصوص  یو ارتباط درونت را با هر آنچه از ب  ی کنیم

!؟  دهدیم  ی، چه روینکاملاً قطع  ک،  شدیماز ذهن به آن وارد  

ا ه ذهنت،  کرد  ک  ین آزمون بارها و بارها احساس خواهیدر 

خروج   ین تجربه براین اولی دن ندارد؛ ایشکنفس    یبرا  ییهوا

  یک  ین براک  یاست. سع  "ده نشده  یب بزرگِ ذهنِ دیفر"از 

،  ینکتجربه    "نون نبودهکتا"ه  کرا    یتیه شده، واقعکقه هم  یدق

پنهانِ  یگریرفته رفته از بخش د نون  که تاکخود    از هستیِ 

ا تداوم و  یو    یشویمرده بود، آگاه  ک  یذهن آن را از تو مخف

رقم    یه شما علکافت  ید  یدر خواه  "قطع ارتباط  "ن  یحفظِ ا

و   یاریهوش  یکداشتن جسم و خواص پنج گانه، در اساس  

عمرِ خود را در خواب    ۀهمد؛ اما ما  یهست  گرمشاهده  ی آگاه

برایهست هیهم  یم  فراتر  ین،  گانه  پنج  حواس  از  گاه  چ 

چ  ی، هگرمشاهده  یاریه بدون آن هوشک  ی ؛ در حالمیروینم

نخواهند داشت؛ و در واقع    ییچ معنای، هها حسدام از آن  ک

هشیا همان  به  کاست    یارین  معنا    یهاافتهیه  حواس 

  ی هاافتیدر  یه ما معناکاست    یاریو در آن هش  بخشدیم

،  گرمشاهده  یاریهش  یبدون آن پرتو، و  می ابییمحواس را در  

م بود. اما  یدام از حواس نخواهک چ  یه  یافتِ معنایقادر به در

ا  ۀطیح حواس   ی هاافتهیافتِ  یفقط به در  یارین هوشینفوذ 

  ۀ پهنرا از    یترع یوسار  یبس  ۀگسترو    شودینمپنج گانه ختم  

ب  ی. به ترتردیگیمرا در بر    یانسان را و جهانِ هست  یهست

آن   یخود را بر رو  یهاافتیدره حواس پنج گانه  ک  یهنگام 

دارادهندیماس  ک انع  گرمشاهده  یاریهش  ۀپرد معنا    ی، 

 ۀآگاهانافت و شناختِ  ی ، درک ، بدون درهاانسان، و ما  شوندیم

م  یخود آگاه باش  ۀشیراز    یه در زندگ کو بدون آن  یارین هشیا

ه در  ک  یمانند اشباحم؛  یوشکب  یاملِ آن آگاه ک و در رشد و ت

تار  شوند یمظاهر    یکیتار براین  یکی و در همان  شه یهم  یز 

؛ و  میمانیم خود محروم    یو آگاه   یی ، از روشناشوندیم د  یناپد

ار نگردد و  یهش  " خود ِیقیحق  یهست"ه انسان به  ک  یتا زمان 

جا نگ  یبرا  ی ه هستک  ی گاهیدر  قرار  گرفته،  نظر  در  رد،  یاو 

ن گونه است یافت و ایدر نخواهد    را  "ی زندگ"  یهرگز معنا

،  یسطح  ی زندگ  یکان  یل به قربانیتبد  ی به سادگ  ها انسانه  ک

تقل  معنا یب را    ۀهمه  ک  ی؛ در صورتشوندیم   ی دیو  ه  کآنچه 

برخوردار کش  ی زندگ  یک  ۀلازم آن  رأس  در  و  است  وهمند 

از   ؛  باشند یمپارچه و خلاق است دارا  یک  یاریهش  یکبودن 

ه  کا آن  ی ستند و  یوجودِ آن در درونِ خود آگاه نا از آن  ی   یول

،  ورزندیم  یآن خوددار  کردنِفعالخود جهت    "آزادِ  ۀاراد"از  

ه آنان از  ک  ینیادیبه عدََمِ شناختِ بن  گرددیم ه آن هم باز  ک
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از   یکیش دارند:  یدر وجود خو  یهست  "ارزشمندِ  ۀعیود"ن  یا

  نیتریادیبنه  ک  "عهیود"ن  یا  کردنِفعال  یهاراه ن  یموثرتر

انسان است؛ تأمل و تعمّق در خلاء است؛ چرا    ۀمشخص وجه  

دگرگون   یلک ذهنِ انسان به    ینونکتِ  یه وضعک  ی ه تا زمانک

ه باشد،  بنینشده  تحولِ  گونه  عاد  ی نیادیچ  رِوالِ  ن  یا  یدر 

ه  کو ناآگاهانه رُخ نخواهد داد و همان گونه    یمحتوایب  ی زندگ

 ک در یه به درستک یدر صورت "تأمل در خلاء"رِ آن رفت کذ

ز مراقبت  با  و  شود  یشود  انجام    نیتریاساساز    یکیاد 

بود هستکاست    ییهاک یتکن قادر خواهد  در    یقیحق  یه  را 

خود    یقیگاهِ حقیند و در واقع انسان را در جاکانسان فعال  

  نیتریغنو    ن یترکاملاز    یکی ق  یه لاک  یگاه ید؛ جاقرار ده

 وه است.کبا ش ین هستیموجودات ا

موجود در ذهنِ   یر ارادیغ   یلِّ آگاهکه  کانسان موظف است  

بن به طور  را  و  کن دگرگون  یادیخود  هرزِ    یهاعلف  ۀیکلند 

  یندازد، تا بتواند با نگاه یرده و دور بکموجود در آن را هَرَس  

ه کرا، آن گونه    یموجود در هست  ۀ عصارو شفاف و نافذ،    کپا

دریبب  "دی با" لمس  ک  کند،  عاشقانه  ک ند،  آن  با  و  آ؟  ند  در 

مسموم، آلوده و مخرب است؛    یناخود آگاهِ ما مملو از فضاها

ه در درونِ ذهنِ ما  کاست    ییها آشغالاز همان    ین جزئیو ا

ه ما  کرده است و همانجا ماندگار شده است؛ بدون آن  کنفوذ  

داشته    ین نقشیترکوچک  ها آند  یینش و تأ یا گزیدر انتخاب و  

زهَرَش را در   یه روزکم و همانجا ماندگار شده است تا آنیباش

د  یلحظه هم نبا  یک  یزد؛ انسان حتیما بر  یهامیتصمو    یزندگ

زمان حیم  ۀهمه  ک  ی تا  از  را  گذشته  شومِ  هستیرراثِ    یمِ 

 رد. یرده، آرام نگکرون نیب اشیعیطب یاریو از هش اشیدرون

انسان هر  روان  و  زلالیبا  ی روح  به  پا ید  شفاف  کی ،    ۀقطر  ی و 

ت ین رضایمتر از اکد به  یهرگز نبا   ی چ انسانیشبنم باشد؛ ه

چ  یآگاه باشد و ه  اشیهستد به هر لحظه از  یبدهد. انسان با

زندگ  یالحظه  ،  یناآگاه  ۀطعمد  ینبا  اشیهستو    یاز 

حضورِ او   ی ه در آگاهکباشد    یاآلودهو ناخودآگاهِ    یاریناهش

 رده است. کنفوذ 

راثِ شومِ یلِّ مکه  کبداند    یخ تولدش را روز ید تاری با  یهر انسان 

گذشته را پشت سر گذاشته و آن را از وجود و از روحِ و روانِ 

غ  در  باشد؛  زدوده  ایخود  بایر  خاطر  ین صورت  به  د همواره 

باشد   است"ه  کداشته  خانه  در  هنوز  ا  "دشمن  آن  یو  به  ن 

جاکمعناست   و  مرحله  به  هنوز  اوست  ک  ی گاهیه  سزاوار  ه 

ز ین  "لحظه  یک"  یه حتکد  یرس  یی د به جایده است؛ باینرس

ز یت یارید آن چنان هشیب نباشد؛ بایشما غا یاریاز نگاهِ هش

 ۀاندازقه به  یدق  یکه در  ک  شما فعال گردد  یدر آگاه  یابرندهو  

د در لحظه ی د؛ باینکو حسّ و لمس    کرا در  یعمر هست  یک

ن رشد و یا  ۀگستره  کد  ید و بدانینکخود رشد    یهست  ۀلحظ

  یه هستکندارد؛ چرا    ی انیت و پا یو لذت، نها  کعُمقِ آن در

ا  انیپایب به  د و حقِ ی فرا خوانده شد  ین هستیاست و شما 

ا  یعیطب در شما به    یه شما با آنچه از هستکن است  یشما 

 د! یزیعه گذاشته در آمیود

مانده از   ی باق  ی و عاطف  ی، احساسی، ذهنیرکف  یالگوها  ۀهم

د.  یزیو ذهنِ خود به دور بر  روح  یهاسلول راث شوم را از  یآن م

  "لحظه"و با    "لحظه"ه در  ک  ی است و زمان  تینهایب  یهست

ه در آن  ک  یالحظهو همان    شودیمد؛ زمان محو  ینک  ی زندگ

  یاست. آگاه  یاست؛ اَزَل  ی؛ جاودانه است، ابد دیبریمبه سر  

ه  ک  یوجه نیترکاملروحِ شما را به  یازهاین ۀهمحضورِ شما 

؛ به محض  کندیمرده، ارضاء  کخطور هم ن  تان ذهنبه    یحت

  ی  درون ِد؛ نورِیذهن به در آئ  یکتار  ی هاچالهاه  یه از سکآن  

گر،  ی ه دکبارد    چنانم بر دل و جان و روانِ شما، آن    ی ن آگاهیا

در شما و از شما    یزندگ  یا بلند یو    یوتاهکاز    یتصور  یحت

عشقِ   چنان  آن  با  درون  در  شما  خواست؛  نخواهد  بر 

آم  یموضوع یب خواهیدر  آن  یخته  در  چنان  و  شد    "حل"د 

؛  شودیمل  یان در شما مستحکو م  گر زمانیه دکد شد  یخواه

، آن زمان  کندیم  "حل"را در خود  یآن عشق هر گونه سخت

ن عشق یدارد؛ هم  یز برتریه بر همه چکن عشق است  یهم

  غِیدریبشِ  ین حال منبعِ زای شماست و در ع   یه راهنماکاست  

 خلاق در شماست. یانرژ

؛  دهد یمار انسان قرار  یرا در اخت  یشماریب   یهافرصت  یزندگ

در انسان    "یقیحق  یآگاه "و    "حضور  یاریهش"ه  ک  یاما زمان 

تبد انسان  باشد؛  به موجود  ی به خواب رفته  و  کل  و   یورکر 

  هافرصت  ۀهمه  ک  شودیمل  ی تبد   یبالاتر از همه به موجود ابله

موقع  اگر ببارند،  او  سر  بر  هم  باران  تغیمانند  را  او  ر ییتِ 

  ک در  تواند ینمز را  یچ چیه  ۀمزه او طعم و  کرا  ی؛ زدهند ینم

  "یکیدر تار  یاحشره  یکجز    یزی، انسان چیند؛ بدون آگاه ک

با هم   یچ تفاوتیست؛ در آن صورت بود و نبودش در واقع هین

ه نیندارند؛  ندارد    یی رویچ  وجود  انساکهم  اه  به  را  ن  ین 

ند.  کار  یو هش ین آگاه یا او را مجبور به ایند کوادار    یاریهش

  یامر  "یاریهش"ه  کنرسد    ک ن دریبه ا  یه هر انسانک  یتا زمان

از دارد؛  یبدن، روح به آن ن  یاست و مانند تنفس برا  یاتیح

از آسمان نزول  کفعال    یبرا  ییرویهرگز ن آن  ؛  کندی نمردنِ 

ن  ی( گشوده شود و اید )روزنی با یکیتارن ید در انبوه ایپس با

  "یاراد  "  یاگونهبه    ید توسط هر انسانیبا  "روزن"گشودنِ  

ند؛  کق  یآن را به شما تزر  ی سکست تا  یسن نکانجام شود؛ وا

آن وجود دارد؛   یریگیختنِ شما به انجام و پ یانِ برانگکالبته ام

ا باز  هستیاما  شما  باکد  ین  و یه  تحول  ضرورتِ  نخست  د 
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د،  یرید و آن را از اعماق درونِ خود بپذینک  ک را در  یدگرگون

 د. ینکد و سپس اقدام  ید، ضرورتش را بفهمینکاحساس 

با  یبرا نخست  بدانیشروع  زمان ید  تا  به  ک  یم    ی آگاه  یک ه 

آگاه  یعنیپارچه،  یک در  ک  یآن  وجودکمرا  ۀهمه  از   یزِ  ما 

،  ی ز ذهنکو مر  یتکز حرکمر  ،یزیز غرک، مریز عاطفکل مریقب

اِشراف داشته باشد، ما، در ذهن خامِ خود به سر   هم زمان، 

ذهنم یبریم بسک  ی ،  نحو  به  ناموزونیه  به  کش  ی ار  گرفته  ل 

ن یبه هم  یی زان بالا یز به میز ما نیعواطف و غرا  یه حتک  ینحو

ن ذهن  یا ۀواسطه ما به ک ی ن معن یذهن گره خوره است؛ به ا

فرم یدهیم ب  ی، فرمیشویمه عاشق  کاست   ،  میخوریمب  ی، 

، خشونت میورزیم، خسته  م یشویمرنگارنگ    یهاتوهمگرفتار  

؛ پس چگونه  میرسانیم ت  کخود را به هلا   ی و به سادگ  م یکنیم

ه ما  کم  یانتظار داشته باش  ی اآشفتهن ذهن  یاز چن  میتوانیم

ه  ک  ی، فرا بخواند؛ در حالیوهِ هستکعظمت و ش  کرا به در

ذهنیچن ن  یحت  ین  اموراتِ  یقادر  بر  ن  کوچکست  ز یخود 

ه ذهنِ کد دارد  کیداشته باشد؛ پس ضرورت ا  یروشن  یآگاه

گردد؛    "ینف"ن  یادیبُن  یاگونهبه   یل کما، ابتدا، به طور    ینونک

ق نگاهِ  ی ه از طرکم بلیمستَق  ۀمبارزالبته نه با رَوِشِ مخالفت و  

املِ آن؛ آن چه  ک  ی نف. پس از  طرفیب  کاملاً و    ریگیپثابت،  

 . سازدیمان  یاست؛ خود را نما یما ضرور یروان یهست یبرا

  گذردیم  تانذهنخود، به آنچه در    ید در هر لحظه از زندگیبا

خود بر آن نظارت داشته   طرفِیبد و از بالا، با نگاهِ  یآگاه باش

 زدیخیم ه در هر لحظه در شما بر  ک  ید؛ به هر احساسیباش

 د. یامل داشته باشکاِشراف ِ

به درونِ    گانهپنج قِ حواس  یآنچه از طر  ۀهمو در مجموع بر  

د آن هم نه با ذهنِ  یامل داشته باشک وقوفِ  شودیم شما وارد 

ن  یدورب  یک، مانند  طرفیبدار و  یه با آن نگاه ثابت، پا کخود بل

سقف  ک  یمخف در  شده که  گذاشته  ا  ار  ،  ها رَوِشن  یباشد. 

شگردهایتمر و  آگاهکاست    یاسادهار  یبس  ینات  و    ی ه 

از    یاریهش را  خُفته "شما  مسئول  "حالتِ  فاقدِ  خارج یو  ت، 

 . کند یم وارد  "مؤثر"و  "حُضورِ شفاف" ۀعرص رده و بهک

ا تداومِ  اثرِ  در  ن  یا  شودیم ساده حاصل    ی ن شگردهایآنچه 

و روز به    کندیم ، خودش، خودش را فعال  "یآگاه "ه  کاست  

ن  ی؛ فقط اگرددیمآن افزوده    یاریو هش  یی روز بر قدرت، توانا

باکد  یشما هست بچرخانیلکد  ی ه  قفل  را در  باید  به هر  ید؛  د 

از زندگ د و چه در جمع حضور  یخود؛ چه تنها باش  یلحظه 

هش باشد،  باشیداشته  با یار  البته  افزود  ید؛  اکد  در  نجا  یه 

گران ی ار در مسائل دک ند وک ا  یو    کی ریز  یبه معنا  یاریهش

ضرور مواقع ِ  در  استفاده  سوء  بلین  یجهت  به  کست؛  ه 

بدون  باشد یم  "آنچه هست  ۀآگاهانافتِ  یدر"یمعنا ؛ آن هم 

ه بر که آنچه  کنیردن؛ فقط به منظور اکا خوب و بدیقضاوت و  

وارد    ی آگاه هشگرددیمشما  باشی،  همیار  درست  و  ن ید؛ 

هشیقوت هشیتِ  و  بودن  موجب یار  زمان  طولِ  در  ماندن  ار 

  "حضور  یآگاه"تِ  یدر شما و تقو  یبخش  ییرها  یرویتِ نیتقو

 در شما خواهد شد. 

حریهم عار "  ۀسادتِ  کن  قضاوت  یتوجّه  در   "از  آنچه  به 

شما  یپ  ذهن  در  و  شما  نگذردیم رامون  تولد  موجب   ی روی؛ 

شما    یشگرف بک  گرددیمدر  باعث  شما   یداریه  در  روح 

گردد و از آنجا  ی م تریقوبه مُرورِ زمان  یدارین بیو ا شودیم

  ییخارج از ذهن شماست و در واقع پرتو  ییانونِ آن در جا که  ک

-توده"شود، قادر خواهد بود  ینده مکذهن اف  یه بر روکاست  

جاد  یو ا یه موجب اتلاف انرژکموجود در ذهن را  "وَهمِ یها

د و محو یشوند، بزدایقت میت و حقیواقع  ییتوهم در شناسا

  ی اتیار حین حال بسیو در ع   ی ار اساسیته بسکن نیا  کند. درک

  یی روشنا  یدر گردش ما به سو  یاست؛ و در واقع نقطۀ عطف

ها  از انسان  یلی روح است. اما خ ِیتعال   یت به سوکذهن و حر

ا آن  ی اند و  روحِ خود را وا نهاده  یف و انسانیظر  یهاتیحساس

دانند  یردن آن را نمکا راه فعال  یاند و  از دست داده  یلکرا به  

پ  به  قادر  فقط  چ ِیریگی و  نکهستند    ییزهای  با    یازهایه 

ارتباط هستند مانند، پول، غذا،  یا غرایو    یجسمان ز آنان در 

  ی گاه آ"ن  یه اک  ی ه تا زمانکن است  یهم  یز و ... برایغرا  یارضا

نگرد  "حضور فعال  انسان  همیدر  انسانیده،  مسائل  شه  با  ها 

-استیشه سیخ مواجه خواهند بود؛ و همیدر طول تار  یسانیک

رده و با  کسوء استفاده    ین ناآگاهیه از اکشوند  یدا م یبازانی پ 

جه فقر  یشوند و در نتیگران مسلط میله بر دیر و حکا میزور 

ها بر  گاه دست از سر انسانچیه  یارکت و تبهیو فساد و جنا

 نخواهد داشت.

انسان سو  و  به مشروب  همچنان  افیها،  و  و  یگار  انواع  و  ون 

اذب و آزار ک  یشوند تا آن محتوایاقسام مُخدّرها متوسل م 

تعل  ی دهندۀ ذهن را به حالت  برایخود    یق درآورند؛ آن هم 

همان    ی همچنان بر رو  "در"جه آن  یوتاه و در نتکار  یمدت بس

رار کد و انسان خود را بارها و بارها به تیشنه خواهد چرخ پا

اهِ ذهنِ  یمۀ سیه خک  ی سازد. و تا زمانیوم م کاتِ تلخ، محیتجرب

 یبرا  ی چ تلاشیها افتاده و هانسان  کت  کت  ی آگاه  یره بر رویت

ت شاهد  نگرفته،  صورت  آن  انداختنِ  تلخ  کبر  تجارت  آن  رار 

-اهیره و پُر از سیذهنِ ت یکرا در  یم بود. ما عمر درازیخواه

  "توهمِ"را صرفِ پروراندنِ    یاد یز  یهایم و انرژیاچاله گذرانده

-یقانون مند  ک و در  ی م؛ ما از زندگی اردهکها  نهیدر همۀ زم

م؛ در توهم  ی بریپناه م  "توهمّ"م و به دامانِ  یزیگریآن م  یها

م، و  یسازیم  یابر  یهااخکخود    یاهایم، در رویشویعاشق م
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ها  م؛ در توهمیاب شوی امکت  یم در واقعیتوانیه نمکاز آن جا  

ه پدر،  که قبل از آن  کم  یدانی م ما هنوز نمیبیفری خود را م

موجود   یک م  یارگر، مهندس، معلم و ... باشکتر،  کمادر، عمو، د 

چ  یه هکم  یدانیم؛ هنوز نمی ابنده هستی ار و رشد  یزنده، هش

-ینم  یش برابریبه وصالِ خوشتنِ خو  یاب یبا لذتِ دست  یلذت

ان و  کچ گاه امیه هکنیار ساده و آن ایل بسیدل  یکند؛ به  ک

ه در  کم. انسان ناچار است  ی ابه آن را نداشته  ی ابیارادۀ دست

تنفسِ    یبرا  ی لات روزمرۀ خود راهکان انبوه مسائل و مشیم

 یبرا  ی د؛ روزنی ره بگشایذهن ت  یکروحِ خود و رها شدن از  

رغم همۀ   یتوان علیا میوهَمِ خفقان زا؛ آ  یکرفت از  برون  

دغدغه  ی زندگ  یمبودهاک و  حر  یهاروزمره  در  مِ  یآن، 

در    یاریهش  یکدن به  یا رسی ش، آلوده بود؟ آیشتنِ خویخو

دست و  خود  اعماقِ  و  خو  یابیروح  وصالِ  خویبه  ش، یشتنِ 

آ  کیوچکموهبت   خواهیاست؟  قادر  ما  سنسورهایا  بود   یم 

برا  را  خود  روحِ  در  عم  کدر   یموجود  چه  هستقیهر     ِ یترِ 

ا توان و ارادۀ آزادِ فعال  یم؟ آینکش، فعال یمنحصر به فرد خو

اک را در خود داررندهین گیردنِ  ایها  به تمام  پاسخ  با  ن  یم؟ 

  ی نهفته است؛ آگاه  ی آگاه  یرویار ساختنِ نیسؤالات در هش

ن  ی ابی دست  یعنی  یآن را در موجود  یه زمان ک  یی رویبه آن 

ه آن را در عمقِ درونِ خود  کنیم و ایردکیجستجو م  یآسمان

  ی در صورتِ فعال شدنِ آگاه  ی م؛ ارادۀ آزاد ِ هر انسانیابییم

،  "تعمق در خلاء"دار با آن را دارد و  ی گرش، توان ِ دمشاهده

  ییایبه دن  "ارادۀ آزاد"ه با هِمّتِ  کاست    یریگام نهادن در مس

ه  ک  یی ای ت رهنمون است؛ دنیسرشار از وَجد و سرور و خلاق

از  یبه آن ن  ی ابی نه است؛ اما دستینهاد  یدر جوهرۀ هر انسان

 ی ادارد؛ اراده  "پُرصلابت  یا اراده  "و  "قیخواستِ عم"  یکبه  

بندۀ انسانِ ی، آن را ز"یهست"ه،  ک  ییایدن  یگشودنِ درها  یبرا

خواهد   یاریبه آن، همواره   دنیداند و او را در راه رسیآگاه م 

 رد.ک

  یفضا  یک است در    یداری، بودن و ماندنِ پا "تأمل در خلاء"

-ی ه فقط مک یی در درونِ ذهن، روح و روان؛ فضا ی املاً خالک

ن آزمون ی. ا"چ مطلقیه"رد: کف ی لمه آن را توصکتوان با دو 

ارِ یاختیرِ بکه توجّه و تفکند  کیرا فراهم م  ی طیدر واقع شرا

از رو را  ا در  یه در درون و  کء و موضوع  یهزاران ش  یشما 

م شدن بر  یدارد و آن را از تقسیاطراف شما وجود دارد بر م

افیاش  یرو موضوعات  رؤکاء،  و  می ار  باز  ای اها،  در  و  ن  یدارد 

  ی تنها و مُعلّق در فضا  یاریهش  یکد و  ی مانی ط شما میشرا

ند  کیم   یدر هر لحظه سع  یارین هشیتان؛ ایو درون   یذهن

بچسباند و    یاا دغدغهیو    ییای ، رؤیرک، فیخود را به موضوع 

با تمر اما شما  بپردازد،  بر روکدر آن به جستجو  -نفس   یز 

د؛ در واقع  یداری، باز میرکرو را از نفوذ در هر فیتان آن نیها

شما در    یذهن و درون   یدر فضا  "تنها و معلق  یاریهش"آن  

د شده از سوخت و ساز بدنِ شماست  ی تول ِیواقع همان انرژ

تاک انجام  که  ب  یارک نون صرف  تفیرون و  یدر  ر در  کا صرف 

م ایدرون  اما  آنکشده؛  به  پرداختن  از  را  آن  شما  ها نون 

د؛  یاد، و آن را در درونِ خود به حالت مُعلّق درآوردهیابازداشته

ز بر  کتمر  یعنیداتِ شما،  یا تمه ی شه و  یهم  یرو برایاما آن ن

باز نمتنفس  یرو زمانیایتان،  اک  یستد؛ و  انرژیه   ی راه  ین 

شود  یم  "ز وجودِ شماکمر"ابد، وارد  ییمصرف شدن نم  یبرا

شده؛ در آن جا    "نیته نش"ن نقطۀ وجود شما  یتریزکو در مر

ز متعدد درونِ شما، مانند  کم شده، و از آن نقطه وارد مرا کمترا

عاطفی ، ذهنیتکز حرکمر غر ی،  به  یم  یو جنس  یزی،  شود، 

اهمیدل ایلِ  ا"تأمّل در خلاء"ند در آزمونِ  ین فرایتِ  ن  ی، به 

زم یرد: انرژیِ موجود در ارگانکان  یتوان آن را بیز می صورت ن

ه  کشود؛ از آنجا  ید میه توسط سوخت و سازِ بدن تولکشما  

چ عامل  یو ه  یارک مانند انجام دادنِ    ی رونیچ عامل بیتوسط ه

جه به یاپردازی مصرف نشده و در نتیا رؤیر و  کر تفینظ یدرون

جهت مصرفِ   یز عامل یدر خلاء، ن ی رود، و از طرفینم "هدََر"

م  یتقس یانرژ یکد و ی مانیوجود ندارد؛ پس شما م  یآن انرژ

ای . در نتی تُه  یفضا  یکنشده در   انرژ یجه  م شده  کمترا  ین 

شود و از یم مکدر آن جا متراشود و  یز وجود شما مکوارد مر

مرا وارد  جا  مکآن  گانۀ  پنج  طریز  از  و  مرایگردد.  آن  ز  کق 

 ی ن انرژیعیِ ایطب  یردهاکاز عمل   یکیه  ک  "تیخلاق"شروع به  

تواند  یرد؛ اما میمیهرگز نم  یه انرژکند چرا  کیزلال است م

مصرف    ی نجا به جاید، و در ایدرآ  یگریل دکبه ش  یلکاز ش

قادر است به    یز درونکق ورود به مرایشدن در ذهن، از طر

 ی آن انرژ  ی م بود تجلیابد و ما قادر خواهی   ی تجل  ینحو خلاق

اینکز پنج گانه احساس و تجربه  کرا در آن مرا ن همان  یم. 

ن معنا  یند؛ به اک  ید آن را طی زلال با ِیه انرژکاست    یریمس

را   ین انرژ یزد اما آنچه ایخد از عُمق وجودِ هر انسان بریه باک

ز سوق داده و در آن کآن را به طرف مرا  یعنیند؛  کیم  یرهبر

توزکمرا میز  همان  کیع  ا  یو    "گرمشاهده  یآگاه"ند، 

آن در ذهن  کاست    "حضور  یاریهش" انحراف  و  اتِلاف  از  ه 

د شده توسطِ  یتول   ی، همۀ انرژین آگاه یشده است، ا  یریجلوگ

آورد و  یت در مکبه حر "راستا" یکسوخت و سازِ بدن را در 

رساند؛ و موجب  یت به ظهور میفکین سطحِ  یآن را به بالاتر

اَمرِ مشخصیشود تا تمامیم وجود انسان در   یابه گونه  یتِ 

 ه ازک  یه هنگامکن است یهم یند، براکگانه و خلاق عمل ی
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، وَجد و سرور ی؛ احساس آزادد یشویخارج م  "تأمّل در خلاء" 

تر و مت؟  یقیتر، حقز را شفافید و همه چینکیم  یپارچگیکو  

مثلِ  ید و در ع ینکی احساس م د و  ینیبی تر میعاطف ن حال 

-یز در شما متبلور میختن با همه چیدر آم  یبرا  یاندهیفزا

د و احساسِ زلال بودن در روح و روانِ ییآیشود: به شوق م

سبب  یب  یوَجد و سرور و شاد  ین همان معناید؛ اینکیخود م

 است.

آزمونِ   عطفِ  خلاء"نقطۀ  در  جر"تأمّل  توقفِ  بی،  وقفۀ یانِ 

مار گونۀ  یرد بکر و با عملکه توسط فکاست    "یهدََررفتنِ انرژ"

ناهنجار    یاهویرد؛ تأمل در خلاء نه تنها به هیگیآن صورت م

دهد،  یرا به هدََر م ییبالا یه انرژک ی انبار موجود در ذهنیو ز

 ی و روان  یانبارش را در ساختار روحیه اثرات زکدهد بلیان می پا

ایند. و از طرف دکیانسان متوقف م زم  یانک ن میگر با توقفِ 

هش مُخرِّب،  و  مجرا   یاریناهنجار  به  خود   یعیطب  یانسان 

 یلِ ساختارِ وجودکبازگشته و در  "مشاهده گر  ی آگاه"یعنی

ه  کگر را  ید  ی گردد؛ تا بتواند همۀ ساختارهایانسان فعال م 

مکمرا عمل  وجود  گانه  پنج  طبک یز  نظم  به  خود   ی عینند 

 بازگرداند. 

ارادۀ  "ر، در پرتو  یگیپ   یاه به گونهک  ی تأمل در خلاء هنگام

پا  "آزاد بارِ  انیدن به هرج و مرج زیان بخشی انسان در جهتِ 

  ی هایه همۀ ناهنجارکاهد بود رد؛ قادر خویگیانجام م ی ذهن

ت و سرور را به آن ین برده و آرامش، نظم، خلاقیوجود را از ب

انسانِ  "ن گام در جهتِ تولدِّ  ید، اولی ن بدون تردیبازگردان؛ و ا

ار محدود، ناقص  یبس  یاریه از هشک  ی خواهد بود؛ انسان  "نینو

پرقدرت،  گرانه،  مشاهده یاریهش  یکان بار ذهن، قدم به یو ز

  یکگذارد و قادر است طعم  ی خلاق و سرشار از وَجد و سرور م 

ارزانکش  یهست انسان  به  را  اعتلا  از  سرشار  دارد؛    یوهمند 

برقرارک  یوهمندکش  یهست صورت  در  سانِ    یه    یکبه 

از آن    یانفجار نور و سرور  اد خواهد شد. در آن صورت  یاز 

قابلیمن بار واقعاً و با تمایاول  یه انسان براکاست     ی هاتیتِ 

از جانب هستکنۀ خود  ینهاد ارزان  یه  او   "حضور"شده    یبه 

تِ وجود یاتش با تمامیلحظات ح  کت  کافت؛ و در تیخواهد  

 شفاف، خلاق و با نشاط خواهد داشت.  یخود آگاهانه، حضور

 یکگرِ آن  ید  یرود و معنای ه از آن سخن مک  ی  "خلاء"ن  یا

تاخت "ه ذهن در آن  کاست    ییاست؛ همان فضا  "یتُه  یفضا"

،  یرک، فیی چ صدایاملاً آرام گرفته، هکنون  کرد و اکیم   "و تاز

ونِ تمام؛ هر چه کوت و سکس  یکدر آن وجود ندارد؛    یریتصو

باش ایشما قادر  بمانید در  امی ن فضا  موفقکد؛  تِ شما در  یانِ 

ا  یلمۀ خلاء  ک ن  یچه در ظاهر از ا  اگرشتر است؛  ین آزمون بیا

م  ی منف  ی معنا،  یتُه ای برداشت  اما  تُهیشود،  بسی ن  ار یا 

همان   "ایتُه"ن  یار مثبت است؛ باردار است؛ ایرومند و بسین

است؛    "یهست"ه آمادۀ باردار شدن از جانبِ  کاست    یزهدان

مُنحصر به  "قتِ وجودِ  یعت و حقیبه طب  ی توانین خلاء میدر ا

  ی  هستتِیجا به درون ِ تمامو از آن  یش وارد شویخو  "فردِ

 ! ینکنفوذ 

زمان  اک  ی بعدها،  بیه  را  فضا  شناختین  هویشتر  با  و  تِ  یم، 

آن سرشار    ی هام. و از موهبتیشتر آشنا شدیش بیخو  یقیحق

ه در برابر روح و روان و ذهن ِ ما  ک ی خلاق  ی م و از فضاهایشد

  یین فضایه چنکم یابییم، در میمند شدشود بهرهیگشوده م

ما حضور داشته؛ در حالشه در اعماقِ  یهم از  ک  یوجودِ  ه ما 

نه و  کیل و پُر از تضاد و تناقض و  یر اصی، غ یذهنِ سطح  یک

م و با  ی ردکی، اصالتِ و سعادت م "تیهو"حَسدَ و توهّم، طلبِ  

  ی سکچه "ه کم یم بدانیخواستین آشفته بازار میمراجعه به ا

ده نشده و  ینشده د  ین ذهنِ بررسیه اک  یدر صورت  "میهست

گوناگون  س تناقضات  از  شناختیترکوچکرشار  هو  ین  تِ یاز 

ق یاز طر  ییبه رها  یدین امیترکوچکخود ندارد؛ و    یمصنوع 

لِ  یه خکشود  ین گفته میهم   یست؛ برایش نیب  یآن توهم

نند و سرانجام در  کیم  یها، در خواب زندگاز انسان  یمیعظ

  یپ  قتین حقیشوند... و هرگز به ایهمان خواب خاموش م 

روح   یداریو ب  یاریدر هش  ی روز زندگ  یک  یه حتکبرند  ینم

سه و  یقابل مقا  یو ناآگاه  یکی، تاریجیدر گ  یها زندگبا سال

چرا  ین  یبرابر چکست؛  عمر  همۀ  در  اندوه،    یزیه  رنج،  جز 

انسان به ارمغان   یبرا  یزیبه سعادت چ   ی دِ واهیمقاومت و ام

ه افراد سالخورده از  ک  ی ن است زمانیهم  یاورده است؛ براین

دانند هرگز به آنچه ی ه مکرا  ینند، زکی اد میگذشته با حَسرَت  

اند و همۀ عمر را به دنبال افتهیدراعماق وجودشان بوده دست ن

 اند... دهیدو "سراب"

رد و فقط یت نگیه هرگز با ذهن ِخود هوکاموزد  ید بیانسان با

ه  اگرتماش و  باشد  تسلیآن  گاه  ب یچ    ی وچرا چون  یم 

ایرهنمودها البته  و  نباشد.  زمانیش  تا  هنوز  کاست    ی ن  ه 

درونیِ انسان فعال نشده باشد،    یدر فضا "اگرتماش  یاریهش"

ت ذهن دچار  یفکی یاریه در صورت فعال شدن آن هشکچرا 

بن  یک برا  یادیتحول  را  راه  صورت  آن  در  و  تحققِّ    ی شده 

د با  ی مان باند اما تا آن زکیهموار م   یاریآن هش  یهاتیخلاق

مخالفت و    یبا ذهن برخورد شود؛ مراقبت به معنا  "مراقبت"

وارد  "زه  یست و  آن  ن  ردنِکبا  بلیآن  فاصلهکست،   یاه حفظ 

ند و ذهن  کین فاصله را حفظ میارانه از آن است؛ آنچه ایهش

 ی فعال شده از سو  ی دهد، همان آگاه یرا مورد مراقبت قرار م 

د؛ از هر آنچه  یبار شو  کحتم سبد به طور  یشماست شما با

، در طول  یمحدود و سطح  ی آگاه  یک ا براساسِ  یناآگاهانه و  
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انبار    یهازمان، در سلول و ذهنِ خود  و روان  د؛  یاردهکروح 

  ی خود را در هر لحظه از هست  یدرون  ی روح و آزاد ِ تید شفافیبا

  ی درون  یو آزاد  کین احساسِ سبید و از اینکخود، احساس  

ببر برا  یهست  دیلذت  را  اساس  یب   یهادنیشکرنج    یانسان 

زنده و شاداب    یو سرور به انسان انرژ  ی رده است؛ شادکخلق ن

ح آنچه  یصح  کدر  یبرا  یو شاداب   ین انرژیند؛ و اکیعطا م 

م   یهست قرار  انسان  مقابل  نگذار  یدهد ضروریدر  د  یاست؛ 

شبح شولایچیپ   یمانند  در  گیت  یده  اوهام؛  منگ،  یرۀ  و  چ 

د. البته تجارب ید، شویاآنچه به غلظ در ذهن انباشته  ی قربان

به   ینیتِ ع یآنچه در واقع یاب یرود و در ارزین نمیگذشته از ب

ن طور همۀ یرد؛ همیگیوندد مورد استفاده قرار میپ یوقوع م

  یهاافتهیه علم و  ک، چرا  ی نولوژکو ت  ی علم  یدست آوردها

  یدرون  یست آزاد یبر ذهن و روحِ انسان ن  یچ وجه باریآن به ه

ردش به درونِ انسان است یکنه است و رویامر نهاد یکانسان 

 گردد. یبر م  ی و نگاهش به هست

 یاز به تازه شدن، تهیروح و روان انسان هر روز و هر لحظه ن

از آنچه گذشته است دارد؛ تا بتواند هر    ی شدن و خال شدن 

و    کراتِ زندۀ وجود جذب، درتِ ذیرا با تمام  یلحظه از هست

وانات ی ح ِتیگل، معصوم  ید بوید بتوانی ند؛ شما باکاحساس  

پا: و شفاف   ه با آنان روبرو  کان را در هر لحظه  ک ودکو نگاه 

ق یوند عمید؛ ارتباط و پ ینکبا همۀ وجود خود جذب    میشویم

هست نبایبا  هرگز  دلی ،  به  شلوغ ید  بالا  یل  حجم  و    ی ذهن 

م  کنه،  کیم ِ حرص و حَسدَ و خشم و  کزائد و ترا  یهایدانستن

از دسترس ِ روح و روان خارج شود. و   ی لک ا به یرنگ گردد و 

ورودِ آنچه تازه نو و    یامل ذهن براک ردنِ  ک یخلاء، همان خال 

از دارد؛  یقاً به آن نیت وجود شما، دقیبا طراوت است؛ و تمام

د  یشه بایهم یابار بر یکست؟ یافتِ آن نیاما ذهن قادر به در

ه ذهنِ سراسر آشفته  کد  یرس  یار مهم و اساسیبس  کن دریبه ا

انسان   ی درون یژه هستی، به ویهست  کص و دریقادر به تشخ

 ه خود را علامۀ دهَر بداند. کست؛ هر چند ین

ه کن است  یار ضروری است ایآن بس  یادآوریه  ک  یگریتۀ دکن

را بدونِ پاداش و دستمزد انجام   یچ عملیه هکم  یاما آموخته

از آن،    یچ گونه توقعیه  "تأمل در خلاء"م؛ اَما در آزمونِ  ینده

وم به  کقبل از شروع ِ آن مح  ی ه حتکندارد، بل  یینه تنها معنا

 ی ن آزمون بدون هر گونه چشم داشتیست است؛ در واقع اکش

ه  کن است  یل ساده و قاطع و آن ایدل  یکشود؛ به  یانجام م

توقعهرگون ا  یه  انجام  حریاز  آزمون موجبِ  فعالکن  و  تِ  یت 

ده است و فعال شدنِ ذهن  ی سب فاک  یار براک ذهن و هجوم اف

تف شکر  کو  با  را  آزمون  قطعکلِ  م  یست  اکیمواجه  ن  یند؛ 

  ی چ گونه توقعیتِ صداقتِ روح و بدون هید در نهایآزمون با

روان خود صادق هست و  روح  با  و  یانجام شود؛ شما  اجازه  د 

معامله و داد و ستد   یکه نفوذِ ذهن آن را تا حدّ  کد یدهینم

ه کست روبه رو سازد؛ هر مرحله  کاهش داده و آن را با شک

ند،  کیجاد میاخلال اد ذهنتان در روَندِ آزمون،  یردکاحساس  

فرصت مناسب آن را آغاز   یکان داده و دوباره در  یبه آن پا

ن آزمون در یه هر چه اکرد  کد  کین امر تأید بر ای د و باینک

پذینها و  آرامش کرش  یت صداقت  احساس  شود؛  انجام  امل 

د داشت؛ همۀ روح و روان و وجود خود را در یخواه  یشتریب

آن فضاین آزمون در اخت یا تُهک  یار ِ  بر  یقرار ده  یاملاً  د. و 

د  ید و بدانیریه شده بمکهم    یوتاهکمدت    یذهن ِ خود برا

خود را از    یدرون  یآزمون در واقع همۀ هستن  یه شما در اک

رد و  کد  یو اسارت و توهم، آزاد خواه  ی رگیچنبرۀ هر گونه ت

گر در  خالصِ مشاهده  یآگاه   یاست؛ آزاد  ین آزمون ِ بزرگیا

ن است  یادیو بن  یانقلاب اساس  یکوجود هر انسان در واقع  

  د اضافهین جا بایبا آن روبه رو شود و هم  "د یبا"ه هر انسان  ک

روح وروانِ   یو آزاد  یدرون  یبالاتر از آزاد  ی چ لذتیه هکرد  ک

در خارج    ی انک چ امیه بدون آن شما از هکست؛ چرا  یانسان ن

قاً  یه دقکرا بدونِ آنید بُرد؛ زیاز درون خود، واقعاً لذت نخواه

ست در ید چیدانیه نمک  یز ی شه چید همید متوجه شویبتوان

به ش درونتان  بسکاعماقِ  م  یفیار ظریل  آزار  را  دهد؛  یشما 

پ یه براک  ین لحظات یدر شادتر  یحت به  یآیش میتان  د، قادر 

  ی ز نامرئید بود؛ آن چیآن نخواه  یقیو حق  یدنِ طعم واقع یچش

  یاهیشه و همه جا همراه شماست و مانند سایه همکو مُبهم  

رغم همۀ   یه عل کاست    یند؛ همان روحکیب میشما را تعق

ه کنبوده است؛ نتوانسته است    "آزاد"هرگز    یداتِ ذهنیتمه

ه آزاد باشد. گِرِه  کز نخواهد توانست  یآزاد باشد؛ و همچنان ن

جا فکاست    یی در  با چشم  را دینم   یکیزیه  آن  با  یتوان  د؛ 

راد  یبردارسکع  چینم  یولوژیو  شناخت،  را  آن   ی ز یتوان 

ها، پنهان نگه داشته شده، طرد  ه سالکاست در اعماق درون،  

ه کشماست    یقتِ هستیر شده و آن حقیتحق  یده، و حتش

و حفظ ظاهر عقب رانده شده    یرونیشه بنا به ملاحظات بیهم

ن  ییآن گرفته شده و آ  از  ی لیو مُهلَت بروز و ظهور به هر دل

ند  کی م  یک تان نزد  "ی هست ِقتیحَق"آزمون در واقع شما را به  

ند.  کیم  یکنزد "تانیقیحق یتِ انسان یمُوقع"و شما را به آن 

ا در  م یما  احساس  آنچه  آزمون  نوعینکین  واقع  در    یم 

  یگونه توقّعچین انتظار حاملِ هیا  یاست نه توقع؛ ول  "انتظار"

ل  ین دلین انتظار به اید و ایست؛ شما در حالِ انتظار هستین

هکاست   به  آزمون  در طولِ  چیه شما  نیچ  مربوط  د؛  یست یز 

  ی امل، نوع کن خلاء  یان؛ و همتن مسائلیتریبه شخص  یحت

اد یه واژۀ انتظار را از آن  کآورد  یبه وجود م  یاملاً خال ک  یفضا
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ن آزمون همۀ آنچه را  یگر. شما در ایز دیچ چیشود و نه هیم

د،  ید؛ نترسیسوزانید میدانیخود م   یه بنا به باور ذهن، هستک

شود، فقط  ین نرفته و نابود نمیاز ب یقیو حق یزِ واقعیچ چیه

و اضافه است و ندانسته بر روح ِ شما    یاذب و مصنوع کآنچه  

از گرانینار گذاشته م کند،  کیم  ینیسنگ ،  یبارشود و شما 

م بدانیشویرها  اما  به  یرس  یبرا  اگر ه  کد  ید؛  تِ یهو"دن 

د و با تمام وجود خواهان آن  ینکی ش تلاش میخو  "یقیحق

خواهد    "تأمل در خلاء"آزمونِ  ن  ین راه همیترید؛ اساسیهست

ذهن    "تِیموجود"همۀ    یه شما اقدام به نف کن قدر  یبود؛ هم

ه فضا را  کموهبت است؛ چرا   نیتربزرگد: یرده باشک  ؟"خود 

تِ  یاز هو  ی ن حال جزئیآنچه، نو، تازه و با طراوت و در ع   یبرا

خویاص مُهی لِ  شماست  نترسیاردهکا  یشتنِ  هید؛  چید  زِ  یچ 

حق  ی واقع ب  یقیو  ایاز  رفت،  خواهد    ی سکچه  "ه  کن  ین 

،  دیابودههستند و چگونه    یسانکانِ شما چه  ی، اطراف"دیهست

  یادآوری ن آزمون لازم به  یه در ا ک  یگریتۀ دکن  ماند.یم  یباق 

ه شما ذن خود را از همۀ آنچه در که از آنجا  کن است  یاست، ا

املاً  ک آزمون    و ذهن در زمانِ  دیکنیمه  یآن و برآن گذشته تخل

ذهن خوش   یت براین وضعیه اکاست    یعیاست؛ طب  یخال

نش  کن وایند و شما اکینش مکست، پس شروع به وایند نیآ

د؛  ینکیاحساس م   "یهودگی ب  "یا نوع ی و    "ملالت"لِ  کرا در ش

-نش کن وایه اکد  ید و بدانین حالات نشویم ایچ وجه تسلیبه ه

از دستکاست    یی ها با خاطر  ذهن  امته  ناروایدادنِ    یازاتِ 

  یهودگید با همان ملالت و بینک  یدهد. پس سعیخود نشان م

آن پرداخته   یبه تماشا  یتِ صبور ید و در نهایارو شویز روین

چ  ید هید. و بدانیزیچ وجه از آن نگرید و به هینک  کو آن را در

د و  ی آیارادۀ آزاد و پرصلابت به دست نم  یکبدون    یموهبت

پاکد  یبدان اثر  در  مقابل    یداری ه  در  نشدن  مرعوب  و  شما 

د آمد؛  یفائق خواه  یاامهکذهن، شما بر غولِ خود  یترفندها

  ی زیگذشتن از همۀ آن چ  یهمپا  یزیشما چ  یداریالبته پا

  ی ن عمل شما باعث نوع یه ذهن با آن زنده مانده و اکاست  

بن همیادیتحول  در  درست  و  شماست؛  در  لحظات  ین  ن 

ا همان  ی رده و وارد خلاء  که شما از ذهن عبور  کحساس است  

میتُه آنجا    یعنید؛  یشویا  ملامت؛  اوج  نقطۀ  در  ه  کدرست 

م  یاحساس ِخفگ دست  شما  به  ذهن  نیدر  ان  اگهدهد، 

م  "چرخش" نمیچ چیه هکشود!، چرا  یآغاز  ابد  یز  تا  تواند 

ه  کد  ید؛ بدانیش بروین نقطۀ اوج پ ید تا ایبتوان  اگرابد؛  یادامه  

د غولِ یاد و توانستهیازده  یآزمونِ سرنوشت ساز   یکدست به  

ناپ  و  خاموش  ظاهر  بس یبه  اما  قدرتمندیدا،  همۀ  کرا    یار  ه 

  ی نامرئ  یهادر پنجه  ی، ابهام و گنگیکیشما را در تار  یهست

م رها سازیخود  ایفِشرد،  از  پس  و  آزمون در خواهید؛  د  ین 

د و فقط آن زمان است  یا، جَستهکیه از چه دام هولناکافت  ی

 د. یابی ین را در میاد ین اقدام بنیت ایه اهمک

ن  ید؛ در ایارون آمدهیروز بیپ  یار بزرگیشما از چالش بس  کنیا

رهبرکشما    یذهن  "منِ"آزمون   برعهدۀ    یه  را  شما  ذهنِ 

گرِ درونِ شما  نظاره  ی، از پادر آمده و مغلوبِ آن آگاهداشته

 شده است. 

تان در واقع رها شدن شما از   "ی منِ ذهن"شما از    یی و رها 

  یو هست  یزندگ  یه طعم اصلکاست    یید و بندهایهمۀ آن ق

  یانندهکل به زهرِ تلخ و مسموم  یرا در اعماقِ درونِ شما، تبد

 ■ رده بود.ک
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 « اندر احوالات باگِ بزرگ» مقاله 

 « پورزویا قلی نویسنده » 
 

در روانشناسی سازمانی اهمیت فرایند تفکر و کار تیمی یکی از  

ارکان رشد به حساب  مهم متاسفانه در کشور ما .  آیدمیترین 

  رسانده   آسیب  فرهنگی  ایاگهب  ۀاین باگ فرهنگی بیشتر از بقی

  و  خرد  های برنامه  از  بسیاری  در  افول  موجب  گفت  توانمی  و

  یک   ۀشک مهمترین و بزرگترین شکاف در پیکرشده؛ بی  کلان

  فردگرایی   ما  کشور  در  پیشرفت  و  رشد  ۀزمین  در  سازمانی  ساختار

  در  موفقیت  عدم   به  منجر  که   است  طلبانهمنافع  ۀخردانبی

  به  که  شودمی  باینری  و  پایدار  هایموفقیت  و  جمعی  کارهای 

 . باشدمی تیمی کار در ضعف همان  دیگر عبارت

در جامعه ما همیشه بیشتر کارهایی که نیاز به اقدام و تلاش  

  یا  ارزشکم  و  کیفیتبی  ۀگروهی داشته با ضعف در اجرا، نتیج

 . یافته سرانجام کامل شکست

اندیشم و بارها تلاش  که به چرایی این موضوع می  هاستمدت

کردم کاری را به عنوان یک کار تیمی مدیریت کنم یا در آن  

رغم تلاش بسیار و تحقیق فراوان در  باشم و علیمشارکت داشته 

های خلاقانه در مدیریت کار تیمی و سازمانی هرگز  مورد روش 

بین استانداردهای  زیرا  نرسیدم  مطلوب  نتیجه  و  به  المللی 

در پرتوکل قاطع  تجارب  مبنای  بر  که  جهانی  استاندارد  های 

موفقیت و سوددهی، ارائه شده جوابگوی فرهنگ پارانوئید خیز  

جماعت نیست؛ لذا تلاش شخصی را فراموش و فردگرای ایرانی

وفقیت کسانی را که  کردم و به دیگران نگاه کردم تا بتوانم رمز م

اند مورد واکاوی قرار دهم و در  در این زمینه به موفقیت رسیده 

است مگر در    کمال تعجب دریافتم که گویی از اساس نشدنی

مواردی که تیم تحت قوانین شدید و مدیریت قاطع فردی یا  

شود  ای شامل دو یا سه نفر اداره میتر هستهیک تیم کوچک

این باز هم  را    که در واقع  سیستم مدیریتی مفهوم کار تیمی 

نقصان با  فرمایشی  بلکه یک ساختار  و ظاهر  ندارد  بسیار  های 

 فریبنده است. 

ریشه  غمدر  نکات  به  معضل  این  هیچ  یابی  که  رسیدم  انگیزی 

کنم به بیان  ای برای آنها نیافتم و در این مقاله تلاش میچاره

بپردازم به این های خود در مورد این پژوهش  تعدادی از یافته

گشا یا  منظور که شاید بررسی و مرور موضوع برای دیگران راه

   حداقل تفکر برانگیز باشد.

می نظر  مهمبه  به  رسد  مشترک  هدف  نداشتن  مشکل،  ترین 

باشد، متاسفانه ما در انجام کار تیمی  معنای حقیقی و واقعی می

 دنبال نتیجه مناسب نیستیم بلکه به دنبال درخشش و کسب  

 

درکردن دیگران در گروه هستیم؛ در واقع جایگاه و از میدان به 

کنیم و بیشتر به  فعالیت گروهی را تبدیل فعالیتی رقابتی می

آلود هستیم تا کاشتن درختی که دنبال گرفتن نهنگ از آب گل

 اش برای نسلهای آینده ثمر دهد. میوه

اکثر گروه در  این است که تلاش میسم جاری  افها  راد  کنیم 

کم و  که ضعیف  برسانیم  نتیجه  این  به  را  نالایق  گروه  و  توان 

در خودمان خلاصه   توانایی  و  لیاقت  و  کارایی  تمام  و  هستند 

 شود. می

ام گاهی برخی از افراد برای اثبات خود حاضر به  مشاهده کرده

کارشکنی در عملکرد دیگران حتی به قیمت شکست کل برنامه  

 یا نابودی سازمان هستند. 

رسند پذیر و منطقی به نظر میدر گفتار همگی افرادی انعطاف

به میان می رفتار که  پای  نمیاما  را توانند سایهآید  های خود 

پنهان کنند و درخشش شخصی و کسب اعتبار به هر قیمتی  

قرار می اولویت  اشخاصی هستند که  در  افراد،  این  اکثر  گیرد. 

نارسیستیک   شخصیت  اختلال  istic Narcissدرگیر 

personality) 
disorder) 

ست. باشند که در واقع همان خودشیفتگی و خود محوریمی

این افراد خیلی بیشتر از دیگران به کار گروهی علاقه نشان    اتفاقاً

دهند اما دلیل این تمایل بیشتر ارضای نیازهای روانی خود می

 و تسلط بر امور و کنترل دیگران در یک بستر مناسب است.

 
 ها اختلال شخصیت نمایشیاین گروه در 

(Histrionic personality disorder) 
شود، این افراد هم دنبال بستری مناسب برای هم زیاد دیده می

هایی که میزان اعتماد به نمایشی  معمولاًدیده شدن هستند و  

می بیشتر  گروهی  کارهای  به  دارند  کمتری  زیرا  نفس  گرایند 

دمی فردی  به صورت  کنند  ترسند  تلاش  دیده شدن  ر جهت 

بنابراین در گروه به دنبال این هدف هستند زیرا در صورت عدم  

می ایجاد  شرایطی  دیده  موفقیت  هم  هیاهو  ایجاد  با  که  شود 

شوند هم از خود سلب مسئولیت کرده و گناه را به گردن دیگران 

  اگر  غب اندازند وموفقیتی حاصل شد بادی به غب  اگربیندازند،  

اتهام به سمتشان   ایراد کار شخص آنها بدیهی شود و انگشت 

و   پرهیاهو  و  لعاب  و  پررنگ  فضاهای  ایجاد  با  شود  گرفته 

هرحال دیده شوند  آلود نهنگ بگیرند و بهپرخاشگرانه از آب گل

خلاصه که به هر قیمتی فقط دیده شوند نه کار مهم است نه 



 

 1402ماه آبان |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |ونهمصدوپنجاه شماره            81

شوند حتی به    چیز دیگری، فقط دیده هدف نه سرمایه نه هیچ

 قیمت جنگ اعصاب برای افراد دیگر و شکست پروژه! 

برای   جمعی  در  حضور  ندارد،  اهمیتی  کار  آن  خود  واقع  در 

 شدن به هر قیمتی مهم است. دیده

ام که  ها را دیدهتواند نداشتن اعتماد باشد. خیلیدلیل دیگر می

نجام  کنند افراد دیگر از قدرت تعقل و هرگونه توانایی اگمان می

الهی   موهبت  این  از  خودشان  فقط  و  هستند  ناتوان  کاری 

این افراد با تم شخصیت پارانوئید )بدبین و   معمولاًاند.  بردهبهره

تیپ شخصیتی وسواس می با  افرادی  یا  خواهند همه شکاک( 

می که  باشد  همانی  درست  و  چیز  سلیقه  و  نگرش  و  پسندند 

مین دلیل به هر  پذیر نیست به هروش دیگران برایشان تحمل

خواهند کنترل تمام امور را خودشان به عهده بگیرند  قیمتی می

می  اگرو   شروع  نشوند  و  موفق  کارشکنی  و  نحسی  به  کنند 

 تخریب دیگر افراد گروه. 

  معمولاًاهمیت ندارد و    گویا تنها چیزی که در کارهای گروهی

 شود کسب نتیجه مطلوب است. فراموش می

همین نمی  معمولاًخاطر    به  درستما  بیان  به  یا  تر توانیم 

اهداف  نگرفتهیاد و  کرده  مدیریت  را  خود  هیجانات  که  ایم 

محور و هدفمند را در اولویت قرار دهیم و بجز  نگر و جامعهکلی

 خودمان به امور دیگر نیز بیندیشیم! 

در این راستا آموزشهای ارتباطی و اجتماعی از سنین پیش از  

  که  است   مهم   بسیار  مختلف  سطوح  در   آن  ۀ دبستان و در ادام

 . شودمی  دیده آموزشی سازمان در کمتر متاسفانه

این با  رقابتی  فضای  میایجاد  کیفی  که  سطح  ارتقا  در  تواند 

عملکرد فردی مفید باشد اما گاهی تبدیل به سمی ضداجتماعی  

شیوه   اگرشود  می آموزش  با  موازات  کار  به  برای  مفید  های 

 گروهی نباشد. 

های تربیتی و آموزشی بسیار  بنابراین نیاز به بازنگری در شیوه

تواند در آمار کلان منجر به افت ل میمشهود است زیرا این معض

ها من جمله علمی،  کاربری و سوددهی شود و در تمام زمینه 

 صنعتی، اقتصادی و فرهنگی نمود پیدا کند. 

بیسطحی و  هزیننگری  سازمانی  امور  در    بسیار  ۀمسئولیتی 

 افول  به   نهایت   در   و   خواهدکرد  تحمیل  آینده   هاینسل  بر   گرانی

  ساختاری  در  مویی  تَرک  یک  زیرا  د شومی  منجر  جامعه   یک

منجر    زمان  مرور  به  و  کند  بنیانبی  را  سازه  کل  تواندمی  عظیم

 به فروریختن آن شود. 

شایان توجه است سازمانی که در کار تیمی ضعیف و چه بسا  

های خود دارد و  پایهکند شکافی عظیم در بنناتوان عمل می

دیر یا زود دچار شکست و فروپاشی خواهدشد و برعکسش هم  

می عمل  توانمند  تیمی  کار  در  که  سازمانی  است.  کند  صادق 

 ند شود. مافزایی بهرهتواند از مزایای سینرژی یا هممی

دانند پیشگیری بهتر از درمان است بهتر از آنجایی که همه می

ایم هر سازمان به  است حالا که از ابتدا کار تیمی را یادنگرفته

هسته  اتاق صورت  و  آموزشی  کلاسهای  تحلیل ای  و  فکر  های 

ای جبران کارکرد به صورت ادواری داشته باشد تا از ایجاد فاجعه

 ناپذیر جلوگیری شود!

و در نهایت لازم به ذکر است که به مرور چند قانون برای ارتقا 

کیفیت کار تیمی از دیدگاه روانشناسی سازمانی بپردازیم تا با  

 دیدگاه منطقی و اصولی راهکاری مناسب پیدا کنیم. 

کند تا برای  کسب دانش و تجربه در مورد نکات زیر کمک می

 شود: های موثرتری برداشته تقویت کار گروهی گام

عدم علاقه افراد به کار گروهی نشانه عدم    قانون افراد مهم:   -۱

نفس و خلاقیت است. یک نفر برای رسیدن به اهداف اعتماد به

 بزرگ شرکت، کوچک است.

تر است. افراد باید  هدف از وظیفه مهم  :بزرگ  تصویر  قانون  –۲

به کار و وظیفه  از گروه  با  شان علاقهبرای حمایت  باشند.  مند 

افراد   تأمین،  مؤثررتباط  ا و  استخدام مدیران  نیاز،  مورد  منابع 

 توان گروه منسجم ایجاد کرد. مناسب می

  :دارد  دنبال   به  خوب  نتایج   افراد  مناسب  جایگاه   نیچه؛  قانون  –3

افراد مناسب در گروه و جایگاه صحیح باشند، همه از مزایای    اگر

بهرهبی میشماری  جایگاه  مند  در  افراد  استقرار  برای  شوند. 

ها و استعدادها، باید  مناسب و استفاده کامل از حداکثر توانایی

مهارت بشناسید.  خوبی  به  را  گروه  موقعیت  و  ها،  کارمندان 

نیروهای بالقوه افراد را ارزیابی    کاری، توان، کارایی، عواطف ونظم

 کنید. 

را به گروه معطوف کنید تا به    توجهتان  :اورست  کوه  قانون  –۴

نوع گروه را مشخص   نتایج مثبت و مورد نظر برسید. نوع کار،

برای کار متغیر، گروه  می برای کار جدید، گروه خلاق و  کند. 

اورست   پذیر لازم است برای کاری به عظمت کوهسریع و انعطاف

به افراد با تجربه نیاز است. بررسی کنید چه کسانی به راهنمایی،  

براساس   نیاز دارند و  بیشتری  حمایت، سرپرستی و مسئولیت 

را   شایسته  مدیران  اضافه،  را  مناسب  افراد  کنید.  عمل  آن 

 استخدام و افراد ناکارآمد را اخراج کنید. 

تحت    :زنجیر  قانون  –5 گروه،  فرد ضعیف   تأثیرتوانایی  ترین 

زنجیره است. عدم کارایی فرد میزان بازدهی و موفقیت گروه را  

 دهد. کاهش می

انجام    :دهندهشتاب  قانون  –6 را  کار  خوبی  به  موفق  افراد 

تسریع میمی را  آن  و  بلاغت،  دهند  فصاحت،  کنند. خلاقیت، 
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مسئولیت بخشش،  هیجان،  و  از شور  اثرگذاری  و  پذیری 

 های چنین افرادی است.ویژگی

راهبرد:  -۷ می  قانون  پرانرژی  و  متمرکز  چه گروه  به  که  داند 

ب پیشی  کارها  در  باید  موقعیتی  چه  در  و  روحیه، علت  گیرد. 

گیری، راهبردها و تاریخچه گروه باید بررسی شود. آیا در  جهت 

گروه انسجام وجود دارد؟ آیا در گروه جدید، از افراد قبلی کسانی  

اند؟ آیا گروه جدید از نکات مثبت گروه قبل استفاده  ماندهباقی

روشمی آیا  میکند؟  باعث  درازمدت  از  های  اعضا  که  شود 

 مدت ناامید نشوند؟ های کوتاهشکست 

ابتدا باید    رساند:قانون سیب بد، نگرش بد به گروه آسیب می  -8

کنید ادامه کار گروه بدون شما  از خود شروع کنید. آیا فکر می

های اخیر گروه ناشی از امکان ندارد؟ آیا معتقدید که موفقیت 

های همه افراد گروه؟ آیا به  های فردی شماست یا تلاشتلاش

اشت میسختی  را  همه پاسخ  اگرپذیرید؟  باهات  به  تان 

تان را بررسی کنید و  های فوق مثبت است، باید نگرشپرسش

 تغییر دهید. 

توانند روی  آیا در صورت لزوم افراد گروه می  :ارزش  قانون  –۹

تان منسجم است؟ آیا کارتان را به  هم حساب کنند؟ آیا گروه

جهت موفقیت گروه   تان دردهید؟ آیا تلاشنحو احسن انجام می

توانند به شما  شوید؟ دیگران میاست؟ آیا باعث انسجام گروه می

 تکیه کنند؟

شود، مگر بهای آن را گروه موفق نمی  قانون پرداخت بها:  -۱۰

بپردازد. فداکاری، تعهد کاری و زمانی، پیشرفت فردی و تفکر  

 گروهی بخشی از بهایی است که گروه باید پرداخت کند. 

اعلانات:قانو  -۱۱ تابلوی  زمانی که توقف در کار لازم است   ن 

می هماهنگ  گروه  وضعیت همه  که  اعلانات  تابلوی  شود. 

می مشخص  را  زمان  کارکردها  در  عملکرد  ارزیابی  برای  کند، 

 مشخص بسیار ضروری است. 

گروه  :ساحل  قانون  –۱۲ برای  عمق  است.  زیاد  بزرگ  های 

برای   باشند.  کارآمد  باید  ثانویه  و  اولیه  اعضای  پیشرفت، همه 

استفاده بهینه از قانون ساحل، همواره باید افراد گروه پیشرفت  

 کنند. 

ها به اعضای  ارزش :گروه مشترک هایارزش  تعیین قانون –۱3

به منحصر  هویت  عموم،  و  مشتریان  کارآموزان،  فردی    گروه، 

 هایی کاری مشخص استفاده شود.دهد. باید همواره از ارزش می

آورد.  وجود میرفتارهای متقابل عمل را به  : ارتباطات  قانون  –۱۴

گروه افراد  در  موفق،  می  دائماًهای  صحبت  هم  به  با  و  کنند 

کنند. بین رهبر و اعضای  های یکدیگر با دقت گوش میصحبت 

نظم، ادب و تواضع باشد. افراد باید  گروه باید سازگاری، توافق،  

بتوانند آزادانه و محترمانه مخالفت خود را بیان کنند. گروه باید  

 جوابگوی مشتریان باشد. 

متمایز    برخورداری از قدرت رهبری، ویژگی  :رهبری  قانون  –۱5

افرادی است که استعداد یکسانی دارند. همیشه فقط یک نفر 

برعهدهمی را  گروه  رهبری  باعث    تواند  خوب  رهبر  بگیرد. 

شود. در صورتی که نیاز به تغییر رهبر گروه  موفقیت گروه می

خلاقیت   و  بازدهی  مهارت،  تجربه،  باید  جایگزین  فرد  باشد، 

 بیشتری داشته باشد. 

شوند که  وقتی اعضای گروه موفق می  قانون روحیه خوب:  -۱6

بسیار  افراد از روحیه خوب برخوردار باشند و با همه شرایط حتی  

 راحتی کار کنند. سخت به 

گذاری همواره باید روی گروه سرمایه  قانون تقسیم سود:  -۱۷

انتخاب کنید و برای موفقیت آن  کرد. بهترین گروه ممکن را 

قدرت،   دهید.  انجام  یکدیگر  با  را  کارها  بپردازید،  را  بهایش 

ها را به گروه محول کنید و برای موفقیت  وظایف و مسئولیت 

 ■ اش مادی و معنوی بپردازید.آنان پاد

 
 زمینه  در   دیگر  ۀ منبع: همشهری آنلاین و منابع مطالعاتی پراکند

 سازمانی  روانشناسی و  مدیریت
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 «جستاری سالارانه بر انواع سالاری به جز بستنی سالار» 

 «اکرم جلوداری نویسنده » 
 

با انتخاب بعضی از واژگان و عبارات، قبح و تلخی بعضی از مسائل 

کند و این مسئله باعث شیوع رفتارهای نامناسب در تقلیل پیدا می 

تی گاهی شود. این معادله در بسیاری از رفتارها که حجامعه می

 شوند نیز برقرار است. هنجار تلقی می

کلمه و عبارت زیبایی همچون سالار که به دلیل معنای عمیق و 

تلالو  و  درخشش  است،  کرده  مستتر  خود  در  که  خاصی  فهوای 

منحصر به فردی دارد؛ اما وقتی به کلمات زن، مرد، پدر و ... افزوده  

شود و در عوض شود؛ انگار از مقبولیت و درخشش آن کم می می

مرد  مانند  رفتارهایی  پذیرش  و  مقبولیت  سالاری،   موجب 

 شود. سالاری و ... میسالاری و زنپدر 

توان این گونه معنا کرد: رهبری ها را میدر کلام کوتاه این سالاری

تصمیم بی گیری و  گاه حتی  و  مهم  امور اهمیت  های  و همچنین 

گرفتن؛ دست  به  را  خانواده  و  آنجا  خانه  از  اشکال  شروع    ییاما 

مختلف    طیکه در مراحل و شرا  ابدییم  دیو در ادامه تشد  شودیم

از سوی مرد یا  شانی و معنو یماد  یازهای خانواده ن یاز نظر اعضا

  ... و  زن  یا  م  دهینادپدر  سالاری  دنشوی گرفته  این  کل  و  در  ها، 

دانند و دائم گیری نمی اعضای خانواده را دارای صلاحیت تصمیم

می نهی  و  همهامر  در  را  خانواده  افراد  و  تسلیم  کنند  امور  ی 

تا در   اگرکنند.  های خود میگیریتصمیم کسی هم جرأت کند 

و   بدترین  او رفتار کند؛  یا خلاف میل  و  ایستادگی کند  مقابلش 

 کند. ها و رفتار را اعمال میین تنبیهترسخت

برانگیز بوده  ها بسیار بحثهایی که در طی این سال یکی از سریال

 باشد. پدرسالار« می »و هست و به همین نام بوده سریال قدیمی 

دقیق  اندکی  و  بررسی  دیالوگبا  و  رفتاری  بر مدل  های  تر شدن 

دریافت   این  که  آن  از  بیش  »اسدالله خان«،  داشته شخصیت  را 

فرد   این  که  افراد   قتاًیحقباشم  اهداف  پیشبرد  و  رهبری  توانایی 

رسد تحت تکفل و مورد نظر خود را داشته باشد؛ بیشتر به نظر می

گیرم و صلاح  من از همه بهتر تصمیم می_با این نوع رفتارها که  

 _دهد؛ فهمم و دائم دستور می دانم و بهتر و بیشتر می همه را می

دور   یهاذشته گ  یسرکوب شده   یهاخشمو    هارشدنیتحق  یبر رو

 گذارد. سرپوش می  خود

های اول که شخصیت »اسدالله خان« را به عنوان  به ویژه در قسمت

می  مخاطب  به  بازار »پدرسالار«  و  کوچه  در  که  زمانی  شناساند؛ 

زند مشغول خرید است با فروشندگان و افراد از موضع بالا حرف می

از فرد قابل   اصولاًکند؛ که  و شوخی کلامی و دستی تحقیرآمیز می

احترام نباید این نوع رفتار سر بزند و دیده شود. و بیش از اینکه 

برای  خانواده  و  بازار  و  افراد کوچه  این  که  بدهد  را  بازخورد  این 

 آید برای در احترام قائل باشند؛ به نظر می  قتاًیحق»اسدالله خان« 

 

ها و برابر حرفامان ماندن از نیش و گزند زبان و رفتار این فرد در  

 زنند. کنند یا لبخند می رفتارهایش یا سکوت می 

از سوی دیگر برای »سالار« ماندن این فرد در خانواده، دختران و  

دانند این کنند. در حالی که می همسرش دائم از رفتار او دفاع می 

کند و حتی خودشان از گزند و آسیب این مرد  پدر، زورگویی می

 اند. در امان نمانده 

ی بزرگی بودن، نیازی به زورگویی یک رهبری درست، و شایسته 

و   شخصیت  این  در  که  حالی  در  ندارد.  گستاخی  و  بددهانی  و 

شود. رفتارهایش بیش از هر چیزی زورگویی و استبداد دیده می 

های خودخواهانه این است که این  گیریی او از این تصمیمبهانه 

افراد تحت نظرش بدون او   شان ی امور زندگی در همه خانواده و 

اداره قدرت  کس  هیچ  و  شد  خواهند  را  درمانده  خود  زندگی  ی 

فردی  چگونه  است.  افراد  این  تحقیر  نوعی  به  خود  این  و  ندارد. 

نمی  اما  دارد  فرزندآوری  و  ازدواج  و  صلاحیت  خود  برای  تواند 

 اش تصمیمی بگیرد. خانواده 

است که خانواده و   ترین مسائل در این روند این اما یکی از مهم

شوند تا یک نفر بیش از  دوستان و آشنایان بیش از پیش باعث می

پیش، این حس بزرگی و از همه بهتر بودن را در خود پرورش دهد. 

موافقت کردن  تحقیر شدن با  از  مورد، گذشت کردن  بی  ها،  های 

های بیش مقابل حرف زور او ایستادگی نکردن و احترام گذاشتن 

هر گونه رفتار و برخورد دیگری که از ترس و نگرانی به از حد... و  

کنند و باعث  وجود آمدن تنش و بحث و جدل از آن خودداری می

 شود که این فرد خودخواه به مسیر رفتاری خود ادامه دهد. می

یکی از هزار دلیل این نوع رفتار دستوری و ابراز خشم، ترس است.  

و جان فرد مستولی است.   ی دور هنوز بر ذهنترسی که از گذشته

آید افرادی همچون پدرسالار به نوعی از بیماری  از طرفی به نظر می 

برند. چون از طرفی بار تمام  مازوخیسم و سادیسم توأمان رنج می

خواهد تنهایی به دوش بکشد که این امر رنج ها را می مسئولیت 

کردن  از طرفی از تحقیر    کند وای بر او تحمیل می بیش از اندازه 

کند که انگار با این کار روح زخم  افراد به هر شکلی مضایقه نمی

 گذارد. ی خود را مرهم میخورده 

نظر  به  محترم  برایم  خودمحور  افراد  گونه  این  که  این  از  بیش 

نی که با اخم و برسند؛ بیشتر قابل ترحم و دلسوزی هستند. کسا

عصبانیت  بروز  و  کردن  فریاد  فحاشی  با  گاه  یا  و  مورد  بی  های 

در حالی که به   گذارند.شان میی روحهای کهنه سرپوشی بر زخم 

نظرم بهتر است اول دردها و آلام روح و دل خود را درمان کنند و 

به آرامش برسند و بعد در ارتباط با خانواده و مردم جانب تعادل  

■ دارند.را نگه
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 و یقین«  خوف»ناداستان  

 «فروغ صابرمقدمنویسنده » 
 

اند و در مدت  تکرار نشده  گریکه د  میرا تجربه کرد  ییما روزها  ۀهم

  میدیها را ددو بار آن  ای  ک یکه فقط    میبرخورد کرد  ییهاعمر با آدم

ها  آن  گریکجا رفتند و چرا د  میدی زده و هرگز نپرس  شانب یو بعد غ

ند فقط  آن  ایآ  ؟میدیرا  بودند    کیها   مانی برا  یام یپ   ایرهگذر 

که در طول عمرتان چند    دی فکر کن  شوند؟یفراموش م  اداشتند. چر

که   دیآوری م  ادیرا ب  یافراد  ایآ  د؟ینوع از افراد برخورد  نیبار به ا

قول    بهتان کردند و به   یکمک  ایشدند و    تانی روز وارد زندگ  کی

سنگ جلو  یمعروف  وقت   تانی پا  یاز  و  آن    یبرداشتند  به  دوباره 

  ند یبه شما بگو دیگر با او ملاقات کن ید  بارک یتا    دیمکان رفته باش 

 م یهست  یچنان غرق زندگ  یگاه   شناسند؟ی را نم  یشخص  نیچن

توجه پ  یاکه  افراد  و  اطراف  موضوعات    میندار  مانرامونیبه  و 

مربوط به خانواده، بستگان، دوستان،  دیحتمأ با مانی پررنگ زندگ

به آنوطنهم باشد تا  در   ی. وقتمیبده   تیها اهمها و کشورمان 

را در    مانییدارا   اگرو    دیآیحمله به صدا در م  ریآژ  میخطر باش 

مان را  کم مانده که جان   یپولی رس از بت  مینی معرض دستبرد بب

به    ی. حس خوشبختردیبگ زندگ  کیمبدل  و  حول    یماده شده 

اوضاع بر وفق   میهست  تیدر امن  ی. تا وقتچرخد یم  اتیمحور ماد

 ی . کشورهاگری د  یها! آدمال یهمه وهم است و خ   ،ی مراد است. باق

درمان توهم  و    . راه چارهیماری . دوا و درمان. بی. گرانی. قحطگرید

چنان أوهام هم   اگربخش است و اسارت و اسارت.  آرام  یهاهم قرص

خود   اتیبه وهم  شتریو تو ب  رودیها بالاتر مادامه داشت دوز قرص

  ت ی. مأمورکنندیم  مسخمان.  یشوی مسخ م  جیتدرو به  یرویفرو م

 ما است.  یکردن و نابودها مسخ آن

امن بود در   ینبود. روزها ادامه داشت و شهر پناهگاه   الیخ   یزندگ

  یدارا  ها بود. هر محلهاز آشنا   شتریب  هابه یکه تعداد غر  ینیسرزم

به    های شهردار  ریاخ   یهابود که در سال   یعموم  خانه کتاب   کی

برخ  لیدل بودجه  کتابخانه   یکمبود  تعطاز  را  ساعات    لیها   ا ی و 

رآن  یکار  یروزها خلوت    ا ها  بودند.  داده  کاهش  هفته  در 

خانه  . کتاب د یرسی به دادم م  شهیمحل هم  خانه کتاب   یگاه صبح 

منازل   نیواقع بود. در ب  بایز  تیبه غا  یابانیبست خبن  یدر انتها

تک افتاده بود   یبیو غر  بیطرز عجساختمان بود که به   کیفقط  

بود و   یانیلباس اع  ک یناجور در    یاانگار وصله   اشی رونیب  یو نما

خانه کهنه و درب و داغان    یها. در و پنجرهزدیذوق م  یتو  یحساب

ها در اثر باد و باران و تابش پنجره  یاشده بود. رنگ سوخته قهوه 

ها در حد فاصل پوسته شده و عنکبوت پوست  و  دهیپررنگ  دی خورش

تنچارچوب  تار  پرده  ده یها   یدیسف  یتور  یهابودند. 

  ۀبودند چهر شده  یبه مرور زمان زرد و دود هک یارفتهدرزهوار

 

خانه و در    منیاتاق نش  ۀپنجر  هیتر کرده بود. حاش منزل را زشت

 ی هاهرز بود و گل  یهاو علف  چکیاز پ  دهی پوش  اطیمجاورت ح

نرده  کول  و  سر  از  انبوه   اطی ح  یهاشبدر  بودند.  رفته  از   یبالا 

تنبنفش   یپوریش  یهاگل  دور  به  باغچه    سرودرخت  تک  ۀرنگ 

محلقه   از  و  انگار   یسوزن  ی هابرگوشاخ   انیزده  و  رفته  بالا  آن 

 ی نامرئ  یدور ستون بخواهند به آسمان برسند خود را در هوا و به

 بودند.  داده تابو چ یپ

از نزد  گاهچ ی چه هاگر؛  شناختمی آن عمارت را م  صاحب او   ک یبا 

بودم. هر   دهی او را از پشت پنجره د  شهیبرخورد نکرده بودم و هم

که  زدمی م بیاش بگذرم، به خود نه از کنار خانه  خواستمیوقت م

برنگرد و نگاه نکن؛ اما باز هم گوش شنوا نداشتم و برگشته و نگاه  

او از    یبود. چشمان آب   ستادهیپنجره ا  پشت  شهیو او هم  کردمیم

اش  خانه   اطی. دو سه بار او را در حدیرخشدیپشت پنجره هم م

 .رفتیتند راه مبود و تند یاندام و قوزبودم. لاغر دهیهم د

  ی مرتب ۀ. خونکنهی م یگفت: »او تنها زندگ  المی خ  یدر گود ذهنم

ممکنه پات به سطل   یواردش بش  یکه وقت  ییهانداره. از اون خونه 

و   ریگکف   ،ییحمام، کفش، دمپا  ۀحول  ایآشغال وسط اتاق بخوره  

 .« ینی بب ییرایاتاق پذ زیم یبشقاب را رو

 به ما چه؟« » :گفتم

 !« دیاز او ترس دیگفت: »با ذهن

 چرا؟« » :گفتم

»م  ذهن آدم   ی سیانگل  هی  تونهی گفت:  ممکنه  باشه...  خطرناک 

 بکشه... تو رو بکشه!« 

 اما چرا آدم بکشه!«  اد؛یخوشش ن  های از خارج دیشا» :گفتم

آدم    ستین   دی اما بع  اد،یخوشش ن  ها،ی از خارج  دیگفت: »شا  ذهن

 بکشه!« 

خانه  . در راه کتاب دیباریم  یزی زمان باران رو هم  دی تابیم  دی خورش

باز هم برگشتم و به پنجره نگاه کردم. از مقابل منزل او گذشتم و 

را   میهاقدمو    دمی. ترسختیر  یبود. دلم هر  ستادهیپشت پنجره ا

خانه شلوغ نبود. در صف  تندتر برداشتم و از ان جا دور شدم. کتاب 

خوان  ها را به دستگاه کتاب کتاب  توانستمی . ماندمکتاب م  لیتحو

برگشتم   یو وقت   ستادمیجا ادهم؛ اما حوصله نداشتم و همان  لیتحو

قوز ا  دمید  را پشت سر خود  یمرد  در صف  با   ستادهیکه  و  بود 

 نیکه هم یقوز یخود چشم به من دوخته بود؛ ول یآب یهاچشم

اش بود و داشت از پشت پنجره به من  قبل داخل خانه   قهیچند دق

 دهیاز پشت سرم دو  دیکه من داشتم او با  ی. با سرعت کردی نگاه م

  . ستدیرا به من رسانده و در صف پشت سر من با  باشد تا خودش
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. شک نداشتم که خودش دمید یم کیبار بود که او را از نزد نیاول

  خت یر یدر دستش بود که شرشر آب از ان م  یچتر صورت  کیبود.  

بکتابخانهموکت کف    یرو به  از پنجره سُر خورد و    رونی. نگاهم 

پس چتر او چرا    دی تابی م  دیو خورش  ستین  یاز باران خبر  دمید

 آمد؟ یاز کجا م دیچکیکه م یآب  یهابود و قطره سی خ

 کرد!«  سی: »چترتان آقا! چترتان کتابم را خگفتم

 !« ست ین سی : »چتر من خگفت

 یهاکه چتر خشک بود و پره   دم یچترش نگاه کردم. با تعجب د  به

بودم    دهید  شیچند لحظه پ  نی! خودم همخوردیآن در هوا تاب م

است. چطور ممکن بود؟ به خودم شک کردم.   سی که چترش خ

 شدم؟...  یالاتی خ ایآ

تا کتابکتاب   ۀدادم و سمت قفس  لیرا تحو   هاکتاب  را   یها رفتم 

نم  یبرا انتخاب کنم.  . میایب  رونیب  یاز فکر قوز  توانستمی امانت 

  ر یو او را ز   ستادمی. همان جا ااورمیدوست داشتم سر از کارش در ب

 گرفتم.  نظر

 !« جانیاز ا  میگفت: »نگاهش نکن. بر ذهنم

م  پس هم  کتاب خواندیکتاب  با  داشت خوش!  مدار  . کردیوبش 

هم خوب است! نگاهم به چترش افتاد. چتر    اشیعمومپس روابط 

چتر مال    دیشا  رند؟یگی به دست م  ی! مگر مردها چتر صورتیصورت

اما همانطور که ا بود؛  و داشت با    ستادهیزنش باشد! چتر خشک 

ن  آرنگش که باران یچشمم افتاد به کت کرم زدیکتابدار حرف م

کرده بود؛ پس من اشتباه نکرده بودم. پس    سی خ   را از پشت کاملاً

 چتر چطور خودبخود خشک شده بود؟ 

پرتو  یوقت بخار  متوجه  کرد  عبور  کنارم  و آمه  یاز  لود 

  دن یاش شدم! از دمردهاز سمت کت وارفته و چرک   رنگی خاکستر

 . دمیلرز  تصویر نیا

 ی زیگذاشت و پشت م  نیزم  یخود را رو  یپشتچتر و کوله  یقوز

 شد.  نشست و سرگرم خواندن روزنامه 

 . برو.« ست ینا جانیگفت: »ا ذهنم

سه ساعت وقتم    ایکه دو    شهی ذهن اطاعت کردم و برخلاف هم  از

از    عیبه امانت گرفتم و سر  یاما کتاب   گذراندم؛ی خانه مرا در کتاب 

  ر یدرگ  یذهنم را حساب  یآمدم. در طول کوچه فکر قوز  رونیجا بان

برا بودم؟ از چ  رونیب  یچ  یخود کرده بود.   دم؟ یترسی م   یآمده 

 ی ناسازگار  یذهن هم بنا  کردم؟یفرار م  وچرا از ا  دم؟یترسیچرا م

با ا بودم؛ ول  ی به رأ  که نیگذاشته و  بردار دست  یآن عمل کرده 

به  و  لجامنبود  ظاهر    بتیه  یاخته یگسشکل  برابرم  رادر  مرد 

م  از  .کردیم که  مرد  منزل  پنجره    ینگاه  گذشتم،ی کنار  سمت 

با تعجب د پشت پنجره    ی قوز  دمیانداختم و خواستم بگذرم که 

جا همان  یاباز است. لحظه  ششیشده و ن  رهیو به من خ  ستادهیا

 یچه کس نیخانه بود. پس اشدم. او که الان در کتاب خکوبیم

 . زدیبرق م دی سپ  یمانند دو گو شهیاز پشت ش شیهابود؟ چشم 

 ...« میگفت: »نگاش نکن. خودشه... بر ذهنم

  رون، یافتادم و گفتم: »برادر دوقلو داره. از کتابخونه که اومدم ب  راه

کتابخونه به خونه    ری. تنها مسخوندینشسته بود و داشت روزنامه م

اومده باشه و از    رونی! چطور ممکنه بعد از من از کتابخونه ب نهیهم

 باشم؟«  ده یکنارم رد شده باشه و من اونو ند

 .کردمیو فرار م دمیدویترس م از

تنش بود. همون    رنگی گفت: »خودش بود. همون کت کرم  ذهنم

 ها. همون نگاه... خودش بود.« چشم

گود  ذهنم داستان  الیخ  یدر  را    کردیم  ییسراخود  خلقم  و 

تکه آشغال از مغزم    کیمثل    تنگ کرده بود. دوست داشتم  یحساب

: »بدو. کردیو پرتش کنم آن طرف. مدام تکرار م  اورمی ب  رونشیب

. بترس. ازش بترس. ممکنه آدم بکشه. ممکنه تو رو ترع یسربرو.  

 ...«و بکشه. ممکنه تو رو بدزده! بدو. بر

 چراغ اتاق مغزم را زدم و خاموشش کردم.  دیکردم و کل اراده

خاموش  به صدا محض  ذهنم،  شن  یشدن  را  گفت:    دمیقلبم  که 

کرد   سیتو رو خ  یهاکتاب   سشیکه تو کتابخونه با چتر خ  ی»مرد

 !« یدینبود که الان پشت پنجره د یهمون

و سردرگمم کرده    جیقلبم مطمئنم کرد برخلاف ذهن که گ  یصدا

 نیدر ا  یبخش بود و هراسقلب آرام  ی. صداترساندیبود و من را م

 دا یدست پ  امیبزرگ زندگ  اتیاز تجرب  ی کیالهام نبود. آن روز به  

 افتمیدو را عوض کرده بودم و در  نیا  یلحظه جا  کیکرده بودم.  

پرداخته بود    و من ساخته    یبرا   هنکه ذ  یوهم ساختگ  نی را از ا

 دادم.  رییتغ

کتاب   چند آن  بعد،  بسماه  مانند  هم  کتابخانه   یاری خانه   ی هااز 

ا  گرید  یعموم بسته   ن یدر  با  شد.  بسته  کتاب شهر  خانه شدن 

بودم و هم خوشحال؛ شاد  یعموم ناراحت  بابت    یمحل هم  من 

مجبور نبودم از آن کوچه و از مقابل منزل مرد    گریکه دبود    نیا

ا از  ناراحت  و  کنم  م  ییهااز محل  یکی  کهنیعبور   توانستمیکه 

 جا بگذرانم از دست داده بودم. اوقات فراغتم را در آن

به آن    گریگذشت و من د  یگریاز پس د  یکی  یمتماد  یهاسال 

 کوچه نرفتم. 

هستند که روح را در    یو ترس از جمله عوامل  میو گمان و ب  ظن

احساسات در مغز   نیا  ۀهم  یو مقر فرمانده   دهندیتنگنا قرار م

  ن یذهن ما را به ا  ن یما، گماشته آن است. ا  یکیزیاست و ذهن ف

واقع   چسباندی م  یزندگ خود  از  م  یو  براکندیدورمان  از    ی. 

افسار ذهن   و  میبه خرج ده   تشهام   دیمان باترس درون  بردنن یب

نده  مانیکیزیف اجازه  و  بدست گرفته  و بر جان   میرا  تاخته  مان 

 ■برده بسازد. کیخود از ما  یهاخواسته  شبردیپ یبرا

ی لادیم ۲۰۱۲
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 « زنده بمانند؟ دیچرا روانشناسان با» جستار 

 « قلی پورزویا نویسنده » 
 

متاسفانه تفکر اشتباهی که در کشور ما مرسوم شده این است که هر 

که   کند  مراجعه  روانشناس  به  باید  صورتی  در  تنها    کاملاً شخصی 

پریش یا دیوانه باشد، در حالی که در کشورهای متمدن جهان  روان 

موفق جهان یک   و  مشهور  و  شناخته شده  و  معقول  اشخاص  تمام 

ک در  تا  دارند  و  روانشناس شخصی  روان  نار سلامت جسم، سلامت 

 آرامش در زندگی را برایشان تضمین کند.

تر به نقش روانشناس در جامعه خود  ای واقعی شاید بهتر باشد از زاویه   

 بنگریم تا بیشتر این تخصص را مورد واکاوی قرار دهیم.

 این موارد تعریف صحیحی از وظایف یک روانشناس نیست! 

 «شویممی کنیم و سبک  دل می ا او درد( »روانشناس کسی است که ب۱

کنیم به یک روانشناس  شنویم که وقتی به کسی توصیه میبسیار می

کنه مگه؟! فقط حرف  کار میگوید: »روانشناس چیمراجعه کند می

 دم!«زنم پول هم نمی، خب با دوستانم حرف می زنیممی

های  دغهدانیم صحبت کردن در مورد مشکلات و دغهدر حالی که نمی

مصاحب مراحل  از  یکی  تنها  روانشناسی  زندگی  در  شناخت  برای  ه 

می  تیپ  محسوب  نوع  ذهنی،  فضای  تشخیص  برای  هم  آن  شود 

طرح  ریشهواره شخصیت،  طبقهها،  و  درمان  یابی  نه  مشکلات؛  بندی 

اختلالات و ایجاد تغییر در سبک نگرش که درمان و رفع مشکلات  

 جدا و متفاوت است!   کاملاًای  روانشناختی مرحله 

به نسبت نوع نگرش ما به موضوعات مختلف  ها روانشناس در صحبت 

دهیم، ساختار روان ما را تحلیل و پردازش  هایی که به او میو پاسخ 

گیری از  کند و نسبت به تیپ شخصیتی و شرایط محیطی با بهره می

ها با  واره های شناخت درمانی و تحلیل و درمان یا کنترل طرح روش 

روان بهره  رویکردهای  از  بهگیری  می  درمانی  با  ما  چگونه  آموزد 

رو  بهتوانیم آنها را درک و هضم کنیم روها و مشکلاتی که نمیدغدغه 

تر شناخت محیطی  شویم و از حجم فشار روانی بکاهیم تا تفکر منطقی 

رو شدن و کاستن مشکلات  بیشتر در ما فعال شود و راهی برای روبه 

تری  زیستی سالم زندگی پیدا کنیم که بتوانیم با خانواده و جامعه هم

در   و  کنیم  تجربه  را  بیشتری  آرامش  ذهنی  نظر  از  باشیم،  داشته 

 مجموع به ارتقا سطح سلامت در زندگی دست یابیم.

 
  به  را  ما  مشکلات  ۀهم  راهکار  یک  ۀ( »روانشناس موظف است با ارائ۲

 آسا حل کند.« رت معجزه صو

 این انتظار را باید از یک جادوگر داشت نه یک روانشناس!   

زخمهای کودکی و نوجوانی و جوانی  تواند تمام تروماها یا روان او نمی 

زدن محو کند و تمام افراد پیرامون ما را تبدیل به  ما را با یک بشکن 

آل کند و تمام مشکلات جامعه و خانوادگی و مالی و  انسانهایی ایده 

  تواند شخصیتی ما را با خواندن یک وِرد جادویی از بین ببرد؛ اما می

ما را به شناخت و درک و پذیرش برساند تا با کاستن از بار فشار روانی  

تر از شرایط و افراد پیرامونمان به تعادل برسیم و در  و شناخت دقیق 

 آرامش نسبی راهکاری منطقی برای افزایش کیفیت زیستی پیدا کنیم.

 
( »انتظار داریم دکتر پسر یا دختر یا همسر یا والدین من را نصیحت  3

 آل من تبدیل شوند.« به افرادی ایده   کاملاًکند و  

 
ارتباطی،   و  تربیتی  اشتباهات  تمام  ما  مواقع  بیشتر    های روش در 

ناکارآمد رفتاری خود و شرایط شخصیتی فرزندمان یا همسر و والدین  

گیرم و به دنبال راهی آسان و سریع برای  و دوستانمان را نادیده می

  را   آگاهی  و  تلاش  ۀدر حالی که حوصلگردیم  آل می رسیدن به ایده 

  تمام داریم انتظار و نداریم خودمان در تغییر   ایجاد به تمایلی نداریم،

  ما  تا  دهند  تغییر  را  خودشان  همه  و  بچرخد  ما  محور  مدار  بر  جهان

یم. بدیهی است که این تفکر منطقی و قابل باش  شاد  و  آرام  و  راضی

 اجرا نیست! 

 
  مکالمه   در  کوتاه  ۀپیام در چت یا چند جمل( »روانشناس با چند  ۴

  کوتاه  ۀجمل  یا  پیام  چند  در  روش  همان  با  و  بفهمد  را  مشکل  تواندمی

 « .کند  حل  را  مشکلات  دارترینریشه

متاسفانه هنوز علم روانشناسی آنقدر پیشرفت نکرده که روانشناسان  

آین و  بلور  مانند گوی  ابزاری  به  مجهز    بتوانند   تا  بکند  جادویی  ۀرا 

 را   ما  زیستی  تاریخ   و  ببینند   را  ما  زندگی  وقایع  پشت  در  پنهان  حقایق

امید    RAR  فایل  صورت  به  یکجا  زدنیهمبهچشم   در دریافت کنند؛ 

 است که در آینده با تکنولوژی نورالینک به این مهم دست یابیم.

خواهم  کنم و از او می( »یک یا دو جلسه به روانشناس مراجعه می5

ایِ من خیلی سریع مشکل  به خاطر محدودیت مالی و زمانی یا حوصله

 ک سب  در  اساسی  تغییر  با  دوم  نهایتاً  اول  ۀرا حل کند و آخر جلس

  ایجاد   ضمن  و  شوممی   خارج  او  مطب   از  مشکلی  هرگونه  بدون  زندگی،

کارآمد در زندگی خود و اطرافیانم موفقیت و شادی    و  اساسی  تغییرات

 رسانم!«را به حد انفجار می

شاید پذیرفتنش سخت باشد اما خبر بد این است که برای شناخت  

  ۀ است تا ریشدرست و تحلیل مناسب حداقل سه تا پنج جلسه لازم  

 فقط  را  ناهوشیار  ساختار  و  زاآسیب  عوامل  و  ذات  واقعیت  و  مشکلات

از آنجایی که متاسفانه روانشناسان برعکس    شناسایی بنابراین  کرد؛ 

تر از آن هستند که بتوانند  تر و ناتوان پول رسد بسیار بیآنچه به نظر می 

علی  مجبور هستید  کنند، شما  خریداری  مناسبی  م رغچوب جادی 

  خودتان   با  گفتگو  و  برخورد  در  صداقت  و  صبوری  ۀمیل باطنی از گزین

نتیجا  روانشناستان  و به  تا  کنید    مطلوب   نسبتاً  یا  مطلوب  ۀستفاده 

 . برسید

 
 ام که برم پیش روانشناس؟« مگه من روانی   اصلاً( »5
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ها به روانشناس  متاسفانه شواهد و مستندات نشان داده فقط روانی 

کنند چون از خودشان، آدمیان و شرایطی که به دلیل مراجعه نمی

دیگران   برای  ناهنجارشان  رفتارهای  و  مناسب  محیطی  درک  عدم 

به این نتیجه رسیدید    اگرکنند شناخت مناسبی ندارند پس  ایجاد می 

  نتیجه   این  به  است  اللهبسم   و  جن  مانند  سروانشنا   با  شما  ۀکه رابط

 گیرجن   از  که  هستید  جنی  بذرِ   خودتان  احتمالاً  که  برسید  هم

ی کم  و  شوید  روروبه   خود  ترس  با  شودمی  پیشنهاد  قویاً  و  ترسیدمی

 زدایی کنید شاید خوشتان آمد! جن 

 
 «!زیاده  مشاوره  ۀ( »دکتر تخفیف بده هزین6

اید چرا وقتی به اورولوژیست یا پزشک داخلی یا تا به حال فکر کرده

می  مراجعه  دیگری  پزشک  هر  یا  دندانپزشک  یا  مه اینهکنیم  قلب 

 ندارد؟  وجود  درمان  ۀحساسیت در مورد هزین

شناختی برای این مورد وجود دارد؛ یکی این که در  چند دلیل روان 

ه جای والدی مهربان یا  اغلب موارد ما دوست داریم روانشناس را ب

صبور و فداکار ببینیم اما واقعیت این است که او    دوستی صمیمی و

 یک متخصص است! 

رواندرمانی  میشغلش  که  پولی  و  وقت  ست  و  زدن  گپ  برای  گیرد 

  برایش  سالها که است خدماتی ۀ با شما نیست بلکه بابت ارائ گذراندن 

  علاوه   که  را  مفاهیم  ترینگسترده   و  ترینپیچیده  هم  آن  خوانده  درس

  آنالیز   و  تحلیل  برای  بالایی  هیجانی  هوش  و  خلاقیت  به  نیاز  علم  بر

 کند می  تحمیل  او  خود  بر  را  زیادی  روانی  فشار  حال  عین  در  و  دارد

اند ولی  حمل این فشار هم آموزش دیدهت  و  مقابله  برای  آنان  هرچند

برخورد و باتجربه  خوش کنیم او فقط یک انسان مهربان و  ما تصور می 

توانیم با او گپ بزنیم و درددل کنیم در حالی که و صبور است که می

گپ  حال  در  ما  که  زمانی  همان  و  درست  کردن  درددل  و  زدن 

شویم در ذهن رفته آرام میریزی و تخلیه هیجان هستیم و رفتهبرون 

ترین معادلات در حال شکل گرفتن و فرآیندی پیچیده و  او پیچیده 

حل راه  کردن  پیدا  برای  وجهی  حال  چند  در  مجهولی  چند  های 

 پردازش است. 

 کند؟می  کارچه  دقیقاً روانشناس

تواند  بلد است که میخوان و راه گر و نقشه( روانشناس یک تحلیل۱

های ذهنی شما رو سازمان داده، نظم ذهنی ایجاد کند و از  آشفتگی 

برای مشکلات پیدا کند یا شما  حل مناسبی  ها راه میان این آشفتگی 

 حل مشکلات رهنمون شود. را به مسیر درست برای پیدا کردن راه

  بازنگری  و بازسازی را شما زندگی ۀ( روانشناس خاطرات آزار دهند۲

را درک کنید و بپذیرید، به    گذشته  خاطرات  تلخی  بتوانید  تا  کندمی

 امروز شما اثر چندان مخربی نداشته باشد.   شکلی که بر زندگی

 کند( روانشناس شناخت بدبینانه شما نسبت به دیگران را اصلاح می3

شود درک محیطی بهتر و کنترل هیجان بیشتری داشته  و باعث می   

و   معقول  همزیستی  یک  به  اطرافیانتان  با  بتوانید  تا  منطقی  باشید 

 برسید. 

 کندمی( روانشناس ذهنیت منفی شما در مورد خودتان را باز آفرینی  ۴

می ایجاد  تغییراتی  باشد  لازم  هرجا  و  و  نقصانها  با  بتوانید  تا  کند 

  اگر های زندگی خود کنار بیاید و رنج کمتری را تجربه کنید و  فقدان 

با مسکن  بتوانید  باشد  آندرد مزمنی وجود داشته  ها را  های مناسب 

 تر کنید. تر و قابل تحملآرام 

( در روانشناسی روشهای درمانی متفاوتی وجود دارد که بسته به  5

  کند.نوع مشکل شما هر متخصص روش خاص و مناسب را اجرا می 

پیش یک روانشناس رفتید و راهکاری استفاده کرد که تأثیری    اگهپس  

معنی نداشت  شما  روانشناس روی  که  نیست  این  کاش  بلد  ها  اری 

اثر است بلکه آن روش درمان یا آن روانشناس  درمانی بینیستن و روان 

اش مناسب شما نبوده و باید روش دیگری به  درمانیرویکرد روان   و

کار برده شود همانطور که گاهی پزشکان طب فیزیکی هم گاهی برای  

پیدا کردن روش مناسب درمانی مجبور به آزمون برای پیداکردن خطا  

 .هستند

  معمولاًدرمانی طبق تشخیص متخصص روانشناس  روان  :نهایی  ۀتوصی

به پنج تا بیست جلسه نیاز دارد همانطور که فیزیوتراپی و دندانپزشکی  

 و عمل جراحی طول درمان دارد. 

خوردگی ساده به چند روز استراحت و زمانبندی  شما برای یک سرما   

مناسب برای داروها و مراقبت و پیگیری درمان دارید، بحث روان بسیار  

تواند تمام زندگی خودمان و اطرافیانمان را تحت  تر است زیرا میجدی 

 قرار دهد.  تأثیر

  ۀر پایان مرحلد  معمولاًها نباید به یکباره قطع شوند.  این نوع درمان

  ماهی  مثال صورت به شودمی بیشتر جلسات ۀفاصل درمان، یا کنترل

ماه یکبار و در آخر به انتخاب خود    6عد  ب  یکبار،  ماه  سه  بعد  یکبار،

ماه یکبار یا در مواردی که موضوع خاصی    6مراجع جلسات سالیانه یا  

، این فرایند درست مانند چکاپ پزشکی  شود میآید برگزار  پیش می

رود از بسیاری از  ست که کسی که هرگز چکاپ نمی ماند بدیهی می

ندارد   خبر  پنهان خود  یا    اگر  مثلاًبیماریهای  بالا  فشار خون  کسی 

درست مانند    دیابت داشته باشد و نداند احتمال مرگش وجود دارد.

های بعد از  ها و مراقبت کسی که قلب باز عمل کرده و نیاز به بررسی 

 عمل دارد؛ رواندرمانی هم از این قاعده مستثنی نیست!

می  روشی  پس  امروز  زندگی  در  رواندرمانی  که  گرفت  نتیجه  توان 

به   کارآمد تنها کسی که  نه  و  است  تعادل  و  آرامش  برای  الزامی  و 

می  مراجعه  از  روانشناس  نشان  اقدام  این  بلکه  نیست  دیوانه  کند 

 خردورزی و درایت اوست. 

   ■کنیم  زندگی  روان  آرامش  در  منطق  و   علم  ۀسای  زیر  که  روزی  امید  به
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 ؛ »آرزو کشاورزی««میگر  امیلیو  و جاکوب »؛ «طلاییپادشاه کوه»: ترجمه

 «پورکاظم لیاسماع» ؛«تمنی نورمن پ»  ؛«یو ببر جنگل وانهیغاز د»: داستان

 « سمیه جعفری»؛ «هیرومی کاواکی» ؛«خدای آشپزخانه» ترجمه:  داستان

 «سیاوش ملکی»؛ «لارنس.اچ.دی»؛ «دوم ۀن یگز » : ترجمه داستان

 «مریم کمالی» ؛«س کافکاانتفر » ؛«جلو در قانون» داستان ترجمه

   «. فرانکفورت یج یر ثر ها؛ "ت"در باب حرف مفب کتا یبررس » مقاله

 «یعلو دفاخر یس »مترجم ؛ «فر یکارل فا»نویسنده 
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 « یو ببر جنگل  وانهیغاز د»داستان  ترجمه 

 « پورکاظماسماعیل مترجم »؛ «تمنینورمن پ »نویسنده  
 

دخترکی برده بود و او را زمانیکه بچّه ای بیش نبود،    "هیو لین"

 همراه با پدرش فروخته بودند. 

که اینک حدود پنج سال داشت، همراه با تعدادی    "هیو لین"

از بچّه های هم سن و سال دیگر در داخل یک خانۀ قایقی محقّر  

 . کردندیمدر چین قدیم زندگی   یارودخانهبر روی 

مردی بی رحم و سنگدل بود، که با    "هیو لین"ارباب و مالک  

 .نمودیمدخترک بسیار بدرفتاری 

رک بیچاره را همراه با سایر دخترکانی که از ارباب همواره دخت 

اینجا و آنجا به عنوان برده خریداری کرده بود، برای گدائی به  

، تا در ازای تأمین حداقل ضروریات زندگی  فرستادیم  ها ابانیخ

، برایش به کسب درآمد از  رفتیپذ یمکه توسط ارباب صورت  

 طریق گدائی بپردازند.

کوچک بسیار دشوار و   "هیو لین"ای  این نوع زندگی حقیقتاً بر

و او از برده بودن به    گذشتیمدردآور  

رنج    یاچارهولیکن    بردیمشدت 

 نداشت.

لین" کودکان    "هیو  سایر  همچون 

در  داشتیمدوست   که    یهامحوطه، 

بپردازد.  تفریح  و  بازی  به  امن  و  وسیع 

بزرگ همانند پرندگان غول آسا    ی هابادبادکمحوطه هائی که  

و شادی کودکان تمامی   شدندیمراز آنجا به پرواز در آورده بر ف

 . ساختیمفضای آنجا را پُر  

پرواز   که  بود،  مایل  بسیار  در    ها زاغو    ها کلاغدخترک  که  را 

 ، به نظاره بنشیند. رفتندیمآنسو   طبیعی به اینسو و  یهاطیمح

نازک چوب بر  یهاترکهاو از مشاهدۀ لانه سازی پرندگان که با 

 . برد یم، بسیار لذت گرفتیمفراز درختان بلند صورت 

حال   هر  لین"به  چنین    "هیو  را   یهای خوشفرصت  کودکانه 

ارباب او را در چنین مواقعی در خارج   اگرزیرا    آوردینمبدست  

آنگاه او را    کردیماز محل گدائی در حال وقت گذرانی غافلگیر  

و تا چند روز هیچ چیزی برای خوردن    زد یمبا بیرحمی کتک  

 . دادینمبه او 

ارباب در واقع بسیار کینه جو و ظالم بود لذا کلیّه بچّه هایی که  

  "سیاه دل"، او را پیرمرد  کردندیم به عنوان برده به او خدمت  

 . دندینامیم

که    ی هاصبحبرخی   هنگامی  زود  لی"خیلی  شیوۀ    "نهیو  از 

، احساس بدبختی و  گرفتیم زندگی و رفتاری که با وی انجام  

، به ناچار تنها راه حل را در دویدن و دور شدن  کردیم بیچارگی  

آنجا جستجو   نبود،    کردیماز  قادر  هیچگاه  او  که  افسوس  اماّ 

بیش از چند صد متر از خانۀ قایقی دور شود زیرا بزودی متوجهّ 

پیرمرد  شدیم به    "سیاه دل"، که  یافته و  را  او  اختفای  محل 

 . د یآیمدنبال وی  

بزودی   ارباب  ترتیب  لین"بدین  دستگیر    "هیو  به  کردی مرا   ،

و با الفاظ رکیک به    دادیمشدت مورد بی مهری و سرزنش قرار  

را کتک    "هیو لین". او سپس آنچنان  پرداختیمفحاشی وی  

زمین  زدیم بر  غش  حالت  به  که  و   افتادیم،  جنبش  توان  و 

 حرکت نداشت.

لین" دریافت    "هیو  را  ارباب  لگدهای  و  مشت  اینکه  از  پس 

زمین    کردیم روی  بر  ساعت  چندین  برای    افتاد یمآنگاه 

بدنش را حرکت    یهاچهیماهبطوریکه قادر نبود، حتی یکی از  

اندوهگین   و  شکسته  قلبی  با  او  بدهد. 

کردن  ناله  و  آه  به  فقط  مدتی  برای 

 .پرداختیم

لین" خود    "هیو  با  آه،  گفتیممدام   :

ایکاش کسی از من نگهداری و مراقبت 

 . نمودیم

چطور  د یشیاندیماو   وقت    توانستمیم  اگر  شدیم:  اندکی 

 داشته باشم.  امیزندگاستراحت در 

***** 

 "هیو لین"که    یارودخانه این زمان در مکانی نه چندان دورتر از  

، پیرمردی تنها و گوشه گیر در یک خانۀ قدیمی  کردیم زندگی  

 . بردیمو نیمه مخروبه بسر 

از دروازه ورودی   ها شبتنها همدم پیرمرد یک غاز پیر بود، که 

هرگاه    کردیم نگهبانی    اشخانه ورود    یاگانهیبو  به  مبادرت 

آنجا   از  سرقت  به  اقدام  و  اجازه  با  نمودیم بدون  بلافاصله   ،

و او را از تهدید    دادیمصداهای بلند و مکرر به پیرمرد هشدار  

خبر   لین"  .ساختیمبا  از    "هیو  پیر  غاز  با    هامدتو  پیش 

  ها صبحهمدیگر دوست شده بودند بطوریکه دخترکِ برده اغلب  

قبل از اینکه به محل گدائی برود، مدت کوتاهی در مقابل کلبه 

و به صحبت کردن با پرندۀ عاقل و هوشیار   کردیم پیرمرد مکث  

 کاسته شود.  اشیتنهائ، تا اندکی از درد و رنج و غم  پرداختیم

لین" با  "هیو  معاشرت  پرنده   از  صاحب  که  آموخت  تنها  غاز 

که پیرمرد   بردیمپیرمردی تنها و گوشه گیر است و پرنده گمان  

از   دورتر  چندان  نه  مکانی  در  زمان  این 

لین"که    یارودخانه ،  کرد یمزندگی    "هیو 

پیرمردی تنها و گوشه گیر در یک خانۀ قدیمی  

 . بردیمو نیمه مخروبه بسر 
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پنهان کرده باشد    اشخانهرا در حیاط    ش یهاپولخسیس تمامی  

و خودش را بنحوی در آنجا مشغول    بردیمزیرا مدام در آنجا بسر  

 . دی نمایم

درازتر از حد ، دارای گردنی  شد یم نامیده    "چانگ"غاز پیر که  

خوبی   به  جهت  این  از  و  بود  گیرودار    توانستیممعمول  در 

بسیاری از کارهای صاحبش سَرَک بکشد و از چگونگی آنها سر  

 در بیاورد. 

زندگی    هیچ حوالی  آن  در  پیر  غاز  خانوادۀ  اعضای  از  یک 

، به افتیینملذا چون کسی را برای درد دل کردن    کردند ینم

 .گذاشتیم در میان  "هیو لین"با  تدانسیم ناچار هر آنچه 

هیو "اقدام به کتک زدن و آزار    "سیاه دل "صبح هر روز پیرمرد  

، تا او را وادار نماید که هر چه کردیم  "لین

را   ترع یسر وقتش  و  برود  گدائی  محل  به 

 بیهوده هدر ندهد. 

روز   دهندۀ    "چانگ"آن  تکان  کشف 

جدیدی انجام داده بود و آن اینکه صاحب  

حقیقتاً یک پیرمرد گوشه گیر نبود بلکه  او  

مرد جوانی بود که خودش را به شکل یک  

 پیرمرد تنها در آورده است.

سپیده دَم آن روز احساس   "چانگ"ماجرا از این قرار بود که  

لذا یواشکی به داخل خانه رفت، تا ببیند که    کردیم گرسنگی  

 آیا چیزی از غذاهای شب قبل صاحبش باقیمانده است؟

بود  د باز مانده  از شب قبل  اتاق خواب صاحبش همچنان  رب 

که مرد جوانی بجای پیرمرد ریش    آمد یمولیکن اینک به نظر  

، در  شناختیمخاکستری که غاز پیر او را به عنوان صاحبش  

آنجا خوابیده است اماّ مرد جوان در یک چشم بهم زدن و بسیار  

ل پیرمرد گوشه  سریع در مقابل دیدگان بهت زدۀ غاز پیر به شک

 گیر تغییر قیافه داد. 

غاز پیر از مشاهدۀ این تغییرات آنی در قیافه صاحبش آنچنان  

 را بکلی از یاد برد.   اشمعدههیجان زده شده بود، که خالی بودن  

از آنجا خارج شد و به حیاط رفت، تا در   غاز پیر وحشت زده 

او دریا بیشتر فکر کند.  بود،  اسراری که کشف کرده  فته مورد 

، رازآلود  رسدیمبود، که صاحبش خیلی بیشتر از آنچه به نظر  

 و اسرارآمیز است. 

فکر   به  آنگاه  پیر  لین"غاز  ایکاش    "هیو  آرزو کرد که  و  افتاد 

دخترک هر چه زودتر به آنجا بیاید، تا بتواند نظرش را در مورد 

 وقایع آن شب از وی جویا گردد. 

و نظریات دخترک   ها نسته داغاز پیر اهمیّت بسیار زیادی برای  

برده قائل بود و باور داشت که دخترک به خوبی قادر است، تا  

 از چند و چون ماجرائی که برایش رُخ داده بود، سر در آورد. 

خانه    "چانگ" درب  اماّ  رفت  خانه  ورودی  دروازۀ  طرف  به 

همچون همیشه بسته بود و بدین ترتیب او قادر به خارج شدن  

 از آنجا نشد. 

اینکه   "گچان" فعلاً هیچ کاری برای انجام دادن نداشت، بجز 

را  دروازه  تا  بنشیند،  اربابش  شدن  پیدا  انتظار  به  همانجا  در 

 برایش باز بگذارد. 

اتاقش   از  از این ماجرا گذشت و پیرمرد تنها  حدود دو ساعت 

 بیرون آمد و قدم به داخل حیاط گذاشت.

ر آن روز بسیار که پیرمرد گوشه گیر د  دیرسیمچنین به نظر  

چونکه غذای بیشتری نسبت به سایر   باشدیمسرحال و بانشاط  

 روزها برای غاز پیر ریخت.

آنکه سیگار   از    اش یصبحگاهپیرمرد پس 

را در خیابان مقابل خانه دود کرد درحالیکه  

دروازۀ جلوئی خانه را نیم باز گذاشته بود، 

وضعیت  این  و  دور شد  آنجا  از  زنان  قدم 

را  انتظارش  پیر  غاز  بود، که  همانی  دقیقاً 

 داشت.

آن   از  پس  لحظاتی  پیر  وارد غاز  آهسته 

  ی هاخانهخیابان شد و راهش را به طرف رودخانه ادامه داد زیرا  

قایقی معمولاً در خط ساحلی رودخانه که آرام و شنی بود، لنگر  

 . انداختندیم

لنگرگاه   ساحلی  منطقه  به  اینکه  محض  به  پیر    ی هاخانهغاز 

 قایقی نزدیک شد، صدا زد: 

. لطفاً از خواب برخیزید زیرا من خبرهای  "هیو لین"،  "هیو لین"

 با شما در میان بگذارم. خواهمیممهمیّ دارم، که  

لین" سمت   "هیو  به  را  خود  آلود  اشک  صورت  درحالیکه 

 ، پاسخ داد: گرداندیمدوستش در ساحل رودخانه بر 

 ، من خواب نیستم."چانگ"

 اده است؟ غاز پیر گفت: چه اتفاقی برایتان افت

 ؟ دیاکردهآیا دوباره گریه 

 مجدداً شما را کتک زده است؟ "سیاه دل "آیا پیرمرد 

گفت: هیس، اربابم در حال چُرت زدن بر روی قایق   "هیو لین"

 است و نباید بگذارید که او صدایتان را بشنود. 

 ، گفت:زد یمدرحالیکه لبخند  "چانگ"

شم همچون  او  که  ندارد  امکان  نباشید.  از  نگران  بتواند  ا 

 من چیزی بفهمد. یهاصحبت 

لین" ترجیح    "هیو  هر حال من  به  که همواره    دهم یمگفت: 

به   برایم  بنابراین  نمایم.  رعایت  خوبی  به  را  احتیاط  جوانب 

و چه خبر مهمیّ    دی ادهیدآهستگی تعریف کنید که چه چیزی  

 دارید.

یک از اعضای خانوادۀ غاز پیر در آن   هیچ

لذا چون کسی    کردند ینمحوالی زندگی  

، به ناچار  افتیینمرا برای درد دل کردن  

آنچه   لین"با    دانستیمهر  در   "هیو 

 . گذاشتیممیان 
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پذیرفته بود، به    "هیو لین"های    ی هاحتینصکه    "چانگ" را 

هستگی به او نزدیک شد و منقار خودش را به گوش دخترک  آ

نزدیک کرد و هر آنچه در مورد آخرین کشف خویش آماده کرده  

  "هیو لین"در پایان از    "چانگ"بود، با دقت برای او شرح داد.  

 خواست، تا درک خودش را از این موضوع برایش بگوید. 

لین" غم    "هیو  بکلی  عجیبی  ماجرای  چنین  شنیدن  با 

را ازیاد برد آنگاه با خونسردی و بدون هیجان زدگی    اشیچارگیب

از   یکی  را  دیشب  که  هستید،  مطمئن  آیا  پرسید:  پیر  غاز  از 

دوستان صاحب شما همراه او به آنجا نیامده و شب را در آنجا  

 نگذرانده است؟

از این موضوع  بله و  پیر پاسخ داد:  غاز 

من  صاحب  زیرا  هستم  مطمئن  کاملاً 

یچ دوستی در اینجا ندارد. بعلاوه  اصلاً ه

ورودی  دروازۀ  من هنگامی که صاحبم 

از شام قفل   را قبل  را کردیمخانه  بودم و هیچکس  آنجا  ، در 

 ندیدم که به صورت آشکار و یا پنهان به آنجا آمده باشد. 

 بدین ترتیب چنین نتیجه گرفت: "هیو لین"

بسیار ماهر بوده و یا  بنابراین صاحب شما باید در تغییر قیافه  

 اینکه از فنون سحر و جادو مطلع بوده باشد. 

 پرسید: یک جادو گر! آن دیگر چیست؟  "چانگ"

 . شودیمبدین ترتیب موضوع بسیار هیجان انگیزتر 

 ، گفت: چه می گوئید؟ دی خندیمدرحالیکه  "هیو لین"

 کسی است؟ که جادوگر چه  دیدانینمیعنی شما غاز پیر هنوز 

این زمان دخترک مشکل خودش را کاملاً فراموش کرده بود  در  

 و بیشتر حواسش به چیزهائی بود، که از غاز پیر شنیده بود. 

آرامی گفت: گوش کنید. یک جادوگر کسی   لحن  با  دخترک 

 است که ..... 

 او آنگاه صدایش را بسیار پائین آورد و به حد نجوا رسانید. 

،  داد یمد مطلبش توضیح  در مور  "هیو لین"غاز پیر همچنانکه  

 . داد یممرتباً سرش را تکان 

دخترک پایان یافت آنگاه برای چند لحظه   یهاصحبتزمانی که  

 سکوتی بهت انگیز بین آنها برقرار گردید. 

ارباب من از آن نوع افراد    اگرغاز پیر سرانجام گفت: بسیار خوب،  

ینجا که شما بهتر است هر چه سریعتر از ا  کنم یمباشد، تصوّر  

شما درست باشد    یهاحرف  اگربگریزید و همراه من بیائید زیرا  

برخوردار  برشمردید،  توانائی هائی که  از چنان  و یک جادوگر 

باشد بنابراین شما را در برابر تمامی مشکلاتی که دارید، حمایت  

را خوشحال خواهم   امیزندگو من نیز مابقی روزهای    دی نمایم

و    بود. انداخت  قایقی  خانۀ  اطراف  به  نگاهی  ترس  با  دخترک 

درحالیکه از دریچۀ کوچکی که صدای خُروپُف اربابش از آنجا  

فکر  شد یمشنیده   این  در  من  گفت:  بود،  جا  همه  مواظب   ،

 هستم، که آیا چنین جرأت و شهامتی را دارم؟

اربابت دوباره شما  با لحنی حمایتگر گفت: بله، البته.    "چانگ"

هر چه زودتر از اینجا    اگررا زیر مُشت و لگد خواهد انداخت،  

 خارج نشوید.

زندگی    ها آن  محل  به  عجله  با  و  همدیگر  اتفاق  به  بلافاصله 

 پیرمرد تنها رفتند. 

، تا تصمیم  کردیم و کوشش    د یتپیمبا شدت    "هیو لین"قلب  

بگیرد، که وقتی واقعاً در مقابل پیرمرد یا همان جوان جادوگر 

 قرار بگیرد، چه باید بگوید. 

همچنان  پیرمرد  خانۀ  ورودی  دروازه 

دوست  دو  لذا  بود  مانده  باز  نیمه 

 آنجا شدند. شجاعانه وارد 

او  "چانگ" بیائید.  طرف  این  از  گفت: 

 . باشدیم احتمالاً این زمان در حال زیرورو کردن باغچه پشتی 

ولیکن وقتی که آنها به قطعات زمین سبزیکاری باغچه پشتی  

 رفتند، هیچکس را در آنجا ندیدند. 

غاز پیر نجواکنان گفت: این موضوع برای من بسیار عجیب است 

، که صاحبم اینقدر  امدهیندزیرا هرگز    کنم ینمو من آن را درک  

زود از کار کردن خسته بشود و دست از کار در باغچه پشتی  

 بردارد. من مطمئنم که او برای استراحت نرفته است.

تحت هدایت و راهنمائی دوستش با نوک پا و آهسته    "هیو لین"

 وارد خانه شدند. 

درب اتاق خواب مرد خسیس کاملاً باز بود ولیکن آنها هیچکس  

خانه را گشتند    یهااتاق به اتفاق سایر    ها آنرا در آنجا ندیدند.  

 اماّ در تمامی آنها نیز کسی را نیافتند.

که بسیار کنجکاو شده بود، گفت: بیائید با همدیگر    "هیو لین"

چه نوع بستری   به داخل اتاق خواب برویم، تا ببینیم که او از

زیرا من تاکنون اتاق خواب هیچ    کند یم برای خوابیدن استفاده  

. احتمالاً چنین اتاق خوابی باید  امدهیندجادوگری را از نزدیک  

 مردم عادی متفاوت باشد.  یهاخواببا اتاق 

را سد کرد و مانع ورود او به اتاق خواب   "هیو لین"راه    "چانگ"

پا در  و  شد  گیر  گوشه  یک  پیرمرد  هم  آن  نه،  نه،  گفت:  سخ 

 کرسی آجری همانند سایر بسترها است.

لین" خم    "هیو  در    شدیم درحالیکه  که  کوچکی  سوراخ  تا 

دیده   کرسی  بیرون   شدیم آجرهای  به  آتش  آن  داخل  از  و 

 ، وارسی نماید، گفت: آمد یم

 ؟ کندیمآیا او همیشه در هوای سرد آتش روشن 

مابخشی را هر شب درون کرسی غاز پیر گفت: آه، بله. او آتش گر

  ی هاآتش. او حتی در بهار هم زمانیکه سایر مردم  کند یمروشن  

البته.    "چانگ" بله،  گفت:  حمایتگر  لحنی  با 

لگد خواهد   و  مُشت  زیر  را  دوباره شما  اربابت 

 هر چه زودتر از اینجا خارج نشوید.  اگرانداخت،  
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، آتش این کرسی را همچنان  کنند یمرا خاموش    شانیهایکرس

 .داردیم هر شب روشن نگه 

دخترک گفت: بسیار خوب. این موضوع نیز به نوبه خودش برای 

 ؟ د یکنینمیک مرد خسیس عجیب است. شما چنین فکر 

نگهداشتن آتش کرسی    به خاطر داشته باشید که هزینه روشن

 خیلی بیشتر از هزینه خوراک یک نفر است.

  یهاحرف، در تأئید  کردیمدرحالیکه پَرهایش را صاف    "چانگ"

لین" موافق هستم. من    فت:گ  "هیو  با شما  این مورد  در  بله، 

 تاکنون اصلاً به این مورد نیندیشیده بودم. 

 . رسدیمکه این مورد بسیار عجیب به نظر  کنم یممن هم فکر  

 ، به نظرم شما بچّۀ بسیار هُشیار و دانائی هستید. "هیو لین"

 ؟ دیاآوردهبراستی این همه اطلاعات را از کجا بدست 

این موقع بلند بسته شدن دروازه و قرار    در  با شنیدن صدای 

گرفتن میلۀ چفتِ پشتِ آن رنگ از روی  

 غاز پیر پرید. 

پرسید: خدای مهربان حافظ ما    "هیو لین"

 باشد. 

 انجام بدهیم؟   میتوانیماینک ما چه کاری  

گفت،   خواهد  چه  اینجا   اگراو  در  را  ما 

 بیابد؟ 

، گفت: دوست عزیزم، هیچ  دی لرزیمغاز پیر درحالیکه از ترس  

چیز نگوئید. او مطمئناً ما را دستگیر خواهد کرد زیرا بهیچوجه  

 از اینجا بگریزیم.  میتوانینمبدون اینکه دیده بشویم، 

با آه و افسوس درحالیکه اشک از چشمانش جاری    "هیو لین"

 بود، گفت: 

ولیکن حالا    خوردمیمر کتک  بله، من تاکنون فقط روزی یکبا

به در   این کتک دوّمی جان سالم  از  نیستم که  دیگر مطمئن 

 ببرم و همچنان زنده بمانم. 

اربابش را در پشت درب    یهاقدمغاز پیر به محض اینکه صدای  

 اتاق خواب شنید، اظهار داشت: 

دختر کوچولو، نگران نباشید. اینجا بیائید تا در این گوشۀ تاریک  

 بدها پنهان گردیم. در پشت س

بزودی دو همراه وحشت زده درحالیکه بر روی زمین قوز کرده 

سعی   پنهان  کردندیمبودند،  ممکن  نحو  هر  به  خودشان  تا   ،

 گردانند. 

خیال آندو زمانیکه پیرمرد خسیس فوراً وارد اتاق خوابش نشد،  

، که  دندیشنیمبزودی صدای پیرمرد را    هاآن  اندکی راحت شد.

غاز پیر و    انه به شدت مشغول کار کردن شده است.در باغچۀ خ

دخترک سراسر آن روز را در مخفیگاه خویش باقیماندند زیرا 

بخواهند از اتاق خواب پیرمرد تنها خارج    اگر ، که  دند یترسیم

 گردند، توسط او دیده شوند. 

پیرمرد دریابد    اگرتصوّر کنم که    توانمینمگفت: من    "چانگ"

که غاز نگهبانش عمداً فردی غریبه را به داخل خانه آورده است،  

 چه خواهد گفت. 

دخترک پاسخ داد: ممکن است فکر کند که ما در صدد دزدیدن  

 . م یابوده اششدهپنهان  یهاپول

شروع به استفاده کردن از فضای بیشتری  "هیو لین"این زمان 

 ترس وی کاسته شده بود.  در اطرافش نمود زیرا مقداری از

،  کردیمبه هر ترتیب پیرمرد گوشه گیر آنچنانکه دخترک فکر  

 . دی دینم ها آن و اِشکالی در حضور  دیترسینم  هاآن از حضور 

دخترک با خودش گفت: به هر حال پیرمرد گوشه گیر هیچگاه 

 باشد.  "سیاه دل"به بدی پیرمرد  تواندینم

بدین ترتیب آن روز کم کم به پایان رسید 

و لشکر تاریکی بر سراسر منطقه مستولی 

 گردید. 

پیر در   غاز  از   یاگوشه بزودی دخترک و 

اتاق خواب پیرمرد تنها به خواب رفتند و  

از آنچه پس از آن در آنجا رُخ داد، چیزی  

 نفهمیدند. 

نور خورشید با فرا رسیدن صبح فردا از    یهاشعاعزمانیکه اوّلین  

میان کاغذهایی که پنجره اتاق پیرمرد تنها را پوشانده بودند، به 

 دار شدن نمود. شروع به بی  "هیو لین"داخل اتاق خواب تابیدند،  

 ، که در کجا هست. دانستینم در ابتدا  "هیو لین"

به    "چانگ" خیره  بودند،  شده  گشاد  ترس  از  که  چشمانی  با 

 از خودش چنین بپرسد:  خواستیمو انگار    ستینگریمدخترک  

 او سرانجام چه کار خواهد کرد؟ 

فکر کند    تواند یمبه هر حال مغز دخترک بیشتر از مغز یک غاز  

 و چاره جوئی نماید. 

اینک بر روی بستر خواب پیرمرد، یک مرد جوان با موهائی به  

سیاهی پَر کلاغ آرمیده بود و تبسمّ کمرنگی صورت زیبایش را  

 انگار در رؤیایی شیرین غوطه ور است. پوشاندیم

 "هیو لین"یدن این ماجرا از دهان  ان فریادی از شگفتی داگهن

 خارج شد و دخترک نتوانست آن را کنترل نماید. 

چشمان خواب آلودۀ مرد جوان بلافاصله گشوده شدند و بر روی  

 دخترک ثابت ماندند. 

 آنچنان ترسیده بود، که قدرت حرکت کردن نداشت.   "هیو لین"

رای  چونکه تغییرات چهرۀ صاحبش ب  دیلرزیمغاز پیر هم شدیداً  

 او هم کاملاً آشکار گشته بود.

گشاد    "چانگ" ترس  از  که  چشمانی  با 

 ست ینگریمشده بودند، خیره به دخترک 

انگار   چنین   خواستیم و  خودش  از 

 او سرانجام چه کار خواهد کرد؟ بپرسد:
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حیرت کرده بود لذا    اشناخواندهمرد جوان نیز بیش از مهمانان  

برای حدود دو دقیقه بدون هیچ کلامی برجایش ساکت و آرام 

 باقی ماند. 

 ؟ گذردیممرد جوان سرانجام پرسید: در اینجا چه 

 چرخاند و گفت:  "چانگ"او آنگاه نگاهش را به سمت 

 ؟دیکنیم شما در اتاق خواب من چه کار 

 این دختر بچّه که این چنین ترسیده است، کیست؟

 غاز پیر پرسش مرد جوان را با پرسش دیگری پاسخ داد: 

آقای مهربان، مرا ببخشید اماّ لطفاً بگوئید که با صاحب من چه  

 ؟ دی اکردهکار 

 مرد جوان با خنده گفت: 

 صاحب شما نیستم؟ ای مخلوق دیوانه، آیا من همان 

 .دیاشدهاز همیشه  تراحمقشما انگار امروز صبح بسیار 

چاپلوسانه   لحنی  و  نازک  صدائی  با  پیر  غاز 

 گفت:

شما   اماّ  بود  زشت  و  پیر  مردی  من  صاحب 

 بسیار جوان و خوش قیافه هستید.

 چه می گوئید؟ مرد جوان فریاد زد:

 شما گفتید که من هنوز هم جوان هستم؟ 

پیر گفت را  غاز  این موضوع  البته. شما  بله،   :

  "هیو لین"مرا باور ندارید، از    یهاحرفدرصورتیکه    دیتوانیم

 بپرسید.

 مرد جوان به سمت دخترک برگشت.

 دخترک در پاسخ به نگاه پرسش گرانه مرد جوان گفت:

 بله آقا، شما براستی جوان و خوش قیافه هستید. 

کلی را ندیده  من تاکنون هیچگاه چنین مرد جوان و خوش هی

 بودم.

 ، با مسرّت فریاد زد: دیخندیممرد جوان درحالیکه 

 بس کنید، بس کنید. 

که خودم را از مشکلات زندگی دور    امکردهمن همواره سعی  

،  رومیم که آنها چگونه مرا در هر کجا که   دانمینمنگه دارم اماّ 

 . کنندیمپیدا 

همانجا ایستاد و به فکر فرو  مرد جوان آنگاه برای چند دقیقه در  

 رفت.

انگشتان   با  انگار که    کردیمبازی    اشسبابهاو در همین حال 

مسائل و مشکلات    نیترسخت بدین ترتیب در حال حل کردن  

 . باشد یمموجود 

 سرانجام لبخندی شیرین سراسر چهرۀ مرد جوان را فرا گرفت.

قبل که ، شما چند دقیقۀ "چانگ"مرد جوان از غاز پیر پرسید: 

 در مورد دوستت صحبت کردید، او را چه نامیدید؟ 

من   گفت:  فوراً  لین"دخترک  یک    "هیو  حقیقت  در  و  هستم 

 . باشم یمدخترک برده 

را بر هم می می فشرد،    شی هادستمرد جوان درحالیکه کف  

 فریاد زد: 

همان   این  شدم.  متوجّه  را  چیز  همه  اینک  من  خوب،  بسیار 

 . اند دهیکشاست که برایم  یانقشه 

 او سپس نگاهی دقیق به چهرۀ دخترک انداخت.

مرد جوان آنگاه گفت: حقیقت این است که من از دست یک 

مایلید داستان بدبختی    اگر. بنابراین  امختهیگرجادوگر بدجنس  

 یم. خودم را برایتان بازگو نما

 دخترک مشتاقانه پاسخ داد: 

از   آقای مهربان، لطفاً ماجرا را برای ما شرح بدهید. من پیش 

که به نظرم شما هم یک جادوگر هستید    امگفته  "چانگ"این به  

 و اینک بسیار مایلم که حقیقت ماجرا را بدانم. 

تعریف   به  این چنین شروع  آنگاه  مرد جوان 

درست   کرد: حدودی  تا  شما  خوب،  بسیار 

 ماجرا نیست.امّا این تمامی  دیازدهحدس 

پدرم مرد ثروتمندی است و در کشوری بسیار 

زمانی که من پسر    . کندیمدور از اینجا زندگی  

کوچکی بیش نبودم، او هر چیزی را که آرزو 

 . کردیم ، برایم فراهم کردمیم

من در دوران بچگی آنچنان نازپرورده و دُردانه بار آمده بودم،  

فکر   من کردمیمکه همیشه  که  نیست  دنیا  در  ، هیچ چیزی 

نتوانم آن را به دست آورم و هیچ کاری در دنیا نیست، که نتوانم  

 آن را به انجام برسانم. 

آموزگارم همیشه مرا بواسطه داشتن چنان تصورّاتی به شدت 

 . دکریمسرزنش 

 : کردیم او همیشه این ضرب المثل را برایم بازگو 

درحالیکه پرندگان در    کشدیم را حرص مال و مِکنت    هاانسان

 . گردندیمطلب دانه هلاک 

نادان   یهاانسان آموزگارم   و  ابله  افرادی  را  حریص  و  طماّع 

 . اندافتهین، که حقیقت زندگی را در دانستیم

را خوشحال نماید    هاانسان  تواندیم آموزگارم معتقد بود، که پول  

از   قدرتمندتر  بسیار  خداوند  که  باشیم،  داشته  یاد  به  باید  اماّ 

است و او است که هر چیزی را به هر کسی که صلاح    هاانسان

و از هر کسی که بخواهد، در هر لحظه باز   داردیمبداند، ارزانی 

قب  که من باید همیشه بسیار مرا  گفتیم آموزگارم    می ستاند. 

 باشم، تا ارواح شیطانی را از خودم عصبانی نسازم. 

و به    دمیخندیم   شیهاحرفآن زمان من در بسیاری مواقع به  

و    گفتمیماو   ثروتمندم  بسیار  من  چیز   توانم یمکه  هر 

در  و  است  ثروتمندی  مرد  پدرم 

کشوری بسیار دور از اینجا زندگی  

زمانی که من پسر کوچکی    .کند یم

بیش نبودم، او هر چیزی را که آرزو  

 . کردیم ، برایم فراهم کردمیم
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ارزشمندی را بخرم و هر کسی را مقهور ثروت و مکنت خویش 

 گردانم. 

و    دادیمآن مرد نیک اندیش همواره سرش را با افسوس تکان  

فرا    : گفتیم زمانی  زیرا  باشید  خودتان  مراقب  بسیار  پسرم، 

سختی  به  ات  سخیفانه  افکار  اینگونه  برای  که  رسید  خواهد 

 پشیمان خواهید شد. 

یک روز که من و آموزگارم در حال قدم زدن در داخل باغ بزرگ  

یک سخنرانی طولانی در این    حال ایراد  در  قصر پدرم بودیم و او 

رابطه بود آنگاه من با جرأت و شهامت بیشتری نسبت به همیشه  

نسبت به نقش و    یاملاحظهبه او گفتم که من هیچ توجّه و  

و آنها را افرادی می دانم    کنمینم اهمیّت زیردستانم احساس  

 . اندشدهکه فقط برای خدمت به من و امثال من آفریده 

در همان زمان که در حال گفتن چنین حرف هائی به آموزگارم  

که آن بخش از باغ قصر پدرم تحت سیطرۀ    دانستمینمبودم،  

باعث رنجش    باشد یم یک روح   با گفتن چنین مطالبی  و من 

او   مشکلات    ام دهی گردخاطر  موجب  بزودی  آزردگی  این  و 

 برایم خواهد شد.  یادهی عد

 مرد جوان ادامه داد:

از جمله مطالبی بودند، که من   ااینهبله،  

را  آنها  و  گفتم  آموزگارم  به  آنجا  در 

برایش  چندین دفعه در ضمن سخنانم 

 تکرار کردم.

مرد جوان، از اینگونه افکار و رفتارهای نابخردانه    آموزگارم گفت:

 را محترم بشمارید.  هاانسانو غیرمنصفانه برحذر باشید و کلیه 

آمیز استهزاء  لحنی  با  من چگونه    گفتم:  من    توانمیمبراستی 

، مراقبت کندیمخودم را از یک روح که در باغ قصر پدرم زندگی  

 نمایم؟ 

که یک روح در اینجا حضور داشته   کنم ینمبعلاوه من اصولاً باور  

از   اگر  باشد.  یکی  یقیناً  باشد،  این مکان  در  روحی  هم چنین 

 .شودیم بردگان پدر ثروتمندم محسوب 

ولیکن قبل از آنکه آموزگارم سخن    گفتمیم سخن  من همچنان  

مرا قطع نماید، از روی دهانه چاهی که در آنجا قرار داشت، به  

 سمت دیگر آن پریدم. 

احساس  که  بودم،  نیامده  فرود  زمین  روی  بر  کاملاً  هنوز  من 

 کردم، بدنم به نحو عجیبی در حال منقبض شدن است.

 از من گرفته شدند.   تمامی توان و قدرتم در یک چشم بهم زدن

چروکیده    .شدیم   ترکوتاهانگار    امی بنداستخوان   بدنم  پوست 

بود.  زردی گرائیده  به  و  کوتاه    شده  دُم خوک  پیکرم همچون 

 ان نازک و سفید گردیدند. اگهتمامی موهای بدنم به ن  شده بود. 

تبدیل   پیرمرد  یافتم که به یک  آنچنان تغییر  به هر حال من 

 شدم. 

 آموزگارم با حیرت و شگفتی به من خیره مانده بود. 

انگار   پرسیدم  را  حالتم  تغییر  علت  آموزگارم  از  که  زمانی  من 

صدایم همچون دوران کودکی نازک و اندکی جیغ مانند شده  

 بود.

د عزیزم، افسوس که اینک دیر  اگرش   آموزگارم در پاسخ گفت:

 شده است. 

 تعریف کردم، باور دارید؟ آیا اکنون به آن چیزهائی که برایتان 

به نظرم روح داخل چاه از بدخواهی شما نسبت به همنوعانت  

 آزرده خاطر گردیده و اینگونه شما را تأدیب نموده است.

از   پریدن  از یک صد دفعه گفتم که  بیش  به شما  بعلاوه من 

 . باشدیمدهانه چاه بسیار اشتباه  

ا با پوست و اینک شما همه چیز را به چشم خود دیدید و آن ر

 گوشت خویش لمس نمودید. 

 من شروع به گریه کردن نمودم و گفتم: 

شما   مورد   د یتوانیمآیا  این  در  کاری 

 برایم انجام بدهید؟ 

به  مرا  جوانی  که  راهی هست  هیچ  آیا 

 من بازگرداند؟ 

آموزگارم با نگرانی به من نگریست و در  

 همان حال سرش را مأیوسانه تکان داد.

زمانی که پدرم وضعیت نگران کنندۀ مرا مشاهده کرد، بسیار 

 وحشتزده و آشفته گردید.

د امکان  که  کاری  هر  و  پدرم  جوانی  بازگرداندن  برای  اشت، 

 انجام داد.  امیسلامت

خوشبخت    توانستینممن تنها پسر پدرم بودم و او بدون من  

 باشد. 

به  معبد  دوازده  در  تا  داد  دستور  ارواح  خشم  کاهش  برای  او 

سوزاندن عودهای خوشبو و بخورهای معطر بپردازند و چندین  

ق مختلف کشور  پرستشگاه نیز برای خدایان گوناگون در مناط

 بنا کرد. 

راه   تمامی  که  وقتی  حصول   یهاحلسرانجام  بدون  ممکنه 

زوج  یک  ارزشمندم  آموزگار  شدند،  آزمایش  مطلوب  نتیجۀ 

 پیشگوی بسیار معروف را به من معرفی کرد. 

پیشگوها پس از آنکه از ماجرای ابتلای من به چنین مصیبتی 

مطلع گردیدند و از شدت نگرانی من و پدرم آگاهی یافتند آنگاه  

ن طریق شما را  گفتند که روح داخل چاه خواسته است تا بدی

 تنبیه نماید لذا شما را به شکل پیرمردی فرسوده در آورده است. 

گفتم: آمیز  استهزاء  لحنی  با  من   من  براستی 

خودم را از یک روح که در باغ    توانمیمچگونه  

 ، مراقبت نمایم؟ کندیمقصر پدرم زندگی 
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به   ها آن  گفتند که فقط در طی ساعاتی که در خواب هستم، 

ولیکن هر زمان که بیدار شوم   گردمیمحالت طبیعی خودم باز 

 امچهرهو یا هرگاه کسی بطور اتفاقی به اتاق خوابم بیاید و به  

ه سریعاً به شکل پیرمرد ریش خاکستری تبدیل  نظر بیندازد آنگا

 خواهم شد. 

 غاز پیر فریاد زد: 

را در شما دیدم. شما آن زمان   من صبح دیروز چنین حالتی 

بسیار جوان و خوش قیافه بودید سپس قبل از آنکه نگاهم را از  

 شما بردارم، بفوریت به شکل پیرمرد ریش خاکستری در آمدید. 

دگی من این چنین ادامه یافت که مرد جوان گفت: داستان زن

برای  شانس  یک  فقط  که  کردند  اعلان  سرانجام  پیشگوها 

 بهبودی من وجود دارد و آن شانس هم بسیار کوچک است.

در هر زمانی که من در    اگرآن شانس کوچک چنین است که  

حالت و وضعیت اصلی خویش در خواب باشم آنچنانکه شما مرا 

آنگاه یک غاز دیوانه به داخل اتاق    دینیبیماکنون به این صورت  

خوابم بیاید و راهنمائی یک ببر جنگلی را برای خروج از بردگی  

  شود یمبر عهده داشته باشد، در آن صورت طلسم من شکسته 

و روح شیطانی دیگر نخواهد توانست کنترل جسم مرا در دست  

 داشته باشد. 

دوار گردید  زمانیکه پاسخ پیشگوها به پدرم رسید، او اندکی امی

معمای   و  نامفهوم  پیشگوئی  مفهوم  و  معنی  هیچکس  ولیکن 

 . دیفهمینماحمقانه پیشگوها را 

محل   شهر  شب  همان  زیرا   امیزندگمن  گفتم  ترک  را 

خاری   خواستمینم و  خفّت  موجب  آنجا  در  زندگی  با  که 

 گردم و حیثیت آنان را آلوده سازم.  امخانواده

را با پولی که پدرم در موقع    من به اینجا آمدم و خانۀ کوچکی

خداحافظی در اختیارم گذاشته بود، خریداری کردم و خودم را 

 در قالب یک پیرمرد تنها و گوشه گیر جا زدم. 

زیرا معتقدم    امنداشته من اصولاً هیچگاه حرص پول را در زندگی  

 فروخت و به پول نقد تبدیل کرد.  توانیمکه هر چیزی را 

پنج سال   برای مدت  بطور مداوم به جمع آوری و ذخیره  من 

روزه   همزمان  و  پرداختم  اینجا  در  گرسنگی    گرفتمیمپول  و 

و بدین طریق به روح و جسمم رنج و سختی تحمیل   دمیکشیم

 . کردمیم

معمائی پیشگوها را به    ی هاحرفمدتی پس از ورودم به اینجا،  

به  نگهبان  سگ  بجای  که  گرفتم  تصمیم  لذا  آوردم  خاطر 

تا   نمایم  اقدام  و قوی  بالغ  غازی  مراقب    ها شبخریداری یک 

گردد و به موقع مرا آگاه سازد، تا    امخانهورود افراد بیگانه به  

شکل   و  هیبت  در  ناآشنا  افراد  توسط  دیده    امیواقعناخاسته 

 نشوم.

اوّلین قدم را برای حل پیشگوئی رازآلود پیشگوها    بدین ترتیب

 برداشتم.

 غاز پیر با عصبانیت غُرغُر کرد: 

من نبودم، شما هنوز هم    اگرولی من یک غاز دیوانه نیستم و  

 . دیآمدیمیک پیرمرد گوشه گیر با پوستی چروکیده به نظر  

 مرد جوان با ملایمت گفت:

 گوئید. عزیز، شما کاملاً درست می   "چانگ"

را   نیستید و من به همین دلیل شما  شما به هیچوجه دیوانه 

که به معنی دیوانه است تا شما را به عنوان   زنم یم صدا    "چانگ"

 یک غاز دیوانه جا بزنم. 

 یکصدا گفتند:  "چانگ"و   "هیو لین"

 آه، حالا فهمیدیم. کار شما بسیار هوشمندانه بود.

 مرد جوان ادامه داد:

وجّه شدید که من همواره بخشی از شیوۀ علاجم  بنابراین شما مت

پشتی   باغچه  در  سختی    دادمیم انجام    امخانهرا  به  امّا 

بتواند    "چانگ"درک نمایم که چطور ممکن است    توانستمیم

، به اتاقم  برمیمیک ببر جنگلی را درحالیکه من در خواب بسر  

 بیاورد؟ 

این بخش از پیشگوئی به نظرم نامعقول و تا حدودی مُضحِک  

مطالعه   آمدیم بیشتر  اندکی  آن  مورد  در  تا  نمودم  سعی  لذا 

 نمایم. 

 به هر حال امروز بطور اتفاقی به اصل موضوع واقف گردیدم. 

 با خنده گفت:  "هیولین"

 یعنی من یک ببر جنگلی هستم. همین طور است؟ 

 مرد جوان پاسخ داد: 

راستی همین طور است. شما در حقیقت یک ببر جنگلی  بله، ب

به    "هیو"کوچک و زیبا هستید زیرا در زبان چینی قدیم کلمه  

کلمه   و  ببر  درختان   "لین"معنی  از  مملو  مکانی  معنی  به 

 کهنسال است.

بعلاوه خودتان به من گفتید که یک دخترک بَرده هستید. از 

ری دادنتان توانسته  با فرا  "چانگ"درک کرد که    توانیماینرو  

 است، شما را از بَردگی نجات بدهد.

 گفت:  "هیو لین"

 آه، من از دانستن این موضوع بسیار خوشحال شدم.

او آنگاه درحالیکه فقر و بدبختی خویش را فراموش کرده بود، 

 ادامه داد:

من اینک بسیار خوشحال هستم، که شما دیگر آن پیرمرد تنها  

 . دی گردینماز این هم به آن حالت بر  و گوشه گیر نیستید و پس  

درست در همین موقع صدای فریاد زدن یک نفر از مقابل دروازه 

 به گوش رسید.



 

 1402ماه آبان |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |ونهمصدوپنجاهشماره        96

 مرد جوان با شگفتی گفت: 

ورودی   دروازۀ  بر  و  زند  می  فریاد  اینگونه  کسی   امخانهچه 

 ؟ کوبدیم

 گرفته بود، گفت:  اشهیگردرحالیکه  "هیو لین"

است. او ارباب    "سیاه دل"پیرمرد    افسوس، این شخص احتمالاً

 . باشد یممن 

آرام به سر دخترک   یاضربه مرد جوان با نوک انگشتان دست  

 زد و گفت: 

به   باشید  مطمئن  ندهید.  راه  دلتان  به  هراسی  هیچوجه  به 

و مرا از شر طلسم رهائی    دیاکردههمانگونه که شما به من کمک  

کس  دیادهیبخش بی  و  تنها  را  شما  آن  قبال  در  هم  من   ،

 . گذارمینم

شما    اگربنابراین   ارباب  همان  شخص  دل"آن  باشد،    "سیاه 

بیاید تا با آن قلب سیاه و    امخانهکه به    دهمینمهیچگاه اجازه  

 چشمان بیرحمش بتواند شما را ملاقات نماید. 

آزادی   بهای  توانست  جوان  مرد  که  نکشید  طول  هیو  "مدتی 

بپردازد و دخترک را از بردگی   "سیاه دل"را به پیرمرد    "لین

 "هیو لین"آزاد نماید بویژه اینکه مبلغی که مرد جوان به ارباب  

در قبال آزادی دخترک پیشنهاد داد، خیلی بیشتر از آن چیزی 

دخترک   یک  فروش  برای  را  آن  دریافت  انتظار  وی  که  بود، 

 ضعیف و نحیف پنج یا شش ساله داشت.

از انجام معاملۀ خویش با خبر گردید، از    "هیو لین"تی که  وق

چگونه بر سر پا به ایستد. او آنگاه    دانستینمشدت خوشحالی  

در مقابل ارباب جدیدش تعظیم نمود و سپس در مقابلش زانو 

 زد و نه دفعه سرش را در مقابل مرد جوان با زمین تماس داد. 

 گفت:  آنگاه برخاست و با صدای بلند "هیو لین"

آه، من اینک بسیار خوشحالم که پس از این برای همیشه بردۀ  

 پیر همبازی باشم.  "چانگ"با  توانم یمشما خواهم بود و  

 مرد جوان به دخترک اطمینان داد و گفت: 

اندکی   زمانیکه  نیز  این  از  پس  است.  طور  براستی همین  بله، 

به عنوان   با همدیگر ازدواج نمائیم و شما  میتوانیمبزرگتر شوید،  

 همسرم محسوب خواهید شد. 

اکنون نیز باید همراه من به خانۀ پدرم بیائید تا با جلب موافقت  

 وی بتوانیم دوران نامزدی خودمان را آغاز نمائیم. 

 دخترک با چشمانی حیرت زده پرسید:

به   امیزندگیعنی پس از این هیچگاه نباید برای جبران مخارج  

 ؟بپردازم هاابانیخگدائی در 

نه، هرگز. بعلاوه نباید هراسی از کتک   مرد جوان با خنده گفت:

خوردن از کسی داشته باشید زیرا از این پس دیگر بردۀ هیچ  

آنچنان که مایلید در    دیتوانیم شخصی نیستید و با آزادی کامل  

 مورد زندگی خودتان تصمیم بگیرید و به آن عمل نمائید. 

به   "هیو لین"مرد جوان چند سال پس از آن یعنی زمانی که  

از  یکی  در  باشکوهی  مراسم  طی  رسید،  سالگی  هیجده  مرز 

 روزهای اوایل بهار با وی ازدواج کرد.

عادتمندی در  زیادی را تا پایان عمر با خوشی و س  ی هاسالآندو  

 ■ کنار همدیگر زندگی کردند.
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 « . فرانکفورتیج یاثر هر  "در باب حرف مفت"کتاب  یبررس » ترجمه 

 « یعلو  دفاخریس »مترجم ؛ «فریکارل فا»نویسنده  
 

 مقدمه مترجم 

و نوشتن گفتن    رود سخنامروز تا زمان پیش میجهان  ر  د

  ترعمیقتر،  ارتباط هستند، گسترده  ابراز کهن انسان برایو  ه دک

ز روز و    شوند میتر  یادو  هر  عجیبی  شکل  بیشتر   دنیا   ب  را 

رگیرنددربرمی کتمجله،  نامهوز.  و  صوتی    یهاکتابب،  ا، 

...  وی، رادیو، تلتصویر یزیون، تئاتر، سینما، کامپیوتر، موبایل و 

ی بشرسخن گفتن  حجم عظیمی از  و    در حال افزایش هستند

.  گرددمنتشر میتولید و  ی  تصاعدب شکل  زبانهای مختلف    هب

  جهانها به ویژه اقشار جوان در انسانهمچنین دسترسی بیشتر 

 . یابد افزایش میتکنولوژیک به سبب پیشرفتهای 

ترتیب   این  نو    انسانبه  ب عصر  خصوص  و   ۲۱قرن    رده 

  ی هاپیکل،  خبرشکل    هبها  سخن گفتن  تحت هجوم این  میلادی

علمی  ، موضوعات  گوناگون  یها داستانی، مقاله،  تصویرو  صوتی  

...  نو   ها از سوی سخن گفتن  قرار گرفته است. حجم دریافتو 

زیاد آنقدر  می  مردم  که  خاطر  است  به  چاقی  با  را  آن  توان 

  خیلی دور  "چاقی اطلاعات"عبارت    شایدپرخوری مقایسه کرد.  

موضوعات دلیل خطر هجوم سخن گفتن در    . بهباشدراستی ناز  

همانطور و    به وجود آمده است  "اطلاعاتگی  آلود"نوعی    متمایز

بیماری    یصنعتو  پیشرفته  کشورهای    ردکه   یک  به  چاقی 

در حال تبدیل    نیز  ، چاقی اطلاعات جسمانی تبدیل شده است

کشورها   آن  در  عمومی  روحی  بیماری  یک  درو  به   حتی 

جهان است  کشورهای  که  .  سوم  باسیم  داشته  نظر  در  را  این 

از تولید کالاهای    ترن انتشار آن بسیار ارزات و  اطلاعا  هزینه تولید

به این    جهاندچار شدن مردم    بنابراینو    مصرفی استمادی  

 .تر استگسترده خیلیبیماری روحی 

است   انکارناپذیر  واقعیتی  مسئله  انسان  این  خودبخود و 

حی  ور  صدماتحلی برایش نیابد،    راه  اگرو  درگیر آن شده است  

رای عبور از این بحران . ببیشتری را تحمل خواهد نمود  و مادی

این کار متخصصان است که پاسخ این پرسش را ؟ چه باید کرد

حل یک مسئله  آنچه روشن است این باشد که راه  . شایدبیابند

بنابراین به اعتقاد من باید    اشد.حی ب وربایست عمدتاً میحی ور

از طرفی  .  ند ت دور کاطلاعاود را از این حجم فراوان  انسان خ

پیچیده   زندگی  دبرای  به    وارشو  نیاز  رامروزه  وز  اطلاعات هر 

 

27 مفت، هری ج. فرانکفورت، ترجمه محسن کرمی، در باب حرف  

  ویراست دوم، چاپ هفتم، تهران، انتشارات کرگدن، 1400  هـ. ش.  

  . شایدضرورت داردمادی  مانند غذای  ی  هگا آو  شود  بیشتر می

ب ما  لازم  تنکنیم  بندی  ستهدرا    اطلاعاتاشد  آنچه که و  از  ها 

باید  بندی  دسته  اگر.  برای فعالیتهایمان نیاز داریم، استفاده کنیم

 ؟راهکارهایی برای آن وجود دارد  هو چابزار آن کدام است؟    ،کرد

 نوشته  " ۲۷در باب حرف مفت "مدتی پیش کتابی با عنوان  

مطالعه کردم. کتاب جالبی به نظرم آمد.  هری جی. فرانکفورت  

آن  ۲8نگلیسیاچاپ  بعد از دوبار مطالعه آن، متن فارسی را با  

ابزارها  یکمقایسه کردم.   این  از  ری  را  و  این کتاب داهکارها    ر 

پیش از هر چیزی باید بتوانیم سخنان مزخرف را ی  عن. یدمدی

  . شاید مواقعی جدا کنی  سخنان  ازاطلاعات  انتشار    در هر زمینه 

این   باشد  کتابمحتوای  مفید  این جدا کرن  با  و    برای  بتوان 

استفاده از آموزشهای آن خود را از بسیاری از مباحث بیجا و  

 . رددور کپوچ 

آیا  اطلاعات  ر این حجم بسیار بزرگ  دیم  بپرسباید از خود  

ای را بخوانیم مقاله  مجله یا روزنامه و یا  کتاب یاضروری است هر  

ر هر  ، دبه هر خبری گوش بدهیم،  ی را تماشا کنیممفیلیا هر  

نماییم شرکت  انتخاب ؟  سخنرانی  چگونه  زمینه  هر  در  پس 

 کنیم؟

آن است که برای خود مشخص کنیم بندی  سته د نخستین  

با این  .  دامیک پوچ و ناشایست استو ک کدام سخن خوب است  

به سخنان دچار شدن  از  بود  خواهم  قادر    های نوشته و    روش 

 تصمیم جدی برای متمایز کرن سخنانو    اجتناب کنیم  هوودهیب

ه همان شیوه که غذای خوب ، درست ب بگیریم درست  ادرست و ن 

کشاورزی علفهای هرز را از بین    ردو  کنیم  بد را از هم جدا میو  

 . بریممی

بیشتر جستجو   فرانکفورت  کتاب هری  درست  درک  برای 

ی کتاب در باب حرف  بررس"ای با عنوان  کردم تا این که با مقاله

فایفر"نوشته    "مفت را    "کارل  آن  گرفتم  تصمیم  و  برخوردم 

نسبت به این کتاب دیدی انتقتدی    فایفرترجمه کنم. هرچند  

لازم به     کنم برای کتاب فرانکفورت مفید باشد.دارد، تصور می

ذکر است که زیرنویسها را مترجم درج نموده است. متن آن به  

 ذیل است: شرح

28  ON BULLSHIT, Harry G. Frankfurt, Princeton 

University Press, Princeton and Oxford, 2005.   
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کتاب   مفت"بررسی  حرف  باب  جی.   "در  هری  اثر 

 ۲۹فرانکفورت

، این کتاب را به من  "دیالوگ"هنگامی که دستیار تحریریه  

اطلاع داد، فوراً کنجکاو شدم: چگونه برخورد فلسفی یک کتاب 

تواند وجدانی باشد؟ چه کسی این کار را انجام  با حرف مفت می

که به   3۰فرانکفورت   ۱۹86مقاله    رتوان بمیدهد؟ و چگونه  می

 کاملاً موافق نباشد، غلبه کرد؟ اگرام، خاطر دارم با لذت خوانده

است    "فرانکفورت  ی.جهری  "آن  بعداً به من گفت نویسنده  

دانستم.  و من می  باشدمیو کتاب کوتاه، به اندازه یک کتاب دعا  

صفحه  بیست  مقاله  درفرانکفورت  زمانی  که  را  خود    یک  ای 

متعهد محققان  شخصی  استفاده  برای  تکثیر و    نسخه،  برای 

 با جلد سخت  ایشصت و چند صفحهکتاب    یکرا به    رایگان بود

ده دلار به  (، بدون تغییر تعداد کلمات، اکنون فقط  مزخرف!!  آه)

 مفتی است؟ف رآمریکا! این چه نوع ح

اما برای مردم جدی، مقاله فرانکفورت همیشه و به ویژه در  

 یدر مرز جنوب 3۱حال حاضر، با مسئولیت جورج دبلیو و شرکت 

و با حرف مفت دولت اقلیت خودمان و مخالفان وفادار آن در 

قابل تأمل و مناسب است. این قطعاً مناسب زمانه است و    ،اینجا

 ای تبلیغ شود.شایسته است که به هر وسیله

مفت"فرانکفورت   حرف  نظری  درک  توسعه  را   "شروع 

می او  پیشنهاد  سوءاستفاده"کند.  و  لفاظانه  های  استفادههای 

مفت نمی  "حرف  نظر  در  میرا  اذعان  و  هر گیرد  که    کند 

که چه شرایطی منطقاً برای تشکیل   پیشنهادی در مورد این"

  "رانه استحرف مفت ضروری و کافی است، تا حدودی خودس

 (. ۲-۱)ص 

آکسفورد  انگلیسی  لغت  فرهنگ  او  اصلی  کتاب  و   3۲منابع 

م 33مزخرف شیوع   بلک ااثر  از  3۴کس  بلک  تعریف  است. 

کند، زیرا  مفید برای فرانکفورت فراهم می  مدرک یک    "مزخرف"

و    "35حرف مفت "های بین  کند که تفاوتفرانکفورت فرض می

مربوط  لفاظی  رامترهای  بیشتر به ملایمت و سایر پا  "36مزخرف"

با  می - ۴اللفظی« )ص.  های معنایی کاملاً تحتشیوه"شود تا 

5.) 

تعریف نادرست "کند:  گونه تعریف میرا این  "مزخرف"بلک  

ویژه با گفتار یا کردار متظاهر،    فریبنده، بدون دروغ گفتن، به

 
29  Review of On Bullshit by Harry G. Frankfurt, 

Karl Pfeifer, January 2006.   

30 Rritan 6 (1986) 81-100  

31 GEORGE W AND COMPANY LTD 

32 the Oxford English Dictionary 

؛ به نقل  6)ص.    "های شخصیدرباره افکار، احساسات یا نگرش

  این خصوصیات به  ( و فرانکفورت یکی یکی  ۱۴3از بلک، ص  

 پرداخته است. 

های معینی  عنوان تسخیر پارادایم   چه او تعریف بلک را به اگر

شخصیت اساسی  "داند، اما معتقد نیست که  می  "مزخرف"از  

داند  چه او درست میاگرویژه،  دهد. بهرا نشان می "حرف مفت

و کسانی    استگویی  از دروغ  ایخلاصهکه بگوییم حرف مفت  

  شوند خود را به نحوی نادرست معرفی مفت می  که مرتکب حرف 

اما با گزارش بلک درباره این ویژگیمی است  ها مخالف  کنند، 

عکس(.  ۱۹-۱8ص  ) می  به  ادعا  فرانکفورت  آنچه بلک،  کند 

کند، نه وضعیت اموری اساساً نادرست معرفی می  حرف مفت را"

کند و نه اعتقادات گوینده در مورد آن است که به آن اشاره می

  "کم دروغ گفتن"(. از آنجایی که حرف مفت،  53)ص.  "وضعیت

ممکن است ما ن  حرف مفت ز"دروغ باشد،  لازم نیست  بودن،  

را فریب ندهد، یا حتی قصد انجام این کار را نداشته باشد، چه  

حقایق. کاری که او لزوماً  بودن  در مورد حقایق و چه در مورد  

اوست. تنها خصیصه   عملدهد،  برای فریب دادن ما انجام می

شیوه به  که  است  این  او  ناگزیر  که  متمایز  را  آنچه  معین  ای 

معرمی نادرست  میخواهد  که  5۴)ص  "کندفی  حالی  در   .)

خواهد ما را از درک کند که میدروغگو این حقیقت را پنهان می

کند این  پنهان می  حرف مفت زنآنچه  ،  صحیح واقعیت دور کند

پنهان کردن  "است که   نه  نه گزارش حقیقت است و  او  قصد 

 (.55)ص "آن

ست کسی دروغ بگوید، مگر  نیممکن  "افزاید:  فرانکفورت می

نیازی به    حرف مفت  داند. تولیدکه فکر کند حقیقت را می  این

کنم این درست باشد. علاوه بر  فکر می  "چنین اعتقادی ندارد.

به نظر می پاراین،  از موقعیتی که در  اف آخر گزارش  اگررسد 

کنم که این  . با این حال، من فکر میگردیده استشده، خارج  

با الزام   سرزنشیچنین  موقعیت بسیار قوی است. عدم نیاز به  

 ی یکسان نیست.سرزنشبه عدم وجود چنین 

فرانکفورت در آغاز به خودسری کار خود از نو نگاه کنیم.  

می اذعان  کافی  و  لازم  شرایط  ارائه  بیان در  برای  بعداً  و  کند 

33 Ithaca & London: Cornell University Press, 

1983 Humbug, The Prevalence of 

34 Max Black 

35 bullshit 

36 humbug 
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ویتگنشتاین نکته درباره  را  حکایتی  متفاوت،  بحث   3۷ای  مورد 

که ویتگنشتاین در حال    این  دهد. بنابراین، با توجه بهقرار می

کند که چرا گزارش حرف ، تعجب میاستچشمانش    جلوحاضر  

بازی در  ویتگنشتاین  نظر  مفت  در  احتمال  یک  عنوان  به  ها 

های لفاظی و  استفاده"شود؟ فرانکفورت آنچه را که  گرفته نمی

مفتسوء  حرف  از  اما    ، نامدمی  "استفاده  است.  گذاشته  کنار 

ارائه را  ثال یا توصیفی از این گونه کاربردها  متأسفانه او هیچ م

شناختی برای ارزیابی درست د، بنابراین این حرکت روشکننمی

 بسیار مبهم است.

دیکنز در مورد کریسمس چه چیزی را پیشنهاد  38اسکروج 

این    .کند می اسکروج    "مزخرف!  آه "ناسزا،عبارت  با  یک  که 

مقید نیست ممکن است به   3۹ویکتوریایی   آدابامروزی که به  

خواهد  تر در اینجا بیان کند؟ شاید او میجای آن با بیان خام

کریسمس   که جشن  و  بی  ،مهملبگوید  و معنی  است  بیهوده 

می همچنین  او  شاید  نیست.  معقولی  کار  خواهد  بنابراین 

بینند، مانند  ا شاد میپیشنهاد دهد که کسانی که کریسمس ر

اند. اجازه  ، در مورد ماهیت آن فریب خورده ۴۰رداش فِبرادرزاده 

بگویم   یک دهید  می  "۴۱فریبنده   ش نمای"  در  کنند.  کار 

  "مزخرف"دهد که  فرانکفورت این دیدگاه را به بلک نسبت می

ای وجود ندارد که عمدی است، اما هیچ نشانه  ارائه نادرستیک  

رد باور داشته باشد،  اص این موضوع را درباره فِاسکروج به طور خ

است.  ۴۲پرداز توطئه یا این که اسکروج به طور کلی یک نظریه 

کریسمس اشتباه   مزخرف بودناسکروج ممکن است در مورد  

این اصطلاح سوءاستفاده نمی از  او  اما  و  کند،  این    اگرکند  به 

رد  فِ  اگر   کند.تر سوءاستفاده نمیموضوع برسد، از اصطلاح خام

، به نظر زندحرف مفت میدر مورد شادی کریسمس به اسکروج  

از آن بی  رسد که خودش بهمی ، بلکاطلاع است.  طور خاص 

نادرست یعنی   ارائه  برای  فضایی  واقع  در  فرانکفورت،  همگام 

باقی می غیرعمدی  بیان میفریبنده  او صریحاً  که  گذارد.  کند 

او   یک  مزخرف"  تنهاتعریف  برمی  "درجه  در  برای را  و  گیرد 

افراد خودفریب تولید   "درجه دو  مزخرف  "پوشش   که توسط 

رد  (. با این حال، ف۱۴3ِشود، نیاز به بازبینی دارد )بلک، ص  می

 

37 Ludwig Josef Johann Wittgenstein  1۹۵1 -1۸۸۹(

(تریشیا فیلسوف ) (.ز  

38 کروجاسنیزر با   (Ebenezer Scrooge) سرود  رمان قهرمان

  چارلز دیکنز اثر کریسمس

39 Victorian decorum  

40 Fred  

یا   بهآگاهانه  آن  عکس  یا    اسکروج  به  مفت  مزخرف  حرف 

های او درباره کریسمس  ها، کردار و ایدهحرف  اگر، حتی  زندینم

 بودن تبدیل شود. حرف مفتدر نهایت به 

فِ معنا،  یک  به  تبریکالبته،  در  به    گفتن  رد  کریسمس 

و عمویش مستقیماً به حقیقت توجه ندارد. او صرفاً یک سلام  

آورد که به خودی خود هیچ  متعارف را بر زبان میاحوالپرسی  

حقیقت برای  مطرح اگرندارد،    ارزشی  را  فرضی  حقایقی  چه 

کند. اما  را رد می  هاآن کند که عمو اسکروج  کند یا فرض میمی

است  بی ارزش  اگرمعنی  حقایق  بگوییم  این  حقیقت  های 

ادامه  پیش آنها  گفتگوی  که  روشی  به  توجه  با  فرضی،  زمینه 

 رد ندارد.ای به فِیابد، هیچ علاقهمی

و دروغ لزوماً از نظر    حرف مفتبر اساس تحلیل فرانکفورت،  

)ص   هستند  متفاوت  اما  55-5۴قصد  بودن(،    ناخوشایند 

این بیان عبارتی مرکب    "حرف مفت زندروغگوی  " نیست و 

را   نوع  د.  دانمی  دروغبحث  دارد:  داستاندو  وجود  ماهی  های 

مفتها  بعضی با  خوشهای  زنحرف  هستند،  لحنی  خلق 

شوند، بدون قصد متقاعد  گفته میانه  رویکننده و خوشسرگرم 

ها.  کردن به درستی یا نادرستی چیزی و قصد فریب دادن انگیزه

می راویان  از  برخی  داستاناما  شوندخواهند  باور  ماهی    ، های 

  یا نگرفته  گرفتهخواهند حقیقت آنچه را که واقعاً انجام  می  ها آن 

باید در  ست،ا آنها  اساس حرف مفت  این  بر  و  وغ  پنهان کنند 

داستان  باشد.  به  فقط  فرانکفورت  مفتهای  تحلیل   زنحرف 

 دهد که به نوعی بین این دو افراط قرار گیرند. ماهی اجازه می

 ۴۴اریک امبلر  "۴3داستان کثیف"فرانکفورت قسمتی از رمان  

ها اشاره  های پدرانه یکی از شخصیت که به توصیه را آورده است  

  "توانی حرف مفت بزنیمیهرگز دروغ نگو وقتی  "کند، یعنی  می

از   نقل  می۴5OED)به  نشان  این  آیا  که  (.  طور  همان  دهد 

می ادعا  و  فرانکفورت  دروغگویی  بین  مفتکند،  تفاوت    حرف 

مهمی وجود دارد؟ مطمئناً دادگاه غیرقانونی نیست. این صرفاً  

  حرف مفتتفاوت بین دروغگویی و یک حس خاص یا پارادایم  

دهد  ام نشان میدهد. ملاحظاتی که من مطرح کردهرا نشان می

وجود   ۴6زنی حرف مفتیا    حرف مفتکه بیش از یک پارادایم  

41 deceptive representation  

42 conspiracy theorist  

43 Dirty Story 

44 Eric Ambler 

45 The Oxford English Dictionary 

46 bullshitting 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
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این بی بیاورید:  یاد  )به  فِ  ربطدارد.  آنچه  بگوییم  رد  نیست که 

زنی  حرف مفتاست و در عین حال انکار    حرف مفتگوید  می

می ادعا  همچنین  فرانکفورت  باشد.(  ما  او  که  به  "کند  مایل 

(. با  5۰ص  )  "تحمل بیشتر حرف مفت نسبت به دروغ هستیم

رد را به یاد آوریم(، یک دلیل ممکن است این  این حال )دوباره فِ

  حرف مفت یم چیزهایی را بگوییم که به درستی  توانباشد که می

می اینتلقی  بدون  حر که    شوند،  مفتنتیجه  مزخرف    زنیف 

توانیم چیزهایی را بگوییم که به درستی به عنوان باشند، اما نمی

از این طریق دروغ بگویند.   شوند بدون ایندروغ تلقی می که 

فرصت بیبنابراین  بیان  برای  بیشتری  حرفهای    فت م  عیب 

 وجود دارد. عیبگویی بیدروغنسبت به 

زن باشد، ممکن است کسی حرف مفت  اگردر واقع، حتی  

حرف مفت ناخواسته وجود داشته باشد.    شایداشد.  بگناهکار ن

این یا آن موضوع   مرموز فکر کنید، که درباره  کنندهتبیینیک  به  

می میصحبت  ادامه  ناخودآگاه  صمیمیت  با  فقط  و  دهد  کند 

 "ز چیزیردشدن ا")بنابراین هیچ تلاشی برای ارائه نادرست یا 

خواهیم بدانیم به  وجود ندارد(، بیش از آنچه ما نیاز داریم یا می

داند  به راستی هرچه می  گوید. چنین شخصی ممکن استما می

کند. اما چیزی در مورد و با توجه کامل به حقیقت صحبت می

طلبد  او معقول نیست: او فراتر از آن چیزی است که موقعیت می

گوید، نسبت به زمینه، فقط هوای و بسیاری از چیزهایی که می

بسیار گرم است. حقایق مرتبطی که او باید به آنها کمک کند  

ی در انبوهی از جزئیات گم شوند. حجم انبوه  ممکن است حت

اطلاعات ممکن است به جای اطلاع رسانی، گیج کننده باشد.  

 "کند. می  گیجحرف مفت مغزها را  "شود،  همانطور که گفته می

کلمهآلمانی مفت  حرف  نوع  این  برای  دارند:  ها  الاغ ای 

خرد، زیرکی یا  به  )به معنای واقعی کلمه، کسی که   ۴۷باهوش

آن  ما استفادهمی  گندنند  مورد  در  که  همانطور  و  های  زند(. 

از عبارت   برای خردمندان به کار    "۴8زنحرف مفت"انگلیسی 

قصد  می تقریباً همیشه  رارود،  وجود    انقباض  این  با  اما  دارد، 

کنایه استفاده شود، بسته به آنچه به عنوان  تواند کم و بیش  می

د )مثلاً نگرانی مفید یا  شوفرض می  یهای فرددر مورد انگیزه

یا   خیالی  واقعی،  )مثلاً  دانش  وضعیت  یا  بینی(  بزرگ  خود 

 (. جعلی

را   ما  فکر میمی  ترکاین کجا  را  کند؟  این  ما  بحث  کنم 

تلقی    حرف مفتتواند چیزی را که  نشان داده است: کسی می

این می بدون  و    زنحرف مفتکه    شود،  بیان کند  تلقی شود، 

عنو به  این که  زدنان  بدون  )چه فعل   حرف مفت  تلقی شود 

تواند دروغ باشد و به  می حرف مفت زدن(. لازممتعدی باشد یا 

مفتعنوان   می  زنحرف  نیاز  کسی  باشد.  دروغگو  حرف  تواند 

ی( و نه  سهونه شامل ارائه نادرست )اعم از عمدی یا    مفت زدن

انبوهی از جزئیات(  توسط  فریب دادن )مثلاً با گیج کردن    با نیت

مقصر باشد، یک  ارائه نادرست عمدی  خاطر    به  اگراست. و حتی  

نباید سعی کند در مورد چیزی فریب دهد، حتی    زنحرف مفت

 در مورد کار خود. 

از   فرانکفورت  توصیف  بر خلاف  این مشاهدات  حرف همه 

حرف مفت با یک فرمول    دهد کهنشان میامر  این    است.  مفت

شرایط لازم و کافی وجود داشته    اگرساده قابل ضبط نیست.  

باشد، مطمئناً تعیین آنها مستلزم تفکیک ناخواسته زیادی است.  

است که حرف مفت حوزهمی  تصوراما   بهتر  یکپارچه کنم  ای 

  های مختلف حرف مفت یا حرف مفتتشکیل ندهد و پارادایم

، نه با داشتن یک جوهر مشترک، بلکه با هم مرتبط باشند  زدن

کنم فرانکفورت  من فکر می  حالهای خانوادگی. با این  با شباهت

این  تنها مسئله  است.    نمودهی ارائه  اانهتحلیل مفید و روشنگر

 ■ شود.است که به یک پارادایم محدود می

 موناش  دانشگاه  و دانشگاه ساسکاچوان، فریفا  کارل
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 هم هفد بخش «بستی » رمان ترجمه 

 « ؛ مترجم »سمیرا گیلانی « انتظار حسین»نویسنده  
 

صاحب تازه آمده و نشسته بود. اباجان قلیان را جلوی او خواجه 

 گذاشت:

 چیزی دستگیرت شد؟ -

از    صاحب موجیبله! چیزهایی. امروز در لحن صدای خواجه   -

 امید بود. 

 خب! چی دستگیرت شد؟ -

 گوید او را در بانکوک دیده. شخصی که از آنجا آمده می -

 در بانکوک؟  -

بلشاه  - این  در  زدم؟  عجیبی  هر  صاحب! حرف  هرکس  بشو، 

توانسته خودش را از آنجا بیرون کشیده و خارج شده.  جور می

میخیلی یواشکی  هندوستان  در  خیلیها  و  رگردند  از  اه  ها 

کرده  ها از مرز شرقی عبور  اند. بعضیهندوستان به نپال رسیده

برمه می به  بعضیو  رفتهروند.  به ها  عده هم  و یک  رنگون  اند 

گوید  اند. آن شخصی که تازه از بانکوک آمده میبانکوک رسیده

 که کرامت را آنجا دیده. 

 آن شخص کی هست؟  -

شناسیدش؟ من  امریتسر است، نمیآقا او محمددین، از اهالی    -

امروز  او در سیالکوت است و من  این شخص سراغ گرفتم.  از 

 روم سیالکوت.دارم می

 برو خدا پشت و پناهت.  -

کنی؟ من که مطمئنم کرامت  صاحب! شما چه فکری میشاه  -

 گردد. زنده است و برمی

 فکرکرد و بعد گفت: اباجان کمی 

یست. گاهی برای کسی حکم  از رحمت خداوند چیزی بعید ن  -

کند. فقط باید  شود ولی فرداش نجات پیدا میاعدام صادر می

 ایمانت کامل باشد. 

قویشاه  - خیلی  ایمانم  خدا  فضل  به  من  صاحب!  شده.  تر 

ها را خیلی قبول نداشتم ولی  های پیرهای قلندر و درویشحرف

او   پیش  من  قائلم: محمددین.  ارزش  برای یک درویش خیلی 

و او به صورت من نگاه کرد. گفت: »تو خیلی نگرانی؟«،   رفتم

دعا   نباش،  نگران  که  آشفته هستم«. گفت  خیلی  »بله  گفتم: 

کن. او زنده است ولی در مصیبت است. بعد او به من دعایی داد  

صاحب! باور کن  که باید بعد از نماز مغرب چهل بار بخوانم. شاه

ز سیالکوت برایم خواندمش که یکی احدود یک هفته بود، می

 خبر آورد. 

 در کلام خداوند تأثیر و قدرت زیادی هست.  -

 روم. بله و من امروز دارم به سیالکوت می -

یاد حرفذاکر به خواجه  زد.  های ماه پیش خواجه صاحب زل 

بود. ماه قبل هم یک روز صبح خواجه  با همین  افتاده  صاحب 

از   او  دفعه  آن  بود.  آمده  امیدوار  کراچی  حال  از  که  شخصی 

سوزی کرامت را دیده بود، شنید که  رسیده و موقع فرار از آتش 

کرامت زنده است و در مسیر برمه است و او به جستجوی آن  

 مرد به کراچی رفته بود. 

 فکرکرد: صاحب کمی خواجه 

صاحب! بخت من نفرین شده است. ببین من دو تا پسر  شاه  -

هم که گم شده.  آمده و دومی  شون که بد از کار در  داشتم. یکی

تواند برش گرداند و اونی  اونی که مطیع بود، حالا فقط خدا می

بدبخت،   آن  کرده،  به جگرم  است، خون  و سرکش  نالایق  که 

ها آزاد شدند!  گوید که بنگالگوید؟ میدانید چه میسلامت، می

گوید  میی من برو بیرون.  من گفتم که پسر حرامزاده! از خانه

 روم آمریکا. گفتم برو گم شو.یکه م

طول   خیلی  باید  هم  معمول  طبق  و  بود  سلامت  از  صحبت 

خواجه می ولی  سیالکوت کشید  به  باید  که  آمد  یادش  صاحب 

 جان داخل شد: محض رفتنش، امیبرود، بلند شد ایستاد. به

 گفت؟ از کرامت چیزی فهمیده؟صاحب چی میآقا! خواجه  -

گوید که کسی که از آنجا  گفت: »میتأمل  اباجان بعد از کمی  

 آمده کرامت را در بانگوک دیده«. 

 گفت؟ دیگه چی می -

تری دستگیرش نخواهد شد. آن  تا آن مرد را نبیند چیز بیش -

 رود سیالکوت که او را ببیند. شخص در سیالکوت است. امروز می

مسلماً آن مرد غریبه است، چرا باید دروغ بگوید؟ حتماً کرامت    -

 زند. دیده که این حرف را میرا 

شود گفت؟ به هرحال آدم باید در هر شرایط بله ولی چی می -

 منتظر و امیدوار خیر باشد. 

اند درست باشد  بله، ما هم دعایمان همین است که آنچه گفته   -

شود.  تر میرمقصاحب بیچاره، بیو بیچاره برگردد. وگرنه خواجه 

هم از دل ما بپرسد که چی  جان آه سردی کشید: وای! یکی  امی

او می نگران بر  خود  پسر  یک  برای همان  فقط  خواجه  گذرد. 

مکث کرد: »آقا! من  خبریم. کمی است، ما که از کل خاندان بی

خراب،  اوضاعش  بود.  بتول  انگار  دیدم  عجیبی  خواب  دیشب 

خاک و  کثیف  میسروروی  شانه  را  سرش  من  و  آلود،  زدم 

ی سرت پر از شپش است؟« مشغول وای! چرا تو  یاکهگفتم  می

را روی صورتش کشید و چشمانش   پر شالش  بود که  تعریف 

 خیس شدند. 
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 اباجان سرش را پایین انداخت. آهی کشید: 

 حالا وقتش رسیده که بمیرم. -

 دفعه به طرف اباجان نگاه کرد: »اباجان!!«. ذاکر یک

را    - زیادی  روزگار  بمیرم.  که  رسیده  وقتش  حالا  پسرم!  بله 

نباید مییدهد را هم دیدم. دیگر طاقت  ام. چیزهایی که  دیدم 

 دیدن آینده را ندارم. 

 شود. بعدها بهتر هم خواهد شد. اوضاع دارد بهتر می -

کمی    - اباجان  مدت؟  چه  برای  با  ولی  »پسرم!  کرد:  تأمل 

نمی اتفاقی  هیچ  هم  اوضاع  بهتر بهترشدن  باید  اعمال  افتد. 

 شوند«.

 نشنیده باشد، ذهنش جای دیگری بود:  جان انگار چیزیامی

کردی؟ گفتی  وای پسرم! پسرم آن روز داشتی چی تعریف می  -

 کند؟ که صابره در رادیو کار می

انی صابره او  اگهدانم سریندر نوشته بود. یادآوری نصابره؟ نمی  -

 را نگران و مشوش کرد.

 پسرم! برایش نامه بنویس.  -

 گوید. چه می فهمید امینامه؟ به صابره؟ نمی -

هایی که در هند فامیلی داشتند، یواشکی  ام که آنچون شنیده  -

 اند. ها رساندهخود را به آن 

 اباجان آشفته شد:

 زنی؟ هایی است میمامان ذاکر! این چه حرف -

 ام.دانم من هم شنیدهای بابا من چه می -

همان  - کنی  گوش  تو  قدر  آدمهر  هم  که  قدر  هستند  هایی 

 صحبت کنند.

هایشان خراب شده بالاخره باید جایی بروند.  آخه چون خانه   -

شود خب فقط آن زمین را وقتی زمین و عرصه بر آدم تنگ می

 رود؟ کند بدون اینکه درنگ و فکری کند که کجا میترک می

 ولی آن زمین که قبلاً تنگ شده بود.  -

 زمین تنگ شد. بله اول آن زمین تنگ شده بود و حالا این  -

تعالی زمین را فراخ کند  اباجان این را شنید و به فکر افتاد: »الله

 شود«.ها دارد تنگ میمولی به دست آد

 دوباره به حرف اول خود برگشت:امی 

میبه  - داشتم  ما  هرحال  بگیر.  خبری  صابره  از  که  گفتم 

بیهمین نشسته طور  بیشخبر  خیلی  مردم  از ایم.  ما  از  تر 

 ای برای صابره بنویس. ستان خبر دارند. حداقل نامههندو

این همه مدت؟! تردید داشت.   از  بنویسد؟! بعد  نامه  به صابره 

»امی!   بنویسد؟  نامه  باید  که چطور  آورد  خاطر  به  سریع  ولی 

 توانم نامه بنویسم؟«پست هندوستان تعطیل است. چطور می

 

۱  .Ali Garh 

نبودم. مکث کرد: »پسرم! کسانی  - این  یاد  نامه    ای وای!  که 

گویند که از طریق اهالی لندن نامه به هندوستان  نویسند میمی

،  فرستند. توی لندن هیچ دوستی نداری؟ برایش نامه بفرستمی

 فرستد هندوستان«. او از آنجا می

 باز هم دودل بود. 

 رفیق! من باید نامه بنویسم. -

 به کی؟  -

 به صابره.  -

 ه کرد. به صابره؟! عرفان با دقت به او نگا -

 بله به صابره.  -

 بعد از این همه وقت.  -

بدون خاله  - رسیده که صابره  مادرم  فکر  ام در هندوستان به 

ای خیلی تک و تنهاست و حالا خواهش کرده که به صابره نامه

 بنویسم.

عرفان با خنده گفت: »و این نامه دقیقاً مطابق میل و خواهش  

 خودت است«. 

فر فکر  به  خودم؟!  میل  خواهشی مطابق  من چه  حالا  رفت.  و 

قدر فاصله پیدا شده  دارم؟ حالا که این همه زمان گذشته و این 

و بین من و او زمان و زمین هر دو حائل هستند. هر دو علیه ما  

اند. زمان زیادی از آن وقتی که ما بر یک زمین با هم متحد شده

 رفتیم و سرهایمان رو به یک آسمان بود، گذشته است. راه می

ماهر روزها،  بودند.  رفته  و  گذشته  سالوزها  نظر  ها،  به  ها. 

باشد.  می شده  بسته  همیشه  برای  برگشت،  درهای  که  رسید 

فقط  گم میان  آن  در  ماند.  خواهند  گم  همیشه  برای  شدگان 

شدند  آمد و مردم از دیدنش متعجب میگاهی یکی بیرون می

از آنجا نجات پیدا کندکه بله باز هم کسی می و بیرون    تواند 

او می از  اینبیاید.  به  تو چطور خارج شدی و  جا  پرسیدند که 

او تعریف می ای  کرد که چطور تا سه روز در خانهرسیدی؟ و 

، نفسش را حبس  سوخته و ویران قوز کرده و گرسنه و تشنه

کرده و نشسته. و چطور یواشکی به مرز رسیده تا بتواند به کلکته  

 برسد:

کردم که وقتی  السیر شدم. فکر میقطار سریع   آقا! از آنجا سوار  -

بینم. کسی من  در ترمینال بالاخره یک آشنا می ۴۹بیایم علیگَر

می رسیدم  را  وقتی  شناخت.  خواهم  را  کسی  من  یا  شناسد 

ی چای فروشی ایستاد همان  علیگر، واگنمان درست مقابل دکه

 خودمان آنجا نشسته بود.خان قدیمی 

 ؟ تو آنجا پیاده شدی -
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توانستم پیاده بشوم؟! فقط ترسیدم که مبادا نه بابا! چطور می -

ی پنهان نشسته  های محبوس و چهره کسی مرا بشناسد. با نفس

ها پنهان  بودم. وقتی ماشین از ایستگاه خارج شد و علیگر از نگاه

شد، بعد جان به بدنم برگشت. بعد به دهلی رفتم و استراحت 

و مستقیم رفتم مسجدجامع. وقتی  کردم. از ماشین پیاده شدم  

عزیز    یاکهپول بودم. به خودم گفتم  به آنجا رسیدم، کاملاً بی

بار نزدیک کسی رفتم   بگویی. چند به کسی مشکلت را حالا باید

هر را ولی  پیرمردی  بالاخره  کردم.  درنگ  چهره بار  ای دیدم. 

 مهربان و دلسوز بود. کنارش نشستم آهسته به او گفتم که از

زدم زیرگریه. او دست نوازشی بر سرم کشید و  آیم وا میکج

خانه  در  شب  یک  حتماً  که  گفتم  خودم  با  شد.  اش ناراحت 

افتم. ولی  گیرم و صبح روز بعد به راه میام را میمانم و کرایهمی

 رفیق بعد تصمیمم عوض شد. 

 چرا؟ عاشق کسی شدی؟  -

در آنجا به نمایش در آمده بود،   5۰پاکیزه ! در واقع آن روزها  نه  -

ای حداقل مینا  به خودم گفتم که عزیزم! حالا که به دهلی آمده

برای تماشای   برو. من یک روز  بعد  ببین و  را    پاکیزه کوماری 

 ماندم. 

 بود؟ چطور فیلمی  -

 کلاً درجه یک. -

 فقط همان یک فیلم را دیدی؟  -

چند روزی که در دهلی بودم، کار دیگری انجام ندادم، فقط    -

پلیس بفهمد    اگرفیلم دیدم. آخر پیرمرد به من گفت که شازده!  

کند و نه فقط  ی من بدبخت حمله میجایی به خانهکه تو این 

کند. حالا موقعش است که خودت تو بلکه مرا هم بازداشت می

قطار سوار  زود  خیلی  بعد  کنی.  مخفی  و   5۱فرانتییر   را  شدم 

ای بود، مصمم شدم که از  مستقیم آمدم امریتسر. به هر وسیله

 جا در پاکستانم. مرز عبور کنم و حالا هم که این

می  شهر  به  شهر  و  یواشکی  هندوستان  از  که  هم  رسید.  یکی 

پیش   در  را  نپال  راه  و  شده  خارج  بلا  آن سرزمین  از  دیگری 

جا هموار کرده  ی آمدن به اینگرفته بود، و از آنجا راهش را برا

بود. یکی دیگر هم به برمه رفته و در راه برگشت رنج و سختی  

ای هم بعد از تحمل رنج زیاد در  زیادی را تحمل کرده بود. عده

ها یکی پس از دیگری  های هندوستان، برگشتند. بعد آوارهزندان

که  رسید  گشتند. به نظر میها بر میشدهبرگشتند. اسیران و گم

 

است که در سال ۱۹۷۲ منتشر   ۱. فیلمی هندی در سبک رمانتیک

 و آشوک کومار  بودند.  شد. برخی از  بازیگران آن مینا کوماری،  راج کومار

۲ . Frontier 

همه برگشته باشند و شاید نه کسی رفته، نه کسی گم شده و  

التیام یافتند و خانهنه کسی کم شده. زخم های  ها چقدر زود 

کسی  چه  شهر،  در  گشتن  موقع  شدند.  پر  زود  چقدر  خالی 

مردمی  می که  کند  تصور  اینتوانست  رفتهاز  دیگر  جا  و  اند 

خانهبرنگشته  بعضی  اهالی  و  چشماند  هنوز  برگشت    ها  راه  به 

خواجه آن  هستند.  امید  ها  و  یأس  میان  هم  هنوز  صاحب 

می اباجان  دیدن  به  هم  هنوز  و  بود.  همان  سرگردان  باز  آمد. 

یکدیگر می از  انگار  سؤال همیشگی که  پرسیدند: خبری شد؟ 

 تا ابد هم خواهد ماند.  ازل بوده و این سؤال از 

 صاحب! شما از اقوامتان خبری داری؟شاه -

 ه برادر. ن -

 اند؟ واردها خبری نیاوردهکدام از تازههیچ -

 نه برادر.  -

 کس خبری ندارد.اند ولی هیچعجیب است! این همه آدم آمده  -

 شما از پسرت خبر داری؟ -

 صاحب! از دعای خیر شما یک چیزهایی فهمیدم. بله شاه -

 چی فهمیدی؟ -

ثناءشاه  - پیش  رفتم  ف اللهصاحب!  گرفتم.  فال  خوب خان  ال 

گردد.  درآمد. در فال نوشته بود که کرامت سالم است و برمی

بینِ اسمش  گوید. طالعبین هم همین را میجناب منجمِ طالع

او رفته بودم. طالع و  نوردین است دیگر، می شناسیش؟ پیش 

 را دقیق نوشت و نشانم داد. 5۲اش زایچه 

ی  گفت که جناب خواجه! با چشمان خودت ببین. حالا ستاره

بیرون میپسرت در خانه دارد  تقریباً  است.  زحل  آید. فقط  ی 

 دفعه از راه برسد.منتظر باش ببین چه روزی یک

 شود. طوری هم میالاسباب است. اینخداوند مسبب -

پور شود. برای همین امروز دارم به لعل طور میمطمئنم که این  -

 روم. می

 چرا؟ -

کند. او ژانویه خواهرم آنجا زندگی مییکی از برادرهای شوهر    -

از آنجا آمده، شوهر خواهرم گفت که او کرامت را دیده. حتی  

نامه داده. برای همین امروز  می گوید که کرامت به او چند تا 

لعل به  میدارم  میپور  نامهروم.  در  که  ببینم  چی  خواهم  ها 

 نوشته؟ بعد بلند شد ایستاد. 

 ل شد: داخصاحب رفت و امی خواجه 

د به هنگام  آن    مخصوص هندوها که در   . سنتی ۱   کودک،   تول

و  ا ع  ا   طال ز   ر روی کاغذی    کنند و گویی می پیش   ها روی ستاره   ا

 نویسند. می 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7_%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%DA%A9_%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1
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 صاحب فال گرفته، ما چرا نگیریم. گویم حالا که خواجه آقا! می  -

مامان ذاکر! امر، امر خداست. هر چی خواست خدا باشد همان    -

 شود. فقط به او اعتماد کن. می

 با نگرانی پرسید: امی 

 کند؟معلوم نیست که کی امر می -

مر داند. ما که خودمان منتظر امصلحت آن را فقط خودش می  -

او هستیم، که امر کند و ما کوچ کنیم. آهی کشید و ادامه داد:  

 حالا وقتش رسیده که من بمیرم. 

زنی؟ این دیوانگی  وای! تو هم که همیشه حرف از مردن می  -

 جدید است که به سراغت آمده؟ 

مامان ذاکر! سخن حضرت امیر را به یاد بیاور که فرمودند شما    -

ها باید یادشان  مهمانید. مامان ذاکر! مهمانو آرزوهایتان در دنیا  

 مانند. جا نمیباشد که همیشه این

های اباجان گوش داد و بعد خطاب به ذاکر  مادر با اکراه به حرف

 گفت:

 ات از دهلی نیامده؟ پسرم! جواب نامه -

میامی  - حتماً  میجان  آنجا  به  دیر  نامه  طول  آید،  و  رسد 

 کشد تا جوابش بیاید. می

روز طول میپس  - و جوابش  رم! چند  برود  نامه  که یک  کشد 

 بیاید؟ از وقتی تو نامه نوشتی خیلی گذشته.

رسد  ای میومرج است. نامهامی! پست هندوستان خیلی هرج -

 رسد. و دیگری نمی

 ی دیگر برای دوستت بنویس.اذاکر! نامه -

 ام امی! فکر کنم جواب آن زود بیاید. نوشته -
  □□□ 
ام ولی جواب ن تا حالا دو تا نامه برای سریندر نوشته رفیق! م -

 دانم چه مشکلی پیش آمده؟ نداده! نمی

 پس مستقیم برای خود صابره نامه بنویس.  -

 برای او؟ به فکر افتاد.  -

 درِ شیراز باز شد و افضال داخل آمد: 

 ام که آن موش هم برگشته. رفقا! شنیده -

 کی؟  -

 زوار. -

خیلی وقت است برگشته. او با کلی ارتقا و    ای؟ تو حالا شنیده  -

 ا را گفت.اینهجا پست شده، عرفان با مسخرگی  پیشرفت به این 

 نگیزتر است. اتو ببخشش. بین ما او از همه ترحم -

 انگیز؟ عرفان با عصبانیت به افضال نگاه کرد. ترحم -

 چرا؟ -

 تواند پیشرفت کند. چون او کارمند دولت شده و می -

 واقعاً ترحم انگیز است.  ا لحنی تلخ گفت: عرفان ب 

 شود یک کم شراب به من بدهی؟ خیلی تشنه هستم. نمی -

 توانیم چای به تو بدهیم.ما فقط می -

فایده است. کثافت درون فقط با شراب شسته چای؟ چای بی -

 شود. بلند شد و از جیبش اسکناس در آورد و شمرد: می

است. عرفان! تو پنج تا بده بعد به ذاکر  رفقا! فقط ده روپیه کم    -

 نگاه کرد: 

 دهد. پنج تا هم این رفیقمان می -

او و عرفان نفری پنج روپیه در آوردند و به افضال دادند. افضال  

دوباره   باشد،  آمده  یادش  چیزی  انگار  ولی  ایستاد  شد  بلند 

 نشست:

ایستادند،  رفقا! آن دو تا موشی که همیشه روی دمشان می  -

 خواهم برایشان دعایی بکنم. می

 مانند و برنخواهند گشت!ها که آمریکا میآن -

قدرها  و اجمل آن نه رفیق! از من نخواه که نفرین کنم. سلامت    -

می شراب  نبودند،  بد  حرفهم  و  میخوردند  خوب  زدند.  های 

این رفتند؟  آمریکا  به  برای چی  تدارک دیده  رفقا!  برایشان  جا 

شوم. توی یک هکتار  ب چند هکتار زمین میبودم. من دارم صاح

می گل  تخت  میفقط  هم  هکتار  یک  توی  فقط  زارم.  خواهم 

 بیربهوتی پرورش بدهم. 

 بیربهوتی؟ عرفان با تمسخر پرسید. -

فهمی. توی فصل بارندگی من خیلی  عزیز! ساکت باش. تو نمی  -

ها  شود. ساسوقت ساس دیده نمیجا هیچشوم. اینافسرده می

اید باشند. باید پاکستان را زیبا کنیم. بعد لحنش را تغییر  هم ب 

 داد:

با من می  - تا هم  این دستور من  گوش کنید! شما دو  مانید! 

 است. من و شما دو تا. 

 عرفان حرفش را قطع کرد: 

 بیربهوتی!  -

زندگی    - مردم خوب  فقط  زیبا،  پاکستان  در  بیربهوتی.  و  بله 

 ■ خواهند کرد.
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 « طلاییپادشاه کوه » داستان 

 « »آرزو کشاورزی؛ مترجم «میگر امیلیو  و جاکوب»نویسنده  
 

زمان تاجر  یهادر  تنها    کرد یم  ی زندگ  یدور،  فرزند    کیکه 

پر از بار داشت که در آن زمان به    ی تاجر دو کشت  نیداشت. ا

بود،  و تمام ثروت خود را در آن سوار کرده  کرد یسفر م  اها یدر

به دست آورد، که خبر گم    یبزرگ   یکه دستاوردها  دیام  نیبه ا

 .دیشدن هر دو رس

  ن یقطعه زم  کیجز    یزی شد که چ  ریچنان فق  کبارهیبه    نیبنابرا

تا    رفتیجا مها به آننماند. معمولاً غروب  یاو باق  یکوچک برا

 کند.  الیقدم بزند و کمتر فکروخ

  چ یو بدون ه  زد یکه در اتاق مطالعه پرسه م  یروز در حال   کی

آ  یآرامش و  حال  و  گذشته  م  ندهیبه    ک یناگهان    کرد، یفکر 

 .ستادیاو ا یخشن، جلو اهِیکوتوله س

ناراحت  به چرا  »دوستم  گفت:  که    یچ  ؟یتاجر  شده  باعث 

 ؟« یتو فکر بر یطورنیا

 .«گم یبهت م  لیبا کمال م  ،یبکن  یگفت: »اگر برام کار تاجر

وقت  بتونه؟ مشکلتو بهم بگو، اون  ی گفت: »من نتونم، ک  کوتوله

 .« امیکه به کارت م  یفهمیم

  ا یکرد که چگونه تمام ثروتش در در  فیتعر  شیتاجر برا  سپس

زم قطعه  آن  جز  و  شده  چ  نیغرق    ی باق  شیبرا  یز یکوچک 

 است. نمانده

  د یمساله خودتو ناراحت نکن. فقط با  نیا  یگفت: »برا  کوتوله

بد قول  وقت  یزیچ  نیاول  ،یبهم  ت خونه   یگردیبرم  یکه 

 ی زیوقت هرچاون  جا، نیا  یار یسال برام ب  ۱۲بعد    ش، ینیبیوم

 .«دمیبهت م یکه بخوا

. چرا که ستیخواستن ن  یبرا  یخوب  زیچ  نیفکر کرد که ا  تاجر

است، اما  لیقب نیاز ا یزیچ ایاش گربه ایسگ  ادیبه احتمال ز

ها کوچکش  کرده  نل یپسر  فراموش  معامله  را  با  پس  است. 

انجام آنچه از او خواسته شد، امضا و مهر   یموافقت کرد و برا

پسر کوچکش    شد، یم  کیاش نزدطور که به خانههمان  اما  کرد.

د قدر  دنیاز  به  خز  یاو  سرش  پشت  که  شد  و    دیخوشحال 

 . دیرا محکم گرفت و به صورتش نگاه کرد و خند ش یپاها

از ترس  سپس کرد، و متوجه    دنیو وحشت شروع به لرز  پدر 

کرده کار  چه  که    ال یخ  امدین  شیبرا  ییطلا  یوقت  است.شد 

بوده، راحت کرد و با    یشوخ  کیفکر که فقط    نیخودش را با ا

   .ردیگیو نم دهد یآمد آن را پس م یخودش گفت اگر پول

رفت تا به   یاتاق چوب کیماه بعد، او به طبقه بالا به  کی حدود

 پول   یبگردد تا بتواند آن را بفروشد و کم ی میدنبال تپانچه قد

 

آن در  کند.  زجمع  مقدار  د  یاد ی جا،  رو  د یطلا    نیزم  یکه 

  ز یخوشحال شد و همه چ  اری موضوع بس  نیا  دنی بود. با دافتاده

ثروتمندتر از    یرا فراموش کرد، دوباره وارد تجارت شد و تاجر

 قبل شد. 

شدن به    کیکوچک، بزرگ شد، و با نزد  نلیحال، ها  نیهم  در

ناراحت   ی لیآورد و خ  اد یدوازده سال، تاجر قولش را به    انی پا

 بود.اش نشسته غم و اندوه بر چهره کهیشد. به طور

  ی اما پدرش تا مدت  ست،یچ  هیکه قض  دیروز پسرش پرس  کی

 یبداند او را در ازا  کهنیسرانجام گفت بدون ا  حال، نینگفت. با ا

است. دوازده سال  فروخته   یکوچک و زشت  اهِ یطلا به کوتوله س

با و  ها  د یگذشته  کند. سپس  عمل  قولش  »پدر    نلیبه  گفت: 

 من.« هواس  هیسخت تیموقع ،یخودتو به دردسر انداخت

بپدر و    د،یوقتش رس  چون با هم  رفتند و به محل    رونیپسر 

و با پدرش داخل   دیکش  نیزم  یرو  یاره یو پسر دا  دندیتوافق رس

 آن قرار گرفتند.

قدم زد، اما    رهیآمد و دور و بر دا  یکوچولو به زود  اهیس  کوتوله

جرأت نداشت  اینتوانست  ا ینکرد و   دایورود به آن پ  یبرا یراه

رو »چ  یاز  گفت:  او  به  پسر  بالاخره  بپرد.   ی خوایم  یزیآن 

 ؟« یخوایم یزیچ ا ی یبهمون بگ

بود تا  بود. و به او گفتهدوست شده  یپر  کیبا    ی به تازگ  نلیها

در انتظارش    یایشانسچه خوش   دانستیچه کار کند چرا که م

 است.

 ؟«یآورد ویبودکه گفته  یزیبه تاجر گفت: »چ کوتوله

ها  یحرف  رمردیپ  اما  »ا  نلینزد  گفت:    ی چ  جانیدوباره 

 ؟« یخوایم

 گفت: »اومدم با پدرت صحبت کنم نه با تو.«  کوتوله

 .«یگفت: »پدرمو گول زد پسر

 باش.«باهاش نداشته یکار  کنمیگفت: »خواهش م رمردیپ 

گفت: »حق، حقه. پولمو دادم و پدرت خرج کرده، منم    کوتوله

 .« خوامیالان حقمو م

  ره یبدم پس لطفاً ببا داخل دا  تیرضا  دیگفت: »اول من با   نلیها

 .«میتا در موردش صحبت کن

وارد   توانستیرا نشان داد، اگر م  شی هازد و دندان   یپوزخند

خ  رهیدا م  یلیشود،  از  شدیخوشحال  پس  سرانجام    یصحبت. 

موافقت کرد که پدرش    نلیها  . دندیها به توافق رسآن  ،یطولان

  ی راهش را ادامه دهد: اما از سو  دیاو را رها کند و کوتوله با  دیبا



 

 1402ماه آبان |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |ونهمصدوپنجاه شماره        106

خودش را دنبال   ریبود که اگر مس  گفته  نل یبه ها  یپر  گر،ید

در انتظارش است. و او در برابر کوتوله که به   ی کند، چه ثروت

 نشد.  مینگران است، تسل دیرسینظر م

  ک یبود او را داخل  شده  یکه از قبل طراح  ینبرد  یبرا  ن،یبنابرا

  بیترت  نیگذاشت که پدر با دست خود، او را هل دهد و به ا  قیقا

 دارد. ی باد و هوا هم به شانسش بستگ طیسرگردان شود، شرا

  که نینشست، اما قبل از ا  قیپدرش را ترک کرد و خود در  سپس

تاجر   نیبه آن برخورد کرد و در آب افتاد، بنابرا  یدور شود موج

 اریاست و به خانه رفت. بسگم شده  چارهیب  نلیفکر کرد که ها

  کردیکه کوتوله به راه خود رفت و فکر م  یبود، در حال   نیاندوهگ

 .استفتهکه به هر حال انتقامش را گر

را   قیاز دوستش مراقبت کرد و قا ،یپر رایغرق نشد، ز قیقا اما

 راحت به راه افتاد.  الیدوباره بلند کرد و با خ

 . دیرس  یخشک  کیکه به    ی نشست، تا زمان  قیجوان داخل قا  مرد

را در مقابل خود   ییبایقلعه ز  د، یپریکه او به ساحل م  یهنگام 

 مسحور شده بود. رایو ترسناک بود، ز  یاما درونش خال د، ید

  دا یبود، پ گفته   یکه پر  ویزیاون چ  دیبا   جانیخودش گفت: »ا  با

 کنم؟«

د  کیاو    نیبنابرا ا  گریبار  تا  کرد،  جستجو  را  قصر   که نیکل 

از    یک یبالشت در    کی  یکرد که رو  دای پ   د یمار سف  کیبالاخره  

شاهزاده خانم   کی د،ی. مار سفبوددهیچیها به دور خودش پ اتاق 

خوشحال شد و    اریپسر جوان بس  دنی شده، بود. و از دمسحور 

منتظر بودم    جا نیدوازده سال ا  ؟ یکه منو آزاد کن  ی گفت: »اومد

پر داده همون  یتا  قول  که  بطور  تنهاجانیا  ارتتیبود،    یی . 

بد  یتونیم م  ؟ینجاتم  مرد  تا  دوازده  که   جانیا  انی امشب 

 پرسنیتنشون کردن. ازت م  ی آهن  یهاو زره  اههیشون سصورت 

بهشون نده و بذار هر    یجواب  چ یاما ه  ؟ یکنیم   کاریچ  جانیکه ا

 رن یبگ شگونیبکنن؛ کتکت بزنن، شلاق بزنن، ن خوانیم یکار

کلمه هم حرف    هی  ی شونو تحمل کن ول شکنجه بدن، همه  ا ی

م نفر درنینزن، ساعت دوازده  و    انیم  گهی . شب دوم، دوازده 

. اما اون شب  بُرنیسرتو م  یو چهار نفر، که حت  ستیشب سوم ب

و    شمیو من آزاد م  رهیم  نیشون از بساعت دوازده همه قدرت

 .« یشیو زنده م شورمتیو با اون م ارمیم اتیآب ح برات

افتاد همان  همه را   زیهمه چ  نل یبود. هاطور که او گفته اتفاق 

 کلمه صحبت نکرد.    کیتحمل کرد و 

برگزار شد و او   یدر تمام قلعه رخنه کرد، جشن عروس  یشاد

ها در کنار هم  کرد. آن   یتاج گذار  ییبه عنوان پادشاه کوه طلا

از    کیکردند و ملکه صاحب    یشاد زندگ   اریبس پسر شد. بعد 

بار    کیکرد    ""آرزو""پدرش افتاد و    ادیهشت سال، پادشاه به  

  دونم یما ملکه مخالف رفتن او بود و گفت: »م. اندیاو را بب  گرید

حال موافقت کرد.    ن یبا ا  یمون.« ولسراغ  ادیم  ی بدبخت  ،یاگه بر

انگشترو  نیبه او داد و گفت: »ا ""آرزو""هنگام رفتن او، حلقه 

فقط قول بده    ارهیبرات م  یبخوا  یو بنداز انگشتت، هر چ  ریبگ

 .«تیخونه پدر ارهیمنو ب یکه ازش نخوا

گفت آنچه را که او خواسته، انجام خواهد داد و انگشتر    سپس

نزد و  کرد  دست  در  زندگ  یشهر  ی کیرا  آن  در  پدرش    ی که 

 کرد.  ""آرزو""را،   کردیم

. اما نگهبانان  دیشهر د  یلحظه خود را در ورود  کیدر    نلیها

ز ندادند که داخل شود،  بس  رایاجازه  داشت.   یبیعج  اریلباس 

 یچوپان در آن زندگ  کیکه    ییمجاور رفت، جا  یاپس به تپه

قد  کرد،یم لباس  بد  یمیو  و  گرفت،  قرض  را    بیترت  نیخود 

 ناشناخته به شهر رفت.

به خانه پدرش آمد، گفت پسر اوست. اما بازرگان باور نکرد    یوقت

که    اش،چارهیب  نلیاست، هاپسر داشته  کیو گفت که او فقط  

 ر یچوپان فق  کیاست. و چون مثل  تهاست مردهمد  دانستیم

  ن ی. با ادادیخوردن به او نم  یبرا   یزیچ  یحت  بود،دهیلباس پوش

م  قسم  همچنان  پادشاه  گفت:   خوردیحال،  و  اوست  پسر  که 

 نم؟«یوجود نداره که بشناس  ی»واقعاً علامت

ها  مادرش »بله،  رو  نلیگفت:  علامت    هیراستش    یبازو  یما 

 داره.«

بود، درست که آنچه او گفته  دندیها فهمرا نشان داد و آن  علامت

بود و    یی ها گفت که چگونه پادشاه کوه طلا است. سپس به آن

 پسر هفت ساله دارد.  کیشاهزاده خانم ازدواج کرده و  کیبا 

نم  اما ممکنه!  چطور  »آخه  گفت:   ت یواقع  تونهیبازرگان 

  ورنیا  ی باشه که با لباس چوپان  یخوب  پادشاه   د یباشه. باداشته 

ماون  ارهیور  در  را    ن ی.«  حرفش  شد.  مضطرب  پسر  هنگام 

را  پسرش  و  ملکه  برگرداند،  را  خود  انگشتر  کرد،  فراموش 

 کرد.  ""آرزو""

کرد و گفت که    هی. اما ملکه گرستادندیلحظه در برابر او ا  کی  در

 خواهدداشت.  یدر پ یاست و بدشانس قول خود را شکسته 

نها  او در  کند،  آرام  را  او  تا  کرد  را  تلاشش  نظر    تیتمام  به 

 است. که آرام شده دیرسیم

بر   قیرا که قا  یی از شهر برد و جا رونیروز او را با خود به ب کی

ودش فرو رفته بود را، به او نشان دادسپس خ  عیوس  ی هاآب   یرو

تا سرمو بذارم رو    نیم کنارم بشخسته   یلینشست و گفت: »خ

 ت و بخوابم.« شونه 

او به خواب رفت، ملکه حلقه را از   نکهیحال، به محض ا  ن یا  با

خود و پسرش    یدور شد و برا  یو به آرام  دیکش  رونیانگشت او ب

شد    داریب  ی وقت  خود باشند.  یکرد که در خانه پادشاه   ""آرزو""

 .ستیکه انگشتر در دستش ن  دی و د  دیخود را تنها د
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 .« ارمیبه دست ب مویتا دوباره پادشاه کنمیسفر م ای جادوگرم تو دن  هیکه من  کننیبرگردم، فکر م میبه خونه پدر تونم یگفت: »نم او

  دند یشان بودند. چون او را د که صاحب اموال پدران   کردند یم  یکه سه غول زندگ  یی جا  د،یرس  یارا گفت و به راه افتاد، تا به تپه  نیا

 ی هست که هر وقت کس  ریشمش  هیمن.    میما تقس  نیاموال پدرامونو ب  ایپس ب  شنیباهوش م  کیکوچ  یزدند و گفتند: »مردا  ادیفر

 خواست یکه م   ی هر شکل ای  شهیم یی بپوشتش، نامر یهست که هرک  ی. شنلبرهیرا ببر«، سر دشمنو م سرها و بهش بگه: »  ره یدستش بگ

 بره. خوادیهر جا که م  تونهیبپوشتش، م یجفت چکمه هست که هر ک  هیو  دادیبهش م

 را امتحان کند. زی شگفت انگ یزهایچ نیبه او اجازه دهند ا د یگفت که ابتدا با  نلیها

بهم    رویخوب است، گفت: »حالا شمش   یلیلحظه شد. خ  کیکرد تا مگس شود و در    ""آرزو""خود    یشنل را به او دادند و او برا   سپس

 بده.« 

 .« میریمیمون مصورت همه  نیقول بده که ازش نخواد سر مارو ببره که در ا کهنی: »نه، مگه اگفتند

که هر سه را در   یاخواست. و لحظه   زیها را ندرخت امتحان کند. او سپس چکمه  یآن را به او دادند و از او خواستند که آن را رو  پس

 .جا بودبلشد. بلافاصله آن ییکرد تا در کوه طلا ""آرزو""داشت،  اریاخت

 جا ماندند. در آن یارث و اموال چیها بدون هغول نیبنابرا

اش در شرف ازدواج با مرد  به او گفتند که ملکه  انی. و اطرافدیشاد را شن  یقیموس  یشد، صدا  کیبه قلعه خود نزد  نلیکه ها  یهنگام 

 یبرا  یزیچ  ی. اما وقتد یاو را ند  یو از تالار قلعه گذشت و خود را در کنار ملکه قرار داد که کس   دیاست. سپس شنلش را پوش  یگرید

  ن ی. و به ادیشراب به ملکه دادند، آن را گرفت و نوش  ی گذاشتند، او آن را برداشت و خودش خورد. و چون جام  هخوردن در بشقاب ملک

بود. پس ترس ملکه را فرا گرفت و تنها به اتاق    یخال  شهیبشقاب و فنجانش هم  ی ول  دادند، یم یدنیاگرچه به ملکه گوشت و نوش  ب،یترت

 کرد. و پادشاه به دنبالش رفت.  هی خود رفت و در آنجا نشست و گر

 با خود گفت: »مگه من آزاد نشدم پس چرا هنوزم تو بندشم؟  او

ب  او و  »دروغگو  نز  یک ی!  وفا یگفت:  بهت  الان  و  کرد  آزادت  و  چ  کیداومد  باهاش  تو  اما  کرد  یشده  باهاش    نیا  دی با  ؟یکار  رفتارو 

 ؟«یکردیم

 است.بازگشته ی او به پادشاه رایز ،دهیرس انیبه پا یرفت و گفت که عروس رونیب سپس

ها  آن  ا یکه آ دیپرسیبلکه فقط از آنها م   شد، یها وارد بحث نمحال، او با آن  نیشاهزادگان، همسالان و بزرگان او را مسخره کردند. با ا  اما

 نیزد: »سرها را ببر«. و با ا  ادیو فر  دیرا کش  رشیاما او شمش  رند ینه؟ سپس به سمت پادشاه آمدند تا او را بگ  ای   روند یبا زبان خوش م

 ■ شد. ییه کوه طلاپادشا   گریبار د نلیخائنان در برابر او افتاد و ها  یسرها حرف
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 « خدای آشپزخانه» داستان 

 « »سمیه جعفری؛ مترجم «»هیرومی کاواکینویسنده  
 

  . شدینم   یول  بکنم،  میهاناخندیوار آشپزخانه را با    خواستمیم

گچ روی زمین   یاتکهفشار دادم و  انگشتم روی آن را محکم  با

از گچ سفید بودنش مطمئن نبودم ولی حتی تلفظ    البته  افتاد.

همین برای    و   ، دادیم این کلمه هم به من احساس سرزندگی  

  از گچ کنده شده را داخل دهانم گذاشتم.  یاتکه من کافی بود. 

بدهم.  آنقدر قورتش  توانستم  بلاخره  تا  جویدم  را   شه یهم  آن 

اولین تکه،  با  همینطور بود،  تر احت ربقیه    دنیبلع  قورت دادن 

 و باره این کار را کرده و از آن لذت برده بودم.  بارها . شدیم

 تو نباید گچ بخوری!« » صدایی از زیر یخچال آمد: 

کوتوله با سه سرکه درگوشه   ییخدا  صدای خدای آشپزخانه بود،

بار که این خدا را   نیاول  .کردیمی تاریکی ازآشپزخانه زندگی  

  نیا  مادرم مرا سرزنش کرد.  عتاً یطب  بلندی کشیدم.  غیج  دیدم،

ومادرم ازالان    رفتمیمقضیه برمی گردد به زمانی که به دبستان  

تو نباید از خدای آشپزخانه بترسی »  گفت:   مادرم  من جوانتربود.

 بگیری!« اشدهی نادیا 

  ا ی آ  ؟ندیآیمکه خدایان آشپزخانه از کجا    دمیپرسیماز خودم  

هرگز نگفت    مادرم ؟کنندیمدیگران هم زندگی   یآشپزخانهدر  

این وجودحتی یک کلمه   با  که در این مورد با کسی حرفی نزنم،

 »ایاکو« و یا دختر عمویم »شو« نگفته بودم. امهیهمساهم به  

.بعد از  امشدهبالغی    زن  ،سمینوی محالا که دارم این داستان را  

طولی    اما  مکان کردم،ازدواج به یکی ازخانه های سازمانی نقل  

شد.  پیدا  آشپزخانه  خدای  ی  وکله  سر  که  یکی    ن یا  نکشید 

دوران   خدای  به  صدایش    امیکودک شباهتی  آهنگ  و  نداشت 

 اون اینجاست!« » مادرم گفتم: به  متفاوت بود.

گفت:  تلخی  اوقات  با  حضور   اینهمنظورت  »  مادرم  اینجا  که 

 داره؟«

 »پس همه جا هستن؟«

 دارند!«جا حضور  همه »بله،

چون تو درست رفتار »  کمی صدایش را پایین آورده و ادامه داد:

 ایزومی!«  ی کنیم

 ؟« کنمیم»درست رفتار 

آشپزخانه فقط توخونه هایی زندگی می کنن که    انیخدا  »بله،

 زنان اون خونه رفتاردرستی داشته باشن!« 

حرف مادرم آمد و او بی نهایت    دییتأ  ینشانهصدای تق تقی به  

 امروز   نیهم رفتار درستی داشتم؟ واقعاًآیا  یول خوشحال شد.

 

 

 

بسته آدامس با طعم آلو ویک بسته بزرگ رامن با    کی  صبح،

  طعم سویا را از فروشگاه روبه روی ایستگاه مترو بلند کرده بودم. 

از    در از دوران   ی عادت  یدی طولانی داشتم.   ها مغازهدزدی  که 

یک بسته رامن بزرگ کار    دنی دزد راهنمایی به سرم افتاده بود.

  اشاندازهه و  صدای خش خش داد  اشیبند  بسته  سختی بود،

بود. زیادی بزرگ  وجود نفس    نیباا  برای چپاندن داخل کیف 

این طور نبود که با    البته  .شدیم  امیدی ناامعمل دزدی باعث  

بعد   ا ی این کار را کردم«،  دوباره لعنت به من، که »خودم بگویم 

هیجانی که آن لحظه تجربه کرده و پشت سر گذاشته    یه یتخلاز  

بگویم    و  بشوم،  افسردگی   دچار  بودم، خودم  با  اینکه   یاکهیا 

بلند   را  ارزشی  با  اینطور    نه  ،کردمیمکاش چیز  به هیچ وجه 

 . شدمیم نبود! دچار یک نوع ناامیدی غیرعادی ومبهمی 

فروشگاه بیرون زده و    از  را جاسازی کردم،  هابستهبعد از اینکه  

به    یوقت  سازمانی پدال زدم.  یخانه  تا  پریدم.  امدوچرخه روی  

بسته پلاستیکی تا شده    کی  میانی،   یپلهراه    کنار  خانه رسیدم،

در   آپارتمانم  آدرس  از  برچسبی  مرا    انتظار  پنجم،  یطبقه با 

این بسته فروشگاهی محلی وخرده فروش    یفرستنده  .دیکشیم

بود که مواد غذایی را با قیمت آزاد می فروخت و هر پنج شنبه 

را    یی هابسته  نهایی که اشتراک این فروشگاه را داشتند، برای آ

برای من حکم یک حواس پرتی کوچک    هابسته  نیا  . فرستادیم

ناچیزبود. مقدارشان  وعملا  داشتند  به    ی گاه  را  تنها  اوقات 

سفارش یک کیک کوچک یا یک شیشه مربای توت فرنگی اکتفا  

از زنان خانه دار مجتمع با دیدنم سر صحبت را   یکی  .کردمیم

  یتوانینم   مادر چند فرزند باشی،   اگرتو هم  »  باز کرد و گفت: 

غذای خونگی خوشمزه  یا  داشته و  نگه  تمیز  را  همیشه خونه 

را    یکی  ، رفتنیمپیش دبستانی    بچه هام به  ی وقت  درست کنی!

  کردمیمروی باربند دوچرخه و اون یکی را جلوی خودم سوار  

پنج بسته دستمال کاغذی و    با  و بعد لق لق کنان در خیابان،

جلوی   که  قوطی  و  شیشه  پراز  خرید  کیسه   امدوچرخه یک 

 .« زدمیم  رکاب گذاشته بودم،

 زن یک »اوکوسان« بود.  آن  در جواب او فقط سری تکان دادم. 

  اوکوسان پوست صاف و بدون لک وبازوهای عضلانی داشت.   کی

داخل    او را  خودش  به    یسه ی کسفارش  و  گذاشته  کاغذی 

گوجه فرنگی و دونات های کوچک را داخل   سس   اپارتمانش برد.

   خدای آشپزخانه  یوقت  بالا رفتم.  هاپلهخرید چپانده و از    یسه یک
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 انداخته و گفت:   اشینیبعصبانیت بادی به    با  خریدهایم را دید،

 ؟!« هان  بازهم چیزهای شیرین،»

  آب  .آمد یماز گچ بیشتر خوشم  ی ول شیرینی را دوست داشتم، 

خوبی    ی مزه  گچ  را جوش گذاشتم تا رامن دزدی را آماده کنم.

ولع تمام رامن را خورده و آبش را  با .کردینمداشت ولی سیرم 

سرکشیدم. قطره  آخرین  روکش    کی  تا  با  بیسکوییت  بسته 

دهانم   داخل  را  الو  طعم  با  آدامس  شش  و  بلعیده  را  شکری 

تشکرازخدای آشپزخانه کف دستهایم    ینشانهچپاندم وبعد به  

گفته بود که باید هر روز سه مرتبه در    مادرم  را به هم چسباندم. 

زیر یخچال صدای خرناسی    از  عظیم کرده و دعا بخوانم. برابر او ت

دقیقه نگذشته بود    چند  ان همه جا غرق سکوت شد.اگهآمد و ن 

شد.  بلند  خانه  زنگ  صدای  آمد:   یی صدا  که  در  پشت    از 

 اوکوسان!« »

بین دو چشمش همیشه توجه    یفاصله  اوکوسان درب بغلی بود.

وحالت    داد یم  نظرم خاصیت شیرینی به او  به  ، کردیممرا جلب  

هم تمام چیزهای بامزه و شیرین را   من  .شد یمصورتش با مزه  

اتفاقی را که در    داستان  را شنیدی؟  هاعهی»شا  دوست داشتم:

 گوشت رسیده؟«  به زباله افتاده، یه یتخلقسمت 

  از وقتی که جوان بودم و کتاب »زنان کوچک« را خوانده بودم، 

  به علامت نه تکان دادم.   یسر  جمله به گوشم نخورده بود!   نیا

  یاندازهاوضاع را به    ها کلاغمی دونم که  »  ادامه داد:   اوکوسان

یک    یکلهبه نظر می رسه که سرو    ی ول  کافی سخت کرده ان،

 راسو پیدا شده!«

 که وحشتناکه!« نی ا ؟»واقعاً  دهانم از تعجب باز ماند: 

 می کنه...«»اون حیوان اینجوری حرکت 

یک   و دور    گفتم:   دوباره  فرضی کمی دوید.   یرهیداقوز کرده 

 وحشتناکه!« یلیخ اوه،»

داد.  به دستم  را  من مسول   امسال   اوکوسان کلاسور کوچکی 

ساکنین    یهمهشده بودم و وظیفه داشتم تا    هاپلهمراقبت از راه  

و   اتفاقات  اول   یطبقه  دازیبا  بگذارم.  هابخشنامهرا در جریان 

  با دو ستون وجود داشت،  یابرگهکلاسور  ی رو . کردمیمشروع 

که باید    شد یم ستون مربوط به من بود و شامل واحدهایی    کی

که    واحدها و   ویک ستون مربوط به ساکنان  زدمیمسر    ها آن به  

   .کردندیم باید مهر و امضا 

و    یوقت انداخته  گیر  را  راسو  که  دادم  پیشنهاد  اوکوسان  به 

کرد.  یخنده  بفروشیم، وقتی    با   بلندی  که  کردم  فکر  خودم 

اضافه کردم که سرو    یوقت   .شود یم  تربامزهصورتش    خنددیم

روی لبانش    خنده   باشد،   یاآزاردهندهصدای راسومی تواند چیز  

شد، رفت.  راهش   خشک  و  کشید  برگ  به  را  تا  آپارتمانم  شتم 

  به   داخل خانه گرم و دم کرده بود.   یهوا  بخشنامه را اماده کنم. 

  یشاخه  خیلی سریع بود.  رشدشان  دادم،  آب  امیگندم  یهاگل

  ، کردیمپایین من زندگی    یطبقهاین گل را از اوکوسانی که در  

 ی پنجه  گندمی،  یهاگلپذیرایی خانه پر از    سالن  بودم.  گرفته

 اتاق خاله« گذاشته بودم.را »سالن    اسم  مریم و فیلودندرون بود.

پر از گل داشت   یاخانه  بزرگتر مادرم یعنی خاله کاتسو، خواهر

مختلف این طرف و آن طرف سالن نشیمنش    یهاگلو گلدان  

خاصی    یعلاقهپخش و پلا شده بودند و خاله نانا وخاله اریکا هم  

پادری    شانخانهدم در ورودی    امخالهسه    هر  داشتند.  هاگلبه  

ودر   عطر    یقفسه انداخته  شیشه  مختلف    یهاگلحمامشان 

ریز و درشت    یهاصدفآشپزخانه را با    شخوانیپ   وجود داشت.

کریسمس    یاشه یش  ی هااسبو   بودندوشب  کرده  تزیین 

به   یهاکارت خانه  جاکفشی  روی  تا  خانه  بیرون  از  را  تبریک 

د  چیه  . دندیچیمردیف   راحتی   یخانهر  وقت  احساس  آنها 

تا خرده   کردندیمو مجبورم   کردندیمسرزنشم  شهیهم نکردم.

 د یرسینمنظر    به  را بخورم.  ها تییسکویبو    هاشکلات  یهازهیر

آنها وجود داشته باشد. ولی یک بار که    یآشپزخانه خدایی در  

لای درآشپزخانه    از  خاله اریکا رفته بود تا چای سیب دم کند،

شنیدم.  جیغی  پرسیدم:   ی وقت  صدای  او  از  آمد  خاله  »  بیرون 

 کسی توی آشپزخانه هست؟«

داد: جواب  خنده  آشپزخانه هست،»  با  تو  راسو  راسوی    هی  یه 

تو رو می گیره و درسته قورت   راسو  اونجا بری،  اگه  ترسناک!

 می ده!« 

اون  »  : دمیپرس  لب داشت.   ابروهایش بالا رفته و هنوز خنده به

 راسو پیره؟« 

شد، نصیبم  جواب  در  که  چیزی  بیسکوییت    کی  تمام  بسته 

بود. به سالن    سالن  شکلاتی  از جهاتی شبیه  من هم  پذیرایی 

هوع آور  آن بوی شیرین و ت  یول   بود،  هایک یخاله اریکا و یا آن  

گندمی که خدای کوچک آشپزخانه   یهاگلبا    یسالن  را نداشت.

  ام خانهپایین    یطبقه   اوکوسان  در بین آنها چهارنعل می تاخت. 

»اتاق خاله« داشت، از    ی سالن  هم  و    یپنجه  ی هاگلپر  مریم 

شانسی!  یهادرختچه   فیلودندرون، خوش  درخت  و    کی  یوکا 

  کردم یم خودم فکر  با   پادری هم جلوی درب خانه انداخته بود.

خاله اریکا هست یا    یخانهکه آیا راسوی ما هم شبیه راسوی  

به ذهنم هجوم    یاه یحاش  مسائلکردم که کم کم  احساس    نه؟

   . آورندیم

  مادرم  خطر کرده و در برابرخدای آشپزخانه دعا کردم. احساس

  د فضای خالی در ذهنم ایجاد کنم، که نبای  دادیمهمیشه هشدار  

و    کنند یم که افکار نادرست به آن هجوم آورده و آن را پر    چرا

باید به درگاه خدای اشپزخانه دعا کنم تا مرا از شر این افکار 

 نجات دهد! 
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*** 

درخت زیتون«  نام »به    یاکافهرا در    گر یهمد  آقای سانوب و من، 

 که در نزدیکی ایستگاه مترو قرارداشت.   یاکافه  ملاقات کردیم، 

را به من    او   ، کردیماز من زندگی    ترنییپا که دوطبقه    ی اوکوسان

سانوب فروشگاه لوازم التحریر داشت و   یآقا  معرفی کرده بود.

از هر قرار ملاقات   بعد تا به حال سه بار با او به هتل رفته بودم.

چرا بهم  »  و پرسیدم:ا  از  .دادیم او بیست و پنج هزار ین به من  

 پول می دی؟« 

 »چون تو خوشگلی!«

بیست    با  از اولین ملاقاتمان،  بعد   هیچ وقت جواب درستی نداد.

خانه شدم. جلوی ایستگاه متروبه    یراه   و پنج هزار ین در کیفم،

طبقه   برخوردم که دو  اوکوسانی  زندگی    ترنییپاهمان  از من 

بود،  فیک  .کردیم زده  زیربغلش  که   آنقدر  کوچکی  کوچک 

چه کیف »  او گفتم:  به  کیف پولش را در آن جا کند.  توانستینم

 !«یابامزه

بیا  »  بلافاصله لبخندی زده و سنگی از آن بیرون کشید وگفت: 

 این مال تو!« 

 مال من؟!« » سنگ صاف وگرد وسفیدی بود:

 مراقبش باش!« » سری تکان داد:

 !« حتماً»

 وپ چه جور آدمیه؟« »اقای اسن

 »بهم پول داد...«

 هیچ وقت این جمله رابلند نگو....« »  متعجب گفت:  یهاچشمبا  

 »باید پول رو پس بدم؟« 

 »نه فقط ...باید یه راز بین من و تو باشه!«

 !« ه او.... » با خنده جواب دادم:

برگشتیم.  خانه  به  کنان    ، رفتیم بالا    هاپلهاز    ی وقت  خنده 

سفید را در دستانم چرخانده و سپس    سنگ  .دیخندیم  همچنان

 به سمت جوی فاضلاب پرت کردم.

اسنوپ در حالی که   زیتون   یکافهرادر    اشقهوهآقای  درخت 

 احساسی به من داری؟« چه ایزومی،» :دیپرس ، زدیمهم  

 !«یا بامزه»ازت خوشم میاد...به نظرم 

 »شوهرت از ماجرای ما خبر داره؟«

 !« اصلاً»نه 

 بیا بریم هتل!« » از جایم بلند شده و گفتم: ئنی؟«»مطم

امیدوارم »  و پنج هزار ین داد و گفت:  ستیب  قبل از ترک هتل،

 این دیگه آخری باشه!«

 من هم همینطور!« » او گفتم: به به سمت درب خروجی رفتیم.

 دوست دارم عاشق ومعشوق هم بمونیم...«» با جدیت گفت:

 »منظورت از معشوق چیه؟« 

بریم،»می   سینما  هم  صحبت   یتلفن  بریم،  مسافرت  دونی...با 

 کنیم....« 

 »باشه...«

با   اسنوپ  گفت:  یهانفسآقای  ...دادی  »  بریده  ...قول  پس 

 دیگه؟«

راهم به   سر  نشسته بود.  اشیشان یپ موقع خداحافظی عرق به  

به گلفروشی زدم تا آن بیست و پنج هزار ین را از    یسر  خانه،

این حال باز    با   فیلودندرون را خریدم،  نیتربزرگ  سرم باز کنم.

مابقی پول یک بسته قلیه    با  هم کمی پول روی دستم مانده بود.

 گلدان  به خانه برگشتم،   یوقت  و کباب ماهی گران خریدم.  ماهی

ناهار را باز    یبسته  سالن پذیرایی گذاشتم.  یپنجره را نزدیک  

برنج چسبیده به    یدانهاز آخرین    یحت  کرده و مشغول شدم. 

نکردم. پوشی  چشم  هم  بندی  زیر    یخدا  بسته  از  آشپزخانه 

با    سپس  یخچال بیرون آمده و چرخی به دور گلدان جدید زد، 

تکان    د ییتأ   ینشانهدیدن ظرف خالی غذا هر سه سرش را به  

را  کی  داد. آماده  فرنی  برداشتم.  قوطی  یخچال    در  از یخچال 

از فروشگاه  اودن )بسته    کی  فقط یک قوطی آبجو، هفته قبل 

تخم مرغ   و چهار  بودم(  از    یکم  پز وجود داشت.  آبدزدیده 

گیاه کارتنک به    دور  را سرکشیده،  یفرن  فرنی را به خدا دادم.

 سرعت چرخی زده و دوباره زیر یخچال برگشت.

*** 

 شه یهم  ،کردیماز من زندگی    ترنییپااوکوسانی که دو طبقه  

نداری،»  : گفتیم بچه  که  می    ینجور یا   خوبه  همیشه جوون 

 مونی!«

پرسیده    هاسؤالاززنانی که فرزندی ندارند این    آمد یمکم پیش  

از زنانی که فرزند اولشان رابه دنیا آورده بودند در    شتریب  شود.

از  دندکریم  سؤالمورد فرزند دوم   »به هر حال باید    یجمله . 

شدت   به ،کردی مبچه دار شوی« زن همسایه که مدام تکرارش 

بودند که نصیب انسان   یی هانعمت  هابچهنظر او    از  .آمد یم بدم  

روز    آن  .دادمیمو من همیشه در جوابش سری تکان    شدیم

صبح هم یک پاکت شیرو یک قوطی چای سبز از فروشگاه مواد  

خودم قول   به  خریدم سنگین شده بود. فیک بلند کردم.  غذایی 

اقلام دزدی حذف کنم.   هایدنینوشدادم که   فهرست  از    به  را 

زباله   یه یتخلهفته نوبت من بود که قسمت    نیا  خانه برگشتم.

داز و سطلی برداشته و از جارو و خاک ان  نیبنابرا  را تمیز کنم،

 ی طبقه راهرو به اوکوسانی برخوردم که در  در خانه بیرون زدم.

 . کردیماریب زندگی  یگوشه   در پایین من،

 !« هاشده»این راسو هم تبدیل به یه مشکل جدی 

خود من راسو را ندیده بودم ولی بحث و داستان در مورد آن  

با گله و    دوباره  بود. تبدیل به دلمشغولی ساکنین مجتمع شده  
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را    هازباله  یسهیکاینکه    اول  راسو بدتر از کلاغه!»  شکایت گفت:

هست وارد   هانامه هم از درز درها که برای    بعدش  پاره می کنه،

راسونمی   از  کنه،  می  حمله  ها  آشپزخونه  به  و  شده  ها  خونه 

 ترسی؟« 

  . کردی مبه دیوار سیمانی سبک کنار سطل زباله تکیه داده و وراجی  

خودت تا به حال  »  را پر کرده و روی کف بتونی پاشیدم:  آب  سطل

 راسو رو دیدی؟«

 پیش بیاد خیلی وحشتناک میشه!«  اگه یول »نه،

حالی که سطل را دوباره پر    در  هیچ کس آن حیوان را ندیده بود.

 وجود داشته باشه!«  اصلاًبعید می دونم » لب گفتم: ریز ،کردمیم

 دیوانه وار زاد و ولد می کنن!« راسوها»

جوری راه خروج رو پیدا می   چه   »وقتی راسو وارد خونه می شه،

 کنه؟« 

.اوکوسان خودش را زدی مکف بتونی بعد از تمیزکاری به سیاهی  

  با کوچیکی آشپزخانه چطور کنار میای؟ »  به نشنیدن زد و پرسید:

به    یهاآشپزخانه  و  هستن  کوچیک  خیلی  مجتمع   یاندازه این 

 ؟« درسته کافی قفسه ندارن،

بلند و باریکی گفتم که برای فضاهای کوچک    یهاقفسهبرایش از  

هم    او  را آنلاین خریده بودم.  هاآنطراحی شده بودند و خود من  

با همان اندازه ولی با ظرفیت بیشتر تعریف    ییهاقفسهاز    متقابلاً

 او را به حساب لاف زنی گذاشته وسری تکان دادم.   یهاحرف   کرد.

تو هم  »  ازاز دهنم پریدکه:  اناگه ن  چند دقیقه در سکوت گذشت.

 خدای آشپزخانه داری؟« 

 .کردمی مباید در مورد این موضوع با یک غریبه صحبت    چرا  خدایا!

 هر چیزی کردم.  یآمادهرا    خودم  پس بگیرم.  توانستمینمرا    سوالم

زنه،  واقعاً» بهم  حال  دیده    یجاپا  که  آشپزخونه  جای  راسوهمه 

 شده!« 

 »چی؟« 

  اشهمه  تازه   »می دونی...اونا تا استخوان ماهی رو هم می خورن، 

 این نیست...« 

حالی که    در  .کردیماوکوسان هنوز داشت در مورد راسو صحبت  

  انداختم.   به صورتش  ینگاه  وسایل نظافت را جمع وجورمی کردم،

 بامزه ان؟« »راسوها :دمی پرس  بودودماغ بزرگی داشت. یلاغرمردن

سوراخی نیست    چی ه  می تونن خودشون رو مچاله کنن،  راسوها»

 که نتونن ازش رد بشن!«

هم تعظیمی کرده و   او  بالا رفتم.  هاپلهتعظیمی به او کرده و از  

ماند. سرجایش  دیوار  به  چسبیده  جا  اپارتمان   یوقت  همان  به 

 خدای اشپزخانه پرسیدم که آیا راسو را دیده است یانه؟   از  برگشتم،

را به هم چسبانده و بارها و بارها   میهادست   نیبنابرا  نیامد. یجواب

این   تا  کردم  بروند.  فکرهادعا  بیرون  سرم  زنگ   یاقا  از  اسنوپ 

  یکافه را در همان    قرارمان  د.امیدوار بود که همدیگر را ببینیم.ز

وگفت: کشید  را  آستینم  هتل  به  نرسیده  و  گذاشتیم   همیشگی 

 بریم یه جا بازی کنیم!« »

 »چیکار کنیم؟!« 

 »می دونی...بازی و این جور چیزها دیگه!« 

پیاده روی کرده و سرانجام   یکم  نشست.  اشی شانیپدوباره عرق به  

 . شدی نم روز بود ومشتری دیده    وسط  رای بازی پیدا کردیم.جایی ب

  توانست  اسنوب جلوی دستگاهی ایستاد وشروع به بازی کرد.  یآقا

 این راکونه...« » رو به من داده و گفت: عروسک عروسکی ببرد.

 کیفم چپانده و سکوت کردم.   داخل  نبود.  یابامزه از نظر من راکون  

 بذاری؟«»نمی خوای روش اسم 

 »روی چی؟«

 »راکون!«

 ، دیآینمکه دید صدایی از من در    یوقت  زیر لب من منی کردم.

 بیا اسمش رو پیتر بذاریم!« » زده گفت: ذوق

 ایزومی تا به حال به طلاق فکر کردی؟«»  :د یپرس  سری تکان دادم.

 چی؟« » با عصبانیت پرسیدم:

ایزومی  »  به سمت خودش کشاند وگفت:  مرا  واکنشم غیر ارادی بود.

 دوستت دارم!«

دقیقه که گذشت خداحافظی کرده   چند  نفسم در سینه حبس شد.

او را ترک کردم. به خانه متوجه شدم که این   در  و  بازگشت  راه 

 سایکلومن را در اتاق نشیمن گذاشتم.   یگلدان  بارپولی نداده است.

متقابلی   ریتأثقرمز و خدای آشپزخانه    یهاگل که    دیرسیمنظر    به

 یکله   سرو  او در اتاق متناوب شده بود.  یهاچرخش   روی هم دارند.

شد. پیدا  کناری  درب  همراه   یبرا  اوکوسان  و  آمده  چای  صرف 

 هانان   را درست کرده بود.  خودشان  خودش نان موزی آورده بود.

انداخته تعجب نگاهی به سالن پذیرایی    با  طعم شیرینی نداشتند.

 همه جا سبزه!« » و گفت:

 »نه خیلی هم سبز نیست!« 

این همه گل مراقبت زیادی می  »  چایش را مزه کرده و ادامه داد:

 خواد!« 

 »اونقدرها هم نه...« 

  از  شروع به دویدن کرد. هاگل خدای آشپزخانه بیرون آمده و بین  

حواسش   آمدی منظر    به  خودم پرسیدم که آیا او را دیده است یا نه؟

است. دیگری  داد:  بعد  جای  ادامه  کوتاهی  مکث  همسرم »  از 

 هم سرخونه و زندگی خودشون هستن،   هابچه   دیروقت خونه میاد،

برم،   دیشا باغبونی  نباشه کلاس  بالا   خرج  بد  البته  و مخارج هم 

ول  دوست  رفته، برم  کار  سر  زیاده...توچی؟دارم  سنم   سرکار   ی 

 میری؟« 

 صلاحیت انجام هیچ کاری رو ندارم!« باًیتقر»

 .دیدویمخدای اشپزخانه به طرز دیوانه واری به دور سایکلومن ها  

 ی زمان  کردم به این حس غلبه کنم. یسع تهوع گرفته بودم. حالت

اشپزخانه ولو شده و شروع   کف  بهتر شد.  حالم  که اوکوسان رفت،



 

 1402ماه آبان |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |ونهمصدوپنجاه شماره        112

بود را داخل سطل   هرچه  دن گچ کردم.به جوی نان موزی مانده 

کردم. خالی  آشغال   یخدا  آشغال  سطل  دور  بوکشان  آشپزخانه 

به آن    اشگونه و هر شش    دیچرخ یم به   افکار  .دیمالیمرا  بدی 

به   یوقت  شروع به دعا خواندن کردم.  دوباره  ذهنم هجوم آوردند.

برگشتم، نشیمن  وکپک    یبو  اتاق  توی    یزدهغلیظ  گلدانی  رز 

تا روی زمین کشیده شده و راه رفتن را سخت    هاشاخه دماغم زد.

بودند. به سمت میز غذاخوری رفتم.  با  کرده  و    احتیاط رد شده 

خودم فکر کردم که    با  کثیف را جمع کرده و شستم.  یهاظرف 

پ  را برداشته وتل  فمیک  الان زمانی خوبی برای دزدی از مغازه است.

 پایین رفتم.  هاپلهتلپ کنان از 

*** 

ساعت   هر  طولی نکشید که آقای اسنوپ روزها هم تماس گرفت.

و   گرفته  تماس  یکبار  دقیقه  ده  هر  گاها  کسی »  :د یپرسیمو 

 پیشته؟« 

 »هیچ کس!« 

  د ی پرسی م  .کردیمو بعد موضوع راعوض    دی خندی مبا صدی بلند  

شب قبل تماشاکرده ام   « را بزرگ  یخانه  یاداره»  یبرنامه که آیا  

از شغلش است. استعفا  به فکر  اینکه  یا  و  پیتر    یایجو  یانه  حال 

جوابش   در  راکونی که در سطل اشغال انداخته بودم.  همان  ،شد یم

 !« کنمیممثل گنجی از آن مراقبت » :گفتمیم

 ایزومی دوستت دارم!«» :گفتی مو  دیخندی مامیدوارانه 

کشی  اسباب ،کردیماز من زندگی  ترنییپااوکوسانی که دوطبقه 

رفت. و  بود.  ظاهراً  کرده  خریده  نوسازی  داشتم    یوقت  آپارتمان 

چطور »  غیبت او را کرد:  یاوکوسان   سفارشی را برمی داشتم،  یبسته 

تو دوران رکود اقتصادی    مگه  تونسته بود اینجوری ولخرجی کنه؟

ت  هاپاداش   نبودیم؟ که  شده هم  برداشته  کل  به  کار  محیط  و 

 بودن...شاید ثروت زیادی به ارث برده و یا شانسش زده...« 

ساختمان به نظرم  وارید را برداشته و رفت. اشبسته  جوابی ندادم.

موضوع    ذهنم  .آمد ی مخاکستری   درگیر   یاهشداردهنده کم کم 

روی    یسع  .شدیم و    رب  آرد،  یبستهکردم  بلوط  شاه  شیرین 

کنم. تمرکز  لوبیا  بیرونی    توانستمی م  اگر  کنسرو  چیزهای  روی 

افکار بد را بگیرم.  شدمی م  موفق  تمرکز کنم،  ی اقا  جلوی هجوم 

روز    کی  بیاید؟  امخانه به    تواندی مکه آیا    دی پرسیماسنوپ مرتب  

تا یه سر بهت   یکنی مهمین الان بگو کجا زندگی  »  تلفنی گفت:

 بزنم...« 

که سکوتم   دانستمی مجواب بود و    منتظر  را گرفتم.  امخنده جلوی  

 او را دیوانه کرده است.

 »ایزومی...ما همدیگه رو دوست داریم...درسته؟« 

را  شیهاتماسفوری گوشی را قطع کرده و بعد از آن دیگر جواب 

زمان و    با گذشت  یول  زیادی در تلفنم گذاشت،  یهاغامیپ   ندادم.

آشپزخانه رفته و دوباره   به  من به ناچار تسلیم شد.  یهایمحلبی  

نباید این جور  »  خدای آشپزخانه آمد:  یصدا  گچ جویدم.  یاتکه

 چیزها رو بخوری!«

  ریز شده بود.   یهایفرورفتگدیوارآشپزخانه خاکستری تیره و پراز  

گرفتم سری به فروشگاه   میتصم  را کنده بودم.  هاگچتمام    باًیتقر

او    در  همراهم آمد تا کمی صحبت کنیم.  یاوکوسان  بزنم. حضور 

بدزدم.  توانستمی نم شدم،  یوقت  چیزی  از شرش خلاص   بلاخره 

به    شروع  ماجرای راسو!  دوباره  دیگری جایش را گرفت.  اوکوسان

هم در   او  اوکوسان هم جلویمان سبز شد.  نیسوم  پرچانگی کرد.

راس داستان  بود. مورد  زده  نداشتم   یفرصت  و هیجان  دزدی  برای 

قرار معلوم راسوها در مجتمع زیاد   از  وهمین مرا دیوانه کرده بود.

کردنشان   بیرون  و  کرات–شده  به  زدنشان  کتک  وجود  غیر -با 

بلکه در اتاق نشیمن    هاآشپزخانه نه فقط در    هاآن  ممکن شده بود،

ز دست آنها در امان  و هیچ جا ا  کردندی مو اتاق خواب و...مدفوع  

توانستم یک بسته سنجاق بلند کرده و از مغازه بیرون   بلاخره  نبود!

زمستان به رنگ آبی تیره بود و بالای سرم ابرها در   آسمان  بزنم.

بودند. جلوی    همه  گردش  و   میهاچشمچیز  بود  شده  وتار  تیره 

خانه برگشتم تا در حضور    به  روی چیزی تمرکز کنم.  توانستمی نم

افکار بد   تمام  .کردمی مپوچی    احساس  خدای آشپزخانه دعا کنم.

روز آقای    کی  .کردمیمو شب دعا    روز  به ذهنم هجوم آورده بود.

 آدرس مرا از کجا پیدا کرده است.  دانستمی نم  اسنوپ پیدایش شد.

کردم،  یوقت باز  را  جا   هاگل   افتاد.  هاگلدانبه    نگاهش  در   همه 

کارتنک   یهاگل   ایستاده و به آنها خیره شده بود.  شیسرجا  بودند!

بودند. اشغال کرده  را  در    دم  رفتن که رسید،  زمان  ورودی خانه 

  تو دوباره فکر کن، لطفاً اوکوسان،» کرده و گفت: یم یتعظ ایستاد،

 قول می دم!« بهت ما قرار نیست ضرر کنی، یمعامله 

اتاق خواب پر  کف روی تخت انداختم.به اتاقم برگشته و خودم را 

  بیدار شدم،   یوقت  به بالش نرسیده خوابم بود.  سرم  از گل وگیاه بود.

بود.  آفتاب کرده  رفتم.  به  غروب  این   یخدا  اشپزخانه  آشپزخانه 

  دعا کرده و سراغ دیوارگچی رفتم.   دوباره  .دیدویمطرف و ان طرف  

اشپزخانه    یخدا  د.برهنه شده بو  وار ید  زیادی دستم را نگرفت،  زیچ

 آیا خوشبختی؟« » پرسید:

خوشبخت  ایا انی بود و دوباره ذهنم را مغشوش کرد.اگه او ن سؤال

وقت از خودم نپرسیده بودم که آیا خوشحال و راضی    چیه   بودم؟

کردم تا روی موضوع دیگری تمرکز کنم ولی   یسع  هستم یا نه!

نشدم. کنم.  میتصم  موفق  دعا  اسنوپ،   دعاکردم  گرفتم  آقای   تا 

و    خاله  نانا،  خاله  اریکا،  خاله  ،مادرم اوکوسان ها    یهمه کاتسوما 

 د یدویمآشپزخانه این طرف و آن طرف    یخدا  خوشبخت باشند.

دور    بارهاو   بارها  سایکلومن    و  کارتنک  فیلودندرون،  یهاگلو 

 ■ .د یچرخ یم

 

 ترجمه شده از متن ژاپنی توسط تد گوسن
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 « جلو در قانون » داستان

 « »مریم کمالی؛ مترجم «فرانتس کافکا»نویسنده  
 

 نگهبان اما کند، اجازه کسب قانون به ورود برای  او از تا رودیم نگهبان  طرف به روستایی مردی .است ایستاده پاسبانی قانون جلو

 .شود وارد بعد کمی تواندیم آیا که پرسدی م و رودیم فرو  فکر  به  کمی مرد  .دهد ورود اجازه  او  به  تواندی نم حاضر  حال  در  که دیگویم

 .«  نه الان ولی است؛ ممکن: »دیگویم نگهبان

 را  قانون داخل در طریق از بتواند تا شودیم خم مرد و رودیم کنار کمی نگهبان .است باز همیشه مثل قانون به ورود در حاضر حال در

 من از کن سعی من، ممانعت رغم علی هستی، مشتاقش انقدر اگر: »دیگویم  و خنددیم شودیم آن متوجه نگهبان مرد وقتی .ببیند

 یک اتاقی هر  در  .هستم نگهبان نیترهیپا دون  من  ولی قدرتمندم بسیار  من  که  باش داشته  خاطر  به را این  اما .شوی وارد و کنی  عبور

 .«ندارم را نگهبان سومین از نگاه یک دیدن طاقت حتی من .قدرتمندتر دیگری از یک هر دارد، وجود نگهبان

 خز  کت  به که حالا اما ؛د یگویم او ،«باشد دسترسی  قابل همه برای باید قانون» ندارد سر  به راهم سختی مهاینه فکر  حتی روستایی مرد

 داشته ورود اجازه  وقتی تا  است بهتر  که کندیم فکر ،کندیم نگاه اشمشکی  بلند نازک تارتار ریش و تیز  نوک دراز  بینی نگهبان، دار

 مرد .کندیم سر  آنجا در  نشسته  مرد هاسال  و روزها .بنشیند در روی  به رو تا دهدیم صندلی مرد به  دربان .بماند منتظر کمی باشد،

 یهادرخواست با او .یابد راه قانون  داخل به تا کندی م بسیاری تلاش روستایی

 باری برای  و .اهمیت بی ییهاسؤال .پرسدیم دیگر  چیزهای و زندگی محل  مورد در مرد از  نگهبان .کندیم خسته را در  نگهبان ش

 را  چیزش  همه  ارزش  از اهمیت بی شده اماده سفر  این برای مجهز که  مردی .ورود اجازه او  به تواندینم که دیگویم نگهبان دیگر

»دیگویم و  دهدیم انجام  و کندیم قبول  است  لازم  که  کاری هر  او .بگذرد پاسبان سد از بتواند تا دهدیم  کارهارا این همه من: 

 کندیم فراموش  را نگهبانان همه او .کندیم نگاه پاسبان به مرد آن متوالی یهاسال .«یانکرده کاری که  نباشی باور این بر تو تا پذیرفتم

 لعنت بلند  صدایی با متوالی سالهای این  طی در شومش اقبال  به  مرد .آیدمی نظرش  به قانون به  ورود برای سدی  نگهبان  این تنها و

 در هاکک از ،شناسدیم هم را لباسش یهاکک و استگرفته یاد را نگهبان سالها این طی در او .شودیم  گانه بچه رفتارش .فرستدیم

 تیره اطرافش جهان  ایا که دهد تشخیص تواندی نم و شودی م سو کم چشمانش سرانجام .دارد را  پاسبان کردن متقاعد و کمک  خواست 

 اواخر دیگر او .شودیم دیده قانون در از روشنایی تاریکی، در که شودیم متوجهان ولی دهندیم فریب اورا چشمانش یا شده تاریک و

 از  .است نپرسیده نگهبان از  حال به  تا که  شود یم سؤال  یک  به  تبدیل سرش  در  تجربیات  همه  رفتنش دنیا  از  از  قبل  مرد .است عمرش

 که مردی  برسد، مرد  به تا شد خم زیادی حد تا پاسبان .دهدمی تکان دست پاسبان برای کند، بلند را ناتوانش بدن تواندینم که آنجایی

 « چیست؟ سوالت»بود دیده زیان بسیار

 «  است؟ نکرده ورود تقاضای من  جز به کسی سال  همه این طی در چطور : »پرسدیم نگهبان

 کس  هیچ جا این  از: »دیگویم سنگینش یهاگوش  بر فریاد با دهد ادامه تواندی نم دیگر و  است عمرش اواخر مرد که ندیبیم نگهبان 

 ■ .«بندمی م را در و رومیم حالا د. بو تو به متعلق  ورود در  این چون  شود، داخل توانستی نم تو جز  به
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 « دوم ۀنیگز» داستان 

 «ی ملک  اوشیس»؛ مترجم  «. اچ. لارنسید»نویسنده  
 

ه  کآخ  ی بلند گفت: »یگانه و به صدابچه  ی س با بدخُلقیفرانس

روم!خسته  آن  همان  و  پرچ  یچمنها  ی«  ولو  یتهِ  آنا  ن  شد. 

س عادت  یفرانس  یلیران ماند و بعد چون به هردمبیح  یالحظه 

 داشت، گفت: 

ورپول یاز ل  ی طولان  یروز بعد از گذروندنِ اون راهِ لعنتیاا خب، د 

ا بایتا  باشی نجا،  ت یدم خسته  تو،  اونم  هم ِ یمامانشیتی...  شه ی 

 خسته! 

دخترِ بالغِ  نار خواهرش ولو شد. آنا،  که گفت، او هم  کا را  اینه

اندام  یاسالهچهارده با  پ   ی بود  با عقل  یپُر و  توأم  مان و سالم، 

 م.یسل

، از آنا بزرگتر بود  یریمزاج و ویبود دمدم   یه دخترکس  یفرانس

ب حدود  اووسهستیو  داشت.  سن  و  دخترخوشگله »  سال   »

 اش بود.خانواده ی« باهوشه خانوم»

با حالتیفرانس گله   ی عصب  ی س  مستأصل    ی نیتزئ  کوچک  یاو 

پ پارچه را  ییِ  نکراهنش  زیند.  حلقهکش  یبایمرُخِ    یهاحلقه ه 

از حُزن و شرم   یازهیداشت و آم  ی شانیاش را بر پ کیمش  یموها

چه اگرنمود؛  یآرام م  ی اش را برافروخته بود، چون نقابرخساره 

همچنان درحالِ    یعصب  یفش با حالتیی ظردستِ آفتابسوخته 

ه به آنا بفهماند که منظورِ کنیا  یرهنش بود، برایپ   یندنِ گلهاک

 او را نفهمیده گفت: 

 ه... کنبود  یانندهکه آنچنان سفرِ خسته کن یااا ا

نگاه دخترپرسش  ی آنا  انداخت.  خواهرجانش  به  ،  کگر 

س  یالِ خودش نبضِ فرانسیاش، به خخاطرجمع از رفتارِ عاقلانه

خوب به  و  داشت  دست  در  خ  یرا  شناختن  پسِ  واهرِ از 

قدِ خودش را باره منظر تمامیک اش برآمده بود. اما به  لیهردمب

فرانس نظر  دیدر  احساس  یس  سکد:  چشم  دو  آن  در  اهِ یرد 

او؛ ایشکبرپاست: عطش به چالش    ی ، آتشیسودای ن بود  یدنِ 

ن  یس به ایرد. فرانسکوجور  جازد و خودش را جمع  که دخترک

ارا پُر شَرّ و شورِ منحصربفردش شهره کآش  ی هادگِان و نگاهید

، دستپاچه یریها مردم را با خشونت و غافلگن نگاهیه اکبود، چرا  

 رد. کیم

درحال ظریکآنا  اندام  درآغوش  یه  را  خواهرش  قویِ  اما  ف 

 ه؟ یه چیمن... قض کرِ مفلو یپ  ک اُرد د:یگرفت، پرسیم

سَر بَر  ه بدنش به لرزه افتاد و بعد  کد  یچنان خندس آن یفرانس

دختر  یهانه یس آرم  کسفتِ  و  گذاشت  آستانه  د.یتُپُل  ی در 

 نان گفت:کوِه کش شکر شدن اشیسراز

 م.م خستَهکه  یاا فقط 

 شان گفت: کآنا به نوازش و ناز

 ه؟ی بیز عجی... مگه چیدم خسته باشی اا خُب.. با

ردنِ آنا به نظر  ک  یبزرگترها را درآوردن و رُل مادر را باز  یادا

خیفرانس سوا  کمضح  یلیس  اما  عالم  یا  یآمد.  در  آنا  ن، 

ش مثل لولو یبُرد: مردها برایبه سرم  یدوران نوجوان  یالیخیب

نداشت؛ درست    «جنس مخالف»از   یابودند و شناخت و تجربه

اش  ین لحاظ، زندگیساله از اوسهستیسِ بیه فرانسک  یدر زمان

 بود.  یر و تحولات مهمیی دستخوش تغ

زاران  ه انداخته بود. در چمنیآرامش صبحگاهان بر سراسر ده سا 

چ سا  یزیهر  از  زمک  یاهیسوا  بر  افیه  زکن  بود،  نور  ینده  ر 

وت و آرامش کد و تپه و فراز و فرودش در سیدرخشید میخورش 

 د. داداشت گرمایشَ را پس می

قهوه  کخا رنگ  آن  آرامیابا  به  داشت  انگار  داده    یش  تفت 

قهوهشدیم رنگ  به  گرما  شدت  از  بلوط  درختان  برگ    یا. 

از    بودند. انعکاس نور نارنجی و قرمزِ دهکده در دوردستهادرآمده

ی  شان، سایهمیان ردیف درختان، که شاخسارانِ در همَ تَنیده

کرد. درختان بود، خودنمایی مینسبتاً سیاهی بر زمین افکنده  

مسیرِ امتداد  در  قدبرافراشته  چمنزار،    بیدِ  پایِ  در  جاری  نهرِ 

ان در اثر وزش باد، گیسوان درخشانِ مثلِ الماسشان را در  اگهن

 هوا به رقص درآوردند. 

نشست؛ زانوهایش را از هم باز    اشیشگیهمآنا دوباره به حالت  

ریخت فندق  مُاشتی  دامنش  روی  و  سبزو کرد  چیزِ  مشتی   :

سفیدِ بَرگپوش، که پوست هر تاقشان، رنگی جداگانه داشت: از  

 ایِ سوخته. صورتی تا قهوه

ای تلخ و غمناک، فرانسیس را با سری به زیر انداخته، اندیشه

 در خود غرق کرده بود. 

 اش پوسته ای را به سختی از میان  دخترک پس از اینکه هسته 

 د:کردرآورد، سرِ صحبت را باز

 شناسی؟ رو می «تام سمدِلی»هوووم... فرانسیس تو اا 

 فرانسیس به طعنه گفت:

 اا گمون کنم! 

گرفته  خودش  داد...  بهم  وحشی  خرگوش  یه  راستش...  اا 

بودش... بمِ داد که بذارمش کنار اون خرگوشِ خونگیم... هنوزم 

 ست. هستش... زنده

 حوصله اماا به طنز و طعنه گفت:فرانسیس، بی
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 وبه... خوش به حالت! اا خ

باهام حرف    «اولرِتن»اا آره... پس چی؟! تام برا رفتن به جشنِ  

با خودش میزده منو  ببین...  بود...که  نکرد...  اینکارو  ولی  بَره... 

خونه  کلفت  با  رفت...  خدمتکاره  یه  با  رفتن  اون  کشیش  ی 

 جشن... با چشای خودم دیدمشون.

 . کردهیم اا لابد بایدم همین کار رو 

اا نخیرم... هیچم اینطور نیس! به خودشم همینو گفتم... و اینم  

 بشِ گفتم که باید جریانو به تو بگم... حالام که گفتم! 

اش را سوا  کُنان زیر دندانهایش خُرد شد، هسته فندقی تِق و توق 

 کرد و با لذت جویدش. فرانسیس گفت:

 هم نیس.  اا همچین چیز مهمی

 اا خُب... شایدم نباشه... ولی... بهرحال من ازش دلخور شدم.

 اا چرا؟

 اا چرا نداره... شدم دیگه... حق نداشت با کلفته بره. 

 جانب، قاطعانه گفت: بهفرانسیس با لحنی سرد اما حق

 اا کاملاً هم حق داشته.

 بود. که قبلش قولشو به من دادهاا نخیرم... نداشت... چون

خنده،  فران زیر  زد  پِقی  و    یاخندهسیس  سرحالی  سرِ  از 

 سرخوشی؛ گفت: 

 اا آخی... نازی... فراموش کردم که قولشو به تو داده بوده. 

 و اضافه کرد: 

چی   اونوقت  میگی...  من  به  که  خوردی  قسم  براش  وقتی  اا 

 گفت؟

 گَزه.« اون کَکشِ هم نمی»اا هیچی... خندید... بعدشم گفت: 

 عمیقی کشید و گفت:فرانسیس نفس 

 اا و حرفشم پُر بیراه نبوده. 

سکوت بر همه جا سایه انداخته بود. مرتع با آن خارهای خشکِ 

انبوه   بی  یهابوتهزردرنگش،  وحشیِ  و  خشتمشکِ  خش 

پوست  ی هابوتهخاموشش،   آفتابسوختشَ انداخته »اولکسِ«  ی 

می آفتاب  نور  زیر  نظر  که  به  همه  و  همه  رؤیایی  درخشید، 

 آمد. می

عظیمِ کشاورزی را   یهاطرح از این سو تا آن سویِ کنارهء نهر،  

بلندِ   و  کوتاه  کُلَشِ  و  کاه  سفیدیِ  بودند،  کرده  آماده  و  پیاده 

تکه  قهوهجوزار،  چاااارگوشِ  قطعه زمینهای  گندم،  رنگِ  ای 

خاکی قرمزگونِ  زمینهای  موازیِ  شیارهای  چراگاااهها،  رنگ 

زاران و دستِ آخر، دهکده بود  آیاش و درختهای درحالِ  زمین

رنگ تا دوردست، درست تا خود  که همانند تکه جواهری تیره

زمین تپه  طرح  که  جایی  یعنی  داشت،  امتداد  و  ها  تیره  های 

آمد؛ و بالأخره،  نظر میتر به روشن و شطرنجی، کوچک و کوچک

زمین تکه  داشت،  قرار  دیدرَس  در  که  جایی  هایِ  آخرین 

شِ سفیدِ کاهپوش بود که غبارِ تیره و گَااردِ ناشیِ از گرما  چارگو

 . کردیم تار هم بود و دیدنش را سخت رویشَ را پوشانده

 یکمرتبه آنا با صدای بلند گفت: 

ی خرگوشه! بهتره بِپاییمشِ شاید  ااا هی... میگم اینجا یه لونه

شون اومد بیرون... چی میگی؟ جنابعالی هم لازم نیس به  یکی

 دت زحمت بدی و تکون بدی به خودت. خو

دو دختر خاموش و آرام نشستند. فرانسیس به چیزهای خاصی 

به نظرش ناآشنا    هاآناش کرده بودند نگاهی انداخت؛  که احاطه

 آمدند: و عجیب و غریب می

بر ساقه  یهاخوشه  نارَس که  سبزِ  ارغوانیانگورکِولیِ  شان  های 

می بارقهسنگینی  زیر کردند،  که  وحشی  سیبهای  زردرنگِ  ی 

خودنمایی   خوشه  خوشه  پرچین  فرازِ  بر  آبی  ،  کردیم آسمان 

پرچین را پوشانده  برگهای وارفته و نرمِ گلهای پامچال که تهِ 

 . آمد یمبودند: همه و همه به نظر فرانسیس غریب  

جُمبَندهاگهن چیزِ  کرد.  ان  جلب  خود  به  را  فرانسیس  نظر  ای 

بر رویموشِ خاک گرم و سرخ رنگ، در حالِ حرکت    کوری، 

؛ بدنِ صاف  دیکشیمسو را بو  سو و آنبود؛ در حالِ حرکت، این

چه اگرداد؛ و و سیاه رنگش را به این طرف و آنطرف حرکت می

.  کردیمچابک بود ولی به همان نسبت هم بیصدا و آرام حرکت  

 جانور، سرشار از سرزندگی بود. 

ترسانده بودش، از روی عادت  فرانسیس، که وجود آن موجود  

بزند که بیاید و آن جانور را بکشد؛ اما امروز،   خواست آنا را صدا

بی بود. آن دل و دماغیکِسِلی و  از آستانۀ تحملش  فراتر  اش، 

بازی   آب  او،  چشمانِ  برابر  در  کوچک،  بو  کردیمجاندار   ،

فینمی و  میکشید  لمس فین  را  برش  و  دور  چیزهای  کرد، 

بُز حرکت   کردیم و  تیز  اما  کور  سردربیاورد چی هستند،  که 

کرد؛ چیزهای ناآشنا اما گرمی که شکم و دماغش را قلقلک می

بر بدنش میمی آفتابی که  بعلاوۀ  کِیفورش داد،  تابید، حسابی 

 بود. کرده

ترحم   احساس  عمیقاً  جانورکوچولو  این  به  نسبت  فرانسیس 

 کرد. یم

،  کرد یمآنا که دست به کمر ایستاده و جانور سیاهِ کور را تماشا  

 گفت:

 اا هِی... فران جون... اونجارو باش... یه موشِ کور. 

فرانسیس که غرق افکار خودش بود، اخم کرد. دخترک آهسته 

 گفت:

 کنه؟ کنه... میاا این که فرار نمی

کور، ترسان و  شو بعد به نرمی و آرام به جانور نزدیک شد. مو

آنا، سریع    دستپاچه به قصد فرار شروع کرد به دست و پا زدن.

فرانسیس   فشار.  با  نه  البته  گذاشت،  جانور  رویِ  را  پایش 
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توانست جانورِ گیرافتاده در زیر چکمۀ خواهرش را ببیند که  می

دستهایِ صورتیش در تلاش و تقلا بود و دماغِ نوک تیزش را 

 داد. هم پیچ و تاب می

خوش  دَرهمَ  دخترکِ  ابرو  هیجان  فرط  از  درحالیکه  هیکل، 

 بود، گفت:کشیده

 اا چقده وول میخوره!

 بعد خم شد تا از نزدیک به شکارش نگاهی بیاندازد.

جُمب   توانستیمفرانسیس اکنون از ورای کفۀ کفش خواهرش  

شانه اینو جوشِ  و  موش  مخملیِ  آنهایِ  و  طرف شدنِ  طرف 

فاقدِ   دیوانهبیناییصورتِ  تقلاهای  و  صورتی اش،  دستهای  وارِ 

گرداند، به آنا  رنگش را به وضوح ببیند. درحالیکه سرش را برمی

 گفت:

 اا این چیز رو بُاکشُ... 

 آنا که چندشش شده بود باخنده گفت:

 دوس داری خودِت بُاکُشش. اگهاا اوهو! عمراً اینکارو بکنم... 

 فرانسیس با جدیت گفت: 

 نه... دوس ندارم... اا 

بعد از چند بار تلاشِ نه چندان جدی، آنا بالأخره توانست پسِ  

گردن جانور را بگیرد و از زمین بلندش کند. جانور، سرش را 

پوزۀ درازش را به شدت به این سمت و آن عقب می کشید و 

، دهانِ بازش مثل یک مستطیلِ کج و کوله  داد یمسمت تکان  

و در جلویشَ   بود  ریزِ صورتی دیده میشده  از  دو دندانِ  شد، 

بازش می کاملاً  شد فهمید که حسابی کلافه شده؛ بدنِ  دهانِ 

 خورد.آویزانش به ندرت و با سختی تکان می

 آنا، که حواسش به دندانهای تیز جانور بود، گفت: 

 اا به قیافۀ این کوچولو نمیاد که انقدِ فرز باشه... 

 فرانسیس با صدایی آرام پرسید: 

 اا حالا میخوای چیکارش کنی؟

بَرمش  که چقد بِهِمون ضرر میزنن... میاا باید بمیره... میدونی

 ذارم از چنگم فرار کنه.خونه که بابا یا یکی دیگه بکشدش... نمی

جیبی دستمال  توی  را  جانور  ناشیانه  قنداق دخترک،  پیچ  اش 

سکوت  به  زمانی  مدت  نشست.  خواهرش  کنار  رفت  و  کرد 

 گذشت. 

 ا به یکباره پرسید: آن

این »اا  تو  هنوز  نزدی...  حرف  زیاد  جیمی  از  لیورپول«   بار 

 بینیش؟ می

فرانسیس، بدون آنکه به روی خودش بیاورد که این سؤال تا چه  

 یکی دوبار... :گفت حد آزارش داده،

 اا یعنی دیگه باهاش صمیمی نیستی؟

 اا گمونم نبایدم باشم... چونکه نامزد کرده... 

چیو   هر  فکرِ  آفرین!...  باراس؟!  جیمی  نامزد؟  جز    کردمیماا 

 که اون نامزد کنه... این

 فرانسیس با تشر گفت: 

 اا چرا که نه؟... مگه اون چیش از بقیه کمتره؟

 رفت. بالأخره جواب داد که: کور وَر می ِآنا داشت به موش

فکر نمی نداره... منتها من  ایناا چیزی کم    کارو بکنه... کردم 

 همینجوری...

 فرانسیس حرفش را قطع کرد و پرسید:

 اا چرا نکنه؟

اا نمیدونم... این جونور لعنتی هم آروم نمی گیره... حالا با کی  

 نامزد کرده؟ 

 اا از کجا بدونم؟ 

نباشه خیلی ساله که   ازش پرسیدی... هرچی  اا گمون کردم 

ه...  کردم که بخواد ازدواج کنباهم آشنا هستین... باید فکرشو می

 اش رو هم گرفته. اونم حالا که دکترای شیمی 

 فرانسیس، برخلاف میل درونیش، خندید. 

 اا آخه این چه ربطی به اون داره؟

آدم  کنه  احساس  داره  دوس  دیگه  حالا  اون  داره...  قطعاً  اا 

وول   انقده  جوونور...  هیِ  کرده...  نامزد  همینم  واسه  مهمیه... 

 نخور... بتمرگ سرِ جات... 

بود تقریباً خودش در این حیص و بیص، موش کور موفق شدهاما  

وار را با توش و تقلا از توی دستمال بیرون بکشد: بدنش را دیوانه

چرخاند در حالیکه دهانش به شکل  داد، سَر میپبچ و تاب می

پُرچین بزرگِ  و دستهای  بود  باز  اُستوانه  باز  یک  از هم  را  اش 

گفتنِ: »برو تو بشین سرِ جات«، شروع کرد به  کرده بود. آنا، با  

اشاره انگشتِ  با  کور  موش  دادن  دستمال.  فشار  داخلِ  به  اش 

کرد که  ان انگشتش لای دندان موش گیرکرد و دختر، حساگهن

 از انگشتش برق دردناکی بلند شد. فریاد زد که: 

 اا آآآخ... انگشتمو گاز گرفت! 

گیج و هراسان، کورکورانه  جانور را روی زمین انداخت. جاندار،  

خواست جیغ بزند؛ او توقع  چرخید. فرانسیس میدور خودش می

کور هم مثل یک موش معمولی پا به فرار بگذارد  داشت که موش 

راهِ فرار  کورمال  جا مانده بود وولی جانور همان کورمال دُمبالِ 

فرار  می جانور  بلکه  بزند  داد  سرش  خواست  فرانسیس  گشت. 

 کند. 

دستیِ خواهرش را از او غضبناک، فکری به سرش زد. چوب آنا،  

جان کرد. فرانسیس  گرفت و به یک ضربه جاندارِ کوچک را بی

لرزان و ترسان مانده بود. لحظاتی پیش، جانور، داشت آفتاب  

گرفت و حالا بیجان، مثل تکه گوشتی افتاده بود، بی هیچ  می

 تاب و تقلایی. فرانسیس با صدایی لرزان گفت: 
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 اا اون مُرده! 

آنا انگشتش را از توی دهانش بیرون آورد و به سوراخ کوچکِ 

 رویش نگاهی کرد: 

 اا آره... به درک!... حقش بود... همشون موذی و مضرَّن...

کار خشمش را خاموش  آنا، لاشۀ جانور را از زمین بلند کرد و این

  که ابتدا سرانگشت و سپس کرد. او، غرقِ در افکارش و در حالی

 مالید، گفت: اش را به پوستِ خزِ جانور میگونه

 اا چقده پوستش قشنگه. 

 فرانسیس به تندی گفت: 

 اا بِپا... دامنت داره خونی میشه!

بیجان آویزان و آمادۀ   جانورِ  از دماغِ  قطره خونی یاقوت رنگ، 

آن  آنا  که  بود  استکانیِ  چکیدن  گلِ  بته  یک  برگهایِ  روی  را 

آآبی یک  در  مالید.  در رنگ  را  فرانسیس  وجود  آرامش،  ن، 

باکمالات را به    برگرفت؛ و در آن لحظه بود که هیبتِ یک آدمِ

 خود گرفت.

آوری بر ماتمِ درون و دلش فرانسیس، درحالیکه بی تفاوتی ملال

 چیره شده بود، گفت: 

 اا گمونم این جوونِوَرا رو باید کُشت... 

باد، در نظرش درخشش سیبهای صحرایی، رقصِ زیبای بیدها با  

 ناچیز و نازیبا بود. 

رو آن چیزهای زیبا  بی شک چیزی در درونش مرده بود و از این

توجه انگیخت. آرام بود و کاملاً بیاحساسی را در درونش برنمی

و   جویبار  عازم  و  کرد،  رفتن  عزمِ  درونش.  انبوه  غم  به  نسبت 

 زد: د، دادبوراه افتاده زارِ اطراف آن شد. آنا که دُمبالِ اوچمن 

 اا آهای... وایسا منم بیام... 

فرانسیس روی پُل ایستاد به تماشایِ رد پایِ گاوها و گوسفندها  

رنگ. در آن زیر، دیگر رَدّی از جوبِ آب و کانال  بر رویِ گِلِ سرخ 

وجود همه چیز بویِ تازگی و سبزی و سرسبزی نبود ولی با این

واهرکِوچکش آنقدر داد. از خودش پرسید که چرا نسبت به خمی

که آنا شیفته و شیدایش بود؟ چرا نسبت توجه است، در حالیکم

دانست امّاا در  توجه است؟ خودش هم نمیبه همه وُ هرکَس کم

کرد،  ای از غرور را حس میتوجهی، رگَهآن دوری جُستن و کم

 غروری غالب بر وجودش.

مزرعه  وارد  خواهر  دِرودو  آن جوهای  در  که  را شای شدند  ده 

خرمن به خط کرده بودند و باد، زُلفِ زردِ ذرّتها را پریشان  خَرمن 

کمرنگ کردیم را  کُلَشها  و  کاهبُن  طولانی،  و  داغ  تابستان   .

بود و به همین دلیل، آن مزرعۀ وسیع، رنگش به سفیدی  کرده

نواز و باروَر،  درخشید. مزرعۀ بعدی، زیبا بود و چشمو می زدیم

دوّمین محصولش به بار نشسته و آمادۀ برداشت بود.  که  چون 

سو و  شبدرهای تُانُک که بصورت پراکنده، دسته دسته در آن

سو روییده بودند، به رنگِ سبزِ کاملاً تیره درآمده بودند. بویی  این

آن در  میکه  مشام  به  اما  اگررسید  جا  نبود  قوی  چندان  چه 

از   مطبوع هم نبود. دخترها به راهشان ادامه دادند، فرانسیس 

 رفت و آنا به دُمبال او. جلو می

برای نزدیکی داشت  دست،  به  داس  جوانی  مرد  دروازه،  هایِ 

. جوانک  کردیمغذای سرِشبِ گاو و گوسفندهایش علوفه جمع 

از کار کشید و دستپاچه و سرگردان   را دید دست  تا دخترها 

 منتظر ماند. 

تن داشت و هنگام    فرانسیس پیراهنی سفید از جنس پَمبه به

توجهی به اطراف بود که از خود راه رفتن تکبر و تفَرعُن و بی

بینشان می آن طرزِ  داد. سیمای  و  فرانسیس  و سردِ  احساس 

توجه به دور و بَر، جوانک را مضطرب  آمدنِ بیرفتن و به پیشراه

، به مدت پنج سال عشقِ »جیمی« ترهاشیپ . فرانسیس،  کردیم

؛ اما حالا که به خانه برگشته بود دیگر از آن  را در دل داشت

ای رو به تَلاشی باقی نمانده بود. این  احساس چیزی جز جنازه

مرد تنها کسی بود که توانسته بود راهی به دل فرانسیس باز 

 کند. 

بنیه. پوست نرم و صاف صورتش، در زیر  قد بود و قویتام میان

شده بود و این صورتِ سوخته، بلکه برنزه  نور آفتاب، نه آفتاب

نُمود. او از اشَ را دوچندان میگیریمشربی و آسانبرنزه، خوش

بایست خیلی پیش از  بود و تام می  تربزرگسال  فرانسیس یک

او میاینه به روی  او و  با  را  دل و دلدادگی  نگفته ا درِ  گشود. 

پیداست که تام راهِ خویش را با سرشتِ نیکش در پیش گرفته  

زندگی ساده و بی فراز و نشیب؛ با دخترهای زیادی  بود: یک  

هم دمخور شده و گپ زده بود بی آنکه به کسی دل ببندد؛ کلاً  

دانست که  یک زندگی به دور از دردسر و دَغمَصِه. اما این را می

حضور یک زن را در زندگیش کم دارد. تام با دیدن دخترها که  

می نزدیک  لداشتند  معذب،  و  دستپاچه  کارِ  شدند،  باسِ 

اش را اندکی مرتب و جمع و جور کرد. فرانسیس، یکی از  سَرهم

دوران بود، انسانی ظریف و خاص: این حسی بود    یهانادرهآن  

نسبتِ به فرانسیس که تام با تمام گوشت و پوست و استخوانش 

انگیخت  می. دختر جوان، حسی را در تام برکردیمآنرا احساس  

بند جُز:  نبود  چیزی  آن  قلب  و  صدای  شنیدنِ  نفسش،  آمدن 

خودش! به طرز مبهمی، امروز بیش از هر زمان دیگری تام تحت 

تأثیر فرانسیس بود. فرانسیس پیراهن سفید به تن داشت و تام  

حتا ملتفتِ این موضوع نبود؛ چرا که در کل آدمی بود که حس  

ان؛ هرگز با نقشه و قصدِ قبلی  اگهو احساسش ناخودآگاه بود و ن 

 .دادی نمی را از خودش بروز احساس

دانست دارد چه فرانسیس به مشغولیت خودش آگاه بود و می

عشقش  او چراغِ سبزی نشان می  اگر .  کند یم تام در دامِ  داد، 
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شد. حالا که جیمی از دستش رفته بود، تا حدِ زیادی  گرفتار می

تفاوت شده بود و تأثرِ نداشتنِ جیمی آنقدرها آزارش برایش بی

توانست جای بود و میچیز را از دست ندادهاد. هنوز همهدنمی

ا را جیمیبهترین ا  توانستینمچه  اگرخالیِ جیمی را پر کند.  

داشته باشد، که به نظر فرانسیس یک جورهایی گَنده دماغ و  

، دومی را داشته اجیمیجای اولی اتوانست بهمُتَفَرعِن بود، می

 بود. باشد؛ و گزینۀ دوم »تام«  

تام   تازه، جلو آمد.  دیدار  تقریباً بدون ذوق و شوقِ  فرانسیس، 

 گفت:

 ! به! برگشتی بالأخرهاا به

فرانسیس لرزش اضطراب را در صدای او احساس کرد. با خنده  

 جواب داد: 

 !! هنوز لیورپولماا نه بابا

و با این طرز صحبتِ صمیمی، تام احساس کرد که گُرگرفته و  

 :گفت  است.داغ شده 

 ! پس شما کی باشین؟! اا نه بابا

حس خوبی به فرانسیس دست داد. به چشمهای تام نگاه کرد و  

 ای به آنها خیره شد. با خنده گفت: لحظه 

 ؟؟! نظر تو چیها چی بگم

تام با حالتی دستپاچه کلاهش را از سر برداشت. فرانسیس از او 

اش، از  وخ طبعیش ، از رفتار و کردار جالبش، ازآمد یمخوشش 

 اَش.خشن سادگیش، و از مردانگی نرم و غیر

 آنی هم به جمعشان اضافه شد و درجا گفت:

 ا اینجارو... اینو نیگا! تام سمدِلی! 

 شو پیدا کردی؟! لاشها آقاموشه رو

 ا نع... گازم گرفت. 

 ا هان... فهمیدم... لابد حسابی اعصابتو گُه مرغی کرد... نه؟! 

 کرد که: آنی پرخاش 

 ا نخیرمَ... هیچمَ حالمو نگرفت... تو طرز حرف زدنتو درست کن. 

 ا ئه! مگه چِشه؟

 حرف بزنی.  هالاتا خوشم نمیاد مثِ 

 تام که گوشه چشمی به فرانسیس داشت، پرسید: 

 ا جدی؟ 

 فرانسیس گفت:

 ا کار قشنگی نیست.

اما در واقع این قضیه برای فرانسیس اهمیتی نداشت، عوامانه 

دانی را داشت؛ جیمی یک نزدن برایش حکمِ ادبی از آدابحرف  

او، و فرانسیس به خوبی این   مرد روشنفکر بود و تام برعکسِ 

زدن تام ناراحتش  حرف   و بنابراین طرزِ  کردیمتفاوت را درک  

 کرد. به تام گفت: دوست دارم مؤدبانه باشه حرف زدنت. نمی

جا شد  اندکی جابه  کرد و در این حالمیتام داشت کلاهش را تا

 و جواب داد:

 ا میدونم. 

 فرانسیس لبخندی زد و گفت: 

 ا البته بیشتر وقتا هستی... اینم من میدونم! 

 تام محترمانه ولی مضطربانه گفت: 

 سعی خودمو بکنم.  بأسا 

 ا توی چه کاری؟

 ا که باهات درست حرف بزنم. 

اندکی بعد از رنگ از رخسار فرانسیس پرید، سر به زیر انداخت،  

داد، انگار که از آن نصیحتِ ای از سرِ خوشحالی سرته دل خنده

 نه چندان جدیش به تام بدش نیامده بود. 

 ای به تام زد و گفت: آنی سُقلمه

 ا از حالا به بعد مراقب طرز حرف زدنت باش! 

که تام از آنی فاصله گرفت که دوباره سقلمه نخورَد و برای این

 گفت:  سر به سرش بگذارد

های تو  از این سقلمه  بأستون  کورای مزرعه ا واسۀ کشتن موش

کنن... تازه... اونم برا هرکدوم یه ضربۀ تو کفایت میکنه  استفاده

 بس که دستت سنگینه.

 که چِندشش شده، گفت:آوردن ادای اینفرانسیس همزمان با در

 ا واقعاً ها... اینم با یه ضربه مُرد. 

 و پرسید: تام به سمت او چرخید 

 ا گمونم تو یه همچین ضرب دستی نداری... نه؟ 

 فرانسیس قاطعانه جواب داد:

 ا نمیدونم... مگه اینکه پاش بیفته.

 : گفت دانگ حواسش به او.تام سراپا گوش بود، شش

 ا جداً؟ 

 لازم باشه... بله. اگها 

را محکم اول حرفش  اَدا کردهفرانسیس قسمت  در  تر  تام  بود. 

تفاوت او، کمی مشکل داشت و تشخیصِ تَشَخُص درکِ تمایز و  

 او برایش سخت بود. تام مردد پرسید:

 که این واقعاً لازمه؟ ی کنینما و خیال  

درحالی بود،  دختر  دوخته  تام  به  را  نگاهش  سرد  و  جدی  که 

 بگم... لازمه؟چی  گفت:

چرخید ولی خودش بالعکس  تام که چشمانش به همه طرف می

 ایستاده بود، گفت: شق و رق 

 ا به نظر من که هست. 

ای از آزردگی در آن فرانسیس زد زیر خنده و با لحنی که رگه 

 اما نه برای من.  بود گفت:

 ا آره... اینو درست گفتی. 
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 خندۀ فرانسیس بدنش را به لرزه انداخت و گفت: 

 ا خودمم میدونم حق با منه! 

 آنها انداخت.سپس سکوتی ناخوشایند سایۀ سنگینش را بر 

 فرانسیس این سکوت را با پرسشی پر از تردید شکست:

 ا ببینم...مگه تو دوست داری من موش بکشم؟

 تام که همانطور شق و رق و عصبی ایستاده بود جواب داد:

 ا اینا کلی بهمون ضرر میزنن. 

خُب...دفعۀ دیگه که   فرانسیس که معلوم بود قانع نشده گفت:

 چیکار میتونم بکنم.  یکیشونو دیدم... ببینم

در هم گره خورد آنهم درحالیکه دخترجوان حس   شانیهانگاه

غرورش جریحه   کردیم و  آورده  پسرجوان  کم  و  بود؛  دار شده 

در میان دو حس متضاد پیروزی و    کردیماحساس سردرگمی  

 دانست که تقدیر چه خواهد شد. شکست، نمی

و خداحافظی  فرانسیس لبخندزنان راه خودش را در پیش گرفت  

 کرد.

که دو خواهر داشتند از میان کاه و کُلَشهای کُپّه شدۀ  هنگامی

 شدند، آنی گفت: گندم رد می

ا راستش... سردرنمیارم شما دوتا منظورتون از این همه وراجی 

 چی بود... 

 جدی؟  کرد و پرسید: یاخندهفرانسیس از ته دل 

از هر نظر که   نظر من...  به  ولی  آره...  تام یه  ا  حساب کنی... 

 سروگردن از جیمی بهتره. 

 فرانسیس با صدایی خالی از احساس جواب داد که:

 ا شاید... شاید حق با تو باشه.

 و فردای آن روز، بعد از یک شکار طولانیِ مخفیانه، فرانسیس

 

 

 

 

 

آفتاب  موشِ  پیدا کرد که داشت  را  را گرفتیمکوری  موش  ؛ 

های دروازه آمده  تام به نزدیکیکشت و هنگام غروب آفتاب که 

بود تا چپق بعد از شامش را چاق کند، موجود مُرده را تحویلش  

 بفرما... اینم از این!  :گفت داد.

درحالی جنازهتام  انگشتش  با  داشت  امتحان  که  را  موش  ی 

 خودت کشتیش؟  پرسید:  کردیم

 کردنِ هیجانش گفت. را برای مخفیالبته که اینو صد

 فرانسیس که صورتش را نزدیک صورت تام آورده بود گفت: 

 نمیتونم؟  یکردیم ا فکر 

 اا نَع... هیچ فکری نکردم. 

خندید،   بند   یاخندهفرانسیس  را  نفسش  که  کوتاه  و  عجیب 

آورد و اشکش را سرازیر کرد، او سراپا هیجان بود و اسیرِ خواستۀ 

بود وکمی مَلول. دختر دستش را دور درونش. تام مبهوت مانده

 بازوان او حلقه کرد. تام با صدایی لرزان پرسید:

 ا باهام میای بریم بیرون؟ 

قوی و غیرقابل  فرانسیس با خنده صورتش را برگرداند. حسی  

کنترل باعث شد چهرۀ تام قرمز شود. تام این حس را سرکوب 

تر از تام بود و بر او چیره شد.  کرد؛ اما ظاهراً این احساس قوی

اش، اسیر  داشتنیدوست  تام، این جوان روستایی با آن سادگیِ

 عشق فرانسیس شده بود. 

قش تام درحالیکه شق و رق ایستاده بود و از پنهان کردن عش

 ولی باهاس به مادرت بگیم.  در آزار بود، گفت:

 باشه. فرانسیس با صدایی خفه گفت:

هوای   و  حال  از  سرشار  گرفتگی،  این  اما  بود  گرفته  صدایش 

 ■ احساس رهایی و رضایت بود.
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که جهان فانی را وداع گفتند  و هنرمندی  دوستان عزیز  
 کانون فرهنگی چوک است فقید همراهان اعضا و یادبود  ۀ صفح جااین

 

 
 محمود خداوردیاستاد  

 
 استاد ر. اعتمادی 

 
 علی علی شاه

 
 زبان الله شیرین لطف 

 
 روح الله کاملی 

 
 زاده ژیلا تقی 

 
 فرید لیدا نیک 

 
 محمد محمدعلی 

 

 

 رفیقان قدر یکدیگر بدانید

 ست و آدم مثل شیشه ا اجل سنگ
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 هاداشتمنتظرآثار، مطالب، مقالات، یاد

 شما هستیم. منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین

 « تریبون همه هنرمندان است.چوک»

http://www.chouk.ir/

